ازدواج مقدّس /خویدوده 


قوانین شرعی و عرفی و حقوقی دربارة انواع ازدواج 
هرج و مرج‌های جنسی, حقوق و موقعیّت زنان 


مجموعة پژوهش‌های ایران‌شناسی 
شمارة ۳۰ 


ازدواج مقدّس مذهبی 
یا 


ازدواج با خویشاوندان درجةٌ یک 


ازدواج مقس بنیاد دین» واژه شناسی صریح و روشن کرتیر موب 
موبدان و مدافع و رواجدهندة ازدواج با خویشاوندان» این سنّت از 
زرتشت نیست. نقل‌هایی روشن از رساله‌های فقهی و احکام شرعی 
مردیتتناداه تمثیل عرفاني عطار و آ ذرکیوان» ازدواج با محارم -شکل 
اهورایی و اهريمني آن» احکام حقوقی و عرفی و شرعی دربار: 
میراث. لواط و زنا و زناکادی» ثواب و عقاب و منع مۋکد ازدواج با 
یگانگان و غیر هم‌مذهب. ساختار ازدواج‌های هم‌خود» مشکلات 
جمعیتی و موقعیّت زنان» روابط جنسی مشروع و نامشروع»حرمسراها 
و شبستان‌هاه صیفه و متعه 


سرشناسه 

عنوان و نام پدیدآور 
مشخصات نشر 
مشخصات ظاهری 


رضی. هاشم, ۱۴۰۰-۱۳۱۳.. گردآورنده 
ازدواج مقدس مذهبی یا ازدواج با خویشان درجه یک.../ پژوهش و نوشته هاشم رضی. 


تهران: بهجت. ۰۱۲۹۰ 

۸ ص. 

مجموعه پژوهش‌های ایران‌شناسی:۲۰. 
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فیبا 

عنوان دیگر: ازدواج مقدس/ خویدوده: قوانین شرعی و عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج... 
کتابنامه. 


ازدواج مقدس/ خویدوده: قوانین شرعی و عرفی و حقوقی درباره انواع ازدواج... . 
زنا با محارم - جنبه‌های مذهبی - زردشتی 

8۱۵۹۰ /j 1۳۹° 

۳۹۵ 

۱۳۶ 

منتشر نشده است 


انتشارات بهجت 


ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 
ترجمه و پژوهش: هاشم رضی 
طرح و اجرای روی جلد: فیروزه رضی 
صفحه‌آرایی: شهربانو زادبوستانی 
شمارگان چاپ: 
چاپ؛ 
چاپ اوّل: ۱۳۸۹ 


قیمت: 


فروشگاه انتشارات بهجت: تهران -خیابان ولی عصر دوراهی یوسف آباد. شمار: ۸۰۴ 
تلفن: ۸۸۹۲۷۱۷۲ تلفکس: ۸۸۹۵۷۱۷۲ 
دفتر نوزیع و فروش انتشارات بهجت: تهران -خیابان میرزای شیرازی. شمارف ۱۶۲ 
تلفن: ۸۸۸۹۹۹۰۷ تلفکس: ۸۸۹۲۱۱۶3 
حق چاپ محفوظ است. 


مذهب مزدينني زرتشتي دیوستیز = آيین مغان 

زرتشت پرسید از اهورامزدا: ای دادار چه اندازه هست 
بزرگ‌تر؛ بهتر و زیباتر این (وندیداد) قانون ضد دیو, که 
زرتشتی است. نسبت به دیگر آیین‌ها در بزرگی و نیکی و 
زیبایی؟ 

آن‌گاه گفت اهورامزدا: ای سپی‌تته زرتشت! این قانون ضدٍّ 
دیو زرتشتی (= وندیداد) نسبت به دیگر آیین‌ها در مهی و در 
بهی و در زیبایی» چون درياي فراخ‌گرت است نسبت به دیگر 
دریاها... این قانونِ ضّ دیو که زرتشتی است در مهی و در 
بھی و زیبایی» چون بزرگ‌ترین آب‌هاست که کوچک‌تر 
آب‌ها را بپوشاند.. چون بزرگ‌ترین درختی است که 
کوچک‌تر درخت‌ها را بپوشاند... چون آسمان است که این 
زمین را از هر سو فرا می‌گیرد. 


وندیداد, فرگرد ۵ بند ۲۲-۲۴ /فرگرد ۱٩‏ بند ۱۶ /يشت ۱۱ بند ۱۷ 
یسنا ۱بند ۱۳و ۲بند ۱۳و ۷۱بند۵ 


خوّبت. وده ۵۵0٩‏ 16۳500۷۵ ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک /ازدواج مقس .. ۳۵ 
خُوئت. وده ۵000 06۳5۵۵ ازدواج با محارم /ازدواج مقلأس 


تقس بسیار ازدواج مقس و این‌که چنین کاری همذ گناهاینبزرگک را می‌بخشاید: در 
باورهای زرتشت ازدواج با محارم وجود نداره پاکی و تطهیراین‌گونه ازدواج‌ها که‌اهریمن 
هیچ‌گاه به چنین کسانی آسیب نمی‌تواند برساندواژه شناسی و کارئردهای اوستایی 


کرتیر رواج‌دهندة سرسخت ازدواج با خویشاوندان... 
کرتیرمغ مرد متعصّب که ازدواج با محارم را دردین مزدیستی زرتشتی به‌صورت پک واجپ 
شرعی رسمیت بخشیده تأکید فقها و موبدان دربارذ اجرای ازدواج‌هاي سه گانه با محارم 
آغازگراین سنت هرمزد است؛ نقل ترجمه‌هابی از ما فقهای دینی. اصول ودلا بل تأکید بر 
این اصل دینی: گناه بزرگ و نابخشودنی مخالفت با عمل نکردن به‌این فربضه 


متن ترجمة یادداشت‌های کتاب روایت پهلوی و اه وی ههد وق 
مغان پا مویدان بسیاری از قوانین شرعی را براي قولاین مورد: بعنی ازدواج با محارم درجف 
یک و گناه ترک با مرگ ارزاین عدم به‌جا آوردن آن را با جعل وتزویر از زبان زرتشت نقل 


۸ ازدواج مقلاس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


کرده‌نده تمثیلی عرفانی از عطار یشابوری 
شکل‌گیری و تکامل جنین در حوزۀ نفکّر حکمای اشراقي مجوس و تأویل ازدواج 


آذرکیوان و بیرواین اوه وا‌گیری شان از عطارنیشابوری و شارحان آنارش؛ کتاب شارستان 
چهارچمن, نظر یونگ دراین باب» جم و جمی در اساتیرکهن هند وایرائی؛ راز و منشأٌفکری 
ازدواج با محارم پژوهشی دربارة جمشید و خواهرش؛ خیتوک دس ایزدی و خیتوک مس 
اهریمنی؛ در اسایرودایی: نقل روایات مکتوب کهن و تازه 


شرحی دربار احکام شرعی و قانونی خویدُو-ده.... تن 
رسالۂ فقهی و قانونی یکا موند صاحب نام دربارۂ ازدواج مقّس؛ احکام دقیق شرعی و 
قانونی در دادگاههاه فرق زرتشتی بعد از اسلام» چگونگی کرک با نواب ازدواج مقس پس از 
انجام کامل زناشویی؛ در پناء اورمزد بودیاین کسان در شمار مقدسان واین‌که پس از مرگگ 


بدودا هیچ پرسشی به بهشت می‌روند: ترجمه ونقل‌هابی‌دیگر از موبدالن 


دینقرد ترجمة کامل و پازند اوستای کامل زمان ساسانیان. 
نشا اهورایی خیتوک دس» مراب و اهمینت سه گانذاین بنیاددین: نقل‌هایی از سین مرتضی 
بن داعی حستی در کتاب تبصرة العوام» اشارات خواجه نظام الملک در کتاب سیرالملوکه 
ازدواج مقس و مانی» نقل و شرحی از کتاب الفهرست 


آغاز تناسل در مذهب مانی. هه هه مه اوه ور زا 


مجارات سخت برای عدم اجرا و آسایش فراوان برای اجراک‌نندکان ازدواج 
مقس ۶ 


فهرست مطالب 0 ٩‏ 


جابگاه نیک با نعمت‌هاو لذّات در بهشت برای خیتوک دسان» عذاب‌های سخت برای آنان 
که چنین ست مزدایی را به‌جا نیاوردند به‌موجب رسال بهشت و دوزخ ارداویراف موبد 
بزرگ مزد یسنان ویران خود هفت خواهر را به زنی داشت 


گشتاسپ شاه و اسفندبار پسرش هر دو با خواهران خود خویدٌده کردنده اشاره‌ای در 
ویشتاسپ يشت اشاراتی در رسالذ بهلوي بادگارٍ زریران» در روایات داراب هرمزدیاره 
نفل‌هابی در تواریخ دوران اسلامی دربارة ازدواج مقس ازدواج مقس در متون پهلوی 


ازدواج مقس میان شاهان هخامنشی و ساسانی تس دی 7 
ازدواج مقس اهریمنی یو هم هروس هی خر مس اج ض آس Acie‏ 


دامنه و گسترش ثویت در ازدواج با محارم» گزارش‌های باستانی؛ گزارش تنودور بارخونی و 
ازدواج هم‌خون اهریمنی» دربندهش نیزاین شرح نقل شده است یک استوره‌ایرانی دراین 
مورد بدیینیبه زان و تافرمانی زنان از اورمزد که بهاهریمن گرو یدند گزارش قدیم لانگلوا. 
شرح ازنیکک کلبی نویسند ۂ ارمنی سد ٭ پنجم میلادی؛ گزارش "وی شیو" میا چینی دربارة 
هرج و مرج جنسی درآخرین سد ۀ شاهنشاهی ساسانیان 


خیتوک دس, ازدواج با محارم درجۀ یک که بنیاد دین است م۱۲۵۰ 
نقلی از وندیداده فرگرد ۴۲۴۴ و شرح» این شرح علاوه‌بر گزارش‌های پیشینیان از مغاین 
مزدیسنی مستند است به متون بهاوی و قوائین زمان متأخر ساسانی و بازند و فارسی؛ بهرام 
گور و چهار دختر آسیابان که در یک شب با بهرام خفتنده بهرام که به عنوان میهمان به 
چوبان وارد شده بود و مپیده‌دم کلبه را ترک کرد؛ ازدواج‌های استقراضی؛ دربارۀ مهران 
گششنسپ بزرگزاده زمان ساساتی» گزارش ابن جوزی دربارف هرج و مرج‌های جنسی که مورد 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجة یک 


تأیید قوانین شرعی موبدان بوده پس از سقوط ساسانیان همۀ زنان محرم شاه بودنده قباد و 
هرزگی‌های جنسی» روابط نامشروع قباد با خواهرش.یس از سقوط ساساییان تا سد پنجم 
چنین اموری مان ابرانبان مزد.بسنی؛ تا حدود سه سد یبش در مکاتبات مویدان ایران و هند 
ازاین‌که زمان شرابط سشّت خیتوک دس را از بین برده اشارائی هست. ازدواج مقس به زبان 


فارسی که حتا تا سد ۀ دهم هجری در آثار زرتشتیان باقی است 


بخش دوم 
ازدواج, اوضاع خانواده, احکام حقوقی و شرعی, توارث. برع ۱ ۱۲ 
ازدواج و اوضاع و مناسبات در خانواده Ei tse‏ 


ازدواج اوضاخ خانواده و... ازدواج و مناسبات جنسی در زمان ساساتبان» چگونگی احکام 
حقوقی در ازدواج و مناسبات جنسی» احکام حقوقی دربارة ارث و فرزندان نامشروع 


بخش سوم 
نقل پژوهش‌هایی دیگر از بعضی نویسندگان در باب ازدواج مقدّس و قوانین 
موضوعه دربارة وضع زنان در زمان ساسانیان و انواع ازدواج‌های مشروع و 


تحلیلی از مقولۀ خُویدُوده 
کتابی خوب و شایسته‌ای از شائول شا کد 1لا5/۵1601.5112 با عنوان تحوّل تنویت! تتوّع آرای 


دینی در عصر ساسانی+ عنوان اصلی ۲۲45۴0۲۳741107 10 1201211517 و باترجمه‌ای‌خوب از 
سید احمدرضا قام‌مقامی -شرحی دربارة خو یدود" با همان ازدواج با محارم درجذ یک 
دارد که نگارنده دادریغ آمد از نقل آن خودداری شده و با اشاره و مختصری بگذرم؛ 
(صص ۱۳۰-۱۵۲): 


تحلیل و پژوهشی دربارۀ مقوله خویددّه با 


فهرست مطالب ت ۱۱ 


وضع و موقع زناشویی در وصلت‌های موقت. .1 


وضع ازدواج بر سبیل کفالت و هرج و مرج و اشتراک زنان. وس 


بخش چهارم 

لواط. فعل حرام و مجازات‌هاء زنا و زناکاری . ۷۰ 
لواط. حرمت و احکام مجازات و حدٌ شرعي گناهان کبیره و مرگ ارزا N4.‏ 
واژه شناسی کهن؛ سابقه کهن واژه و ریشه همان معني لواط را افاده می ریشه و 


معنی شناسی در زبان و آثار پهلوی نیز به‌صراحت همین است» بعضی از گناهانبزرگی مرگ 
ارزان و نابخشودنی؛ برهم زدن زنای با محارم از گناهان غیربخشودنی؛ احکام سوبریدن و 
شکم پاره کردن+هریمن و لواطه نقل گناه لواط از منایع پهلوی و بازنده گنه مرگ ارزای سر 
شکستن, ازدواج با محارم گناهان مرگ ارزان رامی‌بخشاید. نقل‌هایی از ابومنصور ثعالبی در 
لواط 


۷ [احکام و حدّ شرعی درباراگناه لواط] ی 7۳۳ 
1. [دیو و دیو مانند. چه‌کسانی هستند؟: لواط دهنده و لواط کننده.] 1۳۳۳ 


1 [آیا لاشه و مردا رکه خشک شده باشد -در اثر لمس» موجب سرایت ناپاکی 
می‌شود؟] [- فرگرد ۷ ۴/۵]. اه تست بویا سرا ملاس م ونیم a‏ 


زناو زناکاری 


چه گناهانی ماده دیو دروج را آبستن می‌کند 


۲ ازدواج مقدس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


احکام شرعی و چگونگی زنا و زناکاری.. 


پرسش زرتشت از جهت کفار؛ روسپی‌گری: از فرگرد هغد 


احکام شرعی دربارة احتلام "شیطان‌بازی ". 


زناکاری و ازدواج با بیگانه یا غیر هم دین دشمنی با اهورامزداست. ناهنجاریهای 
زناکاری و ازدواج با بیگانگان. نگاه زناکارو روسپی و این‌گونه‌کسان موجب ناتوان شدن 
وکمی آب وگیاه و برکت می شود [وندیداد. فرگرد ۱۸: بند ۶۰وبعد] . 


احکام و حدود شرعی دربارة دشتان مرزیکاره‌های نقدی و جنسی. سرنوشت 
گناهکاری که توبه و کفاره نکند . .۶0 


گفت‌وگوی سروش با دیو ی ی یر چت ی و ھی ا 
گفت وگوی سروش با دیو ذروج. آیا دیو دژوج بدون مجامعت» چه گونه آبستن 
می‌شود؟ چه گناهانی موجب نيرومندي دیو ذُروج می شود لزوم صدقه دادن به 
آشوان. گناه ایستاده آب تاختن, احکام احتلام یا شیطانبازی. احکام و مجازات زنا 


کردن و زنا دادن. و احکام مجازات بدون سذره وگُشتی راه رفتن esses‏ 
مسألۀ زناشویی‌های همخون. WEDETIR TESTE RR‏ 
مسألۀ زناشویی‌های همخون. دا وی ae‏ و هون یوسب خوه ROOD‏ 


فهرست مطالب د ۱۳ 


مشعل جمعیّت و موقعیت زن. ies‏ 
مشکل ج ۳ 


تعدّد زوجات در حد افراط» دربار و شاهان و شبستان‌ها و حرمسراهای پرجمعیّت از زنالاه 
ازدواج باغرهمدین و بیگانه تومتط شاهان و اشراف» کمبود شدید زن برای ازدواچ میان 
مردم و توده‌های محروم اباشت زنان و رقاصان و عملة طرب در حرمسراهاه بی‌حد و 
مرزبودن شمار زنان در تعدد زوجات؛ ظلم و یداد خسرو اول در قوانین مالیاتی و افزیش آن 


که توده‌های مردم را فقیرتر کرد؛ اعلام اشتراک زن و ثروت از سوی قباد اول و... عیا شی‌های 


خسروپرویز و اشراف و انباشت ثروت‌ها و زنان بی شمارشان و خزانه‌هاشان» درنهایت 
فرویاشی سپاه و سقوط ساسانان 


نقل متن‌هاي پهلوی و اوستایی و پازندها دربارة ازدواج مقنس ۳۵ 
دینکرد کتاب پنجم /یادداشت‌هایی از متون پهلوی دربارة ازدواج مقس .... ۳۵۳ 
انوا ازدواج‌های شرعی و قوانین عرفیو احکام شرعی 


اعتراض یک بهودی بر هیربد در عیب دانستن خُیدُوده 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجة یک 


پرسش دربارة لواط و خویدوده 
پرسش دربارذلواط وخویدُوده. 
دربخش اول دربارفاین کتاب شرحی گذ شت که در شمار متون حقوقی و احکام ظرعی و 
شرایط ازدواج مقس و ازدواج‌های پنج‌گانة شرعی و حقوقی است؟ نیز به مقتضاپرسش و 
پاسخ‌هابی نقل شد. اینکک آننچه را که دراین کتاب حقوقی و احکام شرعی دربارة 
ازدج‌های سه اه با محارم درجة یکک است ملاحظه می‌فرمایید: ارث و بت آن اگر 


خواهر و برادرباشنده یاپدر با دختر یا پسربا مادربسیار متفاوت است. هم‌چنین جکرزن‌ها و 
سایرزنان اگر در مقام دیگر جزپاد شاه زن با شده اغلب مشمول عیراث نمی‌شوند. چگونگی 
تعلق ارث به زنان مطلّقه. دعاوی زن و شوهر در دادگاه‌ها 


فهرست مطالب 0 ۱۵ 


فهرست نام‌های عمومی: جاها و مکان‌هاو.., ۳۰ 


فهرست کتاب‌هاء رساله‌ها و نوشته‌ها و بعضی ترکیب‌ها و نام‌ها ۳۹ 
لیب ها و دام 


حدود دویست‌وپنجاه سال است که مقولۀ ازدواج مقاس" و به‌وضوح 
"ازدواج" با محارم درجه اول "1٥٤5"‏ که در ایران پیش از اسلام؛ به‌ویژه در 
نیمه دوم حکومت ساسانیان رایج بود می‌گذرد. دو طرف این مناقشات؛ 
زرتشتیان قزديسني مغان که اکثریِتِ زرتشتیان ساکن در هند [- پارسیان] 
بودند و زرتشتیان ایران [-گیرهاء مجوس] قرار داشتند. این ماجرا از سویی 
عدم آشنايي پارسیان نسبت به مآث رگذشته و به‌ویژه تعصّب سختی بود که 
به دين خود داشتند و از دیرزمان» حتا در دوران ساسانیان مورد سوال و 
انتقاد و گاه تحقیر ملل و مذاهب دیگر قرار می‌گرفتند؛ از سویی دیگر فقط 
به کارُرد اوستایی ترکیب " خونت و - ده 000۷0-000" اوستایی توجه 
داشتند که حدود پنچ بار در متون اوستایی آمده و نقل بود؛ که یک بار حتا 


در فرورانه ۳۲۵۷۵7000 یعنی "اقرار می‌کتم با شهادت می دهم بهقبولدرنن‌زرتشتي 
دشمن دیوها [که آن را خویذوقه (10042]" محترم شناخته و اجراکنم. 

تا زمان شاپور اّل» شاه ساسانی به‌نظر می‌رسد که این رسم مغانه در 
فراموشی قرار داشت و فشاری که پیش از آن بر این رسم از سوی مغان که 
یکی از شش تیره و قوم مادی بودند برای اجرای همگانی می‌شد» در بوتة 
نسیان قرار داشت. پس از حکومت مادهاء که مغان امور دینی و تفأل‌ها و 


۸ ازدواج مقس مذهبی با ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


زایچهگیری و سحر و جادو و پیش‌گویی و... را مباشرت می‌کردند و در 
دربار شاهان موقعیت‌های سعد و نحس را برای شاهان و هنگام جنگ یا بر 
تخت نشستن و سفر و خضر را معن می‌کردند و تعبین ولیعهد را موافقت یا 
مخالفت می‌نمودند و همة امور پيچيدة مذهبی و رسوم تطهیر و مرگ و میر 
و زایمان و عروسی را برعهده داشتند و در ستاره‌شناسی و علم کواکب و 
رابطه با خدایان و سفرهای خلسه آمیز و تنگ و نگ مصرف کردن و 
آموزه‌ها و امور سحر و جادو را در اختیار داشتند, کوشیدند تا با جیّل و 
نیرنگ‌های گوناگونِ حکومت و شاهی را از هخامنشیان ساقط کرده و خود 
در اختیار بگیرند.* سرانجام دست به کودتایی نافرجام زدند و گثومات شُغ» 
شاهنشاهي خود را برقرا رکرد. اقا داربوش هخامنشی بر عليه وی دست به اقدام 
زد و گترمات و پیروانش راکشت و پس از آن امد تی در سالروز مرگ این 
گومات با عنوان جشن مغکشان مردم دست به کشتارٍ آنان می‌زدند. 

پس از داریوش» مغان دوباره دست به دسیسه و تبلیغ معتقدات خود 
زدند و در زمان عدایارشا قدرت‌شان فزونی یافت. در جنگ‌های یونانیان و 
اسپارت‌ها با ایران» در زمان داریوش سوم که قدرت نظامی هخامنشی بر اثر 
دسیسه‌های مغان و یهودیان به نقطهٌ افول رسیده بود و قدرت در دست 
خواجه‌سرایان و زنان درباری و جاسوس‌های یونائیان و مغان صاحب نفوذ 
و عوامل مخرّب بهودیان در دربار چون شیر یهودی و عمویش مرد خای بود 
که امور اقتصادی شاهنشاهی را قبضه کرده بودند-باگریختن داریوش سوم 
و هجوم سپاه مختلط اسکندر -ایران دچار شکستی سخت شده و تکه تکه به 
ردآوات ادو رس 


#. نگاه کنید به مقدّمۀ چهار جلدی و دو جلدی ازوندیداد ترجمه و شرح نگارنده. 


۱٩ پیش‌گفتارت‎ 


در این ميان در بخشی کوچک از استخر فارس؛ مغان و پیروانشان 
حکومتی محدود برای خود برپا کرده و حتا سگه‌هایی تازه ضرب کردند. 
حکومت‌شان تا برآمدن سلسلۀ ساسانیان محدود ماند. تا این زمان دین 
زرتشتی اغلب شهرهاي بزرگ ایران را فراگرفته بود چون همۀ آن 
باورهای اجرايي معتقدات پیشین را نفی می‌کرد و تودۂ مردم را از مراسم 
گذشته که بسیار دشوار و سخت و وقت‌گیر بود نهی می‌کرد. بردگی و 
سیاست بهره کشی و استثمار مردم راکه ملزم به واگذاری درآمدها و دارایی 
و فرزندان‌شان در اختیار حکومت می‌کرد نهی می‌نمود. می‌گفت از 
فرمانروای ظالم اطاعت نکنید و بر آنان بشورید» حکومت از آن کسانی 
است که عادل» رحیم وحکیم باشند. 

مغان به زودی از این انتشار دین زرتشت و پذیراشدن مردم با زیرکی 
و نیرنگ بهره برده و با برنمه‌ریزی‌هایی درست خود را مبلّفین این معزفي 
بیشتر و سازمان‌یافتة آن کردند و به‌زودی دامن نفوذ آیین‌های خود را 2 
آن داخل کرده و به‌زودی دين مزديسني زرتشتي ضد دیوان" [= وندیداد] په 
آن نام نهاده و اغلب سرزمین‌های غربی و مرکزی ایران را جولانگاه خود 
قرار دادند و پس از رخنه در شرق ایران انتشار دادند که زادگاه زرتشت» 
غرب ایران و آذر پاتکان است. 

در آغاز برآمدن ساسانیان در اردشیر بابکان متس سلسله نتوانستند نفوذ 
چندانی پیدا کنند» چون اردشیر خود از پیروان آیین آناهیتا و کاهنان معابد 


ایزدبانو بودند. تسر ۲۵٣٣۵۴‏ به نام موبد و مغ بزرگ در دربار اردشیر فرصتی 
نیافت تا مقاصدش را اجرا کنده اما پس از وی گزتیر 1:۵7 موبد بزرگ در 
زمان شاپور اۆل شروع به دسیسه کرد. مقصد نهایی‌اش تأسیس حکومتی 
جټارانه و انتشار عقاید مغان و قبضه کردن حکومت سیاسی -مذهبی بود که 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجۀ یک 


شاهان و ارکان حکومت آلت دست خود و همراهانش قرار گیرد. شاه را 
واداشت تا دادگاه مغان مانی را محاکمه کرده و محکوم به مرگش کنند و 
پوستش را مغان ورزیده در این فن کنده و آن را پر از کاه کنند و بر دروازه 
اصلی بياویزند. پس از آن تا پنج شاه ساسانی عمرش به درازا شید و در 
زمان نرسی شاه ساسانی؛ کزتیر در گمنامی مرد. قتل فجیع مانی و قتل عام 
پیروانش و قتل بسیار عبرت آموز مزدک و پیروانش که مطابق احکام شرعي 
یادشده در وندیداد انجام شد شیراز؛ حکومت را آن‌چنان سست و پوسیده 
کرد که اران قدرتمنٍ روزگار پیش از مغان به‌زودی متلاشی شده و به 
تسخیر بیگانگان درآمد. 

خسرو اّل؛ انوشیروان که مغان پس از قتل مزدک آن کودک را که تبار 
شاهي درستی هم نداشت به‌نام دین و سلطنت به پادشاهی منصوب کردند 
فرمان قتل‌عام مزدکیان را با نیرنگ و حیله امضا کرد. از همۀ شهرستان‌های 
ایران شهر سران و بزرگان مزدکی را به دربار فرا خواندند تا در ضیافتی 
شاهانه پذیرفته شده و مورد ابقاء و پذیرش قرا رگیرند. به دستور مغانِ حاکم 
و موافقت انوشبروان» پشت باغ‌های قصر هزاران چاله در زمین کندند و در 
یک غافل‌گیری به روایتی پانزده هزار مزدکی را وارونه باسر در آن چاله‌ها 
زنده زنده دفن کرده و آتش زدند. پس از این ماجراء حکم شد تا در سراسر 
کشور مزدکیان را قتل عام کنند. مغان پس از این ماجراء به خسرو ال -لقب 
آثوثه‌روان دادگر دادند که این لقبی بود ویژه مغان. دات / دائه / هاقل :4۵ در 
اصطلاحات شرعی به‌معنی قانون دینی و پسوند فاعلی دارنده و مجري 
قانون شرعی می‌شود. 

همۀ این نوشتارهایی که گذشت و د رکمال ایجاز و احتصار است که گاه 
نارسا یا غیرکافی به نظر می‌رسد جهت چند رکن از ارکان اساسی و احکام 


پیش‌گفتارت ۲۱ 


شرعی مغان اس ت که هم با دین زرتشت مباینت و مغایرت دارد و هم پیش 
از آن مورد اجرا در جایی نداشته و حاص خود این تیره است؛ از جمله 
ازدواج با محارم درجة اۆل که گزتیر خود بدان اشاره می‌کند. چند اصل از شرایع 
مغان و باورها و رسوم‌شان که حتمی‌الاجرا بوده و نقض‌کنندگان آن 
مرتکب گناهان نابخشوده و سزاوار اعدام و انواع مرگ‌های فجیع می‌شدند 
که هیچ‌گاه به بهشت نمی‌رسیدند» فهرست‌گونه برخی از آن گناهان نقل 
می‌شود*: 

۹ ازدواج با محارم درجة اۆل. کر تیر هنگامی که در زمان شاپور اول مقام 
خود را تثبیت کرد و پس از آن با عنوان موبد اهورامزداء یعنی موبد موبدان 
شناخته شد و امور دین و دولت را زیر فرمان خود درآورد» اصول 
آیین‌های دینی و کارهایی خشن و سخت‌گیرانه‌ای همراه با قتل‌عام‌هاء 
تخریب وکشتار انجام داد. که در دو کتیبهٌ خود** به بعضی از آن‌ها اشاره 
می‌کند: 

ازدواج صُلبی / هم‌خون = خویددّه را که متروک شده بود» دوباره زنده 
کرده و رایج کردم و بسیاری نیز در اتجام آن کمک کرده و خود آن را روا 
کردم. 

این‌که متروک و رو به فراموشی مطلق بود؛ بی‌گمان اشاره به مذهب و 
فرقه و طایفه و تیرۀ خود اوست. نشانة عدم رایج بودن آن و نپذیرفتن مردم 
بوده است. در اوستای موجود در پنج مورد از این اصطلاح یاد شده بدون 


#. > مجموعمقالات, هاشم رضی. باتوجّه به فهرست مقالات. گرتیر و متن کتيبة وی همراه با 
شرح وپوومین تطييقی ر 

#*. برای آگاهی‌های روشن و مستدل که همه نقل از متون احکام و شرایع مغان -موبدان است. به 
مدمه ترجمه مقلّمة وندیداد از نگارنده است ( جلد اوّل) نگاه کنید؛ نیز فصول مختلف 


کتاب: 


۲ ازدواج مقس مذهبی با ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


هیچ توضیح و شرحی. این پنج مورد همه در اوستای نوين و ساخته و مورد 
دستبرد و تحریف خود مغان است. در گاتاها هرگاه چنین موردی یک اصل 
و بنیاد اساسی و مهم بود» بی‌گمان به گونه‌ای بدان اشاره می‌شد. زرتشت 
دارای سه پسر و سه دختر بود - چه گونه است که خود آن‌ها را به ازدواج 
خود درنیاورد. تنها مطالعۀ سرود پنجاه و سوم از یعشناکه شرح ازدواج دختر 
زرتشت به‌نام پوروچیستاست» از تیره‌ای دیگر برای دخترش با موافقت خود 
دختر رضایت داده است» چه گونه است که پسران و دختران را به انتخاب 
همسری و مشورت باخرد و دوراندیشی و آزاری توصیه می‌کند؟ 

چرا خود با دختری از خانواده‌ای دیگر ازدواج کرده؛ و چه گونه است 
که امر ازدواج با محارم که در شمار فرایض است را خود اجرا نکرده» 
درحالی که مادرش و دخترانش دست‌رس بودند» و او نقض شریعت خود 
و افرمانی از خداوندگارش نموده که پس از مرگ آمرزش نداشته 
باشد؟! 

۲ اشارة بسیار روشن در کتیبه آمده دربارة بهشت و دوزخ و حمیستتکان 
که برزخ و آعراف است که به وسیلا اعمال من و مراسم ایجاد مخلسه به 
باور آن رسیده است و آزداویراف /ویراز نیز موب موبدان که هفت خواهر 
خود را به زنی داشت پس از نوشیدن جام می و بنگ - هفت شبانه‌روز 
روانش به عالم لاهوت و ناسوت سفر می‌کند و جایگاه آنانی راکه در زمین 
ازدواج با محارم را به‌طو رکامل انجام داده بودند در بهشت برین می‌بیند که 
چه اندازه نورانی و خوش و غرق در لذت و سرور هستند؛ - و جایگاه 
کسانی راکه این فریضه را انجام نداده و یا در حصول و اجراي آن مخالفت 
یا کارشکنی پا مسامحه کرده‌اند در دوزخ به عذاب‌های هولناک می‌رسند.* 


٭. -ه آنخرت شناسی, مسألة سفرهای تطبیقی و سفرهای خلسه گونه در مذهب مزدیسنی 
زرتشتي ضدّ دیی از نگارنده. 


پیش‌گفتارت ۲۳ 


میان آنان رسم بود که بلندترین مقاماتِ دینی» از میانٍ طبقۀ ممتاز و 
کاملاًبسته و محرم اسرار و تعلیم‌یافتگانِ ویژه‌ای برگزیده می‌ش دکه هر نوع 
E‏ انجام داده بودند» یعنی با مادر و با خواهر و دختر که در 

بخش‌های آخر شرحی دربارة آن آمده اما نگارنده در مآثر پهلوی و 
پازند مورد تذکاری در این‌باب ندیده لیکن به احتمال و موارد مشابه بايد 
درست باشد: * 

۳ هیچ‌گونه شک و گمانی برای ترکیب اوستایی / پهلوی اصطلاح یاد 
شده نیست که معنی و مفهوم آن به‌صراحت ازدواج با محارم درجة یک 
است که خود به‌روشنی در قوائین موضوعه و احکام شرعیه بیان است که 
خویاده | خیتوک‌دس / نوت وله سه نوع است که به ترتیب ثواب و حَسناتِ 
آن به‌شرح زیر است: 

نخست میان فرزند و مادر» دوم مان پدر و دختر؛ سوم ميان خواهر و برادر 

تنی و همخون: این نوع ازدواج نیز دو نوع است؛ اول کامل؛ دوم ناقص. 

شکل کامل و ثواب و حَسناتِ آن برای انجام‌دهنده؛ و این هنگامی 

است که این‌گونه ازدواج به شکل کامل و زناشویی و نزدیکی انجام شده 

باشد. فرد اجرا کننده پس از چهار بار نزدیکی در شمار قڌ یسان و فرشتگان 

قرار گرفته و دیگر اهریمن به هيچ‌وجه نمی‌تواند در وی نفوذ نماید و در 

مجالسی که این‌گونه کسان حضور داشته باشند. اهریمن گریزان شده و 
نمی تواند داخل 98 

در نوع دوم» ثواب و نات کامل شامل حال انجام‌دهندگان قرار 


#. ه وندیداه کتاپ مغان - ترجمه و شرح نگاونده, 
۵*. برای مستندات از رساله‌های شرع موبدان, به مضامین ویژه و به تکرار و موکد موبدان که در 
کتاب‌های بسیاری نوشته و شرح شده - نیز به من کتاب رجوع نمایید. 


۴ ازدواج مقذس مذهبی با ازدواج باخویشاوندان درجة یک 


نمی‌گیرد؛ و آن هنگامی است که عقد و خطبة آن قرائت شود و خواهر و 
برادر» یا پدر با مادر خود یا پسر با مادر رسماً مراسم عقد شرعی و خطبه و 
نزدیکی را اجراکنند» و یکی از دو طرف نتواند صاحب فرزند شود - یا در 
مثل مطابق با شرایع مکتوب. پسر و مادر به واسطٌ پیری صاحب فرزند 
نشوند که به همه این نوع ازدواج‌ها و قوانین شرعی و عرفی‌اش به‌طور 
مستند در متن اشاره شده است. 

در این مواردء نگارنده فقط مدارک موق و مکتوب را به‌شکل عفیفانه 
نقل کرده است. به‌موجب متن صریح دینکرد کتاب سوم که در همین 
مجموعه نقل شده است به شکل تشریحی و تشریعی چنین موردی را از 
نظرگاه علم کلام و بیان استدلالی می توان مطالعه کرد. نگارنده مڌت‌هاست 
که درصدد بود این کتاب را منتشر کند اما همواره به‌عللی این‌کار را به‌عهدةٌ 
تعویق می‌انداخت. اما اینک که سی‌امین مجلّد از مجموعه کتاب‌هاي 
ابران شناسی» منتشر می‌شود: شامل ادیان و مذاهب و حکمت و عرفان؛ زبان 
و لغت» قوانین و مراسم دینی؛ فولکلور و ادبیات؛ اساطیر و... ایران قدیم 
دست‌رس قرار گرفته است و شاید حدود ده جلد دیگر که مهم ترین‌شان 
مجلدات کامل دانشنامةاوستابی» اعصار پیش از زرتشت» دوران هخامتشی» 
مادی» اشکانی و ساسانی باشد که دیگر لزومی به تجدید چاپ دانشنامة 
اوستایی که در پنج جلد به چاپ رسیده بود نباشد که وجوه بیشتری 
خوانندگان و پژوهشگران بپردازند و آن نیز به اتمام رسیده است. اقا با 
کمال تأسف سودجویان آن مجموعه و چند جلدٍ دیگر از مجموعه را بدون 
اجازة نگارنده عیناً و غیرمجاز به چاپ رسانده که این مربوط به درک و 
اخلاق و وجدانٍ حرفه‌ای روش کارشان است؟! 

باری اینک کتاب حاضر امیدوارم به چاپ رسیده و مجموعه مجلّدات 
کامل دانشنامه هم در پن منتشر و جلد دوم کتاب حاض رکه مجموعۀ حقوقی 


پیش‌گفتا رت ۲۵ 


عصر ساسانی و حقوق مدنی و به‌ویژه زنان است جهت این‌که صفحات 
کتاب حاضر وا دو یا سه برابر نکند. جداگانه به چاپ رسد و کسانی که 
غیرمشروع و خلاف اخلاق دست به انتشار این آثار می‌زنند, حقی راکه با 
زحمت و کار و وقت و مشقت و بسیاری مضایق دیگر در طول سالیانی 
بسیار حاصل شده به یغما و تاراج نبرند. 

اقا در شرح و توضیح کتاب حاضر هیچ مطلبی خارج از نوشته‌ها و 
رساله‌هاي مذهبی موبدان / مغان و مفتران متون اوستایی نقل نشده است. 
معنی عملی و مکتوب واژة اوستایی / پهلوی مطابق دین و مذاهب ایران 
عصر ساسانی؛ یعنی مزديسني زرتشتي دیوستیز به‌عنوان "ازدواج با محارم 
درجذ ال" چیز دیگری نمی‌باشد. 

۳ سومین اصل روشن و مستند» اعتقاد به ثنویت است. ثنویت مطلق و 
اعتقادی مسلم به دو آفریدگار» که یکی آهورامزداست که خالق و آفریدگار 
همةٌ نیکی‌هاست و هیچ شزی از او صادر نمی‌شود و اهریمن که فقط شر و 
زیان و بدی از او صادر می‌شود؟ [که برابر گاتاها یا سرودهای زرتشت یک 
بدعت است] و ضدّین هستند؛ و هر فردی که اعتقادی جز این داشت جد 
دین و کافر بود. حتا د رکتب درسی نیز هیربدان آن را تدریس می‌کردند.** 

6 آیین‌ها و احکام و مقزراتِ بسیار مخت و دشوار و تا حد مرگ 
وسواس‌گونه. همۀ چنین مراسمی و اجرای آن‌ها توسط کارآموزان مفستان 
و حوزۂ اجرایی موبدانی ویژه و آشو که تعلیميافتة مدارس مذهبی بودند 


#. در این‌باره, یعنی مقولة ثنویت تشریعی و استدلال کلامی» که کتاب] بین زروانی و آثار دیگر 
نگارنده -چون زرتشت در گائاها نگاه کنید. 

#. > حکمت خسروانی و کتاب مغان از نگارنده. نیز > دانشنامة اوستابی» مدخل اهورامزداه 
اهریمن و مقالة نگارنده درماهنام چیستا با عنوان خدایان‌پرستی یا عناصر خر و شر در آیین 


مغان. 


۶ ازدواج مقس مذهبی با ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


انجام می‌گرفت. در متوتی که دسترس است» این موارد و نوع اجرای آن به 
دقت نقل شده است. در مثل آنان که سر بریده می‌شدند» آنان که به حکم 
شرع از بلندی کوه پرت می‌شدند: هرگاه کسی به‌ناچار بهتنهایی مرده‌ای را 
به دخمه میبُرد حکم شرع برایش این مجازات بو د که اگر مرتکب در سن 
جوانی یا نوجوانی بود در زندانی بدون هیچ امکانات و تنها با یک پیراهن 
مندرس در بند می‌شد. روزانه مقداری اندک نان خشکیده و آب آلوده برای 
وی تعیین می‌شد که راب و زندان‌بان بدون این‌که دیده شود برایش پرت 
می‌کرد. این گتاهکار هرگاه بیست‌ساله ۔کمتر یا بیشتر گرفتار می‌شد تا 
هفتادسالگی به همین شکل با او رفتار می‌شد» هرگاه نمی‌مرد در سن هفتاد 
او را از پرتگاهی بلند به زیر پرتاب می‌کردند. 

مقررات برای زنانی که دشتان می‌شدند و ایام ماهانه را سر می‌کردند 
آن‌قدر هولناک است که ویزهٌ مغان در همۀ جهان است. هرچند به 
صورت‌های نرم‌تر ‏ کم خشونت تری میا اغلب اقوام و مذاهب و مردم نیز 
محدودیّت‌هایی در این مورد هست. میان پیروان و شارعان و ارباب 
مذاهب مغانٍ مزدیستی زرتشتی بدبیتی و پست‌شمردن زنان یک اصل 
دینی است که نگارنده نمی‌خواهد آن را تکرار کند. تنها کافی است که در 
بخش‌های نخستین کتاب تشن مورد آفرینش زن را مطالعه کنیم. یا در 
روایات مربوط به مقابله و ضدّیت هرمزد و اهریمن بخوانیم که چگونه 
جهت شیطانی‌کردن زنان ۔ اهریمن توسَط دخترش جَهی دشتان را پدید 
می آورد. 

۳ 

غسل‌ها و آداب تطهیر در واقع شگفت‌انگیز است و انواع بسیار دارد. 
اگ رکسی تا سه قدمی فاصلة مرده قرار می‌گرفت باید غسل ټرشنوم می‌شد که 
شست وشو توتط موبدان ویژه و متخضص انجام می‌گرفت و تطهیر با شاش 


پیش‌گفتار د ۲۷ 


گاو به دفعات و خاک‌مالی و آفتاب و آب» هریک به تفاوت چندین روز به 
درازا می‌کشید و متجاوز از یک ماه زمان می‌بُرد. 

موبدان آزموده؛ دست‌مزدها ی گزاف داشتند. در موردی مرتکپ یک 
عمل خلاف باید هیزم خشک و خوش‌سوز و خوش‌بوی آتشکده‌ها را با 
چندین بار قاطر تأمین می‌کرد. چندین پل بر روی جویبارها می‌ساخت و. 
چندین دست لباس خوب و درجۀ یک برای موبدان» چندین فقره لباس و 
آلات و ایزار جنگ برای سربازان و نظامیان معابد و.. به خزانة مغستان 
تقدیم می‌کرد. دختر بااکرة پانزده سل هم‌خونِ خود را با جهی زکامل به 
اشوان و موبدان تقدیم می‌کرد. یک خانۀ اربابی که شرح کامل اتاق‌هاء 
انبارهاء اصطیل‌ها و بیرونی و اندرونی و مسکن بردگان و مستخدمان... را 
شامل باشد و در پایان برای "خسته نباشی" ضربات تعیین‌شدة شلاق را 
دست لاف تحمل می‌کرد که البته می توانست آن را نیز خریداری نماید. 

پوشت گندت: گوش بریدن:: شل کرد زنده به گورکردن ...همه 
توسط رده‌های همین مغ مردان اجرا می‌شد. هرگاه فردی از این صنوف در 
اجرا اشتباهی کرده و یا رأفتی نشان می‌داد؛ بلافاصله خبرگزاران و 
مفتش‌های مفستان گزارش کرده و آن مُجری به شّت مجازات می‌شد.* 

۵ آتش‌پرستی به معنی خاص آن و شرک مطلق با اعتقاد به خدایان 
گوناگون که هریک آفرينندة بخشی ویژه از آفرینش بودند.** این دو 
مسأله نیز بی‌گمان از رسوم و باورهای مزدیسنانِ زرتشتي دیوستیز بود که 
به‌نام زرتشت توسط مغان و مردم آن روزگار و موبدان؛ به دوران بعدی 


٭. > کتاب مخانن, ترجمة چهار جلدی و دو جلدی وند يداد باتوجه به فهرستِ روس مطالب هر 
فرگرد. 


#. > حکمت خسروانی, چاپ سوم. در شمار مجّدات مجموعنیژوهش‌های ابران شنامی, 


۸ا ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درج یک 


منتقل شد و دین زرتشت آن حکیم و و پیامیر راستین را آدگونه مشوه 
کردند که همۀ پیروان صدیق وی را به فرمان گرتير مغ قتل‌عام کردند. این 
موب اهورامزدا در کتیبه‌اش می‌گوید که به فرمان من هة پیروان مسذاهب 
دیگر و بدعتگزارات و معابد و بناهاشان کشته شده و تعریب شدند. فرمان 
دادم تا آتشکده‌های فراوان بناکردند و اوقافِ فراوان برای هر کدام تعیین 
شد و مقام و اعتبار معان /موبدان که سست شده و از بین رفته بود احیاء شد. در 
آن روزگار که بر اثر معاهدات روم و مرکز شرقي حکومت مسیحیان» یعنی 
بیزانس بر اثر جنگ‌های فراوان برقرار می‌شدء توافق شده بود که مسیحیان 
از تعزض حکومت ظالم و متعصّب و کلیساهاشان درامان باشند. اقا فرمان 
مغان ناقض این توافق شد و کلیساها نیز ویران شدند چون معابد بودائیان و 
صابلین و کنیسه‌ها و مهرابه‌ها و مانویان و... در جنگ‌های ایران و روم 
سرهای بریدۂ مسیحیان رومی و سردارانشان را پس از اسارت بریده و 
بالای نیزه کرده و مقابل آتشكدة شیز نصب می‌کردند. هر ایراتی که تغییر 
دین می‌داد» اعدام می‌شد. در آن دوران در جنگ‌ها هرگاه یکی از دو طرف 
مخاصمه پیروز می‌شد و عهدنامةٌ جدیدی منعقد می‌شد» زمانی توافق شد که 
هر ایرانی که مسیحی شود تا یک سال هرگاه تویه می‌کرد و به مذهب 
مزديستي زرتشتی برمی‌گشت از اعدام مصون می‌شد. بعد از دوران قدرت 
مغان و پس از مرگ کرتیر» در دربار و شبستان‌های شاهان ساسانی زنان 
مسیحی و یهودی به‌عنوان زوجگان سوگلی شاهان درآ مدند. 

خرانة آتشکده‌ها بسیار ثروت‌مندتر از خزانة دولتی و کشوری بوه 
به‌طوری که در بار -گاه مجپور می‌شد از حزانة آتشکده‌ها وام بگیرد. 
اصلاحات مالی و مالیاتی خسرو ال یعنی انوثیروان کاملاً برعکس تبلیفاتی 
که می‌شده به زیان پر گان کشآورز بوداو اعتزاضی که در مجلس عار 


پیش‌گفتارت ۲۹ 


شاه» این دست‌پرورده و منصوب مغان انجام شد» آنان که ايراد کرده بودند 
که مردم فقیر تر می‌شوند و این از عدالت به دور است؛ به طرز فجیع یکشته 
شدند»؟ و از این دست رویدادها در تاریخ بسیار است. 

۲ آیین‌ها و رسومی که توسط مغان مَزدیسنی انجام می‌شد نیز بسیار 
دل آزار و غریب بود.** این‌گونه مراسم نیز در گزارش‌های پیش از میلاد 
نقل شده و مورخان و ارباب تاریخ نقل کرده‌اند که ویژۀ مغان است و در 
میان سایر اقوام ایرانی / آریایی و هخامنشی چنین رسمی مشاهده نمی‌شود. 
مردگان را با وسواس شگفت‌انگیز و ترس آوری -با آداب و رسومی ویژه 
به بیرون از محل سکنای مردم بر فراز کوه و ته و گریوه‌ها خارج کرده و 
فقط دو نفر مجاز بوده‌اند با رسوم ویژه و دقیقی حمل را انجام دهند. اگر 
یک نفر مرده را حمل می‌کرد. گناه مستوجب مرگ و اعدام انجام داده و به 
شکنجه‌هایی هولناک محکوم می‌شد که هرگاه زنده می‌ماند سرانجام کشته 
می‌شد.*** پرندگان لاشه‌خوار و جانوران درنده در مدتی بسیا رکوتاه لاشه 
را دریده و می‌خوردند و جز پاره‌های استخوان چیزی باقی نمی‌گذاشتند. 
هرگاه کلاغ چشم راست مرده را درمی آورد» صاحب لاشه بهشتی بود و اگر 
به چشم چپ حمله می‌کرد دوزخی محسوب می‌شد. پس از مرگ -ديوهاي 
مرگ روان مرده را دست‌گی رکرده و با توخش اعم از نیک یا بد بودن به پل 
چییوّت یا صراط اسَرّت. سَرَنک" به خواری می‌کشیدند. ساخت ڌخمه یا 
محل حمل اجساد بسیار عجیب و در تاریخ مهجور است. این مراسم 


٭ و #٭. -گاه شماری وجشن‌های ایران باستان» هاشم رضی -باتوجه به فهرست مطالب. و: 
رستاخیز شناسی» مرگ بهشت و دوزخ درآ رین هزد يسني زرتشتي د یوستپز - پژوهش و نوشتا 
نگارنده. نیز مجموعة مقالات. 

# ٭. > کتاب مغان -وندیداد: فرگردهای ۱۰ -۸. ترجمه و شرح نگارنده. 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجۀ یک 


شگفت با غسل دو حامل مرده یا مرده کش به وسیله گومیز یا ادرارگاو انجام 
می‌شد اگر در آن‌جا می نبود» زن و مردی که ازدواج با محارم درجۀ یک 
کرده بودند» می‌شاشیدند و حمل‌کنندگان مرده با آن غسل م میت 
می‌کردند. هرکس از سه قدم به لاشه نزدیک تر می‌شد نیز غسل به او واجب 
می‌گشت. راهی که مرده را از آن حمل کرده بودند نیز باید تطهیر می‌شد. 
زنده‌ای که می‌مرد - بلافاصله تبدیل به اهمریمن می‌شد و تمام فضای 
اطرافش را نجس و ناپاک می‌کرد. در تاریخ ادیان و مذاهب جهان و بل و 
حل در هیچ موردی این‌گونه رسوم و اعمالی مشاهده نمی‌شود. جهانِ این 
قوم پُر از دیوان و شیاطین و اعمال زیان‌رسان و ناپاکی و آلودگی و نجاست 
و جن و پری است که پیروان لازم بود به آعمالی دل آزار و دلگیر و مشمئز 
و تفرت برانگیز و غریب و خواندن اوراد و افسون‌ها و نیرنگ‌های غریب 
با آن در مبارزه و مقابله باشند. نوشیدن و شست‌وشوهای مکزر با گومیز 
انجام می‌شد. شست وشو و تطهیر» حتا دست‌شو (- وضو) با گومیز صورت 
می‌گرفت. اگر کسی مُحتلم می‌شد. لازم و واجب بود آن لباس یا بستر یا 
هرجا و چیز دیگری راکه به رطوبت حاصل از احتلام آلوده شده بود طی 
مراسمی به استعانتِ موبدانٍ کاردان که از طرف حوزه‌های وه موبدان 
مجاز به این‌کار بودند کارسازی و آماده نمایند. موبد با مُحتلم دعای ویژه‌ای 
به حضور اهورامزدا یا یکی از امشاسپندان / ایزدان تلاوت می‌کرد و آن 
نطفه را برای سرپرستی و نگاهداری به آنان می‌سپردند تا از آن پسرانی 
مومن‌زاده شوند که نام شان با آثر :210 یعنی آتش همراه باشد و آنان بزرگ 


شده و در دیار باقی پرورش یابند و در زمانٍ ظهور سوئیانت» موعود 
آخرالرمان وی را حمایت کنند و در روز حشر و قیامت از آنان حمایت و 
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همۀ این مختصر که اشاره به کمی از رسومی است که از دوران انحطاط 
حکومتِ مغان به دورانٍ پس از برافتادنٍ ساسانیان موبدان و پیروانشان 
داشتند در ایران منتقل شد. به هیچ‌وجه نسبتی به دين زرتشت ندارد» یعنی 
آن‌چه که زرتشت بدان‌ها معتقد بود. مغان بارزترین دشمنان زرتشت و 
دين آن بزرگمرد بودند. نام زرتشتی را به‌عنوان مذهب خود بدان افزودند 
تا از موقعیت و موفقیتِ آن در پیشبرد خود بهره‌بردار ی کنند. همۀ اوستارا 
دست‌کاری و تحریف کردند. جز گثاهایا سرودهای زرتشت» آن هم نه 
همه سرودهایی که امروزه به این نام شناخته می‌شود. در مطالعه گثاها 
تفاوت‌های فاحشی با تعالیم آن پیامبر دارد. نه از عدل و داد سیاسی در 
حکومت. نه از دوری از باورهای غلط و افسون و عزایم نه از جادو و 
جادوگری» نه از آتش پرستی» نه از دوگانه پرستی و تنویت مطلق» نه از همۀ 
معتقدات و رسوم سخیف مغان» نه از جبر مطلق, نه از پذیرفتن آن دنیای 
اوهام و ترسناکی که منش آدمی را از آزادی برحذر می‌دارد؛ نه از ازدواج با 
محارم و آیین‌ها کفن و دفن مردگان» نه از آتش‌پرستي مطلق و... خبری 
نیست. مغان چه در دوران حکومت مغان که موجب سقوط ایران شد نه در 
دوران پارس‌ها که شاهنشاهی هخامنشی را به ذلّت کشاند» نه در دوران 
پارت‌ها و نه در دوران شاهنشاهی ساسانیان که باعث درهم پاشیدگی و 
اضمحلال نهایی و افول‌شان شد» جز قتل و آدم‌کشی و تعصّب و استبداد 
کامل و رواج شیطان‌پرستی و ایجاد فضایی سرشار از رُعب و وحشت و 
بی‌بندوباری‌های کثیف جنسی و رواج اوهام و خرافات و چپاول و غارتِ 
دولت و مردم...کاری نکردند. از سدة چهارم پیش از میلاد» تا سده یازدهم 
هجری قمری» از بیان این نکته که مجوس و مغان جز از زرتشتیان هستند 
نقل‌هایی دردست است. بزرگ ترین خیانت و تأثیر مخّب و خانه برانداز 
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آنان» انتقال این همه زشتی و دنائت بود که بازماندگانشان به‌تام ديق 
زرتشت - آن را به دوران پس از فروپاشي حکومت ساسانی منتقل کردند 
که موجب استخفاف زرتشتیان تا به امروز شد. همة عالمان و اوستاشناسان 
جهان بر این باور استوارند که میان دین و آموزه‌های زرتشت با آننچه که 
در زمان ساسانیان رواج داشت و باقی‌ماندگانشان در ایران و بعد مهاجران 
که به هند (= پارسیان) رفتند تفاوت آن‌چنان بین و آشکار است که به 
هیچوجه» حتا در یک صد سازشی نمی‌توان برقرار کرد. آن‌چه راکه مغان 
می‌خواستند از معتقداتِ سخیف و عجیب و شگفت خود هر صخه بر آن 
بگذارند. به صورت پرسش و پاسخ از زبان زرتشت نقل می‌کردند. در 
همین مبحث و مسألۀ ازدواج با محارم در سرگذشت و استورة زرتشت» 
استصواب و مورد آمرزش قطعی قرارگرفتن انجام‌دهندگان آن را که افراد 
را در شمار قڌیسان قرار می‌داد و همۀ گناهان مرگ ارزان و غیرقابل توبه و 
آمرزش را پس از انجام کامل می‌بخشود. همین کردار است. از زبان 
زرتشت در دینکرد به پیامبر نسبت می‌دادند که وی گفت: ازدواج با محارم 
(- شویده) بنیاد و یکی از ارکان دين است که سه درجة ارتقاء دارد: ميان 
پسر و مادر» میانِ پدر و دختر؛ ميان خواهر و برادر. شنوگانِ پیامبر بر او 
شوریدند و با این تعلیم سخت مخالفت کردند... همین نمونۀ جَعل مغان را 
به‌روشنی بیان می‌کند چنین رسمی وجود نداشته - از سویی دیگر اگر 
زرتشت چنین فریضه و واجبی را بیان می‌کند که اگر کسی این فریضه را 
انجام ندهد یا از انجام آن جلوگیری کند کافر است و روانش در رستاخیز 
هرگز به بهشت نمی‌رسد؟! زرتشت خود سه پسر و سه دختر داشت و دو یا 
سه بار ازدواج کرد چرا این عمل را انجام نداد و ازدواج خود و دخترانش 
چنین انجام نگشت» بلکه در سرودهایش جوانان: پسران و دختران را 
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دعوت می‌کند با صبر و تأمل با جرد خود مشور تکنند؟ چرا دخترش را (- 
پوروچیستا) را به ازدواج دیگری درآورد و چرا خود از قبیله‌ای دیگر 
همسر برگزید؟!. 

۷ آن‌چه که به عنوان قوانین و احکام شرعی و حقوقی وکیفری 
مترتب بر ازدواج با محارم در این کتاب نقل شده درنهایت دقت و امانت 
می‌باشد. همة این شرایط تا نهایت که به وضوح تا پایان ازدواج نقل شده و 
فرزندانی که از این نوع ازدواج‌ها متولّد می‌شوند. چه دختر و چه پسر» 
درجات‌شان از جنبة وارث القاب و مناصب بودن -وارث تا آن‌جاکه در 
یک جامعٌ زیر یوغ طبقاتي شدید و کاشتی برقرار بوده تا آن‌جاکه مدارک 
قانونی و شرعی در دست است معیّن شده و جز استناد به نقل آن‌هاء به منابع 
دیگری در این کتاب برنمی‌خوريم. ترکیپ نموي اوستایی و پهلوی و 
فارسی جدید زرتشتی نیز همین‌گونه است. منظور نویسنده در طی حدود 
۰ ال تطالمه ز تحقیق دز ادیبايي دی و شرعیات و مراسم و تازیخ و 
دین‌ها و مذاهب و حکمت. آداب و رسوم ایرانٍ قدیم و لغت و زبان 
به‌تدریج مقڌماتِ این کار را فراهم آوزد» تا با پژوهش‌های اخی رگردآوری 
و در یک کتاب در مجموعذیژوهش‌هایایران شناسی آماده شد و امیدوارم به 
چاپ رسد. 

این رسم ویژه نه خوب است و نه بد و نکوهیده. ميان اقوام و مردمی 
دیگر نیز گزارش شده است. از رسومی است که چون ستت‌ها و عادات و 
چگونگي ساخت و بافت جوامع شکل گرفته؛ اقا در ایرانٍ زمان ساسانی 
به‌شکل همه گیر و رایج و بتیاد یک اصل مذهب ی که اجرا نکردن آن موجب 
کفر و ارتداد معّفی شده که فرد یا افراد خاطی؛ هیچ‌گاه آمرزیده نشده و به 


بهشت نمی‌رسند ویژۀ مزدیسنان زرتشتی دیوستیز بوده. برابر با مدارک 
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موجود چنان‌که روشن و آشکار است از عادات قبیلة مغان می‌باشد که با 
به‌دست آوردن قدرت با فشار آن را تحمیل به مردم ایران زمین کردند و به 
جعل و تزوپر و دروغ به شکل ناشیانه از آموزه‌های زرتشت معرّفی 
نمودند؛ اما همه شواهد دلالت بر آن دارد که با همۀ امتیازهایی که یرای 
تسهیلات و کمک‌ها چه دنیایی و چه آخروی می‌دادند مورد پذیرش جامعه 
و تودۀ مردم» چون واجبات امر مرگ و اجساد را در دخمه‌ها و کوه و چه‌ها 
رهاکردن تا طعمة لاشه‌خواران شوند و شست‌وشو با شاش گاو و نوشیدن 
آن [- نیرنگ] و بسا رسوم شگفت و غیرطبیعی و غیرانسانی که دید و 
افکار اقوام و ملل دیگر را نسبت به ایراتیان مفشوش و مشش میکرد - 
وجودشان نتیجۀ دیگری به بار نیاورد و دولت نیرومند و مقتدر ایران را 
آن‌چنان که معلوم دیگران و همگان است به چنان ذتی دچار کر دکه آشیز 
دربار شاه شد و دخترانْ بی‌کفایت و پرده‌نشین شاه اسبق فرمان روایی 
کردند و گوشه و کنار می‌گشتند تا حرامزادگان کسی راکه از نسل برتر شاهی 
بشند بببند ا تاج بر سرش تد ۲ 
هاشم رضی 
۱۱۳-۹۳۰ 
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ازدواج مقس 

تقدس بسیار ازدواج مقس و این‌که چنین کاری همه 
گناهاین بزرگ را می‌بخشایده در باورهای زرتشت 
ازدواج با محارم وجود ندارد؛ پاکی و تطهیر این‌گونه 
ازدواج‌ها که اهریمن هیچ‌گاه به چنین کسانی آسیب 
نمی‌تواند_برساند. واژه شناسی و کارثردهای اوستابی 


ترجمةً نگارندة از متن اوستایی وندیدد بسیار دقیق است و درست و 
هیچ گونه ابهامی در آن ملاحظه نمی‌شود. نگارنده تنها صفحاتی از شروح 
یادداشت ۱۰۵ را از ترجمة چهار جلدی وندیداد فرگرد هشتم "تهران 
۲ نقل کرده است» برای مشروح آن په کتاب یاد شده هم چنین 
یادداشت‌هایی بر ترجمة کتاب آرین بررمزو راز میترایی» و مدخل غیت وله 
در داتشتامةایران باستان نگاه نند 

شویتودّس» یا ازدواج مقّس. به طور مسلم این رسمی بوده که مغان و 
برخی از فرّق مذهبی می‌خواستند با فشار به مردم به عنوان یک اصل 
مزدیسنائی و زرتشتی تحمی لکنند. عنصر غالب در این امر» مغان زروانی و 
مزدیشنان غرب ایران بودند. در مدارک مستند زروانی» همة آن اصولی را 
که دربارة ثواب و کِرفه و نیکی این رسم نقل کرده‌انده زروانی است و چون 
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عنصر غالب در دین مانوی, انديشه و معتقدات زروانی بود الفهرست» ص 
۸ به همین جهت در اساتیر مانوی نیز وارد است. البته در این مقوله. 
محتوم بودن و جز میت جامعۀ طبقاتی را نیز باید در نظر داشت که یک 
اصل با ساختار جامعه‌شناختی» جهتِ الزام اجرایی» جنبة یک فريضة 
بنیادی دینی را پیدا کرد. همة بخش‌های اوستا "اوستای‌نوین " جز گاثاهه با 
زرتشت هیچ ربط و مناسبتی ندارد. زرتشت خود با خارج از قبيلة خود ازدواج 
کرد و پسران و دخترانش هم تا جایی که مدارک در دست است هم‌چنین. 
در سرود ٩۳‏ از یتتناکه جزو گاهاست و دربارء ازدواج دختر زر تشت بوده 
و خود زرتشت در حین مراسم و برگزاری ازدواج دخترش برای جوانان 
سخن می‌گوید, هیچ نوع اشاره‌ای که مغان آن را یکی از اصول دين 
می‌شمارند نیست. همه وندیداد و _عشت‌هاو همه کتب پهلوی کار مغان 
زروانی و مادی و... است و در سراسر سرودها پا گذاهاکه از زرتشت است؛ 
کوچک‌ترین اشاره‌ای به چنین مطالب وندیدادی - پهلوی نیست. در آن 
تنها خرد و حرمت انسانی و ستایش بی‌پيراية خداوند و حکمت عملی و 
اخلاق و درس درست زندگی و کار و کوشش است و مردم را از آموزگاران 
بد و پیروی و همراهی‌شان منع می‌کند. در زمان ساسانیان حکومت 
مستبدانة مذهبی مغان مادی -مانوی» زروانی... شالودهٌ وحدت و قدرت و 
خود اپران را 7 اثر نارضایتی مردم آن‌چنان سست کرد که ایران سرانجام 
از هم پاشید و کسانی چون: گویرن "تشر" و آدرباد مپراسهند و دیگران حتا 
پیروان زر تشت و موبدان راستین دین ژرتشت را نیز مورد تعقیب و آزار و 
انهدام قرار دادند و در همه جا خود و رسوم و معتقدات‌شان را از زبان و بیان 
زرتشت نقل کردند ۔ در خالی که همة آنان و همه آموزش‌های‌شات؛ 
همان‌هایی بودکه زرتشت در آغاز دین آوری با آنها مخالفت کرده و مردم 
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را از آن بازداشته بود. به همین جهت است که باید میان این‌گونه آثار و 
مراسم و باورها که به نام زرتشت معرفی و جعل و تحریف شده است» با 
زرتشت و عقاید راستین وی در گثاهامرتکب اشتباه نشد. 

دوبار واه مرکب مذکور در بند سیزدهم از فرگرد هشتم وندیداد آمده 
است» به این صورت: 2060700800500 خو 


-دلشاچه و نوئن -دلی‌تیش| جه 
aة5ا‏ نە" که اولی مذکر و دومی مؤنث است. 

در گزارش پهلوی: خو ئتودات -مَزت / زن متفه 8ه 20 مرد و زن 
خوییدات» که در آن استوار باشند. ما را بدان کاری نیست که میان پارسیان 
هند و اوستاشتاسان و مترجمانِ اوستا و کتب پهلوی چه مناقشاتی در سر 
بحث و تحقیق این واژه واقع شده است. به طور کلی جمهور مترجمان و 
محققان وا مرکب مذکور را ازدواج خودی" آن هم ازدواج با خویشان 
درج یک ترجمه کرده‌اند. معدودی پنج مورد را که در خود اوستا مذکور 
است» مستثنا دانسته و ترجمۀ درستی نیافته و در این که منظور از ازدواج با 
محارم باشد شک و تردید کرده‌انده اما همین ثرکیب را در متون پهلوی که 
صراحت دارد ازدواج خودی ترجمه کرده‌اند. 

به موجب بند سیزدهم از فرگر د هشتم وندیداده اشاره‌ای روشن دربارۀ 
ترکیب اوستایی خُوَیّْت.ودّه آمده است. به موجب بندهای پیشین» ه رگاه 
جنازه یا جسدی را به دخمه می‌برند. تسوکشان يا نساسالارا ن که مرده کشان 
باشند بنا بر یک سنت شناخته شده لازم است با گومیز یا شاش گاو» غسل 
مَس میت را انجام دهند [ے برشنوم» ينوداي گلومَیز] و در بند سیزدهم 
این مسأله در احکام شرعیه مطرح شده که ه رگا هگومیز نہود» مرد ه کش‌ها با 
چه شاشی خود را تطهی ر کنند. پس از آنکه مرده کش‌ها به مقصد رسیدند: 


"[مرده‌کش‌ها] آنا جا براي آن مراسم» آنان بعنی مرده‌گش‌ها بنشینند به 


۰ ازدواج مقس مذهبی با ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


اندازة سه گام فاصله با مرده. پس مزداپرستان برای ایشان شاش بیاورند که 
مرده کش‌ها فراز شو ند سر وتن‌های خود رابا آ. 
ای دادارگيتي آستومنده ای اهورامزدا: 
از چه و که آن شاش‌هاباشند که مرده‌کش‌ها فراز شویند سر وتن ر از 
چارباان کوچکد: با سنوران؛ یا از زنان؟ 
آن گاه گفت اهورامزدا: 
از چاربایان کوچک با از ستوران با شد -نه از زنان و مردان -مگر از آن زد و 
یا مردی که شُوَیّت وه کرده باشند." 
چنانکه اشاره شدء دقت در ترجمه و ساختمان دستوری و معنی واژه‌ها 
و سنئّت مزدایی که به دفعات با روشتی و وضوح توسط فقّهای یسنان 
تعریف شده» ازدواج با محارم منظور است. یمنی شاش پاک و ایزدی مردو 
زنی که با محارم خود ازدواج کرده باشند, نه شاش هر زن و مردی دیگر. 
شرح چنین مواردی با مستندات ضمن پژوهش نقل شده است. 
در آغاز» قبل از پیدا شدن و ترجمة رسالة "اميد آشاوهیشتان" و 
نوشته‌های دیگر» پارسیان یک سره این را اتهامی دانسته و مردود 
می‌شمردند و ترجمه‌هایی پیشنهاد می‌کردند. چون: میهن پرستی؛ از خود 
گذشتگی پیوستگی داشتن فامیلی و خانوادگی و در مورد وندیداد: اهلی یا 
رام شده. 
معلی ترکیب وت وَدَلّه 4۵0۵ 00060۷۵ مرکب است. جزء نخست خی 
"eva‏ و یشاوندی» خودی. جزء دوم 4000 ته: دادگی, واگذارندگی. از 
ريشة دا قل: دادن» بخشیدن. 
این صورتی است که پارسیان بیشتر برآنند و در فرهنگ اوستایی کانگا 


۲۳ بدین صورت شرح داده شده است. جزء نخست بدین صورت در 
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اوستا نيامده. صوّری که در اوستا هست: 

ما6( شوت » خویشی؛ خودی؛ وابستگی. 

ا غوینات؛ اسم مونث: خویشاوندی» خودی. 

"× خی صورت مژنث. خود. خویش, خویشی. 

X'aetu‏ غیت اسم و خنثی: خویشی» خویشاوندی. 

و همه از خو ۵× نیز هر 13۷8 خود, خویش که ضمیر است. جزء دوم 
در ريشهة وذ وذ ۷۰۵/۷۰۵ به معنی عروسی کردن است که با پیشوند اوه وذ 
10۳-۷" فرگرد ۱6/۱۵" آمده است. و با پیشوند اوز وذ 102.۷۵8 "يشت 
۹ به معنی عدم آمادگی برای عروسی کردن می‌باشد. "کانگا ٦۳‏ 
بارتولومه 46 - ۱۳5۳" 

در اوستا پنج مورد است که از این ترکیب یاد شده: 

.سنا ۰۱۲/٩‏ ۲.ویسپرد ۳/۳ ۳. ویس روژیسگاه بند ۰۸ 4 ویشتاسب 
بشت. بند ۰۱۷ ۵. وندیداد ۰۸/۱۳ 

در پایان "تبرنگ کشتی‌بستن* نیز در "شهادت کک مزدابرست" این واژه 
ملاحظه می‌شود. منظور ا زکلمة شهادت. آن عبارات و اصولی است که یک 
بهدین مزداپرست زرتشتی بر زبان جاری کرده و ادای شهادت و ایمان به 
دین مَردیَستی زرتشتی می‌کند و این مورد اخیر» تکراری از يسنا ٩‏ ۱۲/۸ 
می‌باشد. 

اینک به این موارد اوستایی توجهی کنیم: 

یَشناء هات دوازدهم از قطعات کهن اوستایی است. این فصل, به ویژه 
بندهای ۷-۹ آن مشهور است: به مرلو - ای ۵506.۸ رل2 من 


مزداپرست "و این نه به معني زرتشتی است" هستم ‏ وکلمۀ شهادت است در 
وس و a‏ 2 ۳ ۲ 
دین مَرْدَيَشني زرتشتی. هنگامی که یک نوجوان زرتشتی کشتی می‌بندد» 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجذ یک 


یعنی بند دین را طی مراسمی به کمر بسته و رسماً متعهد ومکلف به وظایف 
دینی شده و وارد جرگ بالغان می‌شود. نیز این کلمةٌ شهادت را در پایان 
اوستای گنی می‌واند. هرگاه یک بهدین یا مزداپرست زرتشتی, کد 
می‌کند» این کلمۂ شهادت را ادا می‌کند: 

"من‌ایمان دارم به‌دین متشه که جنگ را براندازد سلاح را به کنار نهد 


تی نو 


به خیتودت امر کند..." 
این سه اصل و بنياددین است که هر مزداپرستی "مذهب هزد يسني سی 
زمان ساسانیان" بدان در اصول معترف است. 
در وسچرد ۳/۳ آمده است: 
"یک جوان نیک‌اندیش, نیکگفتار نیککردار بهدین را ایستاده 
خواهم. یک جوان سخن‌گوی را ایستاده خواهم. آن که خیتوقت به جای 
آورد را ایستاده خواهم. موبدی راکه در کشور است ایستاده خواهم..." در 
ژیسروثریتگاه» بند هشتم آمده است: 
"جوان نیک‌اندیش نیکگفتار نیک کردار؛ بهدین پاک و سرور پاکی 
راما می‌ستاييم. جوان سخن‌گوي پاک و سرور پاکی را می‌ستاييم. پاک دینی 
که خیتوقت به جای آورّد؛ و سروّر پاکی را ما می‌ستاييم...". 
در این موارد اوستایی؛ خیتوّت یکی از اصول اساسی دین به شمار آمده 
است. اقا در کنار آن شرحی و اشاره‌ای نیست که این اصل کدام است و اگر 
بنابر برداشت و مفهوم از خود متون موجود اوستایی باشد -چیزی در 
توضیح حاصل نمی‌شود. اما بر اساس شروحی که بر اوستا نوشته شده و 
تأکید شده که این امر به صورتی که موبدان و شارحان و روحانیان نامدار 
موبدان مزداپرست اشاره کرده‌انده در بخش‌هایی از اوستا که به دست 


نرسیده آمده بوده است» مفهوم آن به وضوح آشکار می‌شود که این اصل 
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اساسی چه گونه یکی از اصول مؤکدۀ دینی به شمار می‌رفته. نگارنده تنها بر 
اساس روایات موبدان که در کتب پهلوی و پازند و فارسی -از عصر ساسانیان 
تا همین اواخر دردست است مواردی را در رابطه با این مسأله نقل می‌کند و 
برداشت و دریافت آن را به خواننده وامی‌گذارد. 

در متون بهلوی به وسيلةّ موبدانء به روشتی سه اصل اساسی در سنا 
۸ که کلمذ شهادت به‌دین و اقرار به اصول دين است -شرح شده که 
خیتودت چیست. در متن مورد نظر از وندیداد "۸/۱۳" می‌گوید که برای 
تطهیر و شست و شوي نساسالاران یا مرده کش‌هاء باید از شاش چارپایان 
کوچک چون بز و گوسفند» یا از آن ستوران استفاده شوده نه از زنا یا 
مردان به استثنای آن مرد و زنی که خیتودت باشند یا کرده باشند. این بدان 
جهت است که مرگ در آیین مَودَیَشنان یک حادثة اهریمنی اس ت که بارها 
در وندیداد بدان اشاره و شرح شده است. زندگی به صراحتِ اوستااز یردان 
است و نازندگی یا مرگ از اهریمن. وقت یک هکسی می میرد» یک نتیجه است 
از پیکار هرمزد و اهریمن. تسو یا دیو مرگ وقتی در بدن کسی حلول کرد 
مرگ حادث می‌شود. باین سبب است که لاشه و جسد تاپاک است» و باید 
کوشش شود این ناپاكي اهریمنی به جایی سرایت نکند و تریاقی لازم دارد. 
این تریاق‌ها یا پخورهاست که دیوان را می‌راند یاگرداندن و عبور 
سگ‌های ویژه است "-» سگ دید" و یا برای مرده کش‌هاکه با لاشه تماس 
یافته‌انده شاش چارپایان است " یویر" یا شاش زنان و مردانی که 
خیتودّت کرده باشند. در یک متن پهلوی که حاوی احکام دين است و به 
وسیلۀ موبدان نوشته شده» شرح است که هر زن و مردی که خیتودت کنند 
شرح داده که خیتودت چه گونه است " چون چندبار هم‌بستر شوند» اهریمن 
و عملۀ او که دیوان هستند» هیچگاه نمی‌توانند آنان را مورد وسوسه قرار 


۴ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجذ یک 


داده و درشان حلول کنند. این متون در سطور بعدی نقل می‌شود. بدین 
جهت است که در پرسش تصریح می‌شود فقط از شاش زنان و مردانی 
می توان در مراسم تطهیر استفاده کرد که خیتودت باشند که نه اهریمن و نه 
دیوان به هیچ وجه نمی‌توانند در آنان نفوذ کنند. 


زات یرم دود آزادگل از موبدان نامی سدةٌ سوم و چهارم هجری 
است. وی رد بزرگ پارس و کرمان بوده است. نژادش به چند واسطه به 
آذرباد مارسپندان» موبدان موبد زمان شاپور دوم می‌رسد. برادر بزرگش منوچهر 
نام داشت که پس از مرگ پدر» جانشین وی و موبدان موبد کرمان می‌شود. 
میان این دو برادر احتلاف‌هایی است. منوچهر ستت‌گرای و سخت پای‌بند 
سنن و اصول گذشته است. زات‌سبرم ن وآوری دارد و بسیاری از سنن گذشته 
را نمی‌پذیرد و از جمله خواهان آسان کردن و خلاصه نمودن مراسمی 
ستتی چون برشوم و وه و سی‌شور و... بوده و پای‌بند فلسفه و عرفا قدیم 
ایرانی است که موبدان ستتی نسبت یه آن بدبین بودند "-نک: حکمت 
خسروانی عرفان و تصوف -فلسفه و حکمت و علوم و جهان بینی درایران باستان» 
از نگارنده" اقا با این حال مسایلی بودکه از اصول و اجزای لاینفک دين 
محسوب می‌شد» و هیچ‌گونه اعراض و برگشت و شبهه‌ای از آن روا نبود. و 
در واقع هویت شاخص مزدیسنی بود این اصول در سده‌های نخستین ایران 
پس از ساسانیان» یعنی در قرون اسلامی؛ شناخته و کاملاً مشخص بود و 
موبدان در رساله‌های خود صراحتاً آنها را اعلان می‌کردند و بر اجرای آن 
که کم‌کم متروک می‌شد اصرار داشتند. یکی از این اصوله "خیتوّت" بود »که 
عموم موبدان در آثار خود» و عموم مفسران و شارحان اوستا در 
نوشته‌هاشان بدان با روشنی و شرح احکام می‌پرداختند. 
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ما را بدان کاری نیست که آیا موارد کاربرد اوستایی؛ چه مفهومی را در 
برداشته است. اما خود فقها و موبدان ودی ن آ گاهان» سراسر آثار خود راء از 
ترجمه‌های اوستایی گرفته تا رسالاتِ احکام و شرایع دین از آن مشحون 
و سرشار می‌ساختند. چنان که گذشت» در ری -آهمی بسنا ۱۲۸ که کلمذ 
شهادت دین و اقرار به دین بهی و مزداپرستی است. و در نیرنگ کُشتی و 
جاهای دیگر اوستا تکرار شده» هر بهدینی به سه اصل» برای پذیرفتن دين 
باور و اعتراف خود را شهادت می‌داده و می‌دهد. یکی از این سه اصل 
خیتودّت است. و بايد توجه داشت که این تفسیر بسنا ۱۸ و شهادت‌نامةً 
یک زرتشتی به دین است: 

"دربارة سه قانون که زرتشت به برتری آموخت: 

۱ نخست‌این که به مجادله ناراست نزد کسان مروّبد. 

۲. دوم اگر با شما به ستم رفتار کنند» دادگری پیش گبرید. [و این برخلاف دستور 
زرتشت در گفاهاست که می‌گوید: در برابر ظلم و ستم سخت مقاومت 
کنید]. 

۳. سوم "خوبدوده" کید که برای ادامة نسل پاک بهترین کارهای زندگان است و عامل 
نیکدزایی فرزندان است. "اصطلاح "خویتودّس" بنا به نقل از مراجع گونا گون» به 
املای متفاوت آمده است " 

جملةٌ اخیر» در متن به آوانویسی چنین است: 

...Kê payrûnidag û hu - zûyîšnih i frazandûn. 

این ترجمة فصل ۲٢‏ است؛ صفحه ۳۷- ترجمه از متن پهلوی - توسط 
محمدتقی راشد محصل " گزیده‌های زادسپردم. 

ترجمةای ادایگز از مهرداد بهار» در کتاب "یزوهشی در اساتیرابران" ص 
٩‏ آمده است که همانند می‌باشد. نگارنده آن چه راکه به فارسی ترجمه 
شده است و مورد وثوق می‌باشد. به استناد نقل می‌کند. 
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آنکلِسریا مه۸۲1 موبد پهلوی‌دان و دانشمند پارسی» این کتاب راء 
با مقدمه» متن پهلوی» آوانویسی و ترجمة انگلیسی منتشر کرده است. در 
مقدمه» از مقام و دانش و احاطة موبدان موبد» زات سپرم» که به چند واسطه به 
آذرباد مارسپندان می‌رسد؛ مطالبی به تحقیق آورده است: 
Anklesaria,B.T: Vîchitakihû i zûtsparam. Bombay, ۱964۰۳۰2۲۵۲2۰‏ 
اما آذرباد مارسپندان» گرد آورندۀ اوسته بزرگ‌ترین فقیه مزداپرست 
ستتی در زمان ساسانیان از دیدگاه احاطه بر شرایع واحکام و فقه و 
روحانیت» و موبد موبدان در عصر شاپور دوم بوده است. وی از لحاظ 
معنویت» شاید نام آورترین و بزرگ‌ترین قّیس و پیشوای دینی در عصر 
ساسانی است. کتاب‌هایی به وی منسوب است که امروزه دسترس نیست؛ 
اما دو پندنامه از وی باقی است که از زمان ساسانیان تا کنون با حرمت» 
نگهداری شده و بدان استناد شده است. مشهورترین این پندنامه‌ها با عنوان 
"واژه‌ای چند از آذرید مارسیندان" سخنانی است پند آمیز و اندرزها و 
احکامی دینیء که این قتٍیس نامی و موبد بزرگ توصیه کرده است. این 
پندنامه جزء متون پهلوی» جلد دوم» چاپ "دستور منوچهر جاماسپ 
آسانا"ست که میان صفحات ۱۹۳-۱464 به چاپ رسیده است: 
Dastur Jamaspji Minochehrji Jamasp-Asana: The Pahlavi Texts, Bombay,‏ 
.1913 
"زیر" 262۸٥۲‏ نیز به سال ۱۹۵٩‏ ترجمة این متن را به انگلیسی در 
کتاب خود موسوم به "تعالیم مغان" نقل کرده است: 
Sohrab kavasji Dastur Mehrji-Rana: Den vûjak i aichand i Atropût‏ 
Mûraspandûn Bombay, 1930.‏ 
R.C.Zeahner: Teaching of the Magi, London, 1956.‏ 


"ذکتر ماهیار نوایی" قرجمة فارسی این پندنامه را در "نشربة دانشکد: 
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ادییات تبریز» سال سیزدهم» شمارۀ بهار" آورده است. البته متن پهلوی و 

ترجمه واژه به واژه انجام شده است. در صفحۀ ۲4 بندهای ۱۱-۱۲ چنین 
می‌خوانیم: 

"زد از پیوندخوبش کد ګتان پیوند دورتر نرود - چه تباهي‌ایین از 

بزرگ‌ترین ‏ شوب وکین وزیانی که به آفریدگان هرمزد آمده است بیشتر ود که 


ذخت‌خویش "به زنی به پسرد یگ کسان" بدهند و پسرخویش را دخت کسان به 
زنی خواهنده تا دوده تاه شود" 
این موضوع» ستتی بسیار پسندیده و از فرایض استوار دینی مزدیسنان 
بوده است. انجام آن حتاگناهان بزرگ و غیرقابل بخشایش را پاک می‌کرده 
است. کسانی که این اصل و فریضه را نجام می‌دادند» اهریمن دیگر 
نمی‌توانست آنان را اغفال کند. اگر کسی مانع انجام چنین اصلی در دیین 
می‌شد. تا ابد ملعون شده و هیچ گاه آمرزیده نمی‌شد. و این حاکی از فشار و 
اصراری است که مغان در تحمیل عقاید خود داشتند به جامعه‌ای که آن را 
نمی‌پذیرفت. 


کرتیر رواج دهندۀ سرسخت ازدواج با خویشاوندان 
کرتیی مغ مرد متعصب که ازدواج با محارم را با تأکید 
وارد مذهب مزديسني زرتشتی کرد تأکید فقها و 
مویدان دربارة اجرای ازدواج‌های سه گانه با محارم 
آغازگر این سنت را مغان هرمزد نامیده‌انده نقل 
ترجمه‌هایی از رساله‌های فقهای دبتی» اصول ودلایل 
تأکید بر این اصل دینی» گناه بزرگگ و نابخشودنی 
مخالفت یاعمل تکردن به‌این فربضه 


کرتیر :10:0 موبد موبدان» یکی از متشرع‌ترین موبدان مَزةيسني ستتی 


۸ ازدواج مقس مذهبی با ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


در عصر ساسانیان» که از زمان "اردشیر پابکن" دوران پنج شاهنشاه ساسانی را 
درک کرده و بزرگ ترین موبد و متنفذ ترین روحانی عصر ساسانی است که 
مأمور برقراری و تثبیت دین و تدوین اوستا بود و به خوبی از عهدۀ این 
مهم برآمد -کتیبه‌ای بزرگ و مفصل از خود به یادگار نهاده است و در کہ 
زرتشت موسوم به کتیبذبزرگ کرتیر مشهور است که بر دل سنگ حک شده و 
تاکنون باقی است. در این سند تاریخی وی می‌گوید که من دین مزدیسنا را 
با سنن و قوانین آن برقرا ر کردم و: "بسیاری ازدواج هم‌خون منعقد کردم و 
بسیاری مردم که بودند بی‌ایمان -به ایمان آمدند..." 

”تمدن یران ساسانی - تألیف ولادیمیر گریگورویچ لوکونین. ترجمة 
دکتر عنایت ال رضاء ص ۱4۲." و ص 1۹۹ یادداشت‌های ۲۱-4۵ مراجعی 
دربارةٌ خیتودت. 

د رکتاب یاد شده» کټبة کرتیر با دقت و امانت ترجمه شده است. عنوان 
اصلی کتاب " کولتورا ساسانیدس کرگوایرانا - یا: تمدن ایران ساسانی است. از 
انتشارات آنائوکا" و انتشارات آکادمی علوم شوروی» بخش تاریخ» چاپ 
سال ۱۹۱٩‏ مسکو -ص ۰۸۸ ترجمۀ سطر ۱4 کتبیه." 

هم‌چنین جمله‌ای از کیب کرتیر در کتاب ”تمدن ساسانی" تألیف علی 
سامی» جلد اول ص ۵۵ به بعد." سطر ۱۶ در صفح؛ٌ ۵۷ کتاب آمده است. 


"موبد منوش‌چیهر" که از موبدان بزرگ فارس و کرمان در نیمۀ دوم سدۀ 
سوم هجری بوده است و کتاب "داتستان دییکد" یعنی قوانین شرعی و دینی 
را برای زرتشتیان» در این رساله تدوین کرده؛ برادر مهتر "زات یرم" است 
که درنقل ا زکتاب " گزیده‌های زات سر" از وی یاد شد. این دو موبد نامی» از 


۳ 


نوا ادگان "آتورا 


می‌باشند. اشغال ایران توسط تازیان» موجب از بین رفتن 


بخش اوّل /گرتیر رواج‌دهندة متعضّب ازدواج با خویشاوندانت ۴۹ 


و منسوخ‌شدن "خویدوده" نشده بود. موبد منوش‌چیهر "= منوچهر" در 
پرسش ۹4 از این رسالك خود دربارةُ رسم زناشویی خواهر و برادر و ثواب 
و حَسنات آن به روشنی یاد کرده و از منشأً و ريشة اهورایی آن سخن 
می‌گوید. در پرسش ۳۷ بند ۸۲و ۷۷ بند ٦‏ و ۷۸ بند ۱٩‏ نیز در نیکویی‌های 
این سنت پسندیده تا کید می‌کند.[-نا هیده یا کاب صور کال سالب] 

ترجمة نامه‌های مود منوچهر و "داتستان دینک" را وست در مسجلّد 
هجدهم از " کب مقس مشرق زمین" آورده است که بخش دوم از "متون 
پهلوی" است. 

West: Sacred Books of the East (Oxford, 1882). 

پرسش 16 در صفحة ۱۹۷-۱۹۸ و یادداشت شمارة ۲. در پرسش ۳۷ 
پادداشت ۵ مراجعی از متون پهلوی را در این باب به دست داده است. وست 
از صفحۀ ۳۸۹ به بعد از کتاب یاد شده» طی مقاله‌ای از :2۷60048 و منابع 
اوستایی - پهلوی به تفصیل آورده است. 

یکی از مفصل ترین منابعی که به وضوح در این زمینه در دست است» 
رساله‌ای است موسوم به "روایت پهلوی". 

ترجمه‌ای خوب و رسا از این رساله توسط "مهنید میرفخرایی" از متن 
پهلوی به فارسی درآمده است: 

"گواهی‌های موجود در متن نشان می‌دهد که نویسنده از رستۀ موبدان 
بوده است» چه آگاهی گستردۂ او از دقایق دینی و تسلطش بر روایات و 
تفسیرهای ستتی» که از لابلای نوشته‌ها دریافت می‌شود؛ نشان می‌دهد که 
جز موبدی آگاه و آشنا به مسایل دینی؛ نمی‌تواند گرد آورند؛ چنین اثری 
باش 


.. زمان تحریر این کتاب بی‌شک پس از اسلام بوده است. 
آشکارترین گواهی که نشان می دهد اثر پس از اسلام و آن هم هنگام 


۰ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


استواری و استقرار دین اسلام در ایران نوشته شده است یکی تأکید 
نویسنده بر "خویدوه" و احیای این آیین است که به اعتراف خود نویسنده: 
" گرچه مردم از خود وده برگشته‌انده امتانمی‌بایست باز می‌گشتند..." 

بخش هشتم از کتاب "رولیت پهلوی" دربارة این رسم و سنت اساسی 
دیسن است. نخست این بخش از کتاب نقل می‌شود؛ و پس از آن 
یادداشت‌هایی برای توضیح در پی میآید: 
ین ثواب است اگر از دین بددینی به بهدین 
آید و برای بهدین» پس از آن که یش تکرد» این بزرگترین ثواب است» 
اگر ویژوده کند. چه آن عمل خویدوده چنان ارجمند و شایسته است که 


".و برای بددین این بزرگ 7 


بزرگترین ابودی دیوان است. 

۲ و آنظر" هرمزد در مورد خویدوده کردن پیداست که چون زردشت پیش 
هرمزد نشست و بهمن و اردیبهشت و شهریور و خرداد و سپندارمذ "۱" 
پیرامون هرمزد نشینند» سپندارمذ به کنار آهرمزد" نشسته و دست به 
گردن او آورده بود. زردشت از هرمزد پرسید که: "این کیست که به کنار 
تو نشیند و او را چنان دوست هستی و او نیز چنین تو را دوست باشد؟ 

۳ نه ت وکه هرمزد هستی از او چشم بگردانی و نه او "چشم از تو بگرداند. 
نه ت و که هرمزد هستی» او را از دست رها کنی» و نه او تو را از دست رها 
۳ 

4و هرمزد گفت: "این سپندارمذ» دختر من و کدبانوی بهشت و مادر 


آفریدگان من است."۲. 

۵ زردشت گفت که: "آیا به جهان چیزی "از این" شگفت‌ترگویند, چنا ن که 
تو -که هرمزد هستی - پس به م نگفتی؟" 

+ هرمزد گفت که: "ای" زردشت! برترین و بیشترین کار مردمان این 


بخش اوّل /گرتیر رواج‌دهندة متعصّب ازدواج باخویشاوندانت ۵۱ 


بودی. 

۷ که از آغاز آفرینش بدین سوم که مهری و مهریانی [متشیه و مشیائه = آدم و 
حوا] چنان کردند "= خویدوده کردند"» شما نیز چنان کردید, چه اگر 
مردمان آن کاری را که بگرداندند "- تغییر دادن نمی‌گرداندنده "و". 

۸. هم‌چنان که مهری و مهریانی خویدوده کردنده پس مردمان نیز چنان 
می‌کردند» همۀ مردم پیوند و تخمۀ خویش می‌دانستند "-می‌شناختند" و 
هرگز برادر» برادر و خواهرء خواهر را از دوستی رها نمی‌کرد. 

٩‏ زیرا همة بی‌چیزی ”= فقر"» نیاز؟ "4" و خشکی ”= قحطی" از آن جهت 
به مردمان رسید که مردان از شهر بیگانه» از روستای بیگانه و از کشور 
بیگانه آمدند و زن کردند "-زن گرفتند" و هنگامی که زن را بثردند, پدر 
و مادر بر این گریستند که دختر ما را به بردگی همی برند". 

۱ این نی رکه خویدوده چنان شگفت‌انگیز است که گرانترین = 
سخت‌ترین گناه مانند جادوگری» را که گناه مرگ ارزان است؛ "سبب* 
نجات از دوزخ است و دوری از دوزخ و دوری از اهریمن و دیوان بدان 
زمان باشد که چون کسی" جادوگری کردن آموخت گناه مرگ ارزان 
کرد و اگر خویدوده کند. آنگاه از دوزخ؛ زندان اهریمن و دیوان نجات 
يافته "و" دور "باشد" 

۱. خویدوده چنان شگفت‌انگیز است که جایی پیداست که هرمزد به 


زردشت گفت که: این چهار چیزبرترین است: هرمزد خدای رایبایش کردن؛ به 


آتش هیزم و بوی خوش و زوهردادن [ے زارله مرد پرهیزگار را خشنود کردن و 
کسی که با مادر با دختر با با خواهر خود وده کند. 
۲. و از آن همه آن بزرگتر و مهم‌ترین و برترین است که خویدوده 


۲ ازدواج مقس مذهبی با ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


۳ و خویدوده چان شگفت‌انگیز است که اهریمن و دیوان و مردمان 
بد» برای آزار هرمزد خدای و همۀ ایزدان» به همه هنگام؛ با همه دیوان 
لواط کنند. گرسنگی و سختی و تشنگی و پیری و بیماری و مریضی» خرابی 
و آزار خرفستران ”= حیوانات موذی" و دیگر هم بدیهای در جهان "به 
میب" لواط [مټیه] بیشتر باشد. 

٤‏ پیداست که اگر همه خرفستران ”= حیوانات موذی" و دیگر همۀ 
بدیهای در جهان "به سیب" لواط پیشتر باشد. 

.٥‏ پیداست که اگر همه شرَفْشتران جهان بالای کوهی بمیرند و همۀ 
زهر وگند و ریمنی "-کنافت" به یک جا "گرد" آید گند به هرمزد و بهشت 
نرسد. ۵- "ما" اگر مردم لواط کنند. گند از لواط تا به جهان اهریمن برود. 

". همان‌گونه که امروز بیشترین بدی از لواط است. به همان‌گونه 
هنگامی که موشیانس آید» همۀ مردم خویدوده کنند و همۀ دیوان به نیروی 


شگفت آور خویدوةه نابو شوند: 

۱. این نیز پیداست که مردی که "یک" بار با مادر و یک "بار با فرزند 
دختر خویدوده گنف آن که پا ماذر است بر آن دیگری برترست.» زیرا آن 
که از تنش بیاید» بدو نزدیکتر است. 

۷ چه يدا ست که اهریمن ملمونه چون با حویشتن لواط کرد؛ پس 
برای او گرانتر بود تا آن که با دیوان کرد. 

۳ آن "= خویدوده" با دختر» بر آن دومی که با خواهر کرده باشد» 
برترست. مگر این که او را فرزند نباشد. 

.٤‏ دختر حلال‌زاده "1" که از مادر زاده شده باشد؛ اگر پدر با او 
خویدوده کند؛ اگر آن دختر از نزدیکی کردن خود او زاده شده باشد» 
خویدوده با او جایز است وگرنه پس جایز نیست. 


بخش اول /گرتیر رواج دهندۀ متعضّب ازدواج با خویشاوندان ت ۵۳ 


۵. خواهر و برادر» اگر هم پدر و جدامادرند "از یک پدر و دو مادرند"؛ 
پس ایشان را "خویدوده کردن" جایز است و اگر هم مادرند و جدا پدر» 
همانا جایز است. 

1 برای مردی که از زن کسان دختر نامشروعی زاده شده باشده اگر آن 
گا او را = آن دختر را" به زنی گیرد» دستوری است ”= مجاز است" و 
همانا ثواب خویدوده باشد و گناه پیمان‌شکنی» همانا بر فرزند باشد» هم 
چات واب خویدوده. 

۷ روان نابالغین نیز که تا هفت سالگی بمیرد؛ به خورشید پایه ایستد 
“د قرار دارد" و اگر پدر پرهیزکار باشد با پدر به بهشت و اگر پدرگناهکار 
باشد و مادر پرهیزکار باشد» با مادر به بهشت رود. اگر پدر و مادر هر دو 
گناهکار باشند» با پدر و مادر به دوزخ "۷" رود. 

۸ دستوری بود که چنین گفت که: "اگر آتشی به نام او بچینند ۸ 
خرفستری برای روان او بکشند» پس روانش از پدر و مادر جدا شود و به 
دوزخ نرود." 

٩‏ دستوری بود که چنین گفت که: "او مالک کار ثواب خویش است» 
چه از اوستا پیداست که هرمزد آن مهری که پدر با آن فرزند را می‌پرورد؛ 
پس چنان بدو داد که تا هفت سالگی روان "کودک" با پدر و مادر است» 
روان بچة نابالغ در زهدان است از هر گونه دشواری در امان است". 

۱. و خویدوده چنان شگفت‌انگیز است که دربار؛ جم پیداس که چون 
َر خدایی = پادشاهی" از او بشده بود ”= دور شد“ با جتک» خواهرش, از 


انجمن ضحاکک مردمانن» دیوان و پریان گریخت و به درياچة زره رفت. 


۲ ایشان را در دوزخ جستجو کردند ندیدند. ایشان را میان مردمان» 
آب» زمین و گوسفند و میان گیاهه در کوه و در روستا جستج و کردند 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواجباخویشاوندان درجذ یک 


۳ پس اهریمن گفت که: "چنین اندیشم که جم در دریاچۀ زره همی 
رود" 
5 دیوی و پریی اندر ایستادند "= اصرا رکردند" که: "ما برویم و جم را 


۵. و دویدند و رفتند و هنگامی که به آن دریاچه رسیدند که جم بود» 
آب آن دریاچه تیره شد و جم گفت که: "شماکیستید؟" 

ایشانگفتند که: ما آنیم که چونان توکه از دست دیوان بگریختی ما 
نیز از دیوان گريختيم و مانند یکدیگر هستیم. 

۷ و تواین خواهر را به زنی به من ده تا من نیز این "= خواهر" را به تو 
دهم. 

۸ و جم -چون دیو از مردم بازشناخته نشدند -پری رازن خویش کرد 
و خواهر به زنی دیو داد. 

٩‏ و از جم و آن پری: خرس میمون» گندرو و برگوش "-گوش 
برسینه" زاده شدند و از جمک و آن دیو: لاک پشت. چلپاسة زهردار و یوز 
و کف و نیز بسیار خرفستر دیگر زاده شدند "٩"‏ و جمک آن دیو را دید 
که بدبود و باید از او جدایی "۱۰" "= طلاق" خواست. 

۰. و روزی که جم و آن دیو به می خوردن بودند» پس جمک جای و 
جامۀ خویش را با آن پری عوض کرد. وقتی جم آمد» مست بود نا گاهانه 
با جک که خواهرش بود» بخفت و ثواب"های" خویدوده به نبرد 
برخاستند. بسیار دیو بشکستند, مردند» یا به آوارگی بگریختند و باز به 
دوزخ افتادند "۱۱ 


۱. این نیز از اوستا پیداست که زردشت از هرمزد پرسید که: "تو که 
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هرمزد هستی؛ گفتی که اندیشه بسیاره گفتار بسیار و کردار بسیار اندیشیدن» 
گفتن. کردن, از همة اندیشه "ها" وگفتار "ها" و کردار "ها اگر اندیشه شود 
گفته شود و کرده شود کدام بهتر است؟* 

۲ هرمزد گفت که: آبسیاری اندیشه» بسیاری گفتار و بسیاری کردار 
است» "ای" زردشت!که فرازگفتم. از آن اندیشه "ها" گفتار "ها" و 
کردار"ها" که باید اندیشیدن» گفتن و کردن» آن بهتر و برتر اس ت که 
خویدوده کنید. 

۳. چه پیداست که نخستین با رکه بدو نزدیک شوید [بار نخست که دو 
محرم همبستر شوند] یک هزار دیو و دو هزار جادو و پری بمیرد؛ اگر 
دوبار بدو نزدیک شوید دو هزار دیو و چهار هزار جادو و پری بمیرد. اگر 
چهار بار بدو نزدیک شوید, مرد و زن آشکارا رستگار شوید." 

۱ این‌گوید آن که پسر است به ماد رکه: "تن را برای آميزش تن بدهند 
تاکه ما را بیم از دوزخ نباشد و گناهی که کرده‌ايم از ذقه برود» بر پل‌چینود 
۳ دلیر باشیم و جای نیک و شایسته از آن ما باشد. هرمزد را پپرستیم و 
اهریمن را بيازايم." این گوید مادر به پسر که به سیب پرهیزکاری گوید 
آميزش تن رابه تو دهم؛ هم‌چنان که تو پس رگفتی .این گوید پدر به دختره 
این گوید دختر به پدر» این گوید برادر به خواهر» گوید خواهر به برادرء 
چونان که نوشتم. گویا نوعی صیفه و دعاي مجوز برای خیتوک سی بوده 
است] 

۲ از آن کار خویدوده دیوان را چنان رنج و آزار باشد که اگر پس از 
آن که مرد و زن جادوگر شوند» یک هزا رگوسفند و ستور را یکباره به بیداد 
بکشند» "۱۳" زوهر به دیوان دهند» دیوان را به سب آن رنج و آزاری که از 


خویدوده بوده است؛ تا پایان آسایش نباشد و باور ندارند که روان ایشان به 


۶ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درج یک 


ما رسد. 

. کسی که یک سال خویدوده به زنی دارد. چنان باشد [یک سال با 
مادر یا دختر یا خواهر؛ و یا با محرم درجة اول همبستر باشد] سه یک همۀ 
این جهان را با آب» با گیاه و با غله به عنوان صدقه به مرد پرهیزکارداده 
باشد و اگر دو سال به زنی دارد» چنان باشد که دو سه یک ”= دوسوم" این 
جهان را با آب» گیاه و غله به عنوان صدقه به مرد پرهیزکار داده باشد ۲. اگر 
سه سال به زنی دارد. چنان باشد که همه این جهان را با آب» با گیاه و با هر 
چیز "که در آن است" به عنوان صدقه به مرد پرهیزکار داده باشد. 

۲ اگر سه سال به زنی دارد چنان باشد که هم این جهان را با آب» با 
گیاه و با هر چی زکه در آن است به عنوان صدقه به مرد پرهیزکار داده باشد. 

۳ اگر چهار سال به زنی دارد و يشت کرده باشد» پس آشکاراء روانش 
به گروومان روّده اگر نه "= يشت نکرده باشد"» پس روانش به بهشت رود. 

۱. زردشت از هرمزد پرسید که: "مردی که خویدوده و يشت کرده 
باشد, يزش دهد "= دستور خواندن بسناهمراه با مراسم دهد“ پس ثواب او 
چونان "کسی باشد که" خویدوده نکرده "و پزش" داده باشد؟ "حکم او" 
چگونه است." 

۲. هرمزد گفت: "آن گونه باشد که یکصد مرد خویدوده نکرده "یزش" 
داده باشند". 

۳ زردشت این نیز از هرمزد پرسید که: اگر مردی که خویدوده کرده 
باشد» دعاکند» چگونه است؟ 

4 "هرمزد" گفت: آن گونه که یکصد مرد خویدوده نکرده؛ دعاکنند". 

. این نیز پرسید که: ”کسی که ایشان را یاری کند» ایشان را به 
خویدوده "کردن" هدایت کند و برانگیزد ایشان راگفت که خویدوده کنید! 
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ثوابش چگونه باشد؟" 

۲. هرمزد گفت: "چنان باشد که یکصد هیربد راء که هر هیربدی را 
یکصد شاگرد است. یک زمستان به خورش و جامه نگاه دارده پس وابش 
"این اندازه" باشد. 

۱. زردشت این نیز از هرمزد پرسید که: "آنان که مرد را از" خویدوده 
کردن بازدارند. آنان راگفت که خویدوده نکنیدا؛ پس گناهش چه باشد؟" 

۲ جای این در دوزخ است. 

. جایی پیداست که از دانایان داناتره از درستکاران درستکارتر که 
دیوان ”برای آسیب رساندن" به اندیشه» گفتار و کردار او ناتوان‌ترنده 
اهریمن و دیوان "بر آسیب رساندن" به تن او ناتوان‌ترند -کس ی که 
خویدوده و يشت کرده باشد. 

۱. از دین پیداست هنگامی که زردشت از پیش هرمزد خدای آمد» در 
جهان هرکجاکه رفت» پس این گفت که: "دین را بستاییده خویدوده کنید. 

۲ و برای خوبی گویم. و آن‌گاه دیوپرستان» وظیفه‌نشناسان» بدا با 
تعجب این گفتند که: "کاری چنان سخت و دشوار است» در دين ما خویدوده 
کردن» نیست." [در دینکرد نیز این مفهوم آمده است و به جاي خود در 
داتشنامة ایران باستان» مدخل "رَرّتوشثر" نقل شده], 


۳ پس این چیره گنا "= اهریمن"؛ همائاء آنکاری را بهترین می‌گوید 
که "دیو - پرستان" باید کردن. 

4 پس از این پیداست که به دین و باور هم دیوپرستان» آنچه برای 
ایشان گرانتر گناه گفته شده است» بدین دین و باور نزد نیکان» برترین و 
بزرگترین ثواب گفته شده است. 

۱ این نیز از دین پیداست که هرمزد به زردش تگفت: "برو »کار ثواب 
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کن!" و زردشت گفت: "کدام کار ثواب را بیش کنم؟ 

۲ هرمزد گفت که: "خویدوده» چه از همۀ "کارها" آن کار ثواب را 
بیشتر باید کردن» زیرا به انجا» هنگامی که هر کس را در جهان به دين 
برانگیزانند» با خویدوده آید." 

۱ این نیز از دین پیداست که زردشت به هرمز دگف ت که: "به چشم من 
تنگ "-دشوار" و سخت است که چگونه خویدوده را ميان مردم روا بکنم 
۳ 

۲. هرمزد گفت که: ”به چشم من نیز چون چشم توست. اقا چون از هر 
کاری برتر است» پس باشد که به نظرت سخت و دشوار نیاید". 

۳ به خویدوده کردن کوشا باش و کسان را نیز کوشاکن. [و به وضوح 
آشکار است که مغان چگونه چنین احکامی را به تحمیل از زبان و بیان 
زرتشت نقل کرده‌اند], 


متن ترجمة یادداشت‌ها ی کتاب روایت پهلوی 
مخان با مویدان بسیاری از قوانین شرعی را براي قبول‌این 
مورد؛ یعنی ازدواج با محارم درجذ یکک و گناه ترک با 
مرگ ارزاین عدم به‌جا آوردن آنن را با جعل و تزویر از 
کیان زرتقشت نقل کرده‌اند» تمیلی عرفاتی از عطار 
نیشابوری 


"چنانکه اشاره شدء مغان جهت نفوذ و تثبیت کلام خود. همۀ مستندات 
را از زرتشت و زبان وی نقل کرده‌اند." 
۱ اشاره است که چون زرتشت به پارگاه اهورامزدا رقت» مپندارمذ را 


مشاهده کرد که با اهورمزد نشسته و... 
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در این جا اشاره شد به این که سپندارمذ دختر و زوجة اهورامزدا است. 
این اشاره مسبوق به سابقه است. اغلب موبدانی که رساله‌های عملیه در 
شرایع و فقه و احکام نوشته‌انده نقل کرده‌اند: "چنان که از اوستا پیداست..." 
در مباحث بعدی؛ خواهیم دید که مسأل خویدوده در اوستای زمان ساسانیان 
جایی ویژه داشته است و تسکی مخصوص به آن بوده» چنان که بخش ۸۰از 
کتاب سوم دینکرد که یکی از بخش‌های مفصل این کتاب است» راجع 
می‌باشد به خویدوده. 

زوج سپندارمذ و اورمزد -امری مشهور است. در " گاثاها ین ٤١‏ بند 
6 سپندارمذ دختر اهورامزدامعرفی شده است: 

Pen. mai ti‏ مصرق 77 02عوب :4۸36 ثت. خونی. دوگدا هوشیه اشنا 
آرمتی‌تیش: و دخترنک کذش او آرمتی‌تی "= سپندارمذ" است. 

در يشت هفدهم که موسوم است به آشی نقه یا نت ه بتشت» همین 
مفهوم نقل است. آزت یا آشی» از ایزدان و خدایان کهتر دین مزدایی است و 
منث می‌باشد. آشی دختر سپندارمذ و اهورامزداست. خطاب به وی در 


"ارت خشت." بند ۱۲ آمده است: 


بدر توست اهورامزدا کهبزرگ ترین خدایان است» که بهترین خدابان 


است. مادر توست سپندارمذ. برادران تو هستند آن سروش نیک مقدس» و رشن 


بزرگواٍنیرومند و مهره." 
در بند دوم نیز اشاره است که آشی» این کهتر خداء دختر اهورامزداست. 
از همین روی اس که در دینکرد "کتاب سوم» بخش ۸۰ بندهای ۳-4" به 
نقل از اوستاء هنگامی که در شرح سه نوع خویدوةه مطالبی نقل شده است» 
یعنی خویدوده ميان پدر و دختر» خویدوده ميان مادر و پسر و خویدوده 
میان خواهر و برادر به نسبت زوج و زوجگی میان اهورامزدا و سپندارمذ 
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اشاره کرده است که با فر و زیباترین نوع خویدوده می‌باش د که بدان خواهیم 
رسید. 

در ضمن مطالبی که از کتب پهلوی و اوستانقل می‌شود؛ اشاراتی که در 

متن "رولیت بهلوی" نقل است» توضیح و روشن خواهد شد. چنان که گذشت 
در جایی از دوایت پهلوی" آمده: 

این نیز پیداست که مردی که یک‌بار با مادر و یک‌بار فرزند دختر 

خویدودّه کند. آ که با مادر است بر آن دیگری برتر است زیرا آ که از قنش 

بیاید» بدو نزدیک‌تر است... آن خویدوده با دختر بر آن دومی که با خواهر 

کرده باشد» برتر است..." در در دینکرد که شرح و خلاصة اوستای زمان 

ساسانیان است و در آبندهش" و در رسالة "امد آشاوهیشتان" و سایر رسایل 

دینی نیز این دلیل اقامه شده است که زناشویی هرچه نزدیک تر باشد. کرفه و 

ثواب آن پیشتر است و این ننگ است که یک مزدیسنا با بیگانه و غیر محرم 

خود زناشویی کند. به همین جهت است موبد دانشمند. کیخسرو اسفندیار: در 

کتاب‌خود موسوم به "دبستان المذاهب" "مجلد اول» ص ۷۰-۷۲ با تصحیح و 

یادداشت‌های رحیم رضازاده ملک" در مورد آیین آخشیان که یکی از مذاهب 
قدیم ایرانی است آورده: 

" آخشیان را اگر آخشیجان هم گویند درست است. آخش موبدی پارسی‌نژاد 

بود دانا بر آفریدگان ایزد مهربان.. اقا واضعان این مذاهب و اکثر رهسپران 

این کیش‌ها از آزار جاندار برکنارند و نزد این فرقه وی دختر و خواهر و مادر 

و خاله و آن‌چه از ایشان بزاید رواست. گویند آبی که اصل آفرینش دختر 

است. از قضیب بیرون آید و به زجم پیوندد. پس از هر دو جهت او را از 

قضیب پدر نکوهش نیست و هم‌چنین راه برآمدن خواهر و برادر یکی است و 

ایشان راز آمیزش هم منع نرسد و گویند که هرگاه تمام تن از شکم مادر 

بیرون آمده باشد؛ اگر عضوی از اعضای بیرون آمده باز به درون رود 
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نکوهیده نبّد. یکی از این مردم راء هم مشربی پرسید که: تو چه چیز مادر 
می‌شوی؟" پاسخ داد که "تا در پشت پدر جا داشتم شوهر مادر بودم» چون به 
شکم افتادم و بیرون آمدم مرا فرزند می‌خوانند". و گویند باادخت و خواهر و 
مادر و امال آن؛ آمیزش ستوده‌تر است؛ چه آنها محرمند. بادیگری آمیختن 
بی‌شرمی است نسبت به دین» و اگر کسی از این‌ها به هم رسد با بیگانه باید 
گرد آمد و حرام ندانند مگر دخول زن غی رکه شوهر او درقید حیات بود.." 
همین مورد که استدلال بر اثر اساس محرمیت استوار است و هرچه محرم تر و 
نزدیک‌تر؛ زناشویی بهتر» در یک غزل "عطار نیشابوری" مورد اشاره است. 
هرچندکه منظور از طرح» تمثیل عارفه‌ای است» اقا مورد اشاره» بیان روشن 
مطلب است؛ دیوانفریدالدین عطار نیشابوری؛ با تصحیح سعید نفیسی ص 
۳٣۱-۲‏ مزدیسنا و ادب پارسی -تألیف دکتر محمد معین» جلد دوم» ص 
Vt‏ 
مسلمانان من آن گبرم که بت خانهبنا کردم شدم بر بام بت‌خانه» درین عالم ندا کردم 
صلای کفر در دادم شما را ای مسلمانان! که من آن‌کهنه‌بت‌ها را دگرباره جلا کردم 
ازآن‌مساد رکه من‌زادمدگرباره‌شدم جفتش از آنم گبر می‌خوانند که با مادر زنا کردم 
سه بیت منقول از این غزل را "علی حمزة بن علی ملک بن حمن توسی آذری"» 
شاعر به نام قرن نهم د رکتاب " جواهر الاسرار که در سال ۸4۰ تألیف کرده 
" مقدمة دیوان عطاره سعید نفیسی؛ ص د" شرح کرده: 
"مراد از گبری ظلمت خلقت است که: ان الله خلق الخلق فی ظلمه -و 
بت‌خانه عبارت است از بیان وجود عنصری از ترکیب آتش و باد و آب و 
خاک که محل ظلمات و منشأکدورات است... و از آن ماد رکه من زادم - 
یعنی از آن محبت» که من از وی به ظهور آمدم -به او رجوع کردم و 
بازگشتم و بدین سیب طاغی و باغی گردیدم..." در کتاب سوم دینکرد - 


بخش ۸۰ ص ۱4۳ تا ص ۱۵۲ ترجمةٌ فریدون فضیلت» ترجمة قسمتی از 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجۀ یک 


اوستای زمان ساسانیان به پهلوی نقل شده که با شرح و تفسیری روشن 
دربارۀ ځویدده همه این تأکیدها و توضیحات آمده است. 


شک لگیری و تکامل جنین در حوزه تفر حکمای 


اشراقي مجوس و تأویل ازدواج مقس 

آذرکیوان و ییرواین او وام‌گیری‌شان از عطار نیشابوری و 
شارحان آثارش کتاب شارستان چهار چمن. نظر بونگ 
دراین باب جم و جمی در اساتیرکهن هند و ابرانی» راز 
و منشا فکری ازدواج با محارم پژوهشی دربارة 
جمشید و خواهرش؛ خیتوک دس ایزدی و خیتوک دس 
اهریمنی؛ در اسالیر ودابی» نقل روابات مکتوب کهن و 
تازه 


یکی از مباحث تطبیقی در حکمت خسروانی و فهلوون با حکمت 
اشراق چنانکه اشاره شد معلوم است» مسایلی است مربوط به امور پزشکی؛ 
یا شقّی از شقوق این دانش که در حوز؛ تفکر عرفانی و مسایل دخیل 
نجومی مطالعه می‌شود. به عنوان درآمد به شکلی مجمل و فشرده دربارۀ 
چگونگی رشد جنین و مراحل و مراتب آن مطالبی در گزیده‌های زات‌سپرم 
جهت تحقیق هست؛ اما دراین‌جاء با توجه به قالب و شکل تفکر حکمای 
اشراقي زرتشتی؛ یعنی آذرکبوان و پیروان او که در اوایل حکومت صفویان 
از شیراز به هند مهاجرت کردند مبحثی عنوان می‌گردد. اا لازم است به این 
نکته اشاره شود که نمی‌دانیم» یا نمی توانیم به ضرس قاطع بگوییم آیا حوزة 
تفکر اشراقي آذرکیوان و پیروان او که گروهی از مغان نیز در آن جمع 
بودند» خود رأساً در استمرار و ادام حکمت خسروانی و فهلویون بوده‌اند» 
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یا آن را از جریان حکمت اشراقی کسب کرده بودند. 

یکی از شاگردان آذرکیوان» که به نام بهرام بن فرهادین اسپندیار یزدانی است؛ 
کن دارد موسوم به شارستان چهارچمن که به سال ۱۳۲۷ هجری قمری؛ 
چاپ دوم آن با اضافات و شروحی به طریق چاپ سنگی در بمبئی فراهم 
شده است. بینش و تبیین عرفانی / اشراقی بسیاری از شُعّب دانش که در 
حوزة حکمت جای دارد در این مجموعه به تظر می‌رنند. ازجمله نویسنده 
که از زرتشتیان مؤمن نیز هست -تکامل جنین را به شیوه‌ای ویژه -جهت 
استدلال یکی از مقولات اساسي دینی» یعنی خیتوکک دس یا ازدواج مقس 
مورد تفسیر و تأویل قرار داده است [-» وتدیداد؛ جلد دوم ص ٩۲۵‏ به بعد» 
یادداشت ۱۰۵]. این تأویل از چند جهت شایان توجه است. یکی دفاع از 
یک اصل مقس دینی که چون ثنویت برایشان از ارکان است. دو دیگر از 
نظرگاه مکتب فكري وحدت وجودی و اندیشه‌های عرفانی / صوفيانه. سه 
دیگر توجیه موردی که موجب بدگویی و شماتت ارباب دیگر ادیان و 
مذاهب و مردم قرار می‌گرفت. اقا از دیدگاه توجیه اندیشه‌ها و تبیین 
صوفیانه» پیش از آن عطار نیشابوری نیز درست به همین طریق آن را بیان 
کرده است که اشعار عطار و تفسیری که از آن شده در سطور پیشین نقل شد. 
البته بهرام‌بن فرهاد بن اسپند یار یزدانی» پیش از اين» در صفحات مقدم 
[ص ۲۰۵ به بعد و پیش از آن] چنین مباحثی را دربارة‌آیین مجوسی یا 


زرتشتی مورد مداقه و دفاع قرار داده» چون مسأل ختان» یا رسم طهارت و 
وضو باگومیزه یا غسل جنابت و...: 

"گویند لختی دوست داران مجوس وّطي مادر و خواهر و عمّه و خاله و 
آن‌چه از ایشان بزاید جمله حلال دانند. و آن که فاضی ابرطاهرگوید: من یکی 
از آن جماعت را دیدم و این سخن از او پرسیدم» جواب داد در طبی آمده 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجة یک 


آبی که از اصل آفرینش انسان است چون به رجم پیوندد و به آب زن 
بیامیزد و تیره و غلیظ گردد و آن را بادی در حرکت آرد تا همه خون و 
آب تیره گردد؛ هم‌چو مایا پثیر شود» پس مانند ماست گردد و آنگه اعضا 
قسمت پذیرد -روی پسر سوي پست مادر باشد و وجه دختر سوی شکم 
مام بود و دست‌ها و پیشانی و زنخ بر زانو و اطراف چنان فراهم و منقبض 
که گویی در صر تنگش بستهاند و چون این مدت سپری شود» هنگام 
وضع حمل و تولد فرزند باشده بادی بر رم مسلط گردد و قوت حرکت در 
فرزند پیدا آید -سر سوی مخرج گرداند و بیرون آید. 

غرض از تمهید این مقدمه, آن که خواهر [در زناشویی و وَطْیَ] از 
دختر آقرب تر باشد» چه آب مرد و زن یکی شده و خواهر و برادر یکی‌اند 
و دختر و پسر از آن ند است چه در او آب دیگری نیز آمیخته شده. پس 
چون تازیان تعټن خواستن تزویج خواه رکرده‌اند - چنان که در وقت آدم 
علیه‌السلام نزاع هابیل و قابیل بر سر خواهر مشهور است. 

پس دختران را چون نتوان حواست. دیگر آن که می‌گویند حرا از 
پهلوی چپ آدم ظاهر گشت. او را به زنی خواست. دختر که در او آب زن 
نیز اشتراک دارد» به غایت از حوّاکه از او پدید آمده دور است و خواستن او 
جایز است. از این قول نزد عقلاء حّا عبارت از دختر اوست بلکه جزو او. 
پس درخواستن مادر و دختر و خواهر هیچ عیب نباشد» چه هرگاه این همه 
عضو سراسر از سر تا پا از موضع و شکم مادر بیرون آمدهه چه شود که اگر 
عضوی که بیرون شده» باز درون رود درین نقصان نه. و هم‌چنین پسر که 
اصل وجود جسد و نطفه است» تا در پشت پدر است جزو شوهر است» 
چون به رم آمد پسرگشت و آن چه زشت و کریه و نامعقول است آن 


است که جمیع نسا را با هم دیگر میان هم حلال دانند و امتیاز نسب و پسر 
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که پدر او کیست و او را به خانة که باید رفت معلوم نشود نزد حکما قبیح 
است و منع او واجب -و الا زن معین را به موجب : نساء کم َزث کم توا 
بخرثکم نی شم آزنان شما کشتزار است مر شما راء پس بیابید به زراعت خود 
به هر جانب که خواهید / و البته این تفسیر و تأویل یکی از حکمای 
آشراقی زرتشتی است و از موبد ی که شا گرد موبد آذرکیوان بوده است. این 
اشاره که زنان کفزار شماست: در وندیدان فرگر: د سوم بند ۲4 آمده است. 
وندیداد؛ جلد اول» ص ۳۵۸" خواستن از مادر و یا خواهر و سایر اقربا بد 
نباشد..." و نویسنده دراین‌باره هم چنان به استدلال ادامه می‌دهد. 

در این شروح که از یک موبد محقق است و در دبستان المذاهب نقل 
شده» این دریافت حاصل می‌شود که میان‌فقهای مزدیسنی زرتشتی از سدۀ 
دوم و سوم هجری به‌بعد تا سدۀ یازدهم‌و دوازدهم -عوبارة درجات فريضة 
خیتوک دس يا ازدواج با محارم اختلاف نیز بوده است. چون بنابر فتوای 
موبدان متقدم و سنت اوستایی و فقه و شرعیات دوران ساسانی» از سه نوع 
خیتوک دس» میان پدر و دختر درجة اول و بهترین؛ و ميان پسر و مادر در 
مرحلۀ دوم و خواهر و برادر مرحلةٌ سوم ثواب و کفه را دارا بوده است که 
با نقل تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود.* 


حال که پژوهش, دامن عرفانی و توجیه و تمثیل گنوسی پید کرده؛ 
خوب است نظر بونگ را نیز در این مورده از دریچۀ روان‌شناسی مطالعه 
کنیم. بونگ با شواهدی بسیار؛ این راز را امری ضروری و محتوم می‌داند در 
توجیه و تفسیر نمادین ازدواج با محارم. چون جمع اضداد است که موجب 


#. در فصول پایانی کتاب نیز شرحی در این باب آمده است. 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجة یک 


تکوین و آفرینش می‌شود. همان استورۀ بنیادی که در قلمرو اساتیری» 
جهتِ راه یافت و رازگشايي مقولۀ آفرینش, به شیواترین و کارسازترین 
وجهی در تعش ایرانی نقل شده است. جمع و تعاروض و همحواني: 
تاریکی و روشنایی» خیر و شر» اهورامزدا و اهریمن و... موجب آفرینش 


میود 

بیانٍ راز ازدواج با محارم» انتها و هدفش تجدید و ادامۀ حیات» 
رستاخیز و غلبه بر مرگ است. یونگ به ساختار کهن ازدواج با محارم از 
آميختة تفاسیر عرفانی و روانشناختي ژرفاء با نقل نمونه‌هایی کهن از چنین 
وصلت‌هایی؛ در کتاب شگفت‌انگیز خود موسوم به روانشناسی و کیمیاگری 
and Alchemy‏ رgماPeh‏ در فصل چهارم» عنوان چهارم گزارش‌ها و 
پژوهش‌های خوبی ارائه کرده است که در کنا رکتاب با ارزش ووندت به نام 
ازدواج با محارم که مجموعه‌ای ارزشمند از روایات و استوره‌های کهن 
روزگار است» وکتاب میل جنسی و فرونشاتی آن در جوامع نامتمدن کسه 
پژوهشی در قلمرو مردم‌شناسی است از برانیسلاو مالینوفسکی» برای هر 
پژوهشگری مغتنم است. نیز سه مجلد کتاب: دیانت و فرهنگگ اقوام ابتدایی و 
مردم شناسي جوامع نخستین از نگارنده که شواهد بسیاری از این نوع ازدواج‌ها 
را میان جوامع ابتدایی عصر ما مورد پژوهش و تحلیل قرار داده» می‌تواند 
برای مشتاقان ما خذی کارساز باشد. 

البته باید توجه داشت که در آن عصر و زمان» چنین سنّت و فریضه و 


قانونی در دین؛ از شرایع بوده و نیکو شمرده می‌شده است و در جهان 
باستان میان بسا از اقوام تا اندازه و به نسبتی شیوع داشته است و سبب 
نکوهش و قح و مذمت نمی‌توانست قرار گیرد. چنان که این امر از سوی 
امام صادق ع“ یاد شده است» در: " گزید: کافی» جلد پنجم - ترجمه و 
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تحقیق: محمدباقر بهبودی ص ۰۱۸٤‏ : 
"یک نفر در حضور ابوعبداله صادق"ع از یک مرد مجوسی که با مادر و 
خواهرش به بستر می‌رود سخن گفت ابوعبدالله گفت: مباشرت او با مادر و 
خواهرش به عنوان ازدواج و بر اساس دین آنان صورت می‌گیرد"ء 
به نظر می‌رسد که چنین روایتی اصالت نداشته باشد. شعوبیه و بسیاری 
از نویسندگان زرتشتي مزدایی؛ در دو سه قرن نخستین اسلامی در تاریخ 
ایران» جهت تعدیل فشار خارجی و توجیه باورها و رسوم و شرایع 
خودشان» چنین بیان‌های فراوانی بسیار جعل کردند که به گوه‌ای آنها را 
موجه جلوه دهند. بی‌گمان آیة پیست و سوم از سور؛نسا؛ توجهی به این 
رسم مألوف و معمول در گسترة ایران و آیین مزدیسنی داشته که در 
مستعمراتِ عربي ایران» شئون آن نفوذی بسیار پیدا کرده بود. چنانکه 
ملاحظه می‌کنيم» شکل بیان و تحریم -معطرف است که مجوسیان یا 
مزدیسنان زرتشتی که ازدواج با محارم را فریضه‌ای جدانشدنی از دين 
می دانستند: 


خر هنكم و ناگم و آخرانکم و عشکم و خالکُم و بنات 
الخ و بات الت و هکم ای آزضنفتکم و آخرانکم ن الْضعة و مت 
نسابکم و ریبک اتی فی حجورکم ین نسایکم ات ثم بهن فان م 
تکونوا عم هن لا جنا علَيكُم و حلیل ناکم لین ین آصلیکم و آن 
تجمعو ین این[ ما قد سلف إِنَ الله كان غغورا رحيما. 

بر شما حرام شده است ازدواج با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و 


عته‌هایتان و خاله‌هایتان و دختران پرادر و دختران خواهر و آن مادرانتان که 
شما را شیر داده‌اند [دایه‌هایتان] و خواهرانتان از راه شیرخوارگی و مادران 
زنانتان و دختران زنانتان از شوهر پیش ]که در کنار شما پرورش یافتهانده از 
آن زنانی که بدیشان در آمده‌اید و اگر به آنان در نیامده‌اید باکی و گناهی بر 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجۀ یک 


شما نیست [در ازدواج با دختران آنها) و زنان آن پسرانتان که از پشت شما 
باشند و این که دو خواهر را با هم به زنی بگیریده مگر آن چه پیش از این 
گذشت [ که گناهش آمرزیده شده ولی باید از یکی جدا شوید] که خداوند 
آمرزگار و مهربان است. 

و چنان که ملاحظه می‌شود با توجه به همۀ مواردی که فقهای 
مزدیسنی زرتشتی "مجوس" در روایت پهلوی دربارۀ طبقات محارم و 
فریضة ازدواج با آنان نقل کرده‌انده در اسلام حرام شمرده شده است. 

دربارة جَم و جمی که خواهر و برادرند» به موجب منابع پهلوی روایتی 
از خویدو - ده هست که اصل آن تقدیس این ستّت کهن است بر این بیان 
که ازدواج میان خواهر و برادر» بدیها و زشتی‌ها را از ميان برده و موجب 
پیدایش نسلی مزدایی و نیکو می‌شود. اتا ازدواج با غیر هم‌خون» موجب 
پیدایی عقبه و نسلی زشت و حیوانی می‌شود. 

به موجب ”ریگ وده ماندالای دهم | سرود ۰ گفت‌وگویی عاشقانه 
میان یّم و یّمی "در سانسکریت -وداها--در اوستایّم و در متابع پهلوی جم 
و جمی" جریان دارد. شکل بی‌پروا و عاشقانۂ این سرود با بافتی بی‌پرواتر 
و ساده» میان مَشْیّه و میاه در بندهش باقی است. 

به عقیده روت ۸٥۲۲‏ بم و می خواهر و برادرند. چنان که در اساتیر ایرانی 
نیز خواهر و برادرند. به احتمال بسیار» سنت ایرانی خویدو -ده میان خواهر و 
برادر بسیا رکهن است. "کریستنسن" بر آن اس ت که ماندالای دهم حاصل 
دست‌کاری روحانیان هندوست که سنت ازدواج میان خواهر و برادر را 
ناپسند شمرد‌ند و آن را به گون‌ای ته خشن» بلکه ملایم نفی کرده‌اند. در 


سرود مذکور؛ يم به یم برادرش می‌گوید: 
... پس بگذار روح من و تو به یک‌دیگر پیوندد؛ و چون شوهری مهربان 
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همسر من شو... حتا در رحم» خداوند توشتري [اتطه۷خداوند آفرینندۀ 
موجودات زنده] زندگی‌بخش» و سازند؛ همه اشکال» و آفریننده ما را همسر 
یک دیگر ساخته است. هیچ کس از خواست او سرپیچی نمی‌کند. آسمان و 
زمین معترف است که ما از آن اوییم... عشق يم بر من که یمی هستم مسلط 
است تا بتوانم در کنار او بر یک بستر بیارامم. من چون زنی خود را تسلیم 
شوهرم می‌نمايم؛ مانند چرخ‌های ارابه بشتابید تا به دیگر برسیم..." 

و این گفتار دل‌پذیر عاشقانه ادامه دارده اما تم تن نمی‌دهد و به صورتی 
ملایم در نکوهش آن سخن می‌گوی که سابقة مجاز و کهن آن رامی‌رساند و 
معلوم نیست در چه زمان و برحسب چه تحولاتی» روحانیان هندو این رسم 
و سّت را مسنوخ کردند که در ایران توسط روحانیان ترغیب و تأکید 
می‌شد. 

اینک روایاتی را موردکاوش قرار دهیم که به بیانی» جم و جمی نخستین 
زوج بشر و نخستین زن و شوهر بوده‌اند. در بندهش هندی بخش بیستم؛ 
ص ۱۰۱ زیر عنوان: درباره چگونگی میمون و خرس آمده است: 

" گوید که چون فزه از جم جدا شد» به سبب ترس از دیو دیوی را به زنی 
گرفت و جک راکه خواهرش بود به زنی به دیوی داد. میموت و خرس دم دار 
و دیگر عرده‌های انواع] ویرانگر از آنها پدید آمدند. این را نیز گوید که 
ضحاک در پادشاهی خود؛ بر زن جوانی دیوی هشت. و مرد جوانی را به پری 
هشت. ايشان در معرض نگاه او آمیزش کردند که از آن جفت‌گیری زنگی 
سیاهپوست به وجود آمد. ایشان از ایران‌شهر گر یختنده به کنارۀ دریا مسکن 
کردند. اکنون در پی تازش به ایران‌شهر آمیختند." 

در 'روایت پهلوی "شرح این داستان به نقل از "روایت" در صفحات 
پیشین گذشت:: عریدوده چنان شگفت‌انگیز است که دربارة جم پیداست... 

در این روایات آشکارا بیان می‌شود که چگونه اجرای ستت نیکوی 


۷۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجۀ یک 


خویدوده؛ موجب اصلاح نسل وشکوفایی و آسایش و فراخی می‌شود. این 
روایت با ماندالای دهم از ریگ وداکه بدان اشاره‌ای شد همانندی داشته و 
قابل مقایسه است؛ چه در آن جا نیز یه یا جتک خواهان ازدواج و هم‌بستری 
است یا تم یا جم -که وی به ملایمت نمی پذیرد. 

داستان جم و جمه خواهرش در "روایات پهلوی؛ در این جا به مقتضای 
زمان, با حذف تأکید وکوفه‌های خویدوده و در پرده به نظم درآمده است: 


بدان دوری که شد جمشید بر تخت 
کت رفته تلخت ان ضحاک ماران 
بُدش خواهر به همراه اندر آن راه 
دند هرجا شبان و روز پرغم 
زشه ضحاک بودند آن هراسان 
فسرستادش دو دیو بد در آنجا 
چو هر دو دیو رفته اندر آن راه 
بپرسید ازیشان شاه جمشید 
بکفتا مسا گسريزانسيم از شاه 
بیاتا شادمان باشيم هر روز 
دهم همشیره را باتو همین دم 
که باشیم شادمان هر دو به دنیا 
بدان تا شاه ایسن کشور نداند 
چو شه جمشید این گفتار بشنید 
نسدانست از فسریب و مکر او جسم 
ازوبستود [بستد] و خواهرخود بدادش 


پسدید آمد در آن روز و در آن دم 


خدایی‌چون‌بکردش گشت ره سخت 
زبیمش شاه جم گشته گریزان 
جستمه نام بسدان کو بود هسمراه 
همی تا هفت سال آن دختر و جم 
برایشان کرد مکری دیو شیطان 
که‌تابفریبد آن‌جمشیداز کردارشآگاه 
نبد جمشید از کردارش آگاه 
شما خود از کجا این دم بیایید 
کسنون بسا شما باشیم همراه 
به یک‌دیگر نشینیم شاد و نیروز 
تو هم با من بده این را مخور غم 
نسباشد از شسهنشه بسیم مارا 
چو داند جان ماهر دو ستاند 
هم از گفتار ایشان گشت خرم 
چو جم پیشش برفت آنگاه زادش 


همان میمون و خرس از در وز جم 
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دگر پایی دوال و هم سپرگوش پدید آمد در آن روز این تو بنیوش 
هم از دیو و همان زن اندر آن دور همان‌زن‌خوردآن دم‌خودیسی جور 
پدید آمد به چندان گون خراستر یکن این گفته را از من تو یاور 
به چندین سال می‌بودند با هم گ‌زند از اهف‌رمن گشتند پسرغم 
تسوبنگر قسدرت آن پاک دادار سیب سازی بکردش اندر آن کار 
همان همشیرة جمشید آن روز گزند از اهرمن او بود پرسوز 
بسنالیدش به پسیش قسادر راد رسسیدش او به غسور و گشت آزاد 
نمودش رای یزدان اندر آن زن ندانم تا کنم بر خلق روشن 
شکست آورد با دیسوان و شیطان شسدند آواره اندر روی کیهان 
به دوزخ رفته آن هر دو پر از غم همان دیو و درج گشتند خود گم 
چو شه جمشید دانست حال آن روز شبان و روز آن می‌بود پسرسوز 
از آن پس سال صد در بیش چين بگشتندش شنو این گفتۀ دیسن 


شرحی دربارة احکام شرعی و قانونی خوید وده 
رسال فقهی و قانونی یک موبد صاحب نام دربارة 
ازدواج مقدس» احکام دقیق شرعی و قانونی در 


بعد از اسلام» چگونگی کرفه با 
تواب ازدواج مقس پس از انجام کامل زناشوبی؛ در 
ناه اورمزد بودی این کسان در شمار مقداسان واین‌که 


پس از مرگ بدون هیچ پرسشی به بهشت می‌رونده 
ترجمه ونقل‌هایی از دیگر از موبدان 


انتشا ر کتاب "یمیت آشاوهیشتان" در واقع هر نوع ابهام و تردیدی را در 


مورد مسألۀ خویدوده برطرف کرد. البته نشر رسالۀ دوایت پهلوی" ن 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجة یک 


از آن» به طور کلی مسأله را از ابهام به درآورد. 
رسالهٌ مذکور» با عنوان رولیت ایمیت آشاوهیشت" به سال ۱۹۱۲ در 
بمبلی» متن پهلوی» آوانویس و ترجمه - توسط موبد پارسی و دانشمند 
بهرام گور تهمورث انکلسریا به چاپ رسید: 
Rivayat - i Hemit-i Ašûvahištûn. Edited by: Behramgore ۲۰ Anklesaria,‏ 
M.A.Bomabay, 1962.‏ 
ایمیت یا امید» پسر آته زهيشته برادرزادۀ موبد بزرگ و نامی کرمان» منوش 
چهر است که زات سم نیز از موبدان بزرگ کرمان و نیمروز» برادرش 
بوده وکتاب‌های: نامه‌ها داتستان دینک و گزیده‌های زاتسټرم 
[آزادگل] از آنان است که یادشان گذشت. این خانواده همه از موبدان 
بزرگ و صاحب رأی و صاحب فتوا بوده‌اند و از اعقاب موبدان موبد 
آتسور فسرنیغ ۸10۲-۴۲۵۳۲۵۷ محسوب می‌شدند. وی پس از درگذشت 
عمویش» موبد "منوش چیه ر گشن جم 6080-1007 به جای وی نشست و موبد 
بزرگ سراسر خطة جنوب ایران شد. 
در مجموع؛ روایاتی که از وی باقی است» 44 پرسش از سوی کسی 
موسوم به آترگتلب پسر مهر آنش» پسر آن گششب از وی شده است. 
از این کتاب علاوه بر چاپ انکلسریا که بدان اشاره شده» آوانویسی و 
ترجمه‌ای به انگلیسی, توسط خانم آنزهت ۔ صفا اصفهانی" توسط 
دانشگاه هاروارد نیز منتشر شده است:* 
Rivayat-i Hemit-i asawahistan A study in zoroastrian law. By: Nezhat‏ 
safa-isfehani. Harvardiranian servies, I1, 1980.‏ 


#. ترجمۀ کامل و پیوستة این متن حقوقی و قانونی دربارة احکام ازدواج‌های با محارم در پایان 
کتاب نقل شده است. 
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دومناش نیز بخش‌هایی» بهتر گفته شود پرسش‌ها و پاسخ‌هایی از این 
رساله را ترجمه و با شرح منتش رکرده است» در: 
J.de Menasce in Rewe de histoire des Religions (paris, 1926) and‏ 
Festschrift fur Eilers (Wiesbaden, 1967).‏ 
بندها یا پرسش‌های ۰۲۲ ۲4, ۰۲۵ ۰۲۸ ۲۹» ۳۰ ویژگی دارد به احکام 
دینی خیتو - دس "ععل-16000 که آن را با وضوح شرح کرده است. در 
زمانی پیش از چاپ و انستشار آروایت پهلوی - و -روایت ابیت 
آشاوّهیشتان" اعتراضاتی شدید نسبت به رواج و واقعیت این رسم انجام 
می‌شد. هرچند در کتاب "دینکرد" که خلاصة ترجمۀ پهلوی اوستا بود 
این امر به روشنی شرح شده بود. اقا پاسخ‌های کتاب مورد نظر در مورد 
کاربندی این رسم؛ آشکال گوناگون آن "ازدواج با خواهر» دخترء مادر"» 
شبه تشریفاتی بودن آن "قول و پیمان لفظی؛ گواهی‌ها" و خصوصاً در 
مورد اعتقاد به ماهیت شایسته و ستودۀ این عمل که به موجب روایت 
پهلوی» به نقل از اوسته آن جاکه زرتشت از هرمزد می‌پرسد بهترین کار 
کرفه و ثواب که پدید آوردی کدام است؛ هرمزد از جمله می‌گوید 
"خویدوده" می‌باشد. در روایت پهلوی و رسالۀ مورد نظر ‏ وکتاب هشتم و 
سوم دینکرده احکام چنین سنتی آمده است. اگر کسی نیت چنین کاری 
کند یا هزينة آن را داده و سبب شود دیگری آن را انجام دهد یا اگر او 
را خواهر» مادر و دختری نیست. نیت کند و کسی را که واجد شرابط 
است برانیگزد تا از سوی او و به نیت و نیابت او خویدوده کند» یا هرگاه 
کسی نیت کند و عمل نکند -یا موج بگناه برهم زدن خویدوده شود و... 
ثواب‌ها و عقاب‌ها یاد شده است. در "ماتیکان هزار داتستان" یا هزار مادذ 
قضایی نیز کم و بیش به این احکام اشاره شده است» اقا نه با چنین 


۴ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجذ یک 


وضوحی. 

در "تاریخ ایران» جلد چهارم» چا پکمبریج -ص 4۷۵" آمده که: "از لحاظ 
زهينة تازیعی حیرت‌انگیز است که این رسم با تمام قوت در داخل 
جامعۀ مزدایی که از همه سو در احاطة اسلام بود دوام آورد. نمی‌دانیم که 
آیا زمام‌داران مسلمان از این مسأله بی‌خبر بودند یا ترجیح می‌دادند در 
مورد اعمالی که دقیقاً به حقوق شخصی "رعایای" آنان مربوط می‌گشت 
تجاه لکنند؟" 

پاسخ این مسأله روشن است. در قرون نخستین اسلامی» اقلیت‌های 
مذهبی» "هرگاه بتوان به ایرانیان که به دین خود باقی مانده بودند؛ اطلاق 
اقلیت نمود" از آزادی برخوردار بودند و در اجرای مراسم و مناسک 
مذهبی مختار بودند. به همین جهت است که رسم خویدوده را پنهان 
نمی‌کردند اما چون بر اثر تغییر نظام سیاسی -دینی» ایرانیان از بندهای 
سخت استبداد و حکومت جبارانهة مذهبی زمان ساسانیان آزاد و رها شده 
بودند» خود از انجام چنین رسوم و احکامی سرباز می‌زدند - به ویژه که 
در جهان آن روز چنین سنت‌ها و آداب و عاداتی» کاملاً متروک و 
مهجور شده بود. 

در قرون نخستین اسلامی» در مناطقی از ایران» از جمله جنوب ایران که 
مورد بحث است و مویدان بزرگ آثار خود را از خود ایرانیانی 
برمی‌گزید که به دین خود باقی مانده بودند و به آزادی مطابق دین و 
رسوم خود رفتار می‌کردند "نگاه کید به؛ تاریخ ایران: در قرون نخستین 
اسلامی» تألیف برتولد اشپولر ۹۳1 307014 ترجمۀ دکتر جواد 
فلاطوری» ص ۳۳4 به بعد. اقا در ميان خود این گروه از ایرانیان» 
جنبش‌هایی برای اصلاح چنین عادات و عقایدی به وجود می آم دک هکم 
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نیست. در کتاب "الیل و حل تألیف عبدالکريم شهرستانی -با 
تصحیح سید محمدرضا جلالی نائینی» ص ۱۸۵ آمده است ": 
"و از مجوس زرادشتیه» صنفی اس ت که آن را "میسانیه و به آفریدیه" خوانند و 
رئیس ایشان شخصی بود از رستاق نیشابور که نامش خواف بود و او بود که 
بنای ناحیة خوافی خراسان کرده. در زمان ابومسلم صاحب الدوله خرو ج کرد. 
در اصل زمزمی "اهل زمزمه» زرتشتی" و آتش پرستیدی. ترک آتش پرستی 
کرد و مجوس رااز آتش پرستیدن من کرد و کتابی وض ع کرد از برای مجوس و 
به ارسال شعور ام رکرد ایشان راو امهات و بنات و اخوات را "مادران و 
دختران و برادران" بر ایشان حرام کرد... موبد مجوس -خواف را به حضرت 
ابومسلم برد و او را بر در جامع نیشابور مقتول گردانید.." 
باری» چنان که اشاره شد در "رولیت ایمیت اه وهیشتان" بندهای ۲4 
۲ تا ۳۰ راجع است به این شیوة ویژه در ازدواج که ترجمۀ واژه به 
واژة آن نقل می‌شود [جسع بدهادر پایانکاب یکجا آمدهاست]: 
بند ۲۲. پرسش: مردی را خواهری هست» و هنگامی گفته بود که 
خواهر به زنی گیرم. مادر و پدرش پذیرفته بودند که خواهر به زنی گیرد. 
سپس به بهانه‌ای نگیرد. روزگاری بر آن بگذرد. سپس مردی فراز آید و 
گوید که خواهر به کرفة من به زنی گیر تا از برایش دژضم‌تان دهم. او 
[خواهر] راگیرد و درهم را نی زگیرد. 


[ثواب] مویدوّده بود یا 


۲. آیا این مرد را که به برادر درهم داد کر 
نه؟ 

چه اگر آن چه [برادر] از پیش گفته بود نداند و [برادر] آن مرد را 
نگوید که این کرده را پذیرفته است آیا آن گاه دایستان بگردد یا نه؟ 

پاسخ پرسش ۲۲: ۳-اگر چیزی دیگر اندر نیست ایدون پیداست که 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجۀ یک 


آن پذیرش [به زنی گرفتن خواهر] که پیشتر گفته شد از میان رفته است» و 
اندر آن هنگام خویدوّةه نیز به عمل نيامده است. 

سپس که به هم کزفه گی این مرد که درهم داد به عمل آید. آن سخنِ 
پذیرش راکه پیشتر رفته بود گفته شود یا نه؛ فرقی بدان نیست. این 
خویدوده را که کنند این کرقه بود. عمل کنندة آن و درهم دهنده هم 
کرقه‌اند. ایشان هر دو از ره این خویدوده ورزیدن بهره یابند. 

در این پرسش و پاسخ» قانون شرع را دربارۀ نوع خویدوّده یا خیتوک 
دس میان خواهر و برادر» در نوعی خاص بیان می‌کند و هم بهرگي برادر را 
در ازدواج با خواهر در کرفه و ثواب حاصله با شخص ثالث شرح می‌دهد. 
دربارة چنین احکام شرعی؛ در "رولیت بهلوی" نیز مطالبی هست که گذشت 
و در "وچ کرت دینیک" یا فتواهای دینی نیز مطالبی هست. 

در پرسش و پاسخ بیست و چهار» حکم شرعی دربارة کسی است که 
چنین ازدواج مقّسی را برهم زند. حکم و فتوای شرعی در مورد کسی که 
خویدودّه یا ازدواج مقس را میان خواهر و برادر برهم زند و دختری راکه 
باید به ازدواج برادر خود درآید؛ به عقد درآورده حکم شرعی درباره‌اش» 
همان حکم و حد شرعی "زن ربایی" است که حد و مجازاتش مرگ و اعدام 
است و در جهان پسین» روان چنین کسی هیچگاه به بهشت اندر نمی‌شود و 
گناهش غیرقابل بخشایش است. به کرات در احکام دینی؛ این حکم ابرام و 
تاکیدشده است که کسی که مان‌انجام خویدوده شود» در این جهان مرگ 
ارزان ”= محکوم به مرگ" و در آن جهان مخلّد در دوزخ است و از جمله 
گناهان کبیرۂ غیرقابل بخشایش است. اقا کسی که مرتکب گناهان کبیرۂ 
مرگ ارزان دیگر شده باشد» اگر ازدواج مقدس خویدوّده را انجام دهد 
گناهان مرگ ارزان وی بخشيده شده و از حد شرعی و مجازات مرگ 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجۀ یک 


آن پذیرش [به زنی گرفتن خواهر] که پیشتر گفته شد از میان رفته است» و 
اندر آن هنگام خویدوّةه نیز به عمل نيامده است. 

سپس که به هم کزفه گی این مرد که درهم داد به عمل آید. آن سخنِ 
پذیرش راکه پیشتر رفته بود گفته شود یا نه؛ فرقی بدان نیست. این 
خویدوده را که کنند این کرقه بود. عمل کنندة آن و درهم دهنده هم 
کرقه‌اند. ایشان هر دو از ره این خویدوده ورزیدن بهره یابند. 

در این پرسش و پاسخ» قانون شرع را دربارۀ نوع خویدوّده یا خیتوک 
دس میان خواهر و برادر» در نوعی خاص بیان می‌کند و هم بهرگي برادر را 
در ازدواج با خواهر در کرفه و ثواب حاصله با شخص ثالث شرح می‌دهد. 
دربارة چنین احکام شرعی؛ در "رولیت بهلوی" نیز مطالبی هست که گذشت 
و در "وچ کرت دینیک" یا فتواهای دینی نیز مطالبی هست. 

در پرسش و پاسخ بیست و چهار» حکم شرعی دربارة کسی است که 
چنین ازدواج مقّسی را برهم زند. حکم و فتوای شرعی در مورد کسی که 
خویدودّه یا ازدواج مقس را میان خواهر و برادر برهم زند و دختری راکه 
باید به ازدواج برادر خود درآید؛ به عقد درآورده حکم شرعی درباره‌اش» 
همان حکم و حد شرعی "زن ربایی" است که حد و مجازاتش مرگ و اعدام 
است و در جهان پسین» روان چنین کسی هیچگاه به بهشت اندر نمی‌شود و 
گناهش غیرقابل بخشایش است. به کرات در احکام دینی؛ این حکم ابرام و 
تاکیدشده است که کسی که مان‌انجام خویدوده شود» در این جهان مرگ 
ارزان ”= محکوم به مرگ" و در آن جهان مخلّد در دوزخ است و از جمله 
گناهان کبیرۂ غیرقابل بخشایش است. اقا کسی که مرتکب گناهان کبیرۂ 
مرگ ارزان دیگر شده باشد» اگر ازدواج مقدس خویدوّده را انجام دهد 
گناهان مرگ ارزان وی بخشيده شده و از حد شرعی و مجازات مرگ 
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یدهم جود 

پرسش ۱:16 -مردی که خواهری بُوّدّش از همان پدر و مادر» به 
همداستاني [موافقتِ] خواهر پذیرد که: خواهر را به زنی گیرم. 

اقا] پیش از آن که گواه گیرد و به سالاری رسد مردی رسد و 
بی‌دستوري پدر و مادر و برادر[او را] به زنی گیرده گناه کاري او تا چه حد 
است؟ 

پاسخ: ۲-اگر چیزی جدا از آن اندرش نیست.گناه به این آیین اندره پایۀ 
[- برابر] زذربایی [است) و زنربایی اندر پایة مرگ ارزانی؛ 

و نیز این که گناه خویدوده شکنی بدان اندر (است]. 

۳ اندر دين به ایدون پیدا (ست] که [هر] که خویدوّده بشکند؛ چنان که 
آن خویدوةهبه کردن [- به عمل] در نیاید آنگاهبه آن برترین جهان [- 
آشوان :۸:۷8] نرسد. میان او و برترین جهان فاصله‌ای چند پهنا و ژرفای 
زمین به‌ایستد [- بوّد)؛ او را به آن برترین جهان نهلند. 

پرسش‌های ۲۵ و :۲٩‏ دربارة مردمی است که از بهدینی به بددینی اندر 
شوند؛ یعنی از دین زرتشتی برگشته و دینی دیگر اختیا رکنند که به موجب 
احکام. مجازات مرتدین و از دین برگشتگان مرگ بوده است. و مردمی که 
به بددینی گرویده و پشیمان شوند. آذگاه از پرسش ۲۷ تا ۳۰ پرسش‌ها و 
پاسخ‌ها دربارة ازدواج مقس يا خویدوّدّه "= خیتوک دس" می‌باشد. 

جهت آن که از رقه یا ثواب بزرگ ازدواج مقّس؛ هر کسی 
برخوردار باشد» رسم بود و دستور شرعی که افراد می‌توانند درهم و پول به 
دیگران بدهند که به نام و به نیت آنان خویدوّذه کنند. در پرسش ۲۷ نیز 


پرسش و پاسخ دربارُ این مسأله می‌باشد: 
پرسش ۲۷: ۱. مردی که برای درهم خویدوّده کند. آیا کرفه او راست که 
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کند [یا او راکه درهم دهد؟] و اگر از آنِ هر دو بده پیداکنید [روشن 
سازید] که هر یک راکرفه چند است؟ 

پاسخ: ۲ اگر چیزی دیگر آندز فیست» او که خویدودّه می‌کند به هم 
کِرقه گی کسی که رهم می‌دهد» سهم هر دو از خویدوّده برابر است. 

اقا او راکه خویدوده به تن خویش [جسماً)کرده است؛ به مینو پاداش 
بیشتر است تا او راکه به تن عویش نکرده است. 

۳ این هست که [کنند؛ خویدوده] اگر بهشتی باشد آنگاه روانش را 
گاهی بزرگ‌تر بوده و اگر دوزخی» آنگاه مینوی خویدوّةه رنج و عذاب را 
[از روانٍ او] باز دارد؛ و پیرامون روان آن که خویدوّده به تن خویش 
ورزیده چون دیواری و بارویی بوّد. 

4 اگر خویدوّدهنه به هم کرقه گی او کنن د که درهم دهنده برد او که هم 
درهم دهنده است کر فه‌اش کم بود از ا که خوید وده کرده است. 

در پرسش و پاسخ ۲۷ مسأله دربارة این است که آیا ثواب و مزد آن 
کس بیشتر است که مزد می‌دهد تا به نیابت او خویدوّدّه کنند» یا کسی که 
خود مستقیماً مبادرت به این کرفه می‌کند. مسألۀ دیگر؛ ارزش أخحروي 
خویدوده می‌باشد. کننده اگر بهشتی باشد؛ در بهشت قدر و مکانش 
می‌افزاید؛ چنانکه آرداویراف" هنگام مشاهده بهشتیانی که خویدوده کرده 
بودنده از جاه و مقام و روشنی‌شان در شگفت می‌شود. نیز در دوزخ آنان را 
می‌بیند که به خوید وده بی‌اعتنا مانده» نکرده یا آن را برهم زده‌اند. آن اندازه 
در ثواب و عبادت وکردار نیک انجام خوید وده عظیم است» که دارای مینو 
و روانی است. کسانی که دوزخی باشند و بدکار اقا خوید وه را انجام داده 
باشند» مینوی خودیدوّده در دوزخ از آنان حمایت کرده و چون سپر و 


دیواری, آنان را از عذاب حفظ می‌کند. 
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پرسش ۲۸: ۱. خویدوّدّه که با مادر و خواهر می‌کنند که شان فرزندزایی 
نیست» آیاک رف خویدوّدذه کامل بود. وگرنه چه گونه بوّد؟ 

کرقّة همة خویدوده یک‌سان است یا برخی بیشتر کوفه‌مند هستند؟ 

پاسخ: ۲. خویدوّدّه با هر سه [-مادر: دختر» خواهر] به هر داد [-سن یا 
روش] که باشند. که کنند. کر خویدوّدّه کامل بوّد. این که فرزندزایی‌شان 
نبد کاهشی به كرف خویدوّده اندر نیاید. 

پرسش این اس ت که آیا هنگامی که در سنین بالا وکهول ت که امیدی به 
فرزندزایی نیست» عمل خویدوة انجام شود. از دیدگاه و مقدار ثواب و اجر 
و مزده با انجام عمل در جوانی یکی است یا نه. پاسخ مثبت است مبنی بر 
آن که نفس عمل مهم است. اگر کسی در جوانی از این فریضه غفلت کرد 
در پیری نیز می‌تواند جبران کند» اشاره به سه نوع خویدوده» چنان که نقل از 
"روایت پهلوی" گذشت» با مادره با دختر و با خواهر است که به ترتیب 
ثواب ‏ وکرفه‌شان متفاوت است. در "دینکرد" شرحی هس ت که علت افزونی 
وکاستی را شرح می‌دهد. 

پرسش :۲٩‏ ۱. او که خوید وده کند» [پس] از خویدوّدّه کردن» کون مرزی 
[- لواط] کند. آن گاه دوباره خو يدوه کند دادستانش [حکم] چیست؟ 

پاسخ: ۲ ه رکه کون مرزی کند مرگ ارزانی است. 

۳ این گناه چنان گران است که حتا کرفة خویدوده را ازش بزداید. 

٤‏ اقا اگر [گناهکار] پیش زدان گرید و با منش [- از روي اخلاص] از 
این گناه اظهار پشیمانی لت = توبه» بازگشت ا زگناه]کند, و تن به پادآفراه 
کفارة گناه بسپارد. اگر پادافراهش به سر رسد» آنگاه به گیتی نجات یابد. 


ه. اگر بدون اظهار پشیمانی از گیتی بشود. آن گاه به مینو به خاطر 
خویدوده کردن به تن [- جسماً] سودش آن گونه بود. چون او که به دوزخ 
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به خاطر خویدوهی که به تن خویش ورزیده است [نک: پرسش ۲۷ بند 
1 

اگر اندرگیتی اظهار پشیمان یکرده بود و نکشندش و پشیمان ازدنیا 
رود آن‌گاه به روز شتوش [505 روز چهارم پس از مرگ]کفاره‌اش را 
به‌شمار آورند. 

۷ اگر از شتوش بگذرد آن‌گاه کرفه‌هایش را با خویدودهی به او باز 
دهند. 

۸ به‌خاط رگراني بیش از اندازۀ گناو] کون مرزی؛ چه پیش و چه پ 
[از ایو دنک کید یک‌سان است. 

پرمش ۳۰: ۱. مرد ی که منشش [- قصدش] به خویدوده بوّده و باکسی که 
آن را می‌خواهد کند به بستر رود» به کامه گزاردن ناتوان بود به خاطر 
سالمندی و کهولت یا بیماری - آن گاه کرفة خویدوده [برایش] برد یانه؟ 

پاسخ: ۲ .کرفةٌ خویدوده هم چنان بود» چه به کنش [- عمل]کنند چه به 
منش هرچند کردن نتوان. 

اگر در اثر ناتوانی به کردن نرسد هم چنا ن کرفه است. به نش که کامل 
نکنند اقا به منش» هم‌چنان فریاد [- یاری] بزرگی بود که به روان رسد. 

این تأکیدها برای رسانیدن اهمیت خویدوده می‌باشد که حتا یک مژمن 


مزدایی؛ باید در صورت فراهم نبودن شرایط به نیابت از سویش, ثواب او 
را بااگماردن دیگری به این عمل» برایش خریداری کنند. یا در اثر غفلت» 
حتا در پیری و ناتوانی برای جبران می‌تواند خویدوده کند اگر به عمل نیز 
نرسد» چون لس اجرای سثت و فریضه را کرده باشد. 

اقا به شکلی که خواهد آمد» اگر هم‌بستری به عمل رسد و سه تا 
چهاربار کسی در بستر خویدوده کند. برای همیشه آمرزیده؛ بهشتی و 
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مصون از وسوسة اهریمن و دیوان می‌شود. در رسالة ابیت آشاوهیشتان 
مواردی دیگر نیز دربارة احکام و سنن و فریضۀ ازدواج با محارم هست که 
ترجمة فارسی کتاب نیز برای پژوهندگان بسیار مفتنم می‌باشد. 


اشاره شد که هرگاه خویدوده در عمل انجام شود و به فعلیت رسد »کرفه 
و اهمیت آن غیرقابل توصیف است. اگر چهاربار کسی که خویدودء کرده 
است» با همسرش هم‌بستر شود مینوی خویدوده» هم‌چون زره و حفاظ و 
پوششی» وی را از همة آسیب‌ها و وسوسه‌ها و نفوذ اهریمن و دیوان 
محافظت کرده و هیچگاه از خویشی هرمزد و امشاسیندان جدا نمی‌شود. 

این مطلب را تا جایی که نگارنده تحقیق کرده است؛ در رولیت بهلوی» 
بخش 0 د رکتاب "شابست‌ناشایست" بخش ۱۸؛ در تضیر هلوي بست 0۱۳ 
فروره ین يشت بند ۱۳۸ دیده است. به نظر می‌رسد که با توجه به یادکرد و 
اشارات نویسندگان و موبدان رساله‌های یاد شده از متن اوستاگرفته شده 
باشد. موضوع در ضمن توصیف و شرح مراسم "ذرون و فیزد" است. درون 
هدمل نان بدون خمیر ماية گردی بوده است که صورت نمادین و استعاره 
آمیز داشته و با مراسم ویژة مذهبی درست می‌شده. ژد 141024 نیز به معنی 
نذر و میهمانی و ولیمه‌ای بوده که ازگوشت و نان و میوه و رک جیل 
مقس نذری" تشکیل شده و در مراسم عبادت برای فروشیان یا ارواح 
درگذشتگان و ایزدان به صورت سفره و میهمانی و اوستاخواتی برگزار 
می‌گفته است: 


این توصیف در بخش ٩٩‏ از آروایت پهلوی" و بخش ۱۸ از "شایست 


ناشایست" آمده است. موبد و دانشمند پارسی, إرواد بامانجی تسروانجی 
دهابهار این بخش را -متن پهلوی آن را با چند نسخه مقابله و تصحیحکرده 
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و به سال ۱٩۱۳‏ د رکتاب "رولیت پهلوی با داتستانه ییک" به چاپ رسائیده 
است. در ترجمهٌ آروایت پهلوی") از مهشید میرفخرایی» بخش ۵ ص 71۸ - 
۷ نقل است. از بند ۱۳ تا ۱۲ چنین است: 
"و دیو خشم نیز به هرزه گفت که: 
در گیتی سه چیز مهم است که به شکل مادی درکارند. 
اهریمن به هرزه گفت که: آن سه چیز چیست؟ 
دیو خشم گفت که: میرد گاهتبار و -خوبدوده, 
اهریمن گفت که: اگر تو بخواهی چارۀاین دو چیز بداتی» چه 
خود به میزاده برس» بر اندیشة ایشان بنشین تا گفت وگو کنند» پس 
ایزد ازنرد یک ایشان بروّد. به گاهتبار برس تا از یکدیگر چیزی 
بدزدند. چون یکی ازد یگری چیزی بدزدد. گاهنبار شکست. 
خویدوده را رهاکن که تو نیز من» چارة آنها را ندانيم. چه اگر 
چهاربارنزد یک شوند [نزدیکی کنند]» مرد و زن هرگز از خویشی 
هرمزد نروند [= دور نشوند] بلکه ایشان را کم فرزندی بايد داد تا 
ایزدان راء به سبب کم‌فرزند یبد یشان میل نبا شد وگرنه هیچ کاری 
به مرد و زن نتوان کرد." 
در "رسال شایست‌ناشایست" بخش ۱۸ بدون توصیف مراسم درون و 
میزد» تنها همین مطلب منقول است. دیو خشم به نزد اهریمن رفته و 
شکایت می‌کند که من به گیتی نمی‌روم» چون هرمزد سه چیز برای مردم 
آفریده است که من نمی توانم آنان را از راستی باز دارم. اهریمن می‌پرسد 
که آن سه چیز چیست؟ دیو خشم می‌گوید: گاهنبار» میزد و -خویدوده. 
اهریمن به او می آموزد که به جشن گاهنبار اندر شو. مردم را وسوسه 
کن تا از هم چیزی بدزدند پسگاهنبار شکسته شو و کار بهکام تو باشد. به 
مجلس میزد داخل شود و به وسوسه در اندیشة مردم بنشین که سخن گویند 
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پس می نیز شکسته شود. اقا از کار وسوسه در آنان که خویدوده کرده‌اند 
بگذر که من چاره‌ای برای آن نمی‌دانم» چه اگر خویدوده کنند و چهار بار 
هم‌بستر شوند - دیگر هیچگاه از نزدیکی و خویشی هرمزد دور نشوند: 
West: Pahlavi Texts. part 1,PP. 387-389.‏ 

"شایست‌ناشایست" اخیراً توسط ”خانم کتایون مزداپور" به فارسی 
ترجمه شده است. فرگرد ۱۸ از این ترجمه؛ ص ۲۳۳ - ۲۳۲ نقل می‌شود: 

"در کتاب‌دین گفته شده است که خشم به پیش اهریمن دوید وگفت که 
من درگیتی نروم چه هرمزد خدای د رگیتی سه چیز آفریده اس که من در 
برابر آن» هیچ‌کاری نمی‌توانم کرد. اهریمن گفت که بگوی که آن سه چیز 
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کدام است؟ خش م گفت که هبار و فیژد و شویدوتس. اهر یمن گف ت که 
در گاهنبار برس. اگر از ایشان یکی از دیگری چیزی بدزدیدء گاهنبار 
شکسته شد و کار به کام تو باشد. در ژد برس. اگر از ایشان یکی سخن 
بگوید» یژد شکسته شد» و کار به کام تو باشد. 

خویدودس را رهاکن» من چارۀ آن ندانې» چه ه رکس که زن را چهار بار 
به نزدیک شد» از خویشی هرمزد و امشاسپندان جدا نشود." 

در 'شایستناشایست» بخش ۸بند ۱۸" نیز از روایت "نرسی پرذمهر" آمده 
است که انجام خویدودس و ثواب آنء گناه مرگ ارزان را باطل کرده و 
گناهکار را می‌بخشاید. قابل اشاره اس ت که این کتاب یکی از مراجع فقهی و 
معتبر زمان ساسانیان است که در همان دوران و پیش از سقوط ساسانیان» و 


در اوج جاری بودن قوانین شرعی مزدیسنان نوشته شده است. و نرسی 
بُرزمهرء نام یکی از موبدان و مراجع مزدایی است که در کنار بسا از صاحبان 
فتوای دیگر چون: نزگ؛ نوگنسب کی آذر بوزید» میدیوماه» روشن؛ سوشیانس؛ مرد 
بو نریوسنگ ود هرمزد بُخت آفرید» آدرباد مهرسپندان» آدرباد زرتشتان آمده است 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


که نام و نشان برخی از این مراجع و موبدان بزرگ و صاحب فتوه در 
ترجمۀ پهلوی وندیداد نیز آمده است. در متن اوستایی يشت ۱۳ بند ۱۳۸ از 
یکی از پارسایان موسوم به فُرّذاځشتی ۳:0۵:80 از خانوادۀ خولییه م0« 
یاد شده است که به موجب کتاب نهم دینکرد "بخش ۱۵ بند ۰۱۱ چاپ 
سَن‌جانا" در شمار هفت شهریاران جاودانی خونیزس محسوب است. 
اهمیت این پاک دین برای مبارزه کردن با دیو خشم است و مقاومت در 
برابر وی. به همین جهت است که د رگزارش پهلوی این يشت آمده است 
که توان و نیروی دیو خشم آیشته ايشم» خنم" در برابر انجام یافتن رسم 
مذهبی خویدوده از بین می‌رود. 

در مطال بگذشته از داستان دیک" اثر مورد توجه موبلٍ موبدانٍ جنوب 
ایران "متوش چیهر گشن جم“ یاد شد. در بخش ۳۷ بند ۲ در مورد آغاز نوع 
سوم خویدوده آورده است که: اهریمن انسان یکتا راکه نامش کیومرث بود 
نابو د کرد» و پس از رویدادهایی کیومرث به صورت یک مرد و یک زن به 
نام‌های مَشیه و مشیانه Marhaya-Marhiyoih =” Mašya-Mašyna‏ ضبط 
وست در(8.8..۷01,×۷111,۲.105) به زمین برگشت. و این دو با 
خویدوّده میان خواهر و برادر» نسل بشر را در جهان پدید آورده و زياد 
کردند. در همین کتاب» بخش 3۵ نیز مربوط است به همین نوع خویدوّده. 
در بخش 14 بندهای ۳-۷ نیز با شرحی بیشتر. از "موبد‌نوش‌چیهر" پرسش 
شده است که چه کسی خویدوده را فرموده است "بخش ۵ بندهای ۲-۳ 


"پاسخ این است: نخستین عمل خویدوده رامشیه و مشینه [آدم و حوا] انجام 
دادند که برادر و خواهر بودند. در بخش ۷۷ بندهای ۲ و 4 نیز از خویدوده 
میان خواهر و برادر یاد شده است. در "نيشن" بخش پانزدهم؛ به طور 
مشروح از پیدایی زوج نخستین یاد شده» که بسیار جالب توجه است» بخش 
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۵ بندهای ۱۰-۲6 01,5:۳۴:52-57 .958.5" در بسندهای ۲۰-۲۲ از 
خویدوده میان خواهر و برادر یاد شده اس ت که چون توصیفی در خور نقل 
نیست» از نقل آن خودداری شد. اقا نکته‌ای جالب در این ماجراء آن است 
که مشیه و مشیانه نخستین زوج توأمان خود راکه پسری و دختری بود؛ به 
واسطة شیرینی و خوش‌خوراکی خوردند. 

به همین جهت اهورامزدا؛ آن شیرینی را از نوزادان گرفت تا دیگر 
خورده نشوند. پس: "آنان دارای هفت جفت فرزند شدند» هر جفتی پسری 
و دختری. هر یک از برادرها و خواهرهاء زن و شوهر شدند و از هر جفتی 
به مدت پنجاه سال» فرزندانی زاده شدند." 


دینکرد ترجمة کامل و پازند اوستای کامل زمان 
ساسانیان 

منشأً اهور(یی خیتوک دس مراب و اهمیّت سه گافارین 
بنیاد درین» نقل‌هایی از میند مرتضی بن داعی حسنی در 
کتاب تبصرة العوام اشارات خواجه نظام الملکك در 
کتاب سیرالملوکد: ازدواج مقس و مانی, تقل و شرحی 
از کتاب الفهرست 


۳ ٣ a e 
دینکرد" بزرگ ترین و مستند ترین کتابی اس ت که دربارة اوستای بزرگ‎ 
و فشرده و گزيدة بیست و یک تسک اوستای دوران ساسانی است. این‎ 
یم‎ ۳ 
مجموعه از سوی فقها و موبدان گرد آوری و تنظیم شد که در نه جلد است و‎ 
دو کتاب نخستین و بخشی ا زکتاب سوم از این مجموعه به ما نرسیده است.‎ 
به موجب همین مجموعه که خلاصة اوستاي ساسانی است» از‎ 


نسک‌هایی از اوستاکه در آن از خویدوده یاد شده بوده آگاه می‌شویم. در 


۶ ازدواج مقس مذهبی با ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


شک بازدهم اوستا؛ موسوم به "وگ ك۷111,۲.397(3×, ۷01 )8.8.E.‏ 
۷3۵۵ فرگرد بیست و یکم آمده است: "دختری که با پدر ازدواج 
می‌کند» چون زنی که مردی دیگری را به شوهری قبول می‌کند» بايد نسبت 
به پدر و شوهر خود مراسم احترام و حقوق لازم را مراعات کند." 
در پخ شک 80-۸ یا سومین نسک اوسته به موجب دینکرد 
(5.3:.۷۵۱3۲۷۱۱۱۳397) در فرگرد ۲۱ از شرایط و شرایعی یاد شده دربارة 
پدری که دختر خود را په زنی گیرد» یا پسری که با مادر خودیدودسی کند. 
در سک دوم اوستاء به موجب دینکرد - موسوم به ورات -ماشتر 
۷۵/۵۰/۵۲ درپارٌ خویدودسی و اجر و ثواب آن مطالب فراوانی وجود 
داشته است که ازدواج میان خواهر و برادر» به موجب فرّة ایزدی روشن 
می‌شود و دیوها به دور رانده شده و بی‌کار می‌شوند "دینکره کتاب نهم 
فرگرد 1۰ بندهای ۶۳۲۳ 
در "کتاب سوم دینکرد بخش ۸۰ بندهای ۳-6" به وضوح دربارة 
خویدودس, منشأً اهورایی و مقّس» مراتب و اهمیت سه گانة این ستت 
مطالبی نقل شده است. وست در متون پهلوی جلد دوم» صفحة ۱ به بعد این 
مورد را ترجمه کرده است ۵۵۱" ۳.1,۳11,۳.401 در جلد دوم از مجموعۀ 
بزرگ ترجمه و متن و واژه‌نامه دینکرده ص ۸۳متن و صفحات ٩۲-۹۳‏ 
ترجمۀ آن نقل شده است. در متن پهلوی» چاپ "مدّن هل۷" ص ۷۳ نیز 
متن پهلوی نقل است. نقل‌های دینکرد» از روی کتاب نخستین انسان و 
نخستین شهربار» کریستن‌سن» ترجمة احمد تفضلی» ژالۀ آموزگار» جلد اول» 
ص ۳۰ به بعد“ نقل شده است. "دینکرد کتاب سوم - بخش ۸۰بندهای 


*. ترجمة مطالب مربوط به ازدواج مقس در بخش پایانی کتاب نقل شده است. 
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د کو 

سپندارمذ یعنی زمین به صورت ماده آفریده شد» و او "-اورمزد" از آن 
گیومرت را آفرید به صورت نر» و آفرینش به دلیل این نخستین انسان وجود 
دارد. تا مدتی که گیومرت می‌زیست زنده و گویا و میرا بود. ... و او زندة 
سخن‌گوی میرنده است: "جامع الحکمة خواجه افضل الدین محمدکاشانی» 
در گذشته حدود ۱۱۰ ه ق ص ۳۱ بند ۱۳؛ نیز: ُطهٌالدهز فی عتجایت الب 
اضر تألیف شمس‌الدین محمدبن ابی‌طالب انصاری دمشقی» ص 4۳0] 
این توصیف که در سه کلمه داده شده؛ یعنی زنده و گویا و میرا [نخست] در 
او شناخته شد است4 دو صفت زنده و گویا ناشی از آفرینش پدز و 
آفریدگار است. یکی از سه صفت یعنی میرایی» ناشی از متجاوز [اهریمن] 
است... 

در ترجمة کتاب سوم دینکرد» از فریدون فضیلت» بخش ۸۰ ص ۱5۰ - 
۳ به روشنی احکام شویدّده از زبان و بیان یک هیربد نقل شده است که 
از اوست‌گزارش شده و دلایل عرضه شده از نظرگاه استدلال بیان شده بسیار 
در همان زمان متین به نظر می آید و دفاع و بیان و شرحی است که به طور 
کامل این فریضه را بی‌پرده نوشته است: کتاب سوم دینکرد» چاپ تهران 
۷ ترجمهٌ فریدون فضیلت "انتشارات فرهنگ دهخدا.جلد دوم ۱۳۸۶ 
-انتشارات مهرآیین. 

پس اگر پسری از وصلت دختری با پدرش [< اورمزد» سپندارمذ 
"دوایت پهلوی؛ بخش ین 40/4 و يشت ۱۷/۱۱] زاده شد این وصلت؛ 
خویدودس میان پدر و دختر نامیده می‌شود. این نیز در دين پیداست که 
چون گیومرت درگذشت منی او که همان است که نطفۀ او نامیده می‌شود؛ 


در سپندارمذ که زمین و مادر خود اوست ربخت؛ [ترجمة پهلوی»یسن 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجۀ یک 


٤‏ و از این وصلت نيه و مشیاته» پسر و دختر گیومرث و مپندارمذ زاده 
شدند؛ این همان است که خویدودس میان پسر و مادر نامیده می‌شود. و 
مشیه و مشیائّه از روی میل به فرزند داشتن, با هم نران و مادگانی را به 
وجود آوردند» و این همان است که آن را خویدودس ميان برادر و خواهر 
می‌نامند. و جفت‌های بسیاری از آنان زاده شدند که زن و شوهر شدند. و 
همه مردمانی که وجود داشته‌اند و وجود خواهند داشت» اصل خود را از 
نطفهٌ خویدودس دارند..." 

در مسنابعی چون "روایت یمیت آنه وهیشتان" و آدینکرد" و آروایت 
بهلوی" و... این ترتیب و درجات خویدُو3س ياد شده است. خویدوده ميان 
پدر با دختر درکرفه و ثواب» افضل است بر خویدوده میان مادر و پسر. نیز 
میان مادر و پسر برتر است از میان خواهر و برادر. این درجات سه گانه به 
موجب تصریح و تأکیدی است که شده است که هرچه نزدیکتر» بهتر و 
مزدیسنان سعی کنند خویدوده را از لحاظ نسبت و خون» هر چه نزدیک تر 
ان چ ه که 


انجام دهند. این سه علت دارد. نخست تأسی و دنباله‌روی است از 
در اساتیر آفرینش روی داده است. دو دیگر به مناسبت اعتقاد استوار ی که 
به پاکی خون و نژاد داشتند. و مهم تر» حفظ بنیاد محتوم جامعۀ طبقاتی و 
عدم تخطی از این اصل اساسی. البته در دوران متأخر که دوران انحطاط 
دینی و حاکمیت جبارانهة مغان و افو دین زرتشتی است و دوران 
ساسانیان» اعمال شدید عقاید مربوط به جامعةٌ طبقاتی» مزید بر علت بود. به 
همین جهت انعکاس روشن و درست این مطالب در تاریخ ما و نوشته‌های 
سده‌های پس از ساسائیان» نمی تواند حمل بر دشمنی نویسندگان باشد؛ "سید 


مرتضی بن داعی حسنی رازی" نویسندة سدهٌ هفتم هجری قمری در کتاب 
"صر الوا فی معرقة مقامات الانام گسزارش روایات پهلوی و فقهی و 
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شریعتی مذکور آثار مغان را چنین داده است: 
... و ایشان وی مادر و خواهر و دختر و عته و خاله و آن چه از ایشا 
بزایند جمله حلال دانند... مجوس گویند شرع مباح کرده است الا آن که هر 
فرزندی که از اينها بزاید» او را در شرف تفاوت بوّد. که از مادر خود آورد 
شریف‌تر بود از آ که از دختر آورده بوده و آن چه از دختر آورده شریف تر 
از آن از خواهر آورده؛ و آن چه از جڌۀ خویش آورد شریف تراز همه بوّد.." 
به تصحیح عباس اقبال» ص ۱۶ 
در سیرآلطوک "سیاست‌نامه" تصحیح هوبرت دارک» ص ۲۸۸ دربارةٌ 
ابوطاهر نقل کرده اس ت که "حدود ۲۵۵ هجری قمری" وی با گبران ارتباط 
داشت و در قلمرو خود وطي مادر و خواهر و دختر را مباح اعلا ن کرد. نیز 
نگاه کنید به کتاب شعوییه ناسیونایسم ایرانی؛ ص ۱4٩‏ به بعد پژوهش دکتر 

محمود افتخار زاده. 

در دنبالۀ این گزارش داستانی که مربوط به اساتیر می‌شود» در این باره 
نقل شده است که بسیار پر سر و راز و استعاره آمیز است. اصولاً از لحاظ 
مدارک و مستندات و امر پژوهش و تحقیق رد ازدواج مقس 
"خویتوک‌دس" را باید از نظر روانی جست‌وج و کرد که متن مربوط به آن 
در جای خود نقل شده است. در این جا موضوع سخن مانی است» چون مانی 
نیز دين بسیاری نسبت به آیین زروانی داشت و نام حدای بزرگ خود را 
زروان نامید, چنان که درآین مهر نیز زروان میان خدایان نقشی بزرگ دارد» 


مانی نیز این نوع ازدواج» یا به صورتی سنت مقدّس را که در مزدیسنای 
ستتی هم پذیرفته و قل شده بود "مزدیسنای ستّتی» آیینی است که مغان 
ستتی آن را پس از برکنار نهادن دین زرتشتی اصیل, از ترکیب دین‌هایی 
چون: دین قدیم ایرانی و دین زرتشت» آیین میترایی و به ویژه زروانی و 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجۀ یک 


مسیحی و... پدید آوردند و از پیشوایان بزرگ و مبدعان آن می‌توان از 
گزتیر ۲ا۵۳ و آدرباد مهرامپندان و... یادکرد" را پذیرفته و در کتب خود نقل 
کرد. در کتاب "الفهرست" از ابن‌نديم که موثق‌ترین نقل‌ها را از دین مانی 
داراست» می‌توان آن را ملاحظه کرد. ترجمه‌ای که از این مبحث نقل شده؛ 
از کتاب "الفهرست" ترجمۀ رضا تجدد» صفحه ۵۸۸ به بعد است» در متن 
عربی که توسط فلوگل 1٥ع‏ دا۴ به سال ۱۸۷۱-۷۲ چاپ شده» میان صفحات 
۹ ۳۲۷ آمده است: 


آغاز تناسل در مذهب مانی 

"مانی گوید: - پس از آن؛ هر یک از آرکون‌ها "۸:00" "موجودات 
اساتیری" و ستارگان و زجر "فرشتگان" و آز و شهوت و گناه با یکدیگر 
نزدیکی نموده» و از آمیزش آن‌هاء انسان او ل که همان آدم است پدید آمد و 
این کار را دو آرکون مرد و زن انجام دادند و پس از آن» آميزش دیگری 
ن زیبایی که حَوّا باشد پدیدا رگردید. و همين که فرشتگان 


رخ دادکه از آن 
‌گانه در آن نوزاد» نور و خوشبویی خدایی راکه آز ربوده و درون آنها 
نهاده بود مشاهده کردند» از بشیر و امّالحیات و انسان قدیم و روح‌الحیات» 
خواستند کسی را روانه دارند تا آن نوزاد قدیم را رهایی بخشد و دانش و 
نیکوکاری را برایش روشن دارد و از اهریمنان نجاتش دهد. 

آن‌ها نیز عیسا را با یک الاهه روانه کردن که به سوی آن دو آرکون روی 


آورده و هر دو را به زندان انداخته و آن» دو نوزاد را نجات دهد و عیسا به 


نوزادی که آدم بود روی آورده و به سخن درآمده و بهشت و خدایان و 


دوزخ و اهریمنان» و زمین و آسمان را برایش شرح داده و وی را از حوا 
ترسانیده و به آزارش نظر داده و از او خواست که از وی جوید و از نزدیک 
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شدن به وی هراس داشت و او هم این کارها را انجام داد. سپس آن آرکون 
به سراغ دخترش که حوا بود آمده و از روی شهوتی که داشت با وی 
نزدیکی کرده و پسر زشت‌رویی زایید که آشقر "سرخ‌موی" و نامش قاین - 
مرد اشقر ”= سرخ" بود و این پسر با مادر خود نزدیکی کرده و پسر 
سفیدرویی زایید که نامش هابیل-مرد سفید بود. پس از آن قاين با مادر خود 
جمع شده و دو دختر از او آمد که یکی حکیمةالڌھر و یکی اب لیرص نامیده 
شده و ابتهلجرص را قاین به زنی گرفته و حَکیمةالْر را به هابیل گذاشت 
که او را به زنی برداشت. 

[توجه شود که چه گونه اندیشه‌های مغان مادی و مغان زروانی در 
ثنویت و شیطانی دانستن زن و اصل ازدواج با آقارب در ساخته‌های مانی و 
مانویان وارد شده است و گزتیر موبد موبدان و آدرباد مهراسپندان -موبد و مغان 
دیگری که داعیۂ روحا 
اصول را در رأس دین ساختة دوران ساسانیان قرار داده و به اوستایی که به 
جعل و تحریف ساختند وارد کرده و کرتیر ادعا کرد که ازدواج صْلبی و 
هم‌خون را دوباره برقرار کرده و آذُژباد در نوشته‌های خود آن را توصیه 
کرد ونام دین خود را نیز مزدیسنای زرتشتی نهادند]. 

در حکیمةالدهر از نور و حکمت خدا بهره‌یی بود که در ابنةالحرص 
چیزی از آن نبود. و پس از این که یکی از فرشتگان گذارش به 
حکیمةالدهر افتاد به وی گفت خود را به خوبی نگهداری نماء چون از تو دو 
جاریه پیدا شود که شادمانی خداوند را به کمال رساند سپس با او نزدیکی 
کرده؛ دو دختر از او پیدا شد که یکی را فریاد ودیگری را بر فریاد خواند. این 
خبر که به هایل رسید از خشم برافروخته و اندوهی سراپایش را گرفته و به 
وی گفت: این دو فرزند را از کجا آورده‌ای» همی پندارم از قاين باشند و 


بین ساخته و پرداختۀ مزدیستا را داشتند» این 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجة یک 


اوست که با تو آمیزش نموده است. حکیمةالآهر چگونگی صورت آن 
فرشته را برایش شرح داد» و او وی را سر داده به نزد مادر خود رفته و از 
کار قاین شکایت نمود و گفت: خبر داری که او با خواهر و زن من چه کرده 
است؟ قای ن که از این شکایت آگاه‌گردیده قصد هابیل را نموده و باکوبیدن 
سنگی به سرش -وی را کشته و حکیمةالدهر را به زنی گرفت. 

پس از ای ن که آرکون‌هاء و آن صندید ”لقب یکی از آرکون‌ها که با وا 
آميزش کرده" و حرا آن کار را از قاین دیدند؛ افسرده شده: و صندید به حوّا 
زبان سحر را آموخت تا آدم را سحر زده نماید. او نیز رفته و این کار را 
انجام داد و اکلیلی از گل‌های شَجّر "در قرآن مجید نیز آمده؛ و در رث 
الموارد» ذيل كلمة شج ر گوید: شجرةالحیات همان است که خداوند آدم را از 
خوردن آن نهی کرد" برایش برد. همین که آدم او را دید از زیادی شهوت 
با وی آميزش نموده و حوا آبستن شده و مرد زیبا و خوب صورتی زایید. 
این خبر که به صندید رسید» اندوهناک و بیمار شده و به حا گفت: این 
نوزاد از ما نبوده و بیگانه است. حا خواست آن نوزاد را بکشد -اقا آدم او 
را گرفته و به حاگفت: من او را با شیر گاو و میوه‌های درختان خوراک 
خواهم داد و او را گرفته با خود برد. 

صندید» آرکون‌ها را روانه کرد تا آن درخت و گاو را بربایند و از آدم 


دور دارند. آدم این را که مشاهده کرد. آن نوزاد راگرفته و سه دایره به 
گردش کشید. بر دايرة اول نام فرشتة جنان» و بر دای دوم نام انان قدیم و بر 
دایرةٌ سوم نام روحالحیات را نهاده و با خدای خود از در عجز و لابه درآمده و 
گفت اگر من گناهکارم» این نوزاد چه‌گناهی دارد؟ 

پس از این یکی از آن سه نفر "ظاهراً اشاره به اقنیم ثلاثه است" با 
شتاب در حالی که اکلیل بهاء را به دست داشت» نزد آدم آمد و صندید و 
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آرکون‌ها همین که آن را دیدند دنبال کار خود رفتند. 

پس از آن» درختی بر آدم نمودار گردید که آن را لوطیس ”به احتمال 
عربی شد ۂکلم افسان لوتوس 10:005.ع0ما لوتوس لاتینی است و آن میوة 
شیرینی است که در آفریقا از درختی می‌روید و خوراک آفریقایی‌هاست و 
گویند اگر بیگانگان از آن بخورند» مملکت خود را فراموش کنند" می‌گفتند 
و از آن شیری تراوش می‌کرد که به کودک داده و او را به نام خود خوانده و 
شاتل نامید. 

پس از آن که صندید به دشمنی با آدم و آن نوزاد برخاسته و به حوا 
گفت: برو به نزد آدم شاید بتوانی وی را به سوی ما بازگردانی؛ او نیز رفته و 
وی را فریب داده و از روی شهوت با وی آميزش نمود. شاتل که وی را 
میدید به موعظه و سرزنش وی پرداخته و گفت: بیا با یکدیگر به شرق و 
به سمت نور و حکمت خدا برویم -و با هم بدان جهت روانه شدند و آدم 
همان‌جا اقامت داشت تا از دنیا رخت بربسته و به بهشت رفت. و شاتل و 
فریاد و بر فریاد و مادرشان حکیمةالدهر به یک رویه و نهج در صدیقوت "به 
احتمال نام پرستشگاه" بودند تا وفات یافتند. و حزا و قاين و ابزالحرص به 
دوزخ رهسپار شدند." 

ایک کلبی نظایری از این افسائه را در مورد زروانی‌ها نقل کرده است. 
در بندهش؛ روایت پهلوی» گزیده‌های زات‌سپرم؛ دینکرد» و... سایر متون 
پهلوی که در عصر ما بر اثر پژوهش‌هایی گسترده ثابت شده از اساتیر و 
باورهای زروانی است این‌گونه باورها کاملا ارزیابی شده است و متأسفانه 


این عقیده و رسم و باور» توسط مغان متحجّر و متعصب دوران ساسانی» 
پس از غلبة اسلام و برافتادن ساسانیان» به دوران اسلامی منتقل شد و به نام 
عقاید و باورهای زر تشتی» از سوی بازماندۀ همان مغان» و بال اندیشه‌های 


۴ ازدواج مقس مذهبی با ازدواج با خویشاوندان درجه یک 
ورنقی گفاتد 

در " گنج شایگان نک پورگ مر گلفته قن اشت که ارز ردو 
مپندارمذ پدر و مادر بشر هستند از طریق گیومرت که نیای بشر است و مولف 
می‌افزاید که انسان» هستی انسانی خود را از طریق هيه و تیاه که فرزندان 
گیومرت سک به دشت آوزده است در اندرزنامه‌های که از مزیدان عضر 


ساسانی و پس از آن باقی است و دستور "جاماسپ آسانا" در "متون بهلوی" 
گردآورده است. اشارات در این‌باره فراوان است. به موجب این اشارات» 
در برنامة درسی کودکان و نوآموزان بوده است که حاکی از آن است که 
"خویدوته" از نوع درجة یک راکه بهترین است و آن ميان پدر و دختر 
می‌باشد اهورمزد خود برای نخستین بار انجام داد و بدین سبب است که کرقه 
و کار بزرگ دینی است که اهورمزد با دخت خویش سپندارمذ روا کرد که 
شرح آن به موجب "روایت پهلوی و دینکرد گذشت. به موجب "چند اندرز 
از فربودکیشان" یعنی آموزگاران دین» هر مزداپرست و بهدینی باید به 
اصولی معترف بوده و شهادت دهد از جمله . نیز پیوند و تخمه‌ام از 
گیومرت است؛ مادرم سپندارمذ و پدرم هرمزداست..." 
ترجمة چند متن پهلوی.ملکالشعرابهار ص ۱۰۵“ 
Ganjeshayagan, publ. and transl. by: Peshutan dastur Behramji sanjana‏ 
(Bombay, 1885) texte P.12 tran. P.20.‏ 
در آدینکرد؛ کتاب سوم؛ بخش یکم؛ بندهای "٩-۱4‏ نیز دربارة این 
ست ازدواج» مطالبی آمده است. آمتن پهلوی دینکرده جلد دوم -چاپ 
مَدَنْ» ص .8٩۲‏ متون پهلوی» از وست» جلد ۵ -کتاب هفتم دینکرده ص 1" 
مطلب منقول در زیر در بندهش, بخش ۱۵ بندهای ۱-۵" نیز آمده است: 


"چون گیومرت درگذشت. کلام ایزدی [- شش ۷۵×8] برای بار دوم 
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در میان آفر یدگانِ جهان» به مثيه و تثیئه رسید که ادامه‌دهند؛ُ نسل گیومرت‌اند 
که نخستین [بشر] است. این کلام بر زبان اورمزد به پیدایی آمد که اورمزد به 
آنهاگفته بود هنگامی که آنان را آفریده بود: ”شما انسان هستید» من شما را 
آفریدم» شما نیای همۀ موجودات مادی هستید» بنابراین؛ شما ای دیگر 
مردمان؛ نباید دیوان را بستایید» زیرا فرزانگی بهترین چیزی است که من 
برای شما آفریده‌ام تا شما کار نیک و قانون را بهگونه‌ای منطقی بنگرید. 

و آنان آفرینش اورمزد را ستایش کردند و سعی در کارهای خود 
کردند و بنابر میل آفریدگار رفتار کردند و اعمال نیک بسیاری که برای 
جهان سودمند بود؛ انجام دادند. و خویدژوتس کردند که هدق از آن تولد» 
وصلت و پیشرفت آفریدگان جهان بود که بهترین کار مردمان است..." 

به موجب آبندهش؛ بخش ۱۵ -بند ۲۸ از هوشنگ و خواهر همسر او 
" گوژک" به عنوان نخستین پدر و مادر ایرانیان نام می‌برد. البته این مبحث در 
اساتیر ایران» که چه گونه از به و سی = جغ-جمی» خواهر و برادر -نک: به 
ذیل همین نام‌ها در "مدخل‌های ویژۀ خود یا قشیه و مشیانه» یا هوشنگ و 
گوزک یا فراتر» از اورمزد و سپندارمذ به عنوان نخستین زوج ياد شده 
است» مباحثی هست و تفسیرهایی که در جای خود باید مطالعه شود. 

در دینکرد چون کتاب‌هایی دیگر احکامی در این باب نقل است. در 
یادکرد این مطالب» همین مقدار جهت وضوح بسنده می‌شود. در دینکرد 
روایت بهلوی؛ نامه‌های منوش چیهر؛ وچرکرت دینیکد» رولیت ایمیت آله 


وهیشتان» چند واژه از آذرباد مهر اسپند و... این وضوح در تعریف و تحدید 
به نظر می‌رسد و مطابق اشاراتی که در این منابع هست. استناد به اوستای 
عصر ساسانی شده است. به شکلی که خواهد آمد» برابر با اسناد متواتر» در 
دوران هخامنشیان, اشکانیان و ساسانیان» این ستت اجرا می‌شده است. در 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


اسناد مانوی» زروانی نیز روایاتی هست. کتبه‌هاي شاهان ساسانی» به جز 
کتیبة کرتب رکه نقل شد» حاکی از این رسم و اجرای سٽت است. 


مجارات سخت برای عدم اجرا و آسایش فراوان 


برای اجرا کنندگان ازدواج مقس 

جایگاه یک با نعمت‌ها و لات در بهشت برای 
خیتوک دسان» عذاب‌های سخت برای آنان که چنین 
سنت مزدایی را به‌جا نیاوردند به‌موجب رسال بهشت و 
دوزخ ارداویراف موبد بزرگ مزدیستاداه ویراف خود 
هفت خواهو را به زنی داشت. 


یکی از آثار برجای مانده از زمان ساسانیان» کتابی است موسوم به 
"آرداویراف‌نامه" که موضوع آن طرح مسأل بهشت» دوزخ و برزخ است. 
این کتاب سرگذشت آرداویراف» یکی از موبدان برجسته و بسیار صالح است 
که روانش» پس از خواب» با راهنمایی ایزدانی چون سروش و آذر -از تن 
جدا شده و به سیاحت دوزخ و برزخ و بهشت می‌پردازد و پس از بیدار 
شدن, شرح مشاهدات خود را بازگو می‌کند. 

چون مردم نسبت به دین زرتشت بی‌گمان و باور شده بودند» مغان و 
دستوران انجمن کردند و چاره‌جویی خواستند. که فردی صالح و برگزیده 
انتخاب کنن د که به جهان دیگر رود و گزارش کند که آیا احکام دی که بدان 
عمل می‌کنند درست است يا نه. از ميان همۀ موبدان» هفت نفر را که بهترین 
بودند برگزیدند. آن هفت از میان خود سه نفر» و آن سه نفر یک نفر راکه 


پاک ترین و دیندارترین و مؤمن‌ترین بود برگزیدندکه ارداوبراف نام داشت. 
ویراف طی مراسمی مَنگ 3/۵6 منگ گشتاسپی» که نوشابه‌ای مخدر 
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است" نوشیده و به خلسه می‌رود. پس از هفت شبانه‌روز از روژیای خلسه به 
درآمده و مشاهدات خود را بازگویی می‌کند. 

برای آگاهی نگاه کنید به کار وست؛ متون بهلوی؛ جلد دوم» ص ۳۹۷ 
و ترجمة فارسی "ارداوبراف‌نامه» ترجمه از متن پهلوی» دکتر رحیم عفیفی؛ 
ص ۲4" نگاه کنید. مأخذ کار نگارنده؛ آخرین تحقیق و ترجمه‌ای است که 
همراه با آوانوشت و واژه‌نامه و پژوهش‌های نوین توسط ۳.60001 به 


سال ۱۹۸4 در پاریس منتشر شده است: 
Philip Gignoux: Le Livre D'‘arda viraz. Translitteration et traduction Du‏ 
Teste Pehlevi paris 1984.‏ 


در فرگرد دوم» دربار ارداوبراف آمده است "ص ٤۱‏ : 

"ویراز" [تلفظ و قرائت مختلف است] را هفت خواهر بود. و ایشان هر 
هفت خواهر -ویراز را چون زن بودند. 

ایشان دین [= اوست] از بره و ایزدان را ستایش کرده بودند. و چون 
چنین شنیدند؛ بر ایشان بسیار گران آمد و خود را آماده کرده؛ و فریاد 
برآوردند» و به انجمن مَزذیّسنان فراز شدند به ایستادن و نماز بردند و گفتند 
که شما مَزدیسنان این کار مکنید. 

چه ما هفت خواهریم و این یک برادر و هر هفت خواهر این برادر را 
چون زن هستیم..." ترجمه کاملاً بدون خدشه این است. ترجمۀ دکتر مهرداد 
بهار چنین است: 

"آن ویراف را هفت خواهر بود. و آن هر هفت خواهر زن ویراف 
بودند... زیرا ما هفت خواهریم و آن یک برادر و هر هفت خواهر آن 


برادر را زنیم...نک: پژوهشی در اسائیرابران» ص ۲۵۲ - 7۲۵۱, 
این مرد روحانی و برجستهکرقه‌مندترین دستور و سنت دین را انجام 


۸ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج باخویشاوندان درجذ یک 


داده بود» و این یکی از شرایط مطلوب برای برگزیدن او محسوب می‌شد. 
گزارش متن روشن و واژه به واژه است. در زبان پهلوی» اصطلاح به کار 
رفته نیز تنها همین معنی را می‌دهد. از سوی دیگر خویدوده» هرچه بیشتر 
از سوی یک مزداپرست انجام می‌شد» بهتر بود و او از نفوذ اهریمن و 
دیوان و بدی و شر دورتر می‌شد» چتان که در متون گذشته نقل شد. اما از 
دیگر سو تعدد زوجات نیز روا بود و "مایکان هزار داتستان" یا هزار ماد 
قانونی" به روشنی قوانین و احکام این ازدواج‌ها را روشن کرده است؛ که در 
سطور و صفحات دیگر دربارة آن شروحی هست. 
در آبندهش کوچکد؛ بخش ۲۸ چنین آمده است: 


"از زرتشت سه پسر و سه دختر زاده شد. یکی ايشت واشئر ءاول 
یکی اوززتذتر 11۳/0104087 و یکی خورشید چهر «٥٤٥۵-٥۲‏ »که به ترتیب رد 
آسرونان ۸۰۲0۳0 و موبدان موبد» و رد کشاورزان و رَد ور 

و سه دختر: یکی فرین ۳:80 یکی شریت 97۰ و یکی پُنوروچست 
اه-مده۳ اوژوتَتر و خورشید چهر از جاکر زن و دیگران از پادشاه زن 


پودند. 


به هر حال موبدان موبد ویراف -دارای هفت خواهر بود که با هر هفت 
خویدوده کرده بود. ویراف خود در دیدار از بهشت و دوزخ از روانانی که 
در جهان مادی خویدوده کرده یا نکرده بودند یاد کرده است. 

در ستاره پایه» که مر تبه‌ای نازل از مراتب بهشت است. روانان پاکان و 
پارسایان را مشاهده می‌کند که روشن و درخشان هستند. از ایزد سروش و 


ایزد آذ رکه راهنمایانش هستند می پرسد که این‌جاکجا و این روانان از آڼ 
چه کسانی است؟ 
پاسخ می‌شنود که: این جا ستاره پایه و این روانانی هستند که به گیتی 
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يشت نکرده و گاذاهانسرودند و خویدوده نکردند... اما به سبب کرقه‌های 
دیگرء پاک و آغلز ۸۵۷ ”= پارساء پاک" بود‌اند "فرگرد هفتم". 

پارسایان و دیندارانی که این سنت مقس را به هر علتی در زندگی 
زمینی انجام نداده باشند» از خلود و ورود به درجات و مراتب و منازل عالي 
بهشت محرومند. 

از همین پارسایان و پاکان» در ماه‌پایه آن که گفتار نیک به میهمانی 
بود» ویراف به روانهایی روشن چون ماه برمی‌خورد. می‌پرسد این روانان 
از چه کسانی است؟ ایزدان می‌گویند: این روانان آنان است که به گیتی 
يشت نکردند و گاثاهانسرودند و خویدوده را اجرا نکردند؛ اقا به سبب 
کرقه‌های دیگر به این جا آمده‌اند "فرگرد هشتم". 

اما کسانی که به عمد و در صورت شرایط مساعد» خویدوده نکرده 
باشند و یا به صورتی از اجرای آن جلوگیری کرده باشند» روان‌شان در 
دوزخ به عذاب و شکنجه دوچار می‌شود: 

"آذگاه دیدم روان زنی که ماری هولناک به تن برشد و به دهان بیامد. 

پرسیدم که این تن چه گناه کرد که روان این‌گونه گران بادَفّه برد 

سروش پاک و ایزد آذر گفتند که: این روان آن بدکار زن است که 
خویدوده تباه کرد "آن را انجام ندادء یا دیگران را مانع شد" فرگرد "۰۸ 

اما آنان که در گیتی خویدوده را انجام داده‌اند؛ یعنی خویدودهان 
0 در شمار روان رادان 132080 در عالی‌ترین مراتب و درجات 
بهشت جای دارند: 

"جایی فراز آمدم دیدم روان رادان که بالاي دیگر روانان با همه 
روشنی و زیبایی می‌رفت. 

اورمزد» روان روشن و بلند و توانای رادان را بالا می‌برد. 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج یک 


گفتم که نیکی توء که روان رادانی» و بالاترین از دیگر روانانی. 

مرا زیبا و باشکوه به نظر آمد. 

ديدم روان‌هایی؛ که به گیتی گنها سرودند و بشت کردند؛ و به دين 
پاک مزدټسنان که اورمزد به زرتشت آموخت استوار بودند. 

چون فراز آمدم به آن پوشش آراسته به زر و سیم» درخشان‌تر از هر 
پوشیدنی. مرا زیبا و باشکوه به نظر آمد. 

دیدم روان خویدودهان را [آنان که خویدوده کردند] در افزاری آفریده 
شده از روشنی که ازو روشنی در بالا همی درخشید..." 

این نقل از فرگر د دوازدهم است. رادان» عنوانی است برای کسانی که 
مؤمن و معتقد به دین مزدیسنان باشند و همۀ دستورهای دینی را عم لکنند. 
تعریفی به موجب آروایات داراب هرمزدیان جلد دوم» صفحة 41۸" در 
توصیف رادان آمده است که نقل می‌شود: 

"به بهان و پاکان چیز دادن» خویدوده ورزیدن» مراسم گاهنبار را به جا 
آوردن» پرستش يزدان کردن» نیکخواه عالم بودن:" 

در همین مجموعة "روایات داراب هرمزدیار" که مجموعۀ قوانین و 
احکام و شرایم و فقه مزدیسنان است و میان قرن‌های دهم و یازدهم و 
دوازدهم هجری توسط موبدان و دستوران نوشته و تدوین شده است» 
خویدوده -ازدواج با نزدیکان به دستور اورمزد تعریف شده است که هرچند 
نزدیک تر باشدکر فه‌مندتر و با ثواب‌تر است "جلد دوم» ص ۳۸۱ و در نقل 
روایات متأخر» حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ سال پیش از این» به نقل از همین 
روایات؛ متوجه می‌شویم که موبدان به خویدوده بدانگونه که به نقل از 
آدینکرد» داتستان دینک گزیده‌های زات‌سپرم» روایت پهلوی: شایست 


ناشایست. وچرکرت د ینک اوستا؛ ماتیکان هزارداتستان و..." آمده است باور 
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داشته‌اند اما با حسرت نوشته‌اند که به موجب زمان و مخالفت عمومی» 
نمی‌توان این سثت نیکوی دینی را انجام داد. 


گشتاسپ شاه حامی زر تشت 

گشتاسپ شاه و اسفند بار یسرش هر دو با خواهران خود 
خویذده کردند» اشاره‌ای در و یشتاسپ بشت» اشارانی 
در رسال بهلوي یادگار زریراننه در روایات داراب 
هرمزدیار نقل‌هایی در تواریخ دوران پس از سقوط 
ساسانیان دربارة ازدواج مقدس» ازدواج مقس در 
متون پهلوی 


ویشتاسپ؛ پادشاه کیان ی که هم عصر زرتشت و حامی وی و دين او بود؛ و 
امفندیار پسرش که بزرگ ترین سردار دین زرتشت و هواخواه پرشور پیامبر 
محسوب می‌گشت و در راه گسترش دین بسیار جنگ‌ها کرد؛ هر دو نابر 
سنّت با خواهران خود خویدوده کرده‌اند و این پس از پذیرفتن دين بوده 
است. و آشکار است که ستت تا چه اندازه ریشه‌دار بوده که در آغاز دين به 
عقاید غالب آمده و اجرا شده است» مگر آن که موارد استناد را مطابق 


معمول دست‌بُردهای بعدی از طرف‌داران "خویتوک‌دس" بدانیم که در 
سراسر آثار زمان ساسانیان این تحمیل و مخدوش‌کردن آثار و تحریف 
اوستا را ملاحظه می‌کنيم. 

در ترجمه پبهلوی یسنا ۱۳/۲۸ و در گزارش پهلوی و یشتاسپ شت بند ۱۷ 
نقل است که "خحویدوده" بزرگ‌ترین وظیفة دینی و نیکویی‌هاست. همین 
مطلب در گزارش پهلوي وندیداد» فرگرد ۸/۳٩‏ نیز آمده است. در گزارش 
پهلوی يسنا ٤٤/٤‏ به خویدوده ميان اهورمزد و سپندارمنه که در "رولیت پهلوی» 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


بخش ۸ شرح آن گذشت اشاره شده است: 
II.P,392.‏ هط West: Pahlavi Texts.‏ 

اما این موارد» بدان جهت است که به موجب رسالۀ پهلوی "بادگار 
زریران که یک متن دینی و قدیم پهلوی است و حماسة جنگ‌های دینی 
میان ایرانیان و تورانیان را در دوران زرتشت بیان می‌کند؛ اشاره به خویدوده 
میان گشتاسب و هوس 13:05 خواهرش می‌باشد که شارحان پهلوی؛ چنان که 
گذشت, آن راء یعنی خویدوده را یک وظیفه دینی که بزرگ‌ترین کرفه و 
ثواب‌ها را در بر دارد بیان کرده‌اند. 

مطلب ویشتاسپ بشت؛ بند ۱۷ بامطلب ویسپرد؛ کرد سوم؛ بند ۳ یکی 
است. به رادان اشاره می‌شود که در شمارشان خویدودهان قرار دارند و در بند 
گذشته به‌نقل موبدانی‌که‌راویان "روایات داراب هرمزدیار" در همین اواخر 
می‌باشند, ملاحظه شد که خویدوده نوع ازدواج ميان خویشاوندان تعریف 
شده که هر چه نزدیک تر بهتر "زند اوسته دارمستتر» جلددوم» ص 0۷۰ 

در ویشتاسپ بشت بند ۸۱۷ مردانی ستوده شده‌اند نیک‌اندیش, نیک 
گفتار و نیک کردار» که خویدوده را به جا آورند چون وظیفة دینی بزرگی 
است و این در ویسپرد ۳/۳ نیز ملاحظه می‌شود. استاد پورداوود در ویسپرد 
ص ۳۷" با احاله به خرده اوستا ”ص ۷4 واژه را به ازدواج مسیان 
خویشاوندان ترجمه کرده است» بدون توضیح. اقا در ویسپرد» اشاره به زنان 
و مردانی بهدین و سخنگوی شده است که از آنِ اهورمزد و آرمیتی پاک 
هستند - و موافق با آن‌چه که گذشت. به موجب اوستاو تفسیرها و رسایل 
موبدان» این اشاره به خویدوده مشهوری است که در همه منابع آمده است 


"ویشتاسپ یشت. بند ۱۷ - اوستای وسترگارده ص ۳۰4 -ویسپرد کرده ٩۳/۳‏ 
اوستای گلدنره جلد دوم» ص 4۹ 
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چنان که اشاره شد حماسة "اتکاری زربران" متنی کهن به پهلوی است 
ارود ایک پورگ دیتی؛ در زمان گشتاسپ و زرتشت 
است. برای مراجع نک: 

"متون پهلوی» جاماسپ آساناء بادگار زربران» ص ٩‏ پاراگراف ۸. نیز 
گزیده‌های بهلوی؛ از نیبرگ» متن» جلد اول ص ۲4 - جلد دوم -واژه‌نامه 
ص ۲۲4. نیز بادگار زربران» ترجمۂ ملک‌الشعرا بهار» در: ترجمۀ چند متن 
پهلوی» ص ٨۷‏ - با توجه به مقدمه". 

ترجمۀ واژه به واژ؛ قسمت مورد نظرء از این حماسة کهن پهلوی - 
چنین است: 

"ُ-پس‌گسوید کی ویشتاسپ شاه که اگر همه پسران برادران 

ا ر ۷ 

ویسپورگان منء کی ویشتاسپ‌شاه» و نیز آن هوتوس که مرا خواهر و زن 
است»که از پسر و دختر سی [تن] از او زاده شده است» همه بمیرند» پس من 
این دين به مزدیسنان را چنان که از اورمزد پذیرفتم به نهلم." [و این اشاره 
به دین مزدیسنان» همان مزداپرستی ستتی است و از لحاظ تحقیق, با 


انديشة زرتشتي بر بنیاد اعتقادات زرتشت در گلاماو در هیچ موردی 
سازگاری ندارد.] 

نیز نک: بوحش در اسایرایران» ص ۲۱۹" که ترجمه‌ای دیگر از این 
متن است. 

در يشت ۱۵ بند ۳۵ آمده اس ت که هوتوس هان از خاندان نوذ رکه 
برادرانی بسیار داشت. نیز در متن فوق اشاره است که گشتاسپ شاه از 


هوتوس که او را خواهر و زن است» سی فرزند داشته است. و سوگند یاد 
می‌کند که در تمام شرایط ناگوار جنگ» حتا اگر همه فرزندان و سردارانش 
کشته شوند» دست از دین به مزدایی نمی‌کشد. 


۴ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


در این جنگ بزرگ که بسیاری از بزرگان و سپاهیان و سرداران دینی 
که در اعتقاد به دین مزدایی راسخ و استوار بودنده کشته می‌شوند. حتا 
زرتشت بابر سنّت» در همین جنگ است که کشته می‌شود. 

هنگامی که زریر 7818.۲8 برادر ویشتاسپ شاه در میدان نبرد کشته 
می‌شود؛ و یشتاسپ شاه بانگ برمی آورد؛ خطاب به سردارانش که: "از شما 
زیردستان کیست که شود و کین زریر بخواهد؛ تا آن همای دختر خویش را 
پدو به زنی دهم که اندر همه شهر ایران» زن از او خوب چهرتر نیست...* 

چون کسی پاسخ نمی‌دهد» فرزند هفت سالهٌ زریر؛ به نام بنتور ُشتّه 
وثیری #نه130:00.۷ -نستور بشتور...؟" به میدان نبرد تاخته و "یدرفش جادو" 
کشندۀ زریر را به خاک هلاک می‌افکند. اقا پیروزی و خوانخواهی نهایی؛ به 
وسیله "اسفندیر" انجام می‌گیرد» که شاه هیونان» "ارجاسپ" را به شکلی 
خفت‌بار دستگیر و خوار کرده و سپاهش را شکسته و منهزم می‌کند. در 
حماسةٌ "یادگار زریران" از انجام وعده ویشتاسپ یادی نشده است. السته 
بی‌گمان در حماسه این موضوع و بسا موضوع‌ها و حوادثی دیگ رکه "دقیقی" 
در "شا‌نامة" خود نقل کرده» وجود داشته است. اما متن "یادگارزریر" متنی 
خلاصه شده است و یا به عللی که اهم آن» کهن‌بودن متن» و دشواري قرائت 
بوده» به مروره از آث مطالبی افتاده است که "ملک‌الشعرا بهار" و سایر 
پژوهندگان بدان‌ها اشاره کرده‌اند. 

از سویی دیگرء "ارجاسپ" نیز چون دلیری ابستور" را مشاهده می‌کند 
که چه گونه عرصه را بر دلاوران سپاهش تنگ کرده است» بانگ برمی آورد 
که: "از شما هیونان کیست که رفته و با آن کودک به رزم بکوشد و او را 
بکشد» هر آینه من "بشتون" دختِ خویش را به او به زنی دهم آن که اندر 


همة شهر و کشور هیونانی زنی از او خوب چهرتر نیست..." 
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این ست بزرگ راء اسفندیار - سردار بزرگ دین نیز چون پدرش 
ویشتاسپ روا کرده است و در "شاه‌نامة دقبقی" نقل است. همان پیمان 


"ویشتاسپ" که شرح آن در باد گی و“ گذشت؛ در نقل "دقیقی" چنین 


است: 


پس آگاهی آمد به اس‌فندیار که کشته شد آن شاه نیزه گزار 
پدرت از غم او بکاهد همی کنون کین او خواست خواهد همی 
همی گوید آن کس کجا کین اوی بخواهد نهد پیش دشمنش روی 
مراورادهم دخترم راهمای وکرد ایزدش رابرین برگوای 


شاهنامه چاپ مسکو, جلد ۶ ص ۱۰۸ 
و چون جنگ با پیروزی» و کین خواهی اسفندیار پایان یافته و 
ویشتاسپ با سپاه و سرداران و پسرش اسفندیار به جایگاه خود باز 
می‌گردند» ویشتاسپ پیمان خود را به جای آورده» و دخترش "همای" را به 
زنی پسرش "مفندیار" به پاداش پیروزی می‌دهد: 
چو شاه جهان باز شد بازجای به پور مهین داد فزخ همای 
سپه را به ټستور فرخنده داد عسجم را چنین بود آیین و داد 
"همان جلد ششم. ص ۱۲۰" 
یی و داد» راجع است به خویدوده میان اسفندیار و همای -و داد - 
برمی‌گردد به پاداشی که به بستور داده می‌شود که ویشتاسپ پیمان بسته 
بود کشندۂ زریر را هر کس بکشد مقام و جاه و مال او را بدو واگذارد. 
"بهین" پسر اسفندیار که پس از پدر به پادشاهی می‌رسدء نیز چون پدر 
و پدربزرگ» برای ابراز وفاداری و پای‌بندی به دستور دين پهلوی" 
خویدوده را از نوع نخست و بهترین» اجرا می‌کند. یعنی با دخترش "همای" 
ازدواج می‌نماید. دربارۂ بهمن آمده: 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


دگر دخستری داشت نامش همای هس‌نرمند و بسا دانش و نیک رای 
همی خواندندی وراچهرزاد زگیتی به دیدار او بود شاد 
پسدر در پسذیرفتنش از نسیکوی بدان دين که خوانی همی پهلوی 
ه‌مای دل اف روز تسابنده ماه چنان بُد که آبستن آمد زشاه 


"همان جلد ششم. ص ۲۳۵-۲" 
و بهمن و همای» از این ازدواج دارای پسری می‌شوند موسوم به 
"داراب" که داستان و شرح زندگیش» مایه و بن پاية بسیاری قصه‌ها می‌شود 
داراب نامة طرطوسی یکی از این داستان‌های دلکش است» که در سدۀ ششم 
هجری نوشته شده. اما "علی‌بن موسی الطرطوسی" داستان باردار شدن همای 
را از پدرش بهمن, به‌گونه‌ای دیگر نقل کرده است و از لحاظ عقاید و رسوم 
زمان» پرده بر ستِ دین خویدوده کشیده است "داراب‌نامه» به کوشش دکتر 
ذبیح الله صفاء جلد اول» ص ۱۰". 
در "طبقات ناصری" و عموم تواریخ» از این ستّت و اجرای آن یاد شده 
است. "احمدبن ابی الیعقوب" در تاریخ خود که از معتبرترین و قدیم‌ترین 
تواریخ است» در این زمینه آورد هکه: "... مادران و خواهران و دختران را به 
زنی می‌گرفتند و این کار را پیوند و نیکی با آنها و سیب نزدیکی به خدا 
می‌دانستند..." 
تاریخ یعقوبی.ترجمةُ دکتر محمدابراهيم آیتی» جلد اول» ص ۳۲۱۶. 
و این اشارات فراوان و مکرر؛ در منابع و مآخذی که پس از ساسانیان 
از سدۀ سوم هجری به بعد» به فارسی و عربی در دست است و با توجه به 
منابع و مأخذ فراوانی که از سده‌های پنجم و ششم پیش از میلاد به بعد 
برجای مانده و آخباری که از زمان ساسائیان توسط مورخان و نویسندگان 


ایرانی و غیر ایرانی» مزدایی و غیرمزدایی در دست است؛ و اغلب بسیار 
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عادی و چون یک رسم معهود و ستتی» مزدیسنان از کنار آن گذشت‌اند - 
برای آن بوده که برای‌شان عادی و معمول بوده» چنان که نقل یمقوبی 
گذشت: به موجب فرمان و دستور دین؛ آن را موجب تقژب به خداوند و 
تأسی به او و آمرزش گناهان و دور شدن از گزند دیوان و اهمریمن و 
وسوسة شیطان می‌دانستند. که در رسالة شایست‌ناشایست ۱۸/۸ که از منایع 
موثق مزدیسنان است آمده که ازدواج میان خواهر و برادر به وسیلۀ فرَۀ 
ایزدی روشن می‌شود و گناهان را می‌بخشاید و دیوان را به دور می‌راند. 

در اوستای زمان ساسانیان» یعنی اوستای دست نخورده ‏ وکامل؛ که شامل 
بیست ویک شک بود از حویدوده به تفصیل یاد شده بود که گذشت. در ع" 
سک" و" ان سترتسکك arms‏ ”= دینکره کتاب نهم» بخش 1 
بندهای ۲-۳ و بخش چهل و یک» بند ۲۷" به تفصیل از این سنّت و احکام 
آن مطالبی نقل بوده است. 


در منابع پهلوی» اغلب از "خویدوده" با تعظیم و تکریم -و به عنوان 
یک فریضه یاد شده است. در کتاب " مینوی خرد" جایی که از گناهان بزرگ 
وکبیره یاد شده» چهارمین گناه از آن کسی است که خویدوده را بر هم زند و 
مانع اجرای این فربضه شود: 
West: Pahlavi Texts. PT,1I1.CH, 36 -P,71‏ 
”مینوی خرد - ترجمه: احمد تفضلی. بخش ۳۵/۷ ص ۵۱" 
و در موارد منقول» چون "ارداو براف‌نامه گذشت که این‌گونه کسان در 
دوزخ عذاب دیده و شکنجه می‌شوند. نیز در رساله آروایت ابیت اه 


وهیشتان ", 


در "ماییکان یو شت فریان" بخش چهارم؛ بند ششم» يوشت فریان» مرد 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


پارسا در چیستانگزاری که میان وی و "اخت جادو" در جریان است» ضمن 
پرسش‌هاء از آخت جادو" می‌پرسد که: "خویدوده را کار و کرفه چند است؟ 
-آخت جاد و که از عاملان اهریمن است؛ به این پرسش پاسخ نمی تواند داد 
و عاجز از پاسخ می‌ماند. این در منابع دینی - چندین بار به طور مشروح 
آمده است و نقل آن گذشت ”= روایت بهلوی؛ بخش ۵1 شایست‌ناشایست» 
بخش ۱۸ ترجمه پهلوی‌فروردین بشت بند ۳۸ که کار و مزد وکرفۀ 
خویدوده آن اندازه است که قابل توصیف نیست و دیو خشم که عامل 
اهریمن برای وسوسة مردم است؛ می‌گوید من نمی‌توانم خویدودهان» یعنی 
آنان را که این سئت را انجام داده‌اند وسوسه کرده و به آنان آسیب رسانم: 

داستان بوشت فریان؛ ترجمه» تدوین» توضیح: بیژن غیبی» ص ۸ ۲۹" 

مانیکان بو شت فریان: متن پهلوی» ترجمه» واژه‌نامه: محمود جعفری» 
ن 

در "متون پهلویء جاماسپ آساناء ص ۷۸ قطعه‌هایی در پند و اندرز و 
دستورهای اخلاقی و دینیء از نخستین موبدان و دين آوران نقل شده که در 
پاره‌ای از آنهاء به اجرای فریضة خویدوده» امر شده است. در قطعۀ پنجې 
کارهای نیک و بایسته چنین آمده است: 

"رادی کردده راستی گفتن. زن کردن و پیوند گیتی روان ساختن. شت 
کردن و به دین ستو [ایمان» باور] بودن و زناشویی با نزدیکان "شویدُوده" 
کردن. آتش بهرام نشاندن. گاهنبار کردن. ویرانی آبادان کردن. پرورش 
دام کردن. بهان و ارزانیان را چیز دادن" و این سّت به روشنی برمی‌گردد و 
نسبت داده می‌شود به نخستین رسوم و سنن مردم به احتمال قوی پیش از 
زرتشت. و پیامبر چنین می‌نماید که در اصلاحات و دین آوری خوده به 


چنین سنت‌هایی در آغاز به مخالفت نپرداخته باشد اما بعدها یا از سوی 
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خود پیامبر يا نخستین جانشینان وی -اين سنت متروک شده است و به 
همین جهت اس ت که گرتیر به روشنی می‌گوید چنین ستتی را دوباره جاری و 
برقرار کرده است. 

در رسال پهلوی "زند وحومی نن 20011/000" یا زند بهمن 


از سنتِ دینی خویدوده یاد شده است. این رساله یا کتاب» چنان 


که از تامش پیداست: زند؛ یا گزازش پهلوی و تفسیر بهمن شت" اس ت که 
گویا در شمار بشت‌هابوده و بعدها متن اوستایی آن از دست رفته و ترجمۀ 
پهلوی و پازند آن باقی مانده است. در این کتاب که مربوط می‌شود به 
آینده‌بینی و پیش‌گویی آیندة جامعة مزدیسنان؛ از اهورامزدا دربارة 
رویدادهایی که هزار سال پس از دینء روی می‌دهد. پرسیده می‌شود. چنان 
کهگذشت و در نقلٍ آدوایت پهلوی" و سایر رسایل موبدان و فقهاي 
مزدیسنان دیدیم» اینان از فراموش شدن معتقدات و باورها و سنن و مراسم 
دینی و عدم عمل‌کرد درست و دقیق به آنها زا سوي جامعة مزدیسنان» 
2 ۳ 

بسیار اندوهگین و معترض بوده‌اند؛ به‌ویژه در مورد "خویدوده که رکنی از 
ارکان و فرایض بوده است. 

در در پنجم" زرتشت از اهورامزدا می‌پرسد که آیا پس از هزاره 
کسانی هستند که به اصول و سنن دین عمل کنند؟: 

زرتشت از اورمزد پرسید که: ای اورمزد مینویی افزونی؛ ای داداٍ آشوي 
جهان استومندان "اورمزد اشو در خواندن و دیگری برای ستایش اوست» 
باشد که دادار اش و گویند" [از تفسیر چنان برمی‌آید که نویسنده از متن 
اوستایی ترجمه کرده است] ای دادار» آیا در آن هنگام سخت» پرهیزکاران 
و دیندارانی هستند که کشنی به ميان داشته باشند» و آیین دین را با شاخۀ 


برسم به جای آورند و دين خویدوده به دودمان ایشان روا باشد؟ 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


اورمزد به شپی‌تامان زرتشت گفت که: بهترین مردان آن باشد که در 
آن هنگام سخت. کُشتی به میان دارد» و آیین دین به تم به جای آورده 
گرچه مانند حداوندی گشتاسپ شاه نباشد. کسی که در آن هنگام سخت 
"ایتها یزمیده" و اشم هو" بگوید و یا دکند» مانند کسی است که در 
خداوندي گشتاسپ شاه "دوازده هوماست" را به آزوهر" انجام می‌داده است» 
وکسی که آیین پرستش را به جا بیاورد و سرود گاتها را بخواند مانند این 
است که او در خداوندي گشتاسپ‌شاه» بين واج و سرود گاتها را برگزارده 
باشد. 

آشوترین مرد آن باش د که به دين بهي مَزدیسنان باشد» و دين خویدوده 
به دودمان او رود "<ستت خویدوده را ۳ دودمان و خانواده‌اش اجراکند"." 


ایتها آذیزمیده 20۳78106 08 دعایی است که زرتشتیان پیش از 
خوراک می‌خوانند و اهمورامزدا را به عنوان آفریدگار آفرینش نیکو 
پزستگن»می‌گنند. 


دوازده هوماست: دعایی است که در ۲۹6 روز به افتخار ۲4 فرشته 
می‌خوانند و هر فرشته به نوبت خود دوازده روز پی‌درپی پرستش می‌شود. 

زوفو: یا ھ2466 ے ژر" اوستایی "آب زور" دکتر وست ترجماةً 
درست آب مقس می‌کند -ولی در زمان قدیم زوهر به مفهوم پیه و چربی 
حیوانی بوده که چهار روز پس از مرگ یک فرد زرتشتی به آتش بهرام 
تقدیم می‌شده است. 

واج: واژ؛ واز» باز - باج "خاموشی بود که مغان در وقت بدن شستن و 
خوردنی خوردن» بعد از زمزمه اختیار کنند - دعایی است که قبل و بعد از 
خوارک زمزمه می‌کنند: 


Pahlavi Texts.part 1.P. 189-235)‏ :۱و6 ۱۷) صادق هدایت: زندوحومن یسن 
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ازدواج مقس میان شاهان هخامنشی و ساسانی 

شاهان هخامنشی؛ رسم خویدوده را انجام می‌دادند. در دوران اشکانیان 
نیز این سنت اجرا می‌شد. در منظومةٌ ویس و رامین" که بازمانده‌ای است از 
یک داستان بلند عاشقانه از دوران اشکانیان؛ در مباحث آینده» متوجه 
می‌شویم که چگونه ستوده شده است. تا سدۀ چهارم هجری لاقل چنین 
رسمی برای زرتشتیان ایران - آن قدر طبیعی و معمول شناخته می‌شد» که 
مورخان و محققان و نویسندگان» به سادگی از آن یاد می‌کردنده چون در 
شمار فرائض و وظایف دینی و حقوق مسلمه‌شان محسوب می‌شد. 

در زمان ساسانیان» به موجب مدارک دین مزدیسنان و رساله‌هایی که 
در احکام شرعیه و شایست‌ناشایست "های دینی است» و در حماسه‌ها و 
اندرزنامه‌ها و عموم نوشته‌هاء کمتر جایی ملاحظه می‌شود که این ستت 
تأکید و تمجید نشده باشد. 

به موجب کتیبه‌های بازمانده از دوران ساسانیء گذشت که "کرتیر" 
گزارش می‌دهد سنت زناشویی صلبی و هم‌خون را بسیار اجراکرده است. 
نیز به موجب همین کتیبه‌ها از شاهان ساسانی» ملاحظه می‌شود که ستت 
خویدوده را گرامی داشته و انجام داده‌اند. 

در کتيبة شاپور: در " کعبة زرتشت" نام کسان شاپور پسر "پاپک" یاد شده 
است. به موجب این فهرست. دینک" دختر "اردثیر اول » همسر و شه‌بانوی 
وی بوده است ”تمدن ایران ساسانی» تألیف ولادیمیر گریگورویچ لوکونین. 
ترجمۀ دکتر عنایت‌الله رضاء ص 4٩‏ - 4۸ دربارة این کتاب» و اصل آن و 
ترجمة دقیق کتیبه‌های پهلوی؛ ضمن گزارش کیب کرتیر: شرحی گذشت". 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


آیین مدیَشنی» آیینی بود که پادشاهان ساسانی؛ با تعصّب پیرو» مدافع 
و مروج آن بودند. لااقل تا زمان قباد وضع چنین حکومتی» در واقع تایب 
موبدی" بود. اردشیر» خود یک شاه موبد بود و در اجرای رسوم دینی بسیار 
کوشایی می‌ورزید. از آغاز سلطنت قباد که شاهان در تعارض قدرت با 
موبدان قرا رگرفتند و کش‌مکش‌ها بر سر کسب و قبضة قدرت درگرفت؛ 
پادشاهان بعضاً با حکومت مغان پنجه در افکندند و به این صورت» به طور 
غیررسمی؛ حکومت مذهبی را تضعیف کردند. 

پس از اردشیر» پسرش شاپور یکم" با دختر ارشدش " آذرناهید" سنت 
خویدوده را اجراکرده و آذرناهید» شه‌بانوی ایران می‌شود "ص ۱۰۸" در 
همین کتیبه از بهرام دوم" یاد شده است پسر شاپوراول» و بانوی بانوانش 
موسوم به "شاپور دختک" که دختر شاپور بوده است» و خویدوده ستت جاری» 
میان پسر و دختر شاپور در جریان است: "بغ مزداپرست. خدایگان بهرام» 
شاهان شاه ایران و آنیران» که چهر از ایزدان دارد. شاپور دختک» بانوی 
بانوان". بدین روال معلوم می‌شود نام همسر بهرام دوم شاپور دختک بود. 
در فهرست دودمان ساسانی در " که زرتشت" از دو بانوی مشهور به این نام 
یاد شده است. یکی از آنهاء دختری از شاپور» شاه میشان و همسرش 
"دینک" بوده که نوادۀ شاپور یکم شاهنشاه ایران بود - و دیگریگمان 
می‌رود دختر شاپور یکم بود که در سال ۲۱۲ میلادی» عنوان "شه بانوی 
سکایان" داشت و به همسری برادر خود "نرمی" شاه سکستان؛ تورستان و 
هند و کرانه‌های دریا درآمد. چندی نگذشت که شاپور دختک» دختر شاه 
میشان و دختر عموی بهرام دوم به همسری او درآمد "ص ۱۷٤‏ این 
شاهان همه در دوران اقتدار و موبدان موبدی گرتیرزندگ ی کرده و کر تیر -در 


دوران چندین شاه» عنوان بزرگ‌ترین روحانی ایران را داشت. 
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دوران نرسی» افول قدرت گرتبر و ټئوکراسي او بود. دوران بهرام دوم» 
اوج اقتدار حکومت مذهبی موبدان بود؛ و دوران نرسی» افول قدرت او. 
تعارض میان قبضه کردن اقتدار و حکومت» میان دودمان شاهی و موبدان؛ 
از کتبذ نرسی و احوال او معلوم می‌شود. نرسی معتقد بود که شاه -موبدی - 
حق شاهان است» چنان که از دوران اردشیر بوده است و انفکاک میان این 
دو جایز نیست. هم‌چنین بنابر سنت دودمان شاهی, میان خدایان یا ایزدان» 
اولویت از آناهیتاست نه دیگری چون هرمزد؛ چنان که در دوران اردشیر 
بود. این گونه تعارض‌ها و درگیری‌ها» پیش از نرسی» در دوران بهرام یکم 
نیز وجود داشت. حتا بهرام دوم که کرتیر اوج اقتدار خود را در زمان او 
درک کرد. او در پشت سکه‌هاء نقش هم ایزدان بزرگ آیین مزدیسنی را 
جای داد و پرستش‌گاه آناهیتا را به نام "آتشکد: ناهید -ارد شیر" از نو برپاکرد 
و آن را به موبدان موبد کرتیر سپرد. "قابل تعمق و توجه است که در گثاهه 
سرودهای ی که از زرتشت است» حتا یکبار نام یکی از ایز دان نیامده است» 
در حالی که در سایر بخش‌های اوستاکه از موبدان مزداپرست است» حتا 
یک آیه نمی توان یافت که نام چندین ایزد نیامده باشد". 

نرسی "به نام اهورامزدا و همۀ ایزدان؛ و ایزدبانو آناهیتا" بر تخت 
شاهی ایرانشهر نشست. پرستش‌گاه دودمان که از سوی "غاصبان" به کرتیر 
داده شده بود» از نو به شاهنشاه بازگشت. در تصویر ویژة تاج‌گذاری نرسی 
درنقش رستم» مظهر قدرت شاهی نه از سوی اهورامزداه بلکه از سوی آناهیا به 
او واگذار شده است. این کاری بود حساب شده. چه در نقش و چه در کتیبه. 


شکوه مجدد و خط مشي قانوني دودمان اعلام شد. در نقش و کتیبه اعلام شد 
که نفوذ غير قابل تقسیم "موبدِ اهورامزدا [-کرتیر] در هم کارهای دولتی 
پایان یافته است. نرسی در کتيبة خود انديشة جدید دولت را با تکیه به 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


اردشیر بنیادگذار شاهنشاهی ساسانی اعلام داشت. و از اردشیر چنین یاد 
کرده است که وی: "نیای ما بود و به نام ایزدان» سراس رکشور را او سرشار از 
افتخار کرد و هنوز دگ رکس چون او نبوده است." نرسی اعلام کرد که همۀ 
قدرت و شهریاری و هم کارهای دولتی و دینی از این پس در دست او 
تمرکز خواهد یافت "ص ۱۹٤‏ ". 

نوعی تثلیث» موجب تعارض فرقه‌های مزدیسنان می‌شد. این تعارض 
عبارت بود از: اورمزد آناهید؛ مهر. در دوران هخامنشیان نیز به چنین امری به 
وضوح برمی‌خوریم که در کتیبه‌ها مشهود است. اما سنت "خویدوده" 
زیربنایی استوار شده است. هم ستتی مؤکد از مزدیسنان بود و جنبة دینی - 
خدایی داشت؛ و هم سنتی رایج بنابر معتقدات عرف بود که براساس پاکی 
خون و حفظ مناصب و دارایی‌ها و نژاد و جامعه طبقاتی» در زمينة 
عرفی‌اش» بیشتر در دودمان شاهی و میان اشراف اجرا می‌شد. در این 
نوشتاره مبنای تحقیق بر اساس خویدوده و این سنت از دیدگاه شرعی و 
دینی است. چون به نظر می‌رسد در زمان هخامنشیان» عنصر غالب» وجوه 


عرفی بوده است که اغلب شاهان هخامنشی این ستت را به جا می آوردند و 
تساهل در امور خانوادگی و ازدواج» در هر دو روش شرعی و عرفی به نظر 
می‌رسد. چنان که اردشیر دوم و سوم» در حالی که یکی با دخترش ازدواج 
کرد پسر با خواهر و به عبارتی با مادر نرد عشق می‌باخت و ميان پدر و 
پسر رقابت و دشمنی پیدا شد. 


ازدواج مقس اهریمنی 

دامنه و گسترش ثنویت در ازدواج با محارم» گزارش‌های 
باستانی؛ گزارش تنودور بارخونی و ازدولج هم‌خوی 
اهریمتی» دوبندهش نیزاین شرح نقل شده است» یک 
استوره ابراتی دراین مورد. بدبینی به زنان و نافرمانی 
زنان از اورمزد که به اهریمن گرویدنده گزارش قدیم 
لانگلوه شرح ازنیک کلبی نویسند؛ ارمنی سد؛ ینجم 
میلادی گزارش وی شیو سیاح چینی دربارة هرج و 
مرج جسی درآخرین سد؛ شاهتشاهی ساساییانن 


در منابع پهلوی» باید از نوعی "خویدودهاهریمنی" نیز پادکرد که مطالب 
تکمیلی آن به موجب گزارشگران و مورخان دوران ساسانی» که منابع و 
مأخذی غیر دینی است و توسط نویسندگان غير مزدیسنی به ما رسیده؛ باقی 
است. این گزارش‌ها همه در تأیید سنت دینی خویدوده» و ازدواج مقس 
و تساهلی است که جامعةٌ ایرانی» بنابراین منابع و نیز ما خذ خودی -دربارة 
مسایل جنسی داشته‌اند. 

در تیش جایی که دربارة 1 
این مطالب دربار علت آفرینش 


یتش» در آغا زکتاب مطالبی یاد شده؛ و 


آفریدگان اورمزد برای نبرد است -از 


"پزیوتنگ" چمەءەرهN‏ یاد شده است. از این ایزد در اوستا نیز به گونۀ ”یریو 
که" ماومه9-ونه( "وندیداد ۱۹/۲۴" که یکی از مهم‌ترین حاملان پیام و 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


پیک اهورامزدا است یاد شده. در فارسی به صورت یزیه و نرسی" این نام 
باقی است. نام را بارتولومه" به معني جلوةٌ مرد یا نمایش مردمان داده 
است. جزء نخست از اسم Naaa‏ تر -تثیر یه می‌باشدء که اولی به معنی 


نره مذکر و مرد است؛ و دومی صقت است به معنی دلیری؛ مردانگی» جلوه 
مردی. باید چنان که بارها اشاره شد. یاد آوری کرد که اغلب این مآخذ و 
آسناد و نقل‌ها از اوستای متأخر و متون پهلوی -زروانی است و تا اندازه‌ای 
مانوی و اغلب توسط مزدیسنان و مغان مزدایی که خود را پیروان و 
احیاکنندگانِ دین زرتشتی معرفی کرده‌اند و دین خود را دين مزدیسنای 
زرتشتی و جز آن نامیده‌اند. اما در تحقیق» این دین و آیین پرداخته» 
درست در همة شئون برخلاف دين زرتشتي گاثایی است: 

تځوئودور بارخونی ۸101 2۲ط-۵0۲٥1‏ در ضمن نوشته‌های خود در 
اوراقی» از یک خداوند یاد می‌کند موسوم به نرسه دنه "نارسیس "که همان 
فریوسنگ است: 

L.H: Gray: The Foundation of the iranian Religions, Bombay 1928. 

در این‌باره» در تکمیل گزارش» دربارة این نویسنده و آثارش 
توضیحی در پی است. 

به موجب این مأخذ و نقل "ویدن گرن" ۱۷:۵۵:00 م6۰ » هنگامی که 
اورمزد زنان را به نیکوکاران واگذاشت» زنان گريخته و به اهریم نگرویدند. 
اوزمزد در نبرد و تعارض با آهریمن؛ هنگامی که اهریمن از زنان خواست 
تا هر آرزویی که دارند بکنند - اورمزد نگران شد که زنان ممکن است 
هم‌خوابگی و مباشرت با نیکوکاران را آرز و کنند. به همین جهت نویه که 
خدایی پانزده ساله بود "در مزدیسناء پانزده سالگی؛ سن رسیدگی و کمال 
است" را آفرید و او را برهنه پشت سر اهریمن قرار داد تا بدین طریق زنان 
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وی را بینند و از اهریمن آرزویش راکنند. این تمهید اورمزد کارگر واقع 
شد. پس زنان دست نیاز به سوی اهریمن بلند کرده و گفتند: ای اهریمن» 
پدر ما خداوند نرسه را به ما واگذار. آیا این یک استور؛ مانوی /زروانی 
است؟ در این جا مسایل جنسی جنبة اهریمنی دارد و زنان نیز شیطان روش 
و فرزندان شیطاناند. اورمزد پشتیبان نیکوکاران است و اهریمن حامی 
زنان. اورمزد بر آن است تا بدین وسیله» نیکوکاران را از زنان دور نگه 
دارد. 

البته قابل ذکر است که در روایت "تودور بارخونی" آمده که اورمزد؛ 
نرسه را به صورت» چون مردی پانصد ساله آفرید که اشتباه است و در 
روایات ایرانی» پانزده ساله می‌باشد که مشهور و درست است. در اساتیر 
مانوی؛ نرسه» ۱۵:::21-72220 "تریتف يزد" می‌باشد. 

چنانکه گذشت» روایت وند نداد ۴ و روایت بندهش که نقل خواهد 
شد و روایت مانوی» باید اصل مشترکی داشته باشند و این اصل را در 
استوره‌های زروانی می توان جست‌وج و کرد. روایات در باب اساتیر 
زروانی -و متن مورد نظر به کرات و تناوب در آثا رکسانی چون ازنیک کلبی 
êw" Eznik‏ پنجم میلادی" و اليشه نات و ماربهای Marabha‏ سدة ششم 
میلادی" و دو مزداپرست موسوم به آذر هرمزد و آناهی د که خواهر و برادر بوده 
و با روش خویدوده مقڌس» ازدواج کرده‌بودند و پس از آن به دین 
عیسوی درآمده و توبه کرده بودند» و نیز تلودور بارخونی -نقل شده است: 


des historiens et Modermes de I'armenie Vol 1-11.‏ ۱ 
لانگلواء این چنین گزارش‌هایی را در مجموعة مورخان ارمستات» جلد 

ی 2 ۳۹ س الا 0 
دوم -ص ۱۹۰ به بعدگرد آوری و نقل کرده است. ترجمة گزارش‌هایی از 
این کتاب را دز اثر دیگر نگارنده: "ماتی ودین او" و "سرچشمه‌های عرفان و 


۸ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


حکمت در ایران قدیمء حکمت خسروانی" ببینید. 
ازنیک گلبی ااه ۵۶ نت از نویسندگان ارمنی سدة پنجم میلادی است و 
کتاب وی موسوم به همه »2 ارائه‌کنندٌ بسیاری از روایات دربارة آیین 
زروانی است» ترجم؛ آن را در جلد دوم کتاب تاریخ رازآمیز میترایی از 
نگارنده می توان مطالعه کرد. 
الیشه واردایت ۷۲۵٥۲‏ 1250 یکی دیگر از نویسندگان ارمنی است 
که دربارة دین مزدایی زمان ساسانیان؛ رساله‌ای از وی باقی است. دربارهة 
روایات زروانی از آراء. مأخذ و منقولات وی بسیار نقل شده است > 
مدخل زروان در دانشنامذایران باستان". 
اما تتودور بارخونی» نويسندة مسیحی سریانی در سدۀ هشتم میلادی است. 
کتاب بازمانده از وی» موسوم به :5011 آ گاهی‌های فراوان دربارۀ معتقدات 
و اساتیر زروانی -مانوی ارائه می‌دهد."متاریخ آبین رازآمیز میترابی نیز 
مدخل "مر" بنونیست مطالب این کتاب را دربارة اصول مذهب زرتشتی در 
مجلةً "جهان شرق“ شماره ۲۲ ص ۱۷۰-۲۱۵ بررسی و ترجمه کرده است: 
E Benveniste: "le Temoignage de Theodore bar konay sur le‏ 
Zoroastrisme” in 'Le Monde oriental ". XXVI.PP.170-218.‏ 
زییر» د ر کتاب خود موسوم به آزروان» یک معمای زرتشتی" که 
بزرگ‌ترین کاری است که تا کنون دربارة آیین زروانی انجام شده» جمع 
آرای پاد شده را با موشکافی و دقت آورده است. نگارنده در بین زروانی* 
ترجمهٌ چنین روایات را همراه با تعلیل و ریشه‌یابی نقل کرده است. نیز در 
”فرهنگ تام‌های اوسته جلد دوم تحت عنوان "زروان": 
R.C: Zaehher: Zurvar, ۸ Zoroastrian Dilemma, PP.419-429.‏ 


به هر حال» روایت بسیار جالب توجه معارضة اورمزد واهریمن؛ و 


بخش اوّل /ازدواج مقس اهریمنی تا ۱۱۹ 


روایت اساتیری نرسه» در تین نیز سابقه دارد. در این‌جا به نوعی از 
ست مقدس خویدوده که جنبۀ اورمزدی و خدایی دارد برمی‌خوریم. که 
مطابق معمول در تعارضات و مناقشات اورمزدی -اهریمنی» آن را می‌توان 
خویدوده از نوع اهریمنی نیز یادکرد. از نوع درجۀ یک میان اورمزد و 
سپندارمذ انجام می‌شود - و صورت اهریمنی آن» از نوع درج؛ یک» 
خویدوده میان اهریمن و دخترش جهی. 

این شکل و اشارتی است جهت تعلیل و ریشه‌یابی و مقايسة روایت 
فوق از نرسه و اورمزد» اهریمن و زنان. در آغاز بندهش» جایی که از هجوم 
اهریمن به آفرینش اورمزد. گزارش آمده؛ نقل است هنگام ی که اهریمن 
از اورمزد شکست يافت و بی‌هموش؛ مدت زمانی بیفتاد؛ دیوان هرچه 
کوشیدند» نتوانستند او را بر سر حال آورده و به ادامة نبرد برانگیزند. تا آن 
که جهی» دخترش به بالین پدر آمد و گفت برخیز» ما تو را یاری می‌کنیم و 
آن چنان آفرینش هرمزد و آفریدگان وی را بیازاريم که درمانده شده و 
شکست یابد. پس: اهریمن آرامش یافت. از آن سستی به درآمد. سر 
جهی را ببوسید. از آن بوسه این پلیدی که تشتانش ”= حیض "نامند بر جهی 
پیدا شد. گفت که تو را چه آرزو باشد که برآورم. هرمزد با آن "خود همه 


آگاهی" دانست که در آن زمان, آن چه راکه جهی آرزو کند اهمریمن 
توانایی برآوردن دارد. پس برای صلاح؛ آن تن زشتِ شبیه وزغ اهریمن 
را در نظر و دید.جهی» به سان مرد ژیبای پازده‌ساله‌ای درآورد و نشان 
داد. جَهی دل به اهریمن بست و به او گفت که مرا کام ده تا به زنی در 


خانهات باشم. اهریمن گفت که: از این پس به تو نگویم چیزی بخواه» زیرا 
تنها بی‌سود و بد را می‌توانی خواستن ”چون اهریمن آگاه نبود که هرمزد» 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


آن پیکر زشتِ وی را در نظر جهی به صورت مرد پانزده سالة زیبایی 
درآورده است. "و آیاکدام پژوهشگر منصف و یا خوانندۀ عادی می‌تواند 
میان چنین اندیشه‌هایی با فکر و آموزش‌های متعالي زرتشت در گثاها 
ارتباط یا مقایسه‌ایبرقرارکند" : 

در زمین؛ اساتیری / داستانی» روایتی دیگر هست که از ازنیک گلبی نقل 
شده است. این بخشی از یک روایت اساتیری زروانی است که نگارنده 
قسمت‌های دیگرش را در کتاب "زروان در قلمرودین و اسایر" نقل کرده. در 
صفحات گذشته مآخذ اصلی نقل شد. "زاخائو 200000" در " مجموعذ قوایین 
سژیانی» جلد سوم» ص ۲۹۵ به بعد" این روایت را آورده است. نیبرگ در 
دین‌های ابران باستان» ص ۳۸۵" نیز این روایت را نقل کرده» که زروانی‌ها: 
"چنین می‌گویند که پس از این که اهریمن دید که اورمزد آفریده‌های خوب 
را پدید آورده ولی روشنی را نمی‌دانست که چه گونه پدید آوَرد؛ پس در 
اندیشه شد و به دیوها گفت: چه سودی اورمزد از این کار دارد که این 
آفریدگان نیکو را پدید می آورد» و حال آن که آنها در تاریکی باید به سر 
برنده چه او نمی‌داند چگونه روشنی را پدید بیاورد؛ اگر او هوشیار بود با 
مادر خود هم خوابگی می‌کرد و خورشید پسر او می‌شد -و او روی به 
خواهر خود می‌کرد و خواهرش ماه را می‌زایید. و اهریمن فرمان داد هیچ 
کس این اندیشه را آشکار نکند. مباد که اورمزد بفهمد. 

همین که تهمی‌دیو "۷1 این را شنید» به شتاب به سوی اورمزد رفت 
و این راز را به ا وگفت..." و این طبیعی است که با اجرای چنین وصلتی؛ ماه 
و خورشید توسط اورمزد پدید می‌شود. این نکتۀ بزرگداشت و تقدیس‌گونه 


که اجرای خویدوده» موجب پیدایی روشنایی و تقویت فرة ایزدی می‌شود؛ 


بخش اول /ازدواج مقلّس اهریمنی ۵ ۱۲۱ 


در این روایت نیز پیداست. 

البته» مبنای کار و پژوهش از آغاز این نوشتار بر آن نبود که جز به 
اسناد موشق و دست اول» رجوع داده شود. اقا جهت روشنی بیشترء تنها 
به ذکر این نکات پرداخته شد »که از این دست فراوان است. هرچند 
مسیحیان و مورخان غیر ایرانی؛ در زمان ساسانیان» گاه با انتقاد و 
جبهه گیری با این ست و قوانین ازدواج و مناسبات آشفتۀ جنسی که همراه 
با تساهل فراوان است برخورد کرده‌اند. اقا چنان که اشاره شد؛ از فرط 
وضوح و این که قانون و سنّت جاری و دینی و موکدی بود اغلب به 
صورت عادی شرح داده‌اند. 

در منابع و مآخٍ پس از ساسانیان؛ در حد تواتر به سنت خویدوده 
اشارات تاریخی هست. این اشارات نه آن که از مورخان و شاعران و 
محققان غیرمزدایی باشد. که تا همین اواخرء موبدان مزدیسنی با احترام از 
این سنت یا د کرده‌اند و با حسرت که دیگر انجام نمی‌شوده چون بهدینان را 
شاهی و قدرت در دست نیست و حکومت از آنِ جُددینان ”= جدادینان» 
کافران" است و نمی‌گذارند مزدیسنان به خویدوده عمل کنند. 

در شاه‌نامه» از یدود امفندیار و همای - خواهرش؛ بهمن و همای چهرآزاد 
دخترش یاد شد. فردوسی به سادگی و روشنی؛ که این سنّت و رسمی بوده 
است یاد می‌کند. در جایی که سودابه دلباختۀ سیاوش می‌گردد؛ پسر را به بهانة 
برگزیدن یکی از دختران خود که خواهران سیاوش می‌بودنده به شبستان "= 
حرم" می‌کشد و به او می‌گوید: 

بدو گفت سودابه گر گفتِ من پذیرد شود رای را جفت من 


هم از تخم خویشش یکی زن دهم نه از نامداران بر زن دهم 
که فرزند آرد و را در جهان به دییدار او در مسیان مهان 


۲ ¬ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج؛ یک 


مرا دخترانند مانندتو ‏ زتخم‌توو پاک پیوند تو 
"شاه‌نامه -چاپ مسکو. جلد ۷۲ ص ۱۹" 

ست خویدوده تنها رسمی در زمان ساسانیان نبوده که موجب اعجاب 
سیاحانی چون وی شیو 8 ۱۷۵ شده است. این زاثر چینی بودایی ۵۷۹۳ - 
7 میلادی" که از ایران دیدن کرده است؛ از هرج و مرج جنسی و نوع 
شگفت ازدواج‌های هم‌خون و صلبی یاد می‌کند. نیز این رسم رفتار با 
مردگان و این که مزدیسنان مردگان خود را در کوه و بیابان می‌افکندند تا 
طعمة لاشه‌خواران شوند. 

“وی شیو" هیچ سوءنظر و دشمنی با ایرانیان -به ویژه مزدیسنان و مغان 
نداشته است که اسناد دشمنی و تحریف و تهمت به وی زده شود. زاثری 
بوده بودایی که از ایران می‌گذشته است. 

داستان ویس و رامین یک داستان عاشقانة پارتی است در اوج زیبایی. 
اصل و متن پهلوی آن از میان رفتهء اا "فخرالدین اسعدگرگانی" شاعر سده 
پنجم و ششم هجری - آن را از متن پهلوی به شعر فارسی گردانیده و 
شاهکاری باقی گذاشته است. مولف ”شخملالراریخ و الصص" آن را از 
عصر ثاپور اوه پسر اردشیر پاپکان می‌داند. محمد عوفی در "اب الالیاب" و 
علیشیر نوائی در "مجالس النفایس" از قدر و منزلت و جایگاه آن یاد 
کرده‌اند. 

در این داستان» جایی که ازدواج مقدّس و شایسته‌ای که در خورد ویس و 
-ویرو که خواهر و برادر هستند» از سوی مادرشان یاد شده؛ مادر به گونة 


یک بهدین و مزداپرست مؤمن و آگاه از این سنت یاد می‌کند و موارد نیکو 
و شايستة چنین ازدواجی را برمی‌شمرد که جز آن» روش و شیوه‌ای دیگر 
به هیچ وجه زیبنده نیست. سخن از یک ستّت و فریضۀ دینی است. از 
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خویدوده میان خواهر و برادر یاد می‌شود که دوده و تبار را برمی‌فروزد و 
پدر و مادر را به کرقه و ثواب می‌رساند و ارزانی را به ارزانی: یعنی شایسته 
و لایق و محرم را به وصلت می‌دهد.در این کلام آن چه که فقهای 
مزدیسنی و موبدان‌در رساله‌ها و آثار دینی‌خودشان در بايستگي این‌نوع 
ازدواج‌گفته‌ند, جمع و ملخص است. 

ابیاتی که نقل می‌شود» از گفتار مادر به دخترش ویس است برای 
راهنمایی وی در ازدواج و برگزیدن شوهر: 


چسو مادر دید ویس دلستان را 
بدو گفت ای همه خوبیّ و فرهنگ 
تورا خسرو پدرء بانوت مادر 
چو در گیتی تو را همسر ندانم 
تسواو را جفت باش و دوده بفروز 
زَن ويرو بود شایسته خواهر 


از آن خوش‌تر نباشد روزگارم 


به گونه خوار کرده گلستان را 
جهان را از تو پیرایه‌ست و اورنگ 
ندانم در خورت شویی به کشور 
مگر ويرو که هست خود برادر 
وزین پیوند فرّخ کن مرا روز 
عسروس من بود بایسته دختر 


که ارزانی به ارزانی سپارم 


آویس ورامین. تصحیح: اگالی تودواء الکساندر گواخاریانه ص ۴۹۔۴۸ 


تصحیح محمد جعفر محجوب. ص ۳۲ . 


البته در این داستان؛ علاوه بر روشنی و وضوح سنت خویدوده 
مسایلی در امر تساهل جنسی نیز ملاحظه می‌شود -از جمله عاشق شدن رامین 
به زن برادر بزرگ خود که او را بهمثابة پدر است و به نامشروع کام یافتن از 


او و مواردی از این دست که در دوران ساسانی کم نیست. 
در موردتساهل در امور و مناسبات جنسی؛ خبری از "استرابو" هست که 
از نوعی فحشای دینی یا تن کامگی مقدّس آگاهی می‌دهد. این امر مربوط 


۴ ازدواج مقدس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


است به معابد و پرسش‌گاه‌های آناهیتاء الاهه و ایزد بانوی بزرگ ایرانی. در 
معابد این الاههء دوشیزگان و جوانان زیبا را داحل و وقف می‌کردند. این 
دوشیزگان در آن معابد تحت نظ رکاهنان» آموزش‌هایی دیده» و خود را در 
اختیار مراجعان به معبد برای تن‌کامگی قرار می‌دادند. در جهان باستان» این 
امر در بسا از شهرهای بزرگ در معابد زن خدایان معمول بوده است؛ چنان 
که در بابل در معبد الاهۀ ایشتار 1582 که بزرگ‌ترین ایزدبانو به شمار 
می‌رفت و هم تای آاهیتا محسوب می‌شد» چنین رسمی رواج داشت. در مصر 
و روم نیز در این زمینه وضع همانند جریان داشت: 

"تمام آیین‌های پرستشي پارسیان را مادی‌ها و ارمنیان ارج می‌نهند. 
ولی ارمنیان به آیین پرستشی آناهیت دلبستگی ویژه‌ای دارند و برای وی 
در جاهای مختلف به ویژه در ۸۸۷:۰006 پرستش‌گاه ساخته‌اند. 

آنان برای خدمت در پرستش‌گاه» بردگان زن و مرد هدیه می‌کنند و 
الت این شگفتانگی نیست ۔ولی نون بزرگان بای دختران وان خود 
را وقف تاهید می‌کنند و مرسوم است که این دوشیزگان مدتی دراز در 
پرستش‌گاه این الاهه» تن به تن کامگی مقس می‌دهند و سپس آنها را به 
شوهر می دهند و کسی زناشوثی با چنین زنان را بد نمی‌داند. 

"استراب و261" 


دکتر بهرام فره‌وشی» در حاشیۀ این مطلب؛ افزوده‌اند: ”تن کامگی 
مقس ویژ؛ پرستش‌گاه‌های ناهید در ارمنستان است و در پرستش‌گاه‌های 


ناهید ایران» زنان پرستار در کمال پرهیزکاری و پارسایی به سر می‌بردند." 
ابرتویج ص ۱۷۶ 


خیتوک دس ازدواج با محارم درج یکت بنیاد دین 
نقلی از وندیدادء فرگرد ۴/۴۴ و شرح»این شرح علاوهبر 
گزارش‌های پیشینیان از مخا مزد یستی مستند است به 
منود پهلوی و قوائین زمان متأخر ساسانی و پازند و 
فارسی» بهرام گور و چهار دختر آسیابان که درربکك شب 
با بهرام خفتند. بهرام که به عنوان میهمان به چیبان 
وارد شده بود و مپیدهدم کلبه را ترک کرد ازدواج‌های 
انز شی دراو هراق یی وراد ونان 
ساساتی» گزارش ابن‌جوزی دربارة حرج و مرج‌های 
جنسی که مورد تأیید قواتین شرعی موبدان بود؛ پس از 
سقوط ساسانیان همث زنان محرم شاه بودنده قباد و 
هرزگی‌های جنسی» روابط نامشروع قباد با خواهرش؛ 
پس از سقوط ساسانیان تا سد ةٌ پنجم چنین اموری ميان 
ایرانیان مزدیستی» تا حدود سه سد فرییش در مکاتبات 
موبدان ايرا و هند ازاین‌که زمان شرایط اجراي سشت 
خیتوک‌دس را از بین برده اشاراتی هست. ازدواج 
مقس به زبان فارسی که حتا تا سد ۀ دهم هجری در آثار 
زرتشتیالن مزديسني دیوستیز باقی است. 


همۀ روایات و خبرهایی که از نویسندگان پیشین در این باب به ما 


رسیده است؛ دارای پيشینه در آثار موثق ایرانی است. به موجب وندیداد 


"فرگرد 4/44" دستور است که اگر برای زن نزد شما به خواهش آمدندء زن 


۶ ازدواج مقدس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


را به اختیار آنان بگذارید آنک. وندیداده جلد چهارم ‏ فرگرد 4/44 یادداشت 
۳ این بر مبنای قوانینی است که در "مایکان هزار داستان" آمده است و 
در یادداشت فوق بدان اشاره شد که گفت وگو از ازدواج استقراضی است که 
به موجب آن توضیح مسألۀ وندیداد است که اگر بهدینی که نیازمند زن بود 
و به خواهش زن» به در خانة بهدینی آمد که از یک یا چند زن بهره‌مند بود» 
آن بهدین باید زنی از زنان خود را مطابق با قانون و برای مدتی که توافق 
می‌کردند» به وی قرض بدهد. البته از لحاظ مسایل حقوقی و فرزندانی که از 
این زن استقراضی پیدا می‌شدء در مایکان هزار داتستان» قوانینی آمده است. 
به موجب همین قانون‌نامه؛ پدری» چون پسر ارشدش به سن بلوغ می‌رسید» 
یکی از زنان خود» حتا سوگلی یا مادر پسر را به زنی به وی وامی‌گذاشت: به 
احتمال» نشانی از چنین رسمی را به استمرار می توان ملاحظه کرد. در 
"گزیده کافی» جلد پنجم» مسألۂ ۳۲۰۵ آمده است: 

"ابوعلی الاشتری» عَنِ الحَسن بن على کوفی» عن غثمان بن عیسی» عن 
ابی‌الحسن الأول تع“ قال: كتب اليه هذه المسالة و عَرَفْت حَطّه: عن 8 ولد 
الرَجُل کان یال و هبهاله فولدت منه اولاداًء قالبت بعد ذلک: آن 
آباک کان وَطیئنی قبل آن یَهَبنی لک. قال: لا تضَدّق. اما هرب من سوء 


1 


خلقه. 


... من نامه‌ای خدمت ابوالحسن امام کاظم "ع" نوشتم و پاسخ او رابا خط 
مبارک او شناختم. نوشته بودم: مردی کنیز خود را به فرزندش می‌بخشد و 
فرزند به عنوان کنیز شخصی با او همبستر می‌شود و اینک صاحب چند 
فرزند است. بعد از این مدت طولانی؛ کنیز مزبور به خواجه‌اش می‌گوید: 
پدرت در عهد سابق با من مباشرت می‌کرده است. تکلیف این خواجه با 
کنیزش چه خواهد بود؟ ‏ ابوالحسن در پاسخ نوشته بود: ادعای این کنیز 


بخش اوّل /خیتوک دس ازدواج با محارم درجذ یک. بنیاد دین ۵ ۱۳۷ 


تصدیق نمی‌شود. چون می‌خواهد جان خود را از شر خواجه‌اش نجات 
بخشد» از آن رو که مردی بداخلاق است." 

در وندیداد "4/48" واگذاری زن به میهمان از سوی صاحب‌خانه یا 
میزبان اشاره شده است که در قوانین ساسانی َو است: "بارتولومه؛ 
دربارة حقوق ساسانی» جلد اول» ص ۳۲ و صفحات مابعد و ماقبل. نیز: تاریخ 
جنبش مزدکیان» از اوتاکرکلیماء ترجمۀ جهانگیر فکری ارشاده ص ۱۱۱ به 
بعد نیز " دربارة حقوق ساسانی؛ جلد ۵ ءص ۱۷ به بعد . ازدواج‌های ممنوع 
در شبکۀ تحریم جنسی متداول به هیچ وجه در دوران ساسانی رعایت 


نمی‌شد. 

به موجب "شاهنامه" بهرام گور که به شکار رفته بوده خسته و مانده» دور از 
شکارگاه» شبی به کلب آسیابانی وارد می‌شود تا بياساید. آسیابان را چهار 
دختر ماه روی و بسیار زیباست. بهرام؛ شبانگاه دستور می دهد تا هر چهار 
دختر آسیابان را به وی دهند و با هر چهار» تن کامگی می‌کند "چاپ مسکوه 
جلد ۷ ص ۰-۳۳ ۲۳۳۱. همین بهرا‌گور است که بلافاصه؛ در جایی دیگر؛ به 
هنگام شکار به باغ پیرمردی موسوم به "برزین دمقان" وارد می‌شود. این مرد 
دارای سه دختر بسیار زیباست. شاه هر سه خواهر را به یک نشست به زنی 
می‌گیرد و در همان مانگاه پیرمرد میزبان؛ با هر سهء تن‌کامگی می‌کند "جلد 
۷ ص ۳6۰-۳43 از همین جاست که "هبود سیانگ" چینی در اوایل سدة 
هفتم که از ایران ساسانی دیدن می‌کند. می‌گوید روش ازدواج ایرانیان در 


عصر او بسیار آشفته است: 
S.Beal: Budhist Records of the Westem World, Vol 11.P,265.‏ 
شرح حال "مهران گنتلب" در زمان ساسانیان که از تباری شاهی و مقامی 
والا داشت جالب توجه است. و هم‌چون بسیاری از ایرانیان» مسیحی 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


شد. از طرف نسطوریان تعمید شد و به نام "گیورگیس" :0:0 نام‌گزاری 
گشت؛ برای شرح حال و گزارش اعمال و مناظرات و مقام علمي وی در 
دین مزدیسنی - و مسیحیء» نگاه کنید به کتاب: دیانت مسیحی در ابران 
دوران ساسانی؛ از: ژ.لابور. ص ۲۲۵ ۰۲۰۸۰ 
J.Labourt: Le Christianisme dans L empire peres sous la ۵‏ 
sassanide. P, 208-225.‏ 
وی که در دربار» مقامی بالا و ارجمند داشت» بنابر ستّت» با خواهر 
خود خویدوده کرده بود و خواهر را در عقد خود داشت. هوفمن؛ در ترجمۀ 
گزیده‌هایی از کتاب سریانی اعمال شهدایایران؛ به این مطلب و مناظرات و 
شرح حال وی اشاره کرده است» ص ۹۵: 
Hoftmanne: Auszuge aus syrischen Akten Persischer Martyrer.‏ 
مهران گُشتشپ پس از مسیحی شدن, از حوزۀ قدرت شاه و موبدان متواری 
می‌شود و در مجامع مسیحی به فراگرفتن اصول و فقه و شرایع و فلسفة 
مسیحیت پرداخته و پیش از آن» از همسر» یعنی خواهرش؛ جدا شده و 
او را مطلقه می‌کند. میان خواهر و برادر تبادل پیام وجود داشته. باری از 
خواهرش که پس از مطلقه شدن» به ازدواج با یکی از اشراف تن درداده 
و چاکر زن او شده بوده می‌پرسد که شاه دربارة تغییر دین من چه می‌گوید. 
خواهرش گفته بود که هیچ» شاه فقط پس از آگاهی» گفت که: مهران 
گشنسپ به دوزخ شتافت. 
چندی از این حادثه می‌گذرد و مهران در یک میهمانی» با خواهر 
روبه‌رو می‌شود و می‌فهم د که خواهرش نیز در خفا مسیحی شده است. و 
در دورانی که در دربار خدمت می‌کرد؛ بسیار مورد توجه هرمزد چهارم 
بود. یکی مزداپرست مؤمن وحافظ اوستاو آگاه از مسائل و فلسفۀ دین 


بخش اول /خیتوک دس ازدواج با محارم درجذ یک بنیاد دین ۵ ۱۲۹ 


بود» چنانکه در جلسه‌ای» هرمزد چهارم وی را بیازمود و به وی انعام و 
صله و منصب داد "همان کتاب» ص ۹4-6" بر اساس چنین مراسم و 
سئت‌ها و حقوقی بود که چنین عاداتی توجیه می‌شد و قانونی بود و 
مورخان بدان» بر اساس منابع و عادات جاری مزدیسنان گزارش 
می‌کردند» چنانکه "ابن‌جوزی" در سدۀ پنجم هجری» در "لیس ابلیس. 
ص۱* به همین قانون شرعی که چون پدری می مرد فرزند ذکور 
ارشدش با زن وی يا مادر خود ازدواج می‌کرد اشاره می‌کند. که در 
صورتی وسیع تر در مالیکان هزار داتستان آمده است یا همین ابن‌جوزی 
در زفتار با زن دقتان و تطهیر توسط موبدان که الیته«درست‌تر آن 
تطهیر زنی است که بچۀ مرده زاییده باشد و در وندیداد آمده» همان 
اشاره را می‌کند "ص ۱۱" و یا این که جایز می‌دانستند هر مردی تا 
یکهزار و یک صد زن داشته باشد "همان صفحه". 

زمان ساسانیان را در رابطه با برخورد با مسایل جنسی» نمی‌توان رواج 
فساد دانسته و تلقی کرد بلکه این تساهلی است که به موجب رسوم و 
قوانین شرعی و عرفی رایج بوده است و همین مسأله» در تحقیق و 
پژوهش, نشانگر یکی از عوامل مقوط ساسانیان است. نظایر رفتار 
بهرام‌گو رکه اشاراتی اندک بدان شد و شبستان‌های شاهان و را و اشراف 


و ملاکان و مرفه‌الحالان؛ ازدواج استقراضی, تعد زوجات» واگذاری 
زنان و کنیزان از سوی پدر به پسران و... نظم جامعه را برهم زده بود؛ به 
طوری که طبقه‌ای کثیرالافراد به وجود آمده بودند که پدران خود را 
نمی‌شناختند و در محاکم؛ به موجب "ماکان هزار داتستان" دعاوی 
فراوانی مطرح بود؛ درباره مالکیت فرزندانی که از ازدواج‌های 
استقراضی به وجود آمده بودند "= وندیداد؛ جلد دوم یادداشت ۱۸۳ 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


فرگرد ٤/٤٤‏ . 
در رفتار جنسی شاهان ساسانی» بسیاری از این تساهل‌های موصوف 
ملاحظه می‌شود که امری کاملاً عادی تلقی می‌شد. قباد با دخترش سامبیکه 
Sambyke‏ ازدواج کرد تشوفانس. چ کلاسن ۔ ص ۰۲۱۱ حقوق سریانی؛ 
اسقف مارابا» ترجمة زاخائو» جلد ۳ص ۲۹۵" و به موجب این 
خویدوده» سامبیکه بانوی بانوان ایران شد. از این ازدواج پسری متولد 
شد که معجنهدهه:۳۵۵ "= پتنخوارشاه» سومین پسر قباد از دخترش 
زابیکه است که بعداً در جریان جانشینی قباد با یاری هفتالیان نقشی به 
عهده داشت. ازدواج دیگر قبادء با خواهرزاده‌اش و دختر شاه هفتالیان 
بوده است. شاه هفتالیان با خواهر قباد جهت تحکیم مناسبات ازدواج 
کرده بود. هنگامی که قباد به هفتالیان پناهنده می‌شود؛ از موقعیت 
استفاده کرده و با دختر شاه و خواهرزاده‌اش ازدواج می‌کند. هنگامی که 
در حال گریختن از ایران بود نیز شبی د رکلبة زنی بی‌پناه که فرود آمده 
بود تا بیاساید» با دختر آن زن جهت این که تنها نخوابد» ازدواج کرده و 
شبی را با او می‌گذراند. بعدها از حاصل این هم خوابگي یک شه 
فرزندی متولد می‌شود که از سوی قباد شناخته و حمایت می‌شود. 
این‌گونه رفتار؛ بسیار عادی بوده است. سر راه سفر» هنگام شکار» وقت 
بازدید هنگام جنگ و ه رگام ی که از حرم‌سرا و شبستان دور می‌شدند, 
شبانگاه یا هر وقتی» هر جایی که فرود می‌آمدنده ارضای احساس 
جنسی‌شان؛ از ضروریات بود. ساعتی یک دو سه و یا چند دختر را به 

مُتعه گرفته و می‌گذشتند. 
Johau Stylite. The Chronile, 23: N. Pigulevskaia. Mesopotamia an‏ 


rubezhe VI Vivv.str. 136. 
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در تاریخ ایران» پس از فروپاشی و سقوط ساسانیان شاه نسبت به همة 
زنان محرم بود و این به آن مفهوم بود که برای تن کامگی, به موجب قدرت 
مطلقه در هر عملی مجاز بود و این قدرت را شرع و فقها به وی می‌دادند. 
چنین روش و حق و قدرت مطلقة؛ استمرار رسوم و قوانین دوران ساسانی 
است که سنت شاه /موبدی برقررا؛ و شاه سای خدا / ظل الله و نمایندۀ تام 
الاختیار اهورامزدا به روی زمین محسوب می‌شد؛ در حالی که موبد موبدان 
چنین عق و قدرتی را از حود می‌دانست که از جهات سیامی گاه با 
فرمانروای سیاسی / نظامی با شاه در چنین قدرتی شریک می‌شد و اغلب 
منازعات و آشوب‌هایی که داخل کشور روی می‌داد» بر اثر منازعۀ اين دو» 
بر سر قبضه کردن قدرت مطلقه بود. 

تبرعه ضمن شرح حال قبده هنگامی که وی را به زندان می‌افکنند از 
جریان رهایی وی یا دکرده است. به موجب روایات تکمیلی و قدیم‌تر قباد 
خواهرش را برمی‌انگیزد تا خودش را به زندانیان که فريفتة او شده بود 
واگذارکند تا وسیلة فرارش فراهم شود: 

"... بزرگان ایران» قباد را پس از آن که به راه مزدک رفت و از گفتة او 
پیروی کرد به زندان انداختند و به جای او برادرش جاماسپ پسر پیروز را به 
شاهی برداشتند. یکی از خواهران "به روایتی: همسر" قباد به زندانی که او را 
در آن انداخته بودند رفت و خواست پیش قباد برود. امامردی که بر زندان 
نیان گماشته شده بود او را راه نداد. این مرد خواست با خواهر 


وز 
"همسر" قباد رسوایی کند و در او طم ع کرد. خواهر "همسر" قباد گف ت که با 
آن چه او می‌خواهد مخالفتی ندارد آهمسر - خواهر قباد شوی یا برادر را 
ازاین امر مستحضر دانید. لیکن قباد به وی دستور داد که با زندان‌بان به 
طریق مماشات رفتار نماید و میل و علاقة او را بیشتر برانگیزد" پس آن 
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مرد خواهر قباد را راه داد و او پیش قباد رفت و یک روز پیش قباد ماند. 
آذگاه قباد را در یکی از فرش‌ها که در زندان بود به پیچید و او را بر پشت 
یکی از غلامان زرومند و تناور خود تهاد و از زندان بیرون برد. چون غلام 
خواست از پیش گماشتة زندان بگذرده گماشته پرسید که بارش چیست. 
غلام درماند. اقا خواهر قباد رسید و گفت که آن جامۀ خوابی است که به 
روی آن خوابیده و حایض شده است و می‌خواهد بیرون ببرد تا بشوید و 
برگرداند. آن مرد سخن او را استوار داشت و برای ناپاکی آن» دست به آن 
نزد و غلامی راک او را می‌برد راه داد تا برود.غلام قباد رابرد و خواهر نیز 
به دنبال او برفت...* 
اضافاتی که در متن آمده» به نقل از خبر پروکوپیوس دا(۳:0۰0 در 
کتاب جنگ‌های اران و روم؛ترجمةٌ محمدسعیدی»ص ٩۳"می‌باشد.‏ اصل 
خسبر از تبری تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان» تألیف تئودور 
نولدکه» ترجمة عباس زریاب» ص ۲۱3" می‌باشد. بعقوبی نیز همانند همین 
مطلب را نقل کرده است. اقا چنان که گذشت در نقل مطلب اختلاف‌هایی 
هست. فردوسی و دینوری و مُسکویه ”تجار الأ" مطلب را گونه‌ای دیگر 
نقل کرده‌اند. در این باب در نقل تبری -با توجه به‌عقاید ایرانیان و ناپاک 
بودن پارچه‌ها و البسه‌ای که به خون حیض آلوده شده باشد و در وندیداد و 
ساير رسایل مزدیسنان به‌تفصیل آمده است» پرهیز زندانبان و عدم 
جست‌وجوی وی توجیه‌می‌شود: 
"شهرهای ایران»تألیف پیگولوسکایا 


ترجمة غنایت‌الله رضاء ص ۴۳۰ به بعد* 


با توجه به شیوع رسم و سنت خویدوده پس از اسلام» که به موجب 


بخش اول /خیتوک دس ازدواج با محارم درجۀ یک بنیاد دین ۵ ۱۳۳ 


منابع و مآخذ مورد وثوق باقی مانده است. "از لحاظ زمينة تاریخی 
حیرت‌انگیز است که این رسم که با تمام قوت در داخحل جامعۀ مزدایی که از 
همه سو در احاطه اسلام بود دوام آورد. نمی‌داني مکه آیا زمامداران مسلمان 
از این مسأله بی‌خبر بودند یا ترجیح می‌دادند در مورد اعمالی که دقیقاً به 
حقوق شخصی رعایای آنان مربوط می‌گشت تجاهل کنند؟ به هر تقدیرء 
بحث‌هایی را که این پرسش‌ها علیه این زمينة تاریخی آشکارا برانگیخت 
بی‌گمان نمی توان بحث‌های بیهوده یا فرهنگستانی تلقی کرد:" 

"تاریخ ابران از انتشارات دانشگاه کمبریج» جلد چهارم: از اسلام تا سلاجقه. 


گردآورنده» ریچارد فرای, ترجمة حسن انوشه» ص ۴۷۵. 


البته با توجه به منابع و مآخذی که در دست است» نسبت به این مسألۀ 
وقوف کاملی وجود داشت و جامعة مزدایی از طریق این رسم که آن را یک 
ست مذهبی خداپسندانه می‌دانست مورد تحقیر و سرزنش قرار می‌گرفت: 
اقا با توجه به نوشته‌ای بازمانده در این زمینه» جوامع مذهیی در اسلا یا 
رعایای حکومت اسلامی در انجام شرایع و احکام و مراسم دینی آزادی 
داشتند و بزرگان اسلام دیگران را از آزار و تحقیر جامعة مزدایی منع 
می‌کردند. چنان که نقل شد: یک نفر در حضور ابوعبدالله صادق"ع" از یک 


مرد مجوسی به نام بدکاره یاد کرد. ابوعبدالله به اوگفت: بسکن و این چنین 
تهمت مزن. آن شخص گفت؛ این مجوسی با مادر و خواهرش به بستر 
می‌رود. ابوعبداله گفت: مباشرت او با مادر و خواهرش به عنوان ازدواج و 
بر اساس دین آنان صورت می‌گیرد: ذلک عندهم نکاح فی دبنهم "گزید: 
کافی» جلد پنجم» ازدواج. ترجمه محمدباقر بهبودی» ص ۱۸4 در "شح 
لمعه" و ریاض" نیز در این‌باره مطالبی هست. از روایت شیخ مفید و شیخ 


۴ ۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


توسی است که شخصی نزد امام صادق علیه‌السلام به مجوس سخت دشنام 
می‌هد که با محارم خود ازدواج می‌کتند. امام وی را از این بدگویی منم 
می‌کند و می‌فرماید: "ما علمت ان ذلک عندهم هوالنکاح» و کل قوم یفرقون النکاح عن 
السفاح. فتکاحهم جائز, و ان کل قوم دانوابشئی یلزمهم حکمه." 

همین روایت در جلد دوم ”لمعه“ کتاب میراث - مسألۀ تاسعه به این 
صورت نقل شده است: 

"و قول الصادق لمن سبب مجوسیا و قال: انه تزوج بامّه, اما علمت ان ذلک عندهم هو 
النکاح, بعد ان زیرالساب و قوله: ان کل قوم دانو بشئی یلزمهم حکمه..." 

آیا نمی‌دانی که این امر در نزد مجوس نکاح است؟ هر قومی میان 
نکاح و زنا تفاوت می‌نهد و نکاح هرگونه باشد تا زمانی که مردم ملزم به 
حفظ عقد و پیمان خود هستند جایز است." 


زد در حقوق ساساتی» مقدمهء هن د 


شواهدی شایان توجه هست که در دوران اسلامی» به ویژه تا پیش از 
حملةٌ مغول» در حقوق اسلامی» ازدواج با محارم میان ایرانیان مزدایی 
مذهب "میراث‌بران مغان دوران ساسانی" چون از سنن و معتقدات دینی 
محسوب می‌شده» جایز و منعی نداشته است. فضل الله‌بن‌روزبهان څنجی 
اصفهانی, از نویسندگان و فقهای نامی سدۂ نهم د رگذشته به سال ۸۷۹ هق“ 
در کتاب " سلوک الملوک» با تصحیح و مقدمة محمدعلی موحد» ص 44۸" در 
مورد حقوق اهل ذقه که باید نسبت به تعهدات خود انجام دهند آورده: 
"پنجم آن که منقاد حکم ماگردند» و آن آنست که اگر بکنند آن‌چه اعتقاد 
تحریم آن داشته باشند» هم چون زنا و سرقت» نه شرب و نکاح با محارم؛ 
اجرا کنند برایشان حکم اسلام را." 


بخش اول /خیتوک دس. ازدواج با محارم درجۀ یک بنیاد دین 0 ۱۳۵ 


یعنی چون زنا و سرقت در شرایع و احکام دینی‌شان حرام است» هرگاه 
مرتکب شوند» احکام اسلامی درباره‌شان انجام و روا می‌شد. اقا چون 
نوشیدن شراب و ازدواج با محارم از شرایع و احکام دینی‌شان هست - 
مسلمانان متعرض آنان نشوند - در صورتی که آن را اظهار نکنند» یعنی به 
آشکار ی میان مسلمانان انجام ندهند. 

رسم ازدواج با محارم؛ میان زرتشتیانٍ [گبرها] اهل ذشه؛ تنها ميان 
ایرانیانی انجام می‌شد که به مذهب قدیم خود در زمان ساسانیان باقی پودند. 
و این چنین حقوقی در احکام اسلامی» بر پاي همان روایتی است که نقل 
شد و در مواضع دیگرء از "اصول کافی" نیز متن و ترجمة روایت نقل شده 
اس 

این پاسخ منطقی و پخته و سنجیده» بیانگر رفتاری است که در قرون 
نخستین اسلامی با جوامع دینی دیگر می‌شده است. اما نهایت مطلب آن که 
در زمان ساسانیان» دین وسیلةً حکومتی جابرانه بر مردم بود و چنین منش 
اخلاقی و سلوک جنسی و خائوادگی» نه از زرئدت بوده و نه جامعة زرتشتی» 
بلکه تحمیل مغانی بود که حکومت مذهبی خود را زیر ساية نام و تعالیم 
زرتشت به مردم تحمیل می‌کردند و متأسفانه پس از برافتادن ساسانیان و 
حکومت شاه /موبدی همان اندیشه‌ها و شرایع در جامعة بازماندۂ مزدایی - 
با قدرتِ همان موبدان برجای ماند. نگاه کنید به قبام‌های مذهبی و ملی 
ایراتیان و مجوسانی که ادعای نبوت کردند در کتاب مدعیان نوت فمیتین» 
هاشم رضی» چاپ تهران ۱۳۸۵. 

در آثار بازماندهُ مزدایی به فارسی» نیز در این زمینه مطالبی بدیهی نقل 
و برجاست. تا زمان صفویه و اوایل سدۀ دهم هجری» و بنابر اسناده پس از 
آن» خویدوده کم و بیش انجام می‌شده است. اما پیروان دین می‌کوشیدند تا 


۶ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


در نهان باشد و افشا نشود. در هند گویا بهدینان و موبدان در فشار بیشتری 
بوده‌اند» چون هندوها "کافران" در شبکۀ تحریم جنسی» ازدواج‌های میان 
دختر عمو پسرعمو و دخترعمه و پسر عمه و دختر دائی و پسردائی را 
مجاز می‌دانستند؛ در دستورهای موبدان بدان اشاره شده است که اجرای این 
روش بهتر است» چه خویدوده هرچه نزدیک تر باشد بهتر است. 

در "سددرنشروسددربتتوش» در ۷4/۹ نقل‌است: "مزدها و کذقه‌ها که 
اندر دین به عظیم‌تر و بیشتر مزد نهاده‌اند: اندر دین گوید که‌هیچ کرفه‌بهتر 
از خویدویوتت نیست و لیکن مردمان به يشت و نوزودی ناکردن گرفتارتر 
آیند - چه اگر يشت نکرده باشند یا گیتی‌خرید نفرموده‌باشند» ولیکن 
گروثمانی نباشد." 


سد در. تصحیح و مقدمه ارواد بهمن جی تس وانجی‌دابر بمبلی ۱۹۰۹ ص ۱۴۳ . 


مجموعة بزرگ "آروایات داراب هرمزد یار" در دو جلد» په سال ۱٩۲۲‏ در 
بمبثی به چاپ رسیده است. این مجموعه» مکاتباتی است که اندکی پیش از 
زمان صفویه» در سده‌های نهم و دهم هجری و پس از آن» میان موبدان و 
دستوران ساکن هند و ایران رد و بدل شده است. موبدان هند؛ دراین 
مکاتبات مسایل شرعی و فقهی و احکام دین را از موبدان یزد و کرمان در 
نامه‌هایی مطرح و پرسیده و موبدان ایرانی پاسخ گفته‌اند و گاه نیز جریا 
عکسی بوده است. 

در جلد دوم ص ۳۷۲ به بعد» مطالبی است درباره خویدوده, که 
لویسنده آن وایا الفیای دین دیرو یا قطط اوستایی» از پهلون تقل کترده 
است. مطالب آن دربارة ثواب و لزوم اجرای این سنت دینی ونوع آن 
است به وضوح که درکتب پهلوی نقل است و مواردی از آن به ترجمه در 


بخش اوّل /خیتوک دس ازدواج با محارم درجة یک. بنیاد دین ۵ ۱۳۷ 


صفحا تگذشته نقل شد. از آغاز صفح ۳۷۵ دربارة شرح آن و آنچه که در 
"واژه‌ای چند از آذرباد مهراسپندان" آمده نقل شده و ثواب‌ها و اثرات آن را 
برشمرده است. آن‌گاه از آغاز صفحه ۳۷۸ به فارسی آورده که این مطالب 
را از آن جهت به الفبای دین دبیره نوشتم که مخالفان این سثت؛ هرگاه بدان 
دست یافتند» آگاه نشوند - چون با اجرای آن دشمنی و مخالفت کرده و 
مورد صدمه و آزار واقع می‌شویم: 

"ازیرا خط پهلوی این چیزها ننوشتم که چنان گفت و نمود نریمان 
هوشنگ که مگر خط پهلوی نمی‌دانند هیربدان و بهدینان مازدیسنان 
E ۳‏ سیر سر HE‏ رز ای 2 
وّساری و کنبایت و بهروج و سورت و آنکلیسر ازین شهرها گفت بهدین 
هست و هیربد نیز هست مگر خط پهلوی نمی‌دانند کتابت کرد. شاپور 
جاماسب از پهر بهدینان و هیربدان هندوستان را به پزدان کام باد - ایدون 
باد ایدون. 

ترجمه یاد از آن واسطه این واضح به اوستا نوشتم و این خط پهلوی 
بود؛ به خط اوستا نبشتم که خیذیودّث 270.800 [در متن دين دبیره] که 
كرفة بزرگ است و از دست‌شان افتاده است -از آن سبب که پادشاه بهدین 
تیسبت» وگر چون چنین است جهذ مکنین بو پیوند به خویش بکد [دستور 

ا ا 5 71 

و وَچّر "= فتوا" به تقیّه می‌دهد] و پسر برادر و دختر برادر به یکدیگر 
بدهند وگرنه خوب نیست و پیوند هر خون که نزدیکتر بسیار کرفه‌تر است 
و جهد بکنند -که اول مگر پادشاه هند کافر بود و پیوند به خویشتن کردن 
دشخوارتر بود؛ و اکنون مسلمان است» آن‌چه نزدیک‌تر خوب‌تر و بسیار 
کرفه‌تر است." ائدکی جلوتر» در صفحه ۳۸۱ آمده که: 

"دیگر چنگه شاه و جملۀ هیربدان خرد و بزرگ بداند که کرفة بزرگ 
یزشن همادین است و دیگر آن که خیتودث گفته است. اما دراین روزگار 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


هر دو از دست افتاده است و اما جهد بکنند تا پیوند به خویش کنند» و 
مسلمانان بابت پیوند میانه است» بهتر از آن کافر است و اورمزد گفته است 
که هرچند پیوند نزدیک تن کرفه‌تره و جهد و کوشش نمایند پسر برادر و 
دختر برادر به یکدیگر بدهند؛ و پسر خواهر و دختر برادر به یکدیگر 
بدهند - و هم‌چنین: خیتودث را می‌ستاييم. و سپرد ۳/۳ 

در منابع و رسایل پهلوی؛ در احکام دین» گذشت که انجام دهندة 
خویدو - ده هرگاه گناهانی بزرگ و مرگ ارزان که حد شرعی آن مرگ 
است مرتکب شده باشد» در شرایطی بخشوده خواهد شد. البته به شرح و 
نقل و سندگذشت که خویدو -ده سه نوع است که از لحاظ کرفه و ثواب» در 
درجه اول خُویدُودّه میان پدر و دختر» و در درجة دوم ُویدده ميان پسر و 
ماد و در درجة سوم خویدُوده میان خواهر و برادر است و بنابر احکام» 
این سه‌نوع» در بخشایش گناهان از لحاظ درجات و مراتب تفاوت داشته 
است. 

در جلد اول "روایات داراب هرمزدیاره ص ۲۰۲ از روایت کاوس کامان" 
آمده است: "آ که کسی خیتودث کند و یش فرماید کدام گناه ازین ببرد و 
کدام تبرد؟ 

جواب: این که خیتودث گناه حمیمال از بن بنتواند برد و زشن گناو 
مرگ ارزان ازین بتواند برد چه در دین پیداست که اگ ر کسی درمی ا زکسی 
در گردن دارد و بسیار کار کرفه کند و خیدویودث کند. يرشن فرماید به 
هیچ‌گونه گناه از گردان او برنخیزد مگ رکه خصم را حشنوددکند. گناه يمال 
به جز آن که خصم را خشنود کند هیچ چارة دیگر نیست و گناه قمیمال آن 
باشد که کسی چیزی از کسی برد و یا با زن کسی بی‌سامانی کند -و 
خیدیودث گناه مرگ ارزان از بن برد و پزشن کند مرگ ارزان بتواند برد." 


بخش اول /خیتوک دس ازدواج با محارم درجذ یک پنیا دین 0 ۱۳۹ 


در سد در نش در 4۳ و سد دربندهش در ۱۰۰ و آروایات داراب 
ناه همیمال مطالبی آمده اس ت که 
به حق دیگران تجاو زکردن» دزدی؛ زنا و برهم زدن میان زن و شوهر 
"جدابستری" و بهتان زدن و نسبت دروغ به کسی دادن است. 

در "روایات داراب هرمزدیارن جلد اول» ص ۲۹۹ دربارة گناهان بزرگ 
آمده است: غلامبارگی "لواط» زن با زن کسی بدل کردن این رسم در زمان 
ساسانیان تا اندازه‌ای به موجب ماتیکان هزارداتستان» که همان ازدواج 


هرمزدباره جلد اول» ص ۲۰۲ به بعد دربا 


استقراضی است" رواج داشته است. منع يا برهم زدن خیتودث..." که در 
مینوی خرد و مستابع دب دیستی نیز آمنده است و در وبتالا انیت 
آشاوهیشتان؛ پرسش ۲6" نیز هس ت که گذشت. در صفح ۳۰۷ پرسش شده 
که اگر مردی یا زنی ریمن "ناپاک" و مرگ ارزان باشد» خویدیودث کنند 
شاید یانه؟ پاسخ آن است که شخص مرگ ارزان اگر از همه گناهان پیت *- 
توبه "کند و خویدودث انجام دهد» ثواب است و بخشیده می‌شود اما بهتر 
آن اس ت که پس از پیت ”= توبه" ټرشتوم یا اعمال تطهیر را نیز انجام دهد که 
در فرگرد هشتم و نهم وندیداد آمده است. 

مطالیی که از روایت ایمیت اشاوهیشتان گذشت» به ترجمه در روایات 
نیز به صورت پراکنده آمده است. 

کسی که مایل است به ثواب و کرفة سنت خویدو -ده برسد» اگر برای 
خودش مقدور نیست: وسیله و هزينة آن را فراهم کند تا به نیابت وی؛ 
مردی و زنی "پدر و دختر - پسر و مادر -خواهر و برادر" آن را انجام دهند؛ 
چنان است که خود وی کرده باشد. در صفحة ۳۰۸ از روایت "کامه بهره - 
کاوس کامان" نقل است: نیز مسأل تقیه و این که در این زمانه با افسوس؛ 


1 . ۴ 9 
ستّت خویدو ده از دست افتاده است» از روایت "نریمان هوشنگ" تکرار 
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شده است. 

در صفحۀ ۳۰۹ به نقل از "ارداویراف نامة منظوم" دربارةُ نیکویی‌های 
ست ازدواج خویدو -ده نیز مطالبی به نقل ملاحظه می‌شود. 

در تأیید این نیز که در روزگاری بسیار نزدیک تجویز شده» و همۀ 
معانی و مفاهیم و ارزش‌ها و نیکی‌های خیتودث کردن را که در نوشته‌های 
پهلوی آمده در بردارد؛ منظومۀ "فرضیات‌نامه" است که دستوری از بهدینان 
هند واجبات دین را به رشتۀ نظم کشیده و خیتودث را ازدواج با خویشان 
تعبیر کرده و روزگار چنانکه در روایت فوق یاد شد اجازه نداده تا به 
صراحت یاد کند ازدواج هم خون» چون برای بهدینان روشن بوده است. 

این دستور دانشمند و نامی که یکی از مراجم و فقیهان نامی است و 
بسیار مورد توجه و اعتماد بوده و دلبستگی بسیاری به اوستا و ترجمه و 
تفسیر آن داشته و در فارسی و پهلوی و اوستا و سانسکریت مدارج عالیه 
داشته به سال ۱۰۳۷ یزدگردی در نوساری متولد و په سال ۱۱۰6 یا ۱۱۰۵ 
یزدگردی درگذشت. 

منظومة فرضیات‌نامه و خلاصه‌دین از وی» به سال ۱۹۲ میلادی در 
بمبئی با مقدمه‌ای جامع و بسیار محققانه به انگلیسی توسط جیوانجی 
جمشید جی مُدی به چاپ رسیده است. دستور داراب پالن دارای آثاری دیگر 
نیز هست و بسا از ُسخ خحطی اوستااز اوست و حدود بيست و چند نسخۀ 
خطی وندیداد از وی باقی و پراکنده است و نسبتش به دستور نریوسنگ 
معروف می‌رسد که اوستا را به سانسکریت ترجمه کرده. در صفح؛ ۲۳ 
فرضیات‌نامه» زیر عنوان "در باب خیتودث کردن" آورده: 


دیگر گویم نصیحت چون که فرزند پسر یا دخت لایق شود به پیوند 


به خویشان می نمودن وصلت او به جز این کرفه دیگر نیست نیکو 


بخش اول /خیتوک دس ازدواج با محارم درجۀ یک بنیاد دین ۵ ۱۴۱ 


همی گویند خیتودتهه به وستا 
در آن وقتی که وصلت می‌نمایند 
هسزاران دیو باشند آن نگونسار 
بوّد هم چند وقت کار خیرش 
ازیشان چون شود فرزند پیدا 
دو چندانش زجادو و پری‌دان 
گناه مسرگرزان را مسی‌کند دور 
نباشد دور از او جم قسمیمال 
همیمالی بدانی چیست ای یار 
که معنی خیانت این شناسد 
که دستوران به سد تأکید گویند 
برین دو کار گنجی گر کتد صرف 
اگر خصمش کشد یا خود به بخشد 
زدادار و هم از امش اسپندان 


تسوای داراب پالن ازیسن کار 


ازیسن کرفه گروثمان گشت مأوا 
در داد و ستد هر دو گش‌ایند 
به دام نیستی باشند شان خوار 
نسباشد کرفه نیکو به غیرش 
دو چسندان دیو ازان باشند ویسدا 
شوند آن سرنگون و هم پریشان 
که اهریمن‌ازین‌سخت‌است‌رنجور 
شود دیگر گنه زین‌کار پامال 
یکی بهتان خیانت دیگر این کار 
زن کنن را فسویبی داده بساشد 
که گرد این دو فعل بد نه پویند 
معافیش تباشد بی‌شک این حرف 
به بسخشیده شود زان پاک از بد 
ببخشیده بود این نیک می‌دان 


بشو هشیار و جان خود نگهدار 


مغان یا موبدانِ مزدایی ستتی» در تحریف اوسته مسایلی فراوان جا 
داده بودند؛ از جمله زندگی نامه‌ای برای زرتشت ساخته و پرداخته بودند. 
البته نزد جمهور محققان این معنی روشن است که آن‌چه از شخص زرتشت 


باقی است» سرودها یا گاناهاست -اوستا را متولیان مزدیسنی سئتی در زمان 
ساسانیان فراهم کرده و گااها را نیز در آن گنجانیده بودند. زندگینامة 
زرتشت را نیز بنابر مذاق و روش خودشان در اوستا نقل کردند که بعدها در 
متون پهلوی ترجمه و باقی ماند. همان کسان چنین دین و آیین و قصه‌ای از 
زرتشت ساختند که پیامپر در گامابا شدت و سختی با آنان مبارزه کرده و 
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مردم را از آنان برحذ رکرده بود. 
در جلد دوم متن پهلوی دینکرد» کتاب هفتم» ميان صفحات 1۰۰-1471 
شرح حال و زندگی زرتشت آمده است. به موجب این متن که در آن نقل از 
اوستامی‌باشد» چون سی سال از زایش زرتشت می‌گذرد؛ هنگامی که وی از 
رود؛ آب برای درست کردن شربت هوم برمی‌داشت» بهمن امشاسپند به 
وی نازل شده و وحی می آورد. چون دو سال از این نزول وحی می‌گذرد: 
در سی و دومین سال زندگی که به پیامبری از سوی اورمزد برانگیخته شده 
بود» دین مزدیسنی را آشکار کرده و به مردم اعلام می‌کند و خبر می‌دهد که 
ر ای شنیدن پيامش که اهورامزدا به وی گفته است» مردم گرد آیند. آن چه که 
می‌گوید» در سنه هات دوازدهم به روشنی» اما کوتاه و مختصر نقل است که 
بخشی از آن» یکی از ادعیه مقدسة زرتشتی موسوم به "فرورانه ھ۴۷۳4" 
یعنی کلم شهادت دین است. در بسنه هات چهل و پنج بند چهارم نیز 
انعکاسی از آن هست و به گونه‌ای که در مطالب مقاله ملاحظه می‌شود» در 
"گریده‌های زات‌سپرم" و متون دیگر پهلوی بارها به عنوان اصول دین؛ به 
نقل از اوستا تکرار شده است و در این‌جا نیز شارع آدین مزدیسنی" را 
زرتشت معرفی کرده و "کلم شهادتِ دین" را از زبان وی نقل می‌کنند. 
زرتشت در گلاهاحتا یک‌بار و به اشاره نیز آیین و دین خود را "مزدیسنی" 
معرفی نکرده است. اما به کزات و بسیار در وندیداد با فشار به آیین 
مزدیسنی اشاره می‌شود و گاه برای تا کید عنوان یا نسبت زرتشتی هم به 
دنبال آن می‌آید. به تحقیق آین مزدیسنی" همانی بوده که پیامبر در گاثاها 
مردم را از آن و متولیان آن برحذر می‌دارد: 
The Complete Text of the pahlavi Dinkard; D.M. Madan, part II.Books‏ 
VI-IX, Bombay 1911.‏ 
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برابر با ترجمة وشت در ضمن " کنب مقداسدارسیان" متون یهلوی» جلد 
پنجم "جلد 4۷ از کتب مقدسة شرق" که ترجمۀ کتاب هفتم دینکرد را در 
بردارد» در بخش چهارم. میان بندهای ششم تا یازدهم این مطالب که از 
سوی پیامبر به عنوان وحی اورمزدی معرفی شده آمده است. کتاب یاد 
شده: Pahlavi Texts.V,PP.50-52‏ 

"چون مردم برای شنیدن گفتار و پیامش گرد آمدند» با صدای بلند 
گفت: برای همگان اعلام می‌کنم پیرو ی کنید از آشه [هااره۸۲1, پیروی از شه 
یا :۸ که به معنی راستی و پارسایی است. اما در نهایت» عنوان و مرام 
ز شتی است و مغان معنا و مفهومی دیگر از آن دریافت می‌کنند و آن 
راه مزدیسنی و اصول آن» و آن چه می‌باشد که کرپ‌ها اصول عقایدشان 
بود.] دوری گزینید از دیوان [خدایان پیشین و مطرود] و برگزینید وین 
نیک مزديَشني زرتشت را و ستایش امشاسپندان را. همانا آگاهی می‌دهم 
شما را که نپرستیدنِ دیوان و ازدواج با نزدیکان "خویدوده" بهترین و 
شایسته‌ترین وظیفه در دنیاست برابر با آن چه که به صورت وحی آمده 
است و این نوع ازدواج بهترین نیکی‌ها و ُواب‌هاست که بايد نیکو ستوده 
و کرده شود میان: پدر و دختر» پسر و مادر» برادر و خواهر "دینکرد جلد 
هفتم.بخش چهارم بند ۵. [ترجمةکامل این متن پهلوی از دینکرد که شامل 
زندگی‌نامة زرتشت است در مدخل ر رتوشر" آمده است]. -* دانشنامه 

این نیز [از اوستا] پیداست که با این اعلام زرتشت» کوی‌ها و گرپ‌ها 
[مدم-ه1 امیران و روحانیان یا کاهنان] و بسیاری از دیوپرستان 
[پرستندگان خدایان آریایی] از این سخنان برآشفتند و درصدد کشتن او 
برآمدند و بزرگان دین و مردم از این که او گفت با نزدیکان زناشویی کنید» 
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به‌شرم اندر شدند. از بزرگان و دانایان دین "وژوایتا دنگ -اوتخشان 
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"deng-4‏ فرمانروای بزرگ و نیرومند که سپاهی بسیار داشت 
[اوروایتادنگ: پسر اوسیج» و این نام یعنی زنلا به معنی داناه در گاناها از 
مخالفان زرتشت معرفی شده است] از این گفتار بسیار عشمگین شد. پسر 
این سردار بزرگ سای برگرفته و گفت باشد.تا این مرد را که برعاو 
آیین مقس ما سخن می‌گوید نابود کنم به ویژ که با این رسم ی که برمی‌نهد 
تا با نزدیکان خویش زناشویی کنیم» باید تا نابود شود. اقا فرماثروا او را 
گفت مبادکه این مرد را نابودکنی.. [باشد تا از سخن خود بازگردد] زرتشت 
گفت که: به هیچ وجه از وحی و سخن ی که آن مقس ترین که اورمزد است 
به من نازل کرد؛ برنمی‌گردم که آن: تبلیغ دین نیک؛ و نکوهش از پرستش 
دیوان [- خدایان مطرود پیشین] پارسایی و گرایش به آشه» زناشویی با 
نزدیکان» پیامبری زرتشت و آیین پرستش یش کردن" است." و 
نویسندگان و گرد آورندگان دبنکرد و آثار مشابه که همان مغان مزدیسنی 
باشند» این رسم راکه برخلاف نص صریح گاناها و عقاید زرتشت است. با 
این ترفند از زبان پیامبر نقل می‌کنند تا هر تأیید برآن زنند ورنه هرگاه 
چنین بود» پیامبر در گثاها "یسنا ۵۳" که در یک مجلس عروسی است و 
جوانان را پند می‌دهد تا در پیوند گزینی» راه راست و درست را برگزینند. 
این اصل اساسی و اعتقادی را که مغان بنیاد دین معرفی کرده‌اند» اعلام 
می‌کرد و دختر خود را در حالی که پسرانی داشت» به شخصی "= جاماسپ" 
از قبیله یا عشیره‌ای دیگر تزویج نمی‌نمود و این مورد بهترین جایی است 
که می توانست این مهم را اعلام کند. اقا این یکی از دشواری‌های پژوهش 
در مقولة حوبت ودنه" می‌باشد؛ چون به موجب متن دینکر دکه گذشت به 
هر تقدیر -هنگامی که زرتشت در اعلان دین آن را بیان می‌کند؛ متدینان به 
آیین ستتی و دیویسنان با آن سخت مخالفت می‌کنند. آیا منشاً چنین 
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رسمی؛ مطابق آنچه که نگارنده تحقیق کرده است» عنصری افزوده از سوی 
مغانِ مادی و مَردَیَشنان نمی‌باشد؟. 

در جایی دیگر به موجب بندهش" به موجب تقدس و روشني اهمیتِ 
هرمزدي ازدواج مقس يانه هنگامی که خواهان آميزش و کام‌جویی 
است» به برادر می‌گوی ید که "برادر» قشی... پس ایشان از هم کام بردند". 
سرانجام از ایشان: "شش جفت نر و ماده پدید آمد. برادر خواهر را به زنی 
همی کرد..." توش بهان ص ۸۲ 

البته هرچند تکرار مکرّرات است. اقا هم این کتب و رسایل پهلوی 
از ساخته‌های مَزدّیسنانی و مغان زروانی مادی است که نسبت زرتشتی را 
در دتبال:دین؛ آیین و مذاهب جود آورده و می‌خواستند در لوای نام 
زرتشت بدان جنبۀ رسمی و حق بدهند. ورنه در کلام راستینِ خود پیامبر 
یعنی گتاهه چنان که اشاره شد خلاف صریح و آشکار چنین مراسم و 
شرایعی وجود دارد. 

ميان مردم انزان یا آنشان = ایلام که هخامنشیان فرمانروایی خود را 
در همان‌جا بنیاد نهاده و ایلامی‌ها نیز از اقوام آریایی بودند که مدت‌ها در 
این سرزمین ”= خوزستان" حکومت می‌کردند» به موجب آثار و کتیبه‌های 
باقی مانده» نوعی ویژه از "خویدو ده" به احتمال زیاد در طبقات اشراف و 
خاندان شاهی برقرار بوده است» که هخامنشیان نیز به احتمال آن را بر 
اساس یک رسم دیرینه. با اقتباس از ایلامی‌ها پذیرفتند. ولترهیتس" که در 
تمدن و فرهنگ این قوم پژوهش‌هایی بسیار کرده و کتیبه‌ها را خوانده 
است. در کتاب " دنیای گمشدذایم" 
Walter Hinz: The lost World of Elam Re-Creation of a Vanished‏ 


Civilization. 
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ترجمۀ "فیروز فیروزی‌نیا" صفح ۵۲-۵۳ آورده است: 

در متنی که تثلیث خدایان» هومبان 11000080 اینشوشی ناک )- هد :یں طه! و 
کیریرشا 17175118 در آن یاد شده» از کیریرشا به وضوح در مقام "همسر 
بزرگ" نام برده شده است. از متن ای ن کتیبه می توان دریافت ک هکیریرشا در 
مقام خود به عنوان مادر خدایان نه تنها همسر هومبان» بلکه همسر 
اینشوشی ناک هم بود. کاملاً محتمل است که این سه خدا به مشابۀ یک 
خانواده هم‌نیا تلقّی می‌شده‌انده زیراکه به طور وضوح روابط مشابهی میان 
خانواده‌های فرمانروای ايلام در طول تاریخ آن وجود داشته است. دو 
خواهر با برادر خود ازدواج می‌کرد‌اند» گرچه نه در آن واحد. رابطة ميان 
خدایانی که مثلث برتر را می‌ساختند باید بر مبنای الگوی روابطی بنا شده 
باشد که میان خانواده‌های فرمانروا روی زمین وجود داشته است". 

در یک قطعۂ پهلوی "متون پھلوی» جاماسب آسانا - ترجمة سعید 
عریان» ص ۱۱۲ آمده است: 

"رادی کردن» راست گفتن؛ زن کردن و پیوند گیتی راینیدن 
کردن و به دین استوار بودن و څویدوده کردن و آتش بهرام نشاندن و 
گاهنبار کردن؛ ویران را آباد کردن و گوشورون ورزیدن و بهان و ارزانیان را 
چیز دادن بهتر است". 

در یک متن دینی» در واژه‌نامذبازند؛ از نوشته‌ها و آثار موبدان پارسی» 
ذیل واژۂ "عیذیوتث» با خویشان وصلت کردن» خیتودت هم گویند. آمده 


است 


نگاه کنید به "برخی ازمتن‌های سی زرتشتی» یک واژه‌نامة دینی "که از 


"زاخائو" 50 می‌باشد. 
Sitzung sbrichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften‏ 


بخش اول /خیتوک دس ازدواج با محارم درجۀ یک. بنیاد دین ۵ ۱۴۷ 


philosophisch Historische classe, ۱06۷11, Band, ۰ 

نگارنده در حد مقدور کوشیده است که از منابعی بسیار و پرا کنده» در 
مورد این رسمء مطالب گرد آوری شود تا کسانی که به هر منظوری درصدد 
ارائۀ سند و پژوهشی باشند» دچار سرگردانی نباشند. 

این چنین کاری در مورد بسیاری از شئون فرهنگی کشور در عهود 
باستان لازم بود تا سالهای بسیا ر گذشته انجام می‌شد و به روشنی برای هر 
کس با مقایسه با گذاهاکه سرودها و اندیشه‌ها و آموزش‌های زرتشت» آن 
خردمند و حکیم و دانا و پیامبر بزرگ است روشن می‌شد که با توجه به آن 
معانی بلند و کلام استوار» چنین شرایع و احکامی که با عنوان مزديسني 
زرتشتی نقل شده از وی نمی‌تواند باشد» نه‌بدان معنی که زرتشت و دين او 
از چنین مسأله‌ای تبرثه شود چون زرتشت خود و فرزندانش هیچ یک با 
چنین شیوه‌ای ازدواج نکرده و به طور اصولی در گاثاها هیچ گاه به این 
چنین اموری توجه نشده و در شرایم و فقه و احکام و مسایل عبادی؛ 
اشاره‌ای به نظر نمی‌رسد. و هر خواننده و پژوهش‌گر منصفی خود به 
آسانی» با خواندن گاناها و سایر منابع و آثاری که به زرتشت منسوب 
کرده‌اند این موارد را در می‌یابد. 

زرتشت مردم را با توجه به خرد و عقل و آزاداندیشی و دوری از کاهنان 
و آموزگاران بد که مردم را به قربانی, انجام کارهایی دور از خرد به نام دین 
فرا می‌خواندنده دعوت به مبارزه کرده است که به فریب این کسان دچار 
فشر 

اما پس از وی» بلافاصله مغان از نفوذ فوق‌العادهٌ وی استفاده کرده و 
آن‌چنان شرایع و رسوم و اعمال را از زبان آن رادمرد به مردم تحمیل 
کردند تا سفره‌شان هم‌چنان گسترده باشد و سرانجام در دوران ساسانیان آن 


۸ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


چنان دامنة ظلم و جور و سودجویی و تعصب‌شان گسترش يافت که ایران 
را به باد دادند و متأسفانه» پس از دوران ساسانیان آن‌چه که با نام دين 
زرتشتی باقی ماند. همان‌هایی بود که مغان زمان ساسانی ساخته و پرداخته 


بودند ته دیانت و انديشة والای زرتشت. 


بخش دوم 


ازدواج» اوضاع خانواده. 


احکام حقوقی و شرعی, توارث 


ازدواج و اوضاع و مناسبات در خانواده 

ازدواج» اوضاع خانواده و... ازدواج و مناسبات جنسی 
در زمان ساسانیانه چگونگی احکام حقوقی در ازدواج 
و مناسبات جشسی» احکام حقوقی دربارة ارث و 
فرزندان نامشروع 


در ترجمۀ بند ٤٤‏ از فرگرد چهارم وندیداده بعضی از ترجمه‌ها حاکی از 
آن اس ت که ترکیب اوستایی که شکل آوانوشت آن گذشت [متن وندیداده جلد 
از ص ۲۷۲ از نگارنده] یعنی ”به نکاح درآوَرّد" یعنی هرگاه کسی که نیازمند 
زن بود و به دیگری که می‌توانست زائد از زنان خود را به طور موقت 
واگذار کند مراجعه می‌کرد» باید برای آن نیازمند. زن تهیه و آماده کند. به 
همین جهت ريشة ۷۰۵ وذ را به آماده کردن و تهیه کردن ترجمه کرده‌اند. با 
تساهل فوق‌العاده دربار؛ امور و روابط جنسی و نابه سامانی و تشتت در امر 
ازدواج و مناسبات خانوادگی در زمان ساسانیان» به‌ویژه از سدۀ سوم میلادی 
به بعد» این نظر نادرست نمی‌نماید. چون استقراض زن یا ازدواج‌های 
استقراضی» واگذار کردن کسی همسرش را به دیگری» تعّد زوجات؛ 
ازدواج‌های هم‌خون و محارم» واگذار کردن رئیس خانواده و پدری» یکی از 
زنانش را به پسر ارشد و... امکان‌پذیر بوده است. این همهء گوشه‌هایی 


به‌طور پراکنده در "ماتیکان هزار دانستان" یا کتاب حقوق فرح بازمانده است. 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


بخشی از این کتاب را شادروان "موبد رستم شهزادی " با عنوان "قانون مدنی 
زرتشتیان در زمان ساسایان" ترجمه و منتش رکرده‌اند. اميد که همه آن‌چه که 
از این کتاب باقی مانده و در بمبئی توسط موبدان پارسی تصحیح و ترجمۀ 
انگلیسی شده است» به فارسی نیز با امانت و دقت و بدون جرح و تعدیل 
ترجمه و دسترس همگان قرار گیرد. 

در فرگرد چهارم از "وندیداد" بند ٤٤‏ که ترجمه‌اش مورد بحث است» 
اشازه است که اگ رکسانی به‌شما روی آورند به‌درخواست مال و پوله زن و 
خرد یا کسب دانش دینی» باید به‌آنان پول و زن داد و وسیلتحصیل 
علم‌دین را جهت آنان‌فراهم کرد. ۱ 

در فرگرد چهارم تا بند 6۳ سخن از احکام و حدود شرعی در مراتب 
سوگند و عهد و پیمان و ايراد ضرب و جرح است که بدون مقدمهء مطلب 
بریده و به یک موضوع اجتماعی اشاره می‌شود و مردم را به رأفت و 
عطوفت و دهش نسبت به نیازمندان دعوت می‌کند» که کسانی که در نعمت 
و رفاه هستند نسبت به هم‌دینان بی‌بضاعت یاری دهند. و لبته نیاز به تکرار 
و تأکید یا شرح نیست که چنین اوضاع و رفتار و حقوق و احکامی به هیچ 
وجه با دین زرتشتی و عفاف و پرهيزكاري ایرانیان نسبتی ندارد و تنها 
چنین احوالی» در مقطعی از تاریخ ایران زیر فشار حکومت مُغان که در 
پناه دین زرتشتی عقاید خود را با فشار به مردم تحمیل می‌کردند به‌وجود 
آمد که بیشتر در نوشته‌های آنان باقی است و چندان جنبةٌ اجرایی پیدا 
نکرد. 

به نظر می‌رسد زمانی این مطالب در این بخش از وندیداده توسط 
موبدان افزوده شده است که نهضت مزدکی جا و مکانی برای خود میان 
مردم بازکرده بوده است. در بندهای بعدی بی‌زتی و اشخاص عَرّب مورد 


بخش دوم /ازدواج و اوضاع و مناسبات در خانواده 0 ۱۵۳ 


نکوهش قرا رگرفته‌اند. اشخاص فقیر و تنگدست که بر اثر تنبلی و بی‌کاری 
بی‌چیز مانده‌اند محکوم شده‌اند. اقا نکتة مهم» آن است که به کسانی که 
مراجعه می‌کنند به آنانی که زن زياد در اختیار دارنده زن در اختیار بی‌زنان 
قرار دهند. 

قباد شاه ساسانی خود امر به اشتراک زنان داد "پروکوپیوس؛ ببخش 9 - 
ص۲۸ جنگ های ایران و روم" و این بدان سبب بود که روحانیان و طبقات 
مرفه‌الحال و ثروتمند و اشراف و درباریان و ثروتمندان» هر یک شبستان 
و حرمسرایی داشتند که زنان عقدی و صیغه‌هایی فراوان» علاوه ب رکنیزانی 
که بدون قید و شرط در اختیارشان بوده در این حرمسراها می‌زیستند. 
تعصبات مذهبی, گاه موجب می‌شد که کسانی چون موبدان موبدء ارداویراف» 
بنابر یک سّت مذهبی همۀ دختران یا خواهران‌شان را به ازدواج خود 
درآورده و چون زن نگاه دارند. به یادداشت‌های بند ۱۳ فرگرد ۸ جلد دوم 
وندیداده ص ۹۲۵ به بعد و مدخل غیت وَدلّه در مجموعة چهارجلدی 
وندیداد نگاه کنید." 

تعّد زوجات شرعاً و عرفاً مجاز بود. از دیدگاه افسانه‌ای» فریدون 
"يشت 0/۳6" دو زن آژی‌دهاک را که خواهران جشید بودند به نام‌های 
سنگهوایی 13۷6ع« و ارتو اپچی ۸۲۲۲۵۷361 به همسری خود در می آورد 
که برای تولید نسل بهترین بودند "یوستی: نامنامه ۔-ص ٩۸و‏ ۲۹۳" در اوستا 
نیز راجع به زن صیغه اشاراتی هست. در قطعات پراکندۂ اوستایی "۳,2" 
عبارت 1120906.0000.10۷56 به شکل دقیقی "با یک زن صيغة ثروتمند" 
رجنمه می‌قود: نگ اه گید به کتاب " دربارة حقوق ساسانی 2:70 
sassanidischen Recht‏ جلد اول -ص ۳۲ به بعد" هم‌چنین در " واژه‌نامذایران 


باستان - ستون ۱۷7۵" هر دو از بارتولومه. 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


به‌موجب منابع حقوقی فارسی میانه؛ دو یا بپشتر - داشتن پادشاه زن - 
زن عقدی نیز رایج بود. "مردی با دو پادشاه زد... حقوق ساسانی؛ جلد ۱ 
ص ۳۱ و زن در حقوق ساسانی؛ ص ۱۲" و چنانکه اشاره شد فریدون نیز دو 
زن ممتازه یعنی خواهران فریدون را به ازدواج خود درآورد. هرودوت 
"کتاب ۱ بند ۱۳۵" نیز به تعّد زوجات اشاره کرده است. این امر حد و 
مرزی نداشت اما طبقات بی‌بضاعت و تودۀ فقیر به ناچار به یک زن 
قناعت می‌کردند. اما آن هم به‌موجب زیاده‌روی اغنیا و احتکارشان از زنان 
صیغه و عقدی؛ شرعی و کنیزان در شبستان‌هاء دسترس‌شان قرار 
نمی‌گرفت. شاهان ساسانی» به ویژه شاهان متأخرشان در شبستان‌های خود 
شمار زنان‌شان سرسام آور است که حتا در جنگ‌ها نیز شبستانی کوچگی 
متجاوز از بسیاری زنان و ندیمه گان همراهی‌شان می‌کردند. جهت حل این 
مشکل است که در وندیداد ٤‏ اشاره به اشخاص غنی و ثرو تمند می‌شود 
که هرگاه کسی برای خواهش زن مراجعه کرد به او زن واگذار کنند. 

در "مایکان هزار داتستان" یا هزار ماده قانونی - مطالب بسیاری دربارة 
زنانء ازدواج -واگذاری زنان یا ازدواج استقراضی آمده است. یک مرد حتا 
می‌توانست علی‌رغم میل و رضايتِ پادشاه زنٍ خود» او را به اشخاص 
تنگدستی که نیاز به زن داشتند ‏ برای مدت معینی واگذار کند. شرایط 
معاهده» زمان واگذاری» فرزندانی که از این زن در مدت قرض دادن وی 
تولید می‌شد - همه قبلاً مورد موافقت دو طرف قرار می‌گرفت دربارة 
حقوق ساسانی» جلد اول ص ۳۱" و به این ترتیب دستور وندیداد اجرا 


میات 
دارایی زن» به شوهر دوم نمی‌رسید و تنها نیروی کار و خدمات و در 
صورت توافق تا اندازه‌ای -فرزندانی که از شوهر دوم در مدت استقراض 


بخش دوم /ازدواج و اوضا و مناسبات در خانواده۵ ۱۵۵ 


حاصل می‌شد؛ برای شوهر انوی محفوظ می‌ماند. باید اشاره شود که این 
مورد مراجعة نیازمندان و اشخاص تنگدست به اشخاص مرفه‌الحال» قوائین 
ویژه‌ای داشت. شخص نیازمند که درخواست می‌کرد» خود از قوانین آگاه 
بود و درخواست به صورت قانونی عرضه می‌شد "همان کتاب» ص ۳۵ 
کودکانی که از شوهر دوم برای زن تولید می‌شده متعلق به شوهر اول بود. 
پس از مراجعۀ کسی که نیازمند زن بود» مردی که به او مراجعه شده بوده با 
توجه به مطالب "مایکان‌هزار داتستان" زن خود را با اجرای صیغه‌ای» به‌طور 
موقت از قید زوجیت آزاد می‌کرد. شوهر "هرگاه به زن بگوید که از سوی 
من بر خود آزاد شدی..." صیغۀ طلاق موقت جاری شده و اجازه داشت به 
عنوان "جاکرزن" به ازدواج دیگری درآید " دربار؛یک کناب حقوقی ساسانی. 
فرهنگستان هایدلبرگ, ۱٩۱۰‏ جزوه ۱۱ -ص ۴ Ûber ein sasaıidisches‏ 
00/۵۷ حتا مرد می‌توانست زن خود را بدون توافق زوجه به دیگری 
به‌طور موقت واگذا رکند. در چنین صورتی شوهر دوم از ثروت زن بهره‌ای 
نمی‌برد؛ هم چنین کودکان تولید شده نیز چنانکه اشاره شد به شوهر اول 
تعلق داشتند و شوهر اول هرگاه که می‌خواست مطابق قانون می‌توانست زن 
و فرزندان وی راکه از شوهر دوم بود بازپس گیرد. باید یادآور شد که 
آن‌چه از کتاب "مایکان هزارداستان" برمی آید و منابع دیگر در تأید آن 
است و بارتولومه پس از تحقیقات فراوان بدان پی برد. این ازدواج‌هاء که یه 


قرض دادن زن به یکدیگر بوده است» میان مردم مرفه و ثروتمند و طبقات 
بالای جامعه رواج داشت. در فرگرد 4/44 نیز اشاره به تتگدست و نیازمند 
نیست بلکه اشاره به هم‌دینان و برادران است. بیش از هر چیزی» علل 
اقتصادی در این مهم دخیل بوده است تا نیازهای جنسی و عشقی. آنان که 
زن از دیگران به قرض می‌گر فتند» نیاز به نیرو یکار» مدیریت و تخصص و 


۶ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


کودکانی داشتند که تأمین‌کنند؛ نیروی کار بودند. 

اگر شوهر با توافق زن» زوجه‌اش را به قرض می‌داد» اموال و بعضی 
حقوق زن برای خودش محفوظ می‌ماند. شرایط مالی؛ تأمین حقوق زن در 
ازدواج اول» و هنگامی که به قرض داده می‌شد» و حدود حقوق شوهر دوم 
و بسا مسایل حقوقی دیگر بسیار پیچیده بوده است. "دینکزد" در این زمینه 
توضیحاتی دارد "= کتب مقدس مشرق زمین 8,۴,ک جلد ۳۷ ص» ۷ -جلد ۸ 
ص ۲۰ و ۱۲۹ فرزندانی که تولید می‌شدنده گاه به فروش می‌رفتند و این 
منبع درآمدی برای پدر بود و به عنوان نیروی کار از این فرزندان» چون 
بردگان بهره‌بری می‌شد. زن و کودک و برده» درست به عنوان یک شیا 
بودند. به‌موجب "مایکان هزار داتستان" "فروختن فرزند به بردگی فقط از 
اختیارات پدر است... که می تواند فرزتد را پفروشد: بکشد یا عضوی از او را 
ناقص کرده از کار بیندازد. دربارة حقوق ساسانی» جزوة ۵ ص ۲۲" 

در متن‌های حقوقی زمان ساسانیان به‌ویژه "مانیکان هزار داتستان" به 
مسایل بسیاری دربارة روابط میان زن و شوهر و نوع ازدواج استقراضی و 
اجازة زن از سوی شوهر به شوهر یا مردی دیگر برمی‌خوريم. این همه در 
فرگردهای چهارم و پانزدهم وندیداد به صورت مختصر و اشارات نامفهوم 
و ناتمام منعکس است» و در دبتکرد و رولیت پهلوی" نیز به اشارات 
مفصل تری برمی‌خوریم. در مورد صیغه نیز هم‌چنین مطالبی در این رابطه 
هست. زنان صیغه‌ای در واقع در شمار خدمة کدبانو یا پادشاه زن محسوب 
می‌شدند. زنان صیغه‌ای چون به خانۀ مردی می‌رفتند که از اغنیا بودند و این 


فقط در میان ثروتمندان و بازرگانان و طبقات اشراف و درباریان و 
روحانیان روی می‌داد» به عنوان مهریه مبالغی که با موقعیت‌شان بستگی 
داشت دریافت می‌کردند. این‌گونه زنان هرچند که از لحاظ جنسی نیز نقشی 
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داشتند» اما در خانه به عنوان خدمه» زیر نظر پادشاه زن انجام وظیفه 
می‌کردند "زن در حقوق ساساتی» ص ۱۳" هرگاه صاحب فرزندانی می‌شدند» 
آن فرزندان» چون خود زنان یا مادرانشان» نه از ارث بهره‌ای می‌بردنده نه از 
اصل و نسب مرد. اقا از مسکن و خوراک و پوشاک باید تأمین می‌شدند و 
این بر عهدۂ مرد بود که تا هفتادسالگی نفقه‌شان را بپردازد ص ۱۳" تنها 
پس از مرگ کدبانو یا پادشاه زن بود که در صورت تمایل مرد یکی از 
صیغه‌ها می توانست به عنوان پادشاه زن ار تقا یابده که البته از لحاظ حقوقی» 
خود و فرزندانش؛ تحت شرایطی ارث می‌بردند. نیز هرگاه پادشاه زنی 
سترون و نازا بود» مرد می‌توانست یکی از صیغه‌ها را برگزیده و در این 
صورت حقوق پادشاه زن به وی تعلق می‌گرفت. اقا به‌طور کلی؛ این پادشاه 
زن و فرزندانش بودند که از میراث و اصل و نسب و عنوان و موقعیت مرد 
در نظام طبقاتی بهره‌مند می‌شدند و سهم برابر می‌بردند. اقا به‌موجب اشارۀ 
"شایست‌ناشایست" پسرانٍ چاکرزن می‌توانستند از سوی پدر به عنوان 
فرزندخواندگی پذیرفته شوند " کب مقدس مشرق زمین» جلد ۵- صفحه ۳۲۵ 
و ۳۹6" دخترانی که مجرد بودند نصف دیگران سهمالارث می‌بردند و 
چنانکه اشاره شد زنان صیغه‌ای و فرزندانشان هیچ بهره و سهمی نمی‌بردند 
"زن در حقوق ساسانی» ص ۱۳. پدر بسا اوقات یکی از زنان صیغه‌ای خود را 
به پسر بزرگ خود وآگذار می‌کرد. البته بر اساس سفارش‌های مکر که در 
مورد "خویدده" می‌شد. ازدواج ميان خواهر و برادر نیز رواج داشت که این 
همه در قوانین مربوط به امر ورائت دشواری‌هایی را موجب می‌شد. در 
مجموعذ حقوقی فرخ یا ماتیکان هزار داتستان علاوه بر اشارات دربارۂ ازدواج 
با محارم؛ در رابطه با مسایل وراثت» نه از اصول واجبة دین که آن در کتب 
روایات دینی بسیار است از مسألة تجاوزات جنسی نیز مسایل و مواردی 


۸ ازدواج مقدٌس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


هست که در فرگرد ۱۵ وندیداد به نظر می‌رسد. طلاق با موافقت طرفین 
انجام می‌شد. البته شوهر و پادشاه زن. هرگاه زن مرتکب زنا می‌شد؛ مرد 
یک‌طرفه زن را طلاق می‌داد "زن در حقوق ساسانی؛ ص ۲۲ از دیدگاه 
زنبارگی شاهان ساسانی و حرمسراهای آنان و لهو و لعب و همزینه‌های 
سنگین» روایات مفصلی وجود دارد که از حوصلة این 

باری» اشارات بند ٤‏ به بعد از فرگرد چهارم وندیداد بسیار مهم است. 
این بخش الحاقی است که با بقیة مطالب این فرگرد که دربارة احکام شرعی 


ار پیرون است. 


و حدود و مجازات‌های جزایی است کاملاً متفاوت بوده و بدون مقدمه و 
ربط نقل شده است. 

آیا این | شارات در بند 44 ناشی از چه رویداد و حادثه‌ای بوده است. 
این که به هم‌دینان در صورت نیاز و مراجعه باید پول و زن داد» موبدان یا 
مغان در زمان معینی» یعنی زمان ظهور مزدک در جریان حوادث رفته‌اند تا 
از فشار و مضیقه و ظلم به مردم بکاهند. عبارت اوستایی مبهم است. آیا 
ثروتمندان باید ثروت خود را با نیازمندان تقسیم کنند و از زنان خود به 
آنان» به عنوان ازدواج استقراضی بدهند؟ در گزارش پهلوی وندیداده بند 4 
در توضیح واژۀ وادیته ۷۵۵۵۷۵۵0 [زن] تهیه کنند» یا [زن] به نکاج 
درآورند آمده که "به او زن دهند" 

اصطلاح وادشته ۷2۵0۵6۱ بايد همین منهوم در ازدواج باشد» یعنی 
ازدواج استقراضی. بارتولومه این نوع ازدواج را "ازدواج میانین" اصطلاح کرده 
است " دربار؛ حقوق ساسانی؛ جلد یکم ص ۳" در طبقات بالای اجتماع 
چنین ازدواج‌هایی» جنبة تفریحی و جنسی و تفتنی داشته است» چون 
اشراف و ثروتمندان؛ نیازی به خدمات زنی دیگر نداشتند و در حرم یا 


شبستان‌شان زن‌های عقدی و صیغه‌ای و کنیزان زیادی جهت خدمات 
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وجود داشتند. اما در طبقات میانه و متوسط یاکم درآمد و تنگدست» این 
نوع ازدواج‌هاء که منقطع و برای مدت محدود بود» برای خدمات و 
نگاهداری بچه‌ها و تا حدی فرونشانی تمایلات جنسی انجام می‌گرفت و 
مطابق معتقدات دینی القایی موبدان» جنبةٌ خیرات مبزات و تحصیل کرفه 
و ثواب داشت. 1 ۲ 
اصولاً دربارة هرزگی و فساد جتسی و تباهی مبانی اخلاقی» به‌ویژه 
میان اشراف و درباریان و روحانیان بسیار سخن می‌توان گفت. قباد که 
خواهرش زامبیکه 5270016 را به همسری داشت» هنگامی که به زندان 
گرفتار شد» همسرش را ترغیب کرد تا به زندانبان که بدو فریفته شده بود 
کام داده هم‌بستر شود تا در آزادی و فرارش موثر افتد و چنین نیز شد 
" پروکوییوس جنگ ‌های ابران و روم» ص ۳4" این مورد در نوشته‌های همان 
زمان نیز آمده است و مورخان پس از ساسانیان نیز بدان اشاره کرده‌اند. 
چنانکه گذشت قباد خود دستور داد که اختلاف طبقاتی از میان مردم 
برداشته شده و زنان اشتراکی باشند. البته این که "خلوص و اعتقاد ویژة 
مزداپرستان» از طریق ایجاد رابطةٌ جنسی با مادره خواهر و دختر به اثبات 
می رسد " تلوفانس, کلاس» ص ۲۱ نیز کستاب حقوق سریانی تألیف ماراب 
زاخائو. کتاب‌های حقوقی سریانی» جلد سوم ص ۲۹۵ -روایت پهلوی؛ باب 
A.mazaheri: La Famille iranienne aux temps ante islamiques, Paris.P,134.‏ 
"کتاب فوق با عنوان " خانوادۂ ایرانی در دوران‌پیش از اسلام" نوشتة 
پروفسور علیاکبر مظاهری» ترجمة عبدالله توکل اخیراً "۱۳۷۳" منتشر 
شده است. مطلب مورد نظر از صفحۀ ۱۱۷ به بعد." 
در همین کتاب میان صفحات ۱۳۰-۱5۰ مطالب فراوانی از این دست 


۰ "۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


هست. قباد فرمان داد که همة طبقات زیردست نیز چون اشراف 
می توانند شبستان و حرمسرا داشته و زنان بسیاری به زوجیت» چه 
عقدی و یا به صیفة خود درآورند. البته این منع شرعی و عرفی نداشته؛ 
بلکه افراد طبقات فرودست. از لحاظ محدویت‌های سخت و امکانات 
مالی» حتا نمی‌توانستند که یک زن داشته باشند. گویا نهضت مزدکیان 
هرج و مرج جنسی و تباهی در ساخت مناسبات خانوادگی را بیشتر کرد. 
خشم مردم برانگیخته شده بود. طبقات تنگدست و آنان که در 
محدودیت و بی‌زن بودند» به‌قول تبری سل" به خانه و حرم اشراف و 
بزرگان دست یافته و زنان اشراف و بزرگان را مورد تجاوز و یا ضبط 
قرار دادتد (1111810616-10005.50-154 در مدخل "ذخشته / تشتان" 
نگارنده رولیت تبری را نیز دربار؛ قباد و خواهرش زامبیکه نقل کرده 
است.*) هرج و مرج جنسی به نهایت رسیده بود» په حدی که تبری» 
می‌ویسد فرزندان پدران‌شان را نمی‌شتاختند "همان جاءص ۱4۲" 
محدودیت‌های سخت؛ قدرت موبدان و اشراف که منجر په فشار 
فوقالعاده بر مردم تتگدست شده بود» اختلاف میان موبدان و دربار و 
شاه بر سر استفاده از قدرت بیشتر» و نهضت مزدکیان همه سبب شد تا 
قباد فرمان اشترا کی شدن زنان و اموال و برداشتن مرزهای سخت طبقاتی 
را اعلا ن گند "نگاه کنید به مدخل آژی قهاک / ضحاک در دانشنامذایران 
باستان". این مورد نه پر آن که از سوی مورخان پس از ساسانیان نوشته 
شود بلکه از سوی نویسندگانی لزدیک به دوران قباد چون "بروگویبوس" 


و "یشوعا متوننشین" نیز به وضوح اعلان شده است: 


#. دانشنامذایران باستالن و فرهنگ‌نام‌های اوستایی -مدخخل یاد شده. 
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Procopius Caesrensis. De Bello Persico I.5 opera o minora .ed.j.Haury.I 
Lipsiae.1905.P.20. 
البته پروکوپیوس به صراحت می‌نویسد که قوانین موضوعه از سوی‎ 
قباد» موافق میل بسیاری از مردم نبود. و قباد نیز به خاطر مردم و نوع‎ 
دوستی چنین احکامی صادر نکرد» بلکه این تعارض قدرت بود که قباد‎ 
را به چنین اقداماتی برانگیخت. در این تعارض» حتا بعضی از اشراف و‎ 
درباریان و موبدان نیز سوی قباد راگرفتند.‎ 
نیز در تعارض با‎ 4۷ - ٥٤ در همین فرگرد چهارم وندیداد؛ بندهای‎ 
مانویان است که زهد و رهبانیت و عدم ازدواج را شعار داشته و تبلیغ‎ 
می‌کردند. در هر حال موبدان رسم ازدواج استقراضی و به دیگران جهت‎ 
از فرگرد‎ ٤٤ تمتع زن واگذار کردن را به طور رسمی تبلیغ کردند. بند‎ 
چهارم وندیداد, هرگاه با موازین اخلاقی امروز تفسیر شود ساده‌لوحانه‎ 
و از روی ریا می‌باشد که ثروتمندان اگر مراجعانی داشته باشن که پول یا‎ 
زن بخواهند. باید به آنان کمک کرد پول داد و وسیلة ازدواج‌شان را با‎ 
زن دادن مهیا نمود. رسم ازدواج استقراضی و نوعی دیگر تبادل زنان»‎ 
رسمی ممهور به مجوزهای شرعی بوده است. در "هزار مادذ قائونی‎ 
قضایی" شرایط و احکام و قوانین ازدواج استقراضی و تبادل زنان بوده‎ 


است. اگر مردی با موافقت زوجه‌اش, با معاهده زن را برای مدت معینی 
به مردی دیگر واگذار می‌کرد آذگاه شوهر دوم در زمان معین اجاره» 
زن را به مرد دیگری واگذار می‌کرد؛ این در حکم زن ټری یا زن دزدی 
و تجاوز به عنف محسوب شده و مجازات مرگ ارزانی یا اعدام در پی 
داشت. در واقع» مردی که مطابق قانون» ازدواج استقراض یکرده و زن به 
قرض گرفته بود» هرگاه مورد معامله و بیع را» یا مورد اجاره را به 


۲ "۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


دیگری انتقال می‌داده حلاف و گناه بزرگی مرتکب می‌شد. 
در روایت پهلوی" بخش یازدهم» بند ۱۱ آمده است: 
" کسی که زنی به مردی دهد و مردی که زن بدو داده شود» پس زن را به 
عنوان آشوداد بپذیرفت» پس از آن زن را به مرد دیگری دهد "= مرد اول -که 
زن را به شوهر داده است" و زن به داده شدن به مرد دوم و هم‌چنین به مرد 
تخست همداستان باشد-ا گر مدت یک سال بدزدد ”مرد دوم یک‌سال زن را 


دزدانه تگاهدارد" پس مرد دوم؛زن نیز آن مردی که پس = دوباره" زن را به 
مرد دوم داده است مرگ ارزان باشند." 
توضیح چنین اس که هرگاه شوهر زنی؛ زن خود را به مردی دهد و این 
زن و مرد هر دو بدین کار راضی باشند و موافقت‌کنند. آنگاه‌همان مرد» بدون 
اجازۀ مرد اوله زن را به مرد دومی وا گذا رکند و زن نیز با اي کار موافق باشد, 
و این عمل یک‌سال بدون آ گاهی مرد اول ادامه پیداکند» سردارٍ زن» مرد دوم 
و زن هر سه مرگ ارزان هستند. 
در روایت پهلوی" فصل ۱ نیز که از گناهان مرگ ارزان یاد می‌کند» 
تصریح شده که هرگاه زن دیگران را به«مدت بک سال نون مسعاهده و 
بدون آگاهی شوهر نگاه دارند» مجازات مرگ ارزان است. 
آشکار است که هرگاه مردی: زن: خود"را با شرط و پیمان -به مدت 
معینی به مردی دیگر واگذار می‌کرد» شومر موقت دوم نیز می‌توانست با 
آگاهی نسبت به شوهر اول» زن را به مرد سومی واگذا ر کند. اقا هرگاه مرد 
دوم بدون آگاهي مرد اول که طرف معاهده بوده» زن "کال شیا" را به مرد 


سومی اجاره یا به قرض می‌داد و این با رضایت زن انجام می‌شد» هر سه 


مستحق مجازت اعدام می‌شدند. 
اشارةٌ رولیت پهلوی" همان ازدواج استقراضی است که در هزار ماد قانونی» 
به روشنی شرح شده است. قرض دادن و اجارة زن به دیگری در شمار 
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خیرات و ثواب بوده است. در روایت بهلوی" فصل ۳٩‏ در مورد به شوهر 
دادن دختر و خواهر از سوی مرد. جداگانه نقل اس تکه: "گر مردی خواهر 
یا دختر خود را به زنی به مرد خوبی دهد این چنین پیداست که دادن آن 
خوب است و امشاسپندان از دادن او خشنودتر شوند و ثواب آن سیصد 
ثواب است". 

در ”سد دربندهش" در ٩۱‏ دربارة نیکویی‌های ازدواج است. در 7۲ 
راجع است به "بریده بل" بودن» یعنی زیان‌های بدون فرزند بودن» که زن و 
مردی که بی‌فرزند بمیرند از پل چینوّت "= صراط" نمی‌توانند گذشته و به 
بهشت وارد شوند. در 1۳ راجع است به قواب زنان را به شوهر دادل. 
دختران به ه‌سالگی باید "نامزد شوی" شوند و به دوازده‌سالگی به خانة 
شوهر روند. هرگاه در این سن دختری شوهر نکنده پدر و سرپرست وی 
مستول و گناه کار است. در 6 دربارة به شوهر دادن دختر و خواهر است 
به‌ویژه آن که به تیکان و تنگدستان شوهر دهند که ثواب بسیار دارد "و 
آن‌چه پرسیده بودند که کرفۀ آن که دختر يا خواهر به شوهر دهند چون 
باشد بدانند که به دين در گوید که هرچه که کس با شوی داده یا به کس 
دهند کرفه مزدی سخت بزرگ گویند» خاصه که به وّهان "نیکان" و ارزانیان 
دهند -وصلت کردن و دختر و خواهر به شوهر دادن الا به ارزانیان و وهان» 
و اگر نه خود به کسی دهد. 

به دين درگوید که اگرچه مردی بو که او را بسیا رگناهان جسته بود و 
چون این کرفه بکند. جمله گناه از وی بشود. و اگر از آن دختر یا خواهر 
فرزندی دروجود آید و آن دو پیوند در جهان برود ه رکار و کرفه ک هکنندء 


او نیز هم‌نصیب باشد". 


بخش سوم 


نقل پژوهش‌هایی دیگر از بعضی نویسندگان 
در باب ازدواج مقس وقوانین موضوعه دربارۀ وضع زنان 
درزمان ساسانیان و آواع ازدواج‌های مشروع و نامشریع 


تحلیلی از مقولة خُویدُوةه 


کتابی خوب و شایسته از شائول شا کد 1ده52164.5 با 
عنوان تحوّل ثنویت | تنوّع آرای دینی در عصر 
ساسانی؟ عنوان اصلی Dualism in Transformation‏ 
و باترجمه‌ای خوب از سیند احمدرضا قانم‌مقامی -شرحی 
دربارة خویدوده" با همان ازدواج با محارم درجذیکك 
دارد که نگارنده رادریغ آمد ازنقل آن خودداری شده 
و یااشاره و مختصری بگذرم» (صص ۱۵۲ -۱۴): 


[جدا از مزدکیه؛ که به آن باز خواهیم گشت؛ یک نحل مخالف دیگر 
هم در دین زردشتی هست که مژلّفان کتاب‌های پهلوی در آن به چشم 
"بدعت" می‌دیده‌اند و آن مکتب معلّمی است سین "5" نام که تعالیمش را 
غالبا مردود دانسته‌اند.۱ کوشش برای بازسازی آرای این بدعت‌گذار از 
روی قطعات جَدّلی پراکنده عليه او جالب توجه خواهد بوده ولی اکنون 
نمی‌توان به آن پرداخت. 

ابزار دیگر دین» آیین‌ها و مناسک است. معنادار است که دربارة 
e ۰ 2 ۰ 2‏ 4 ۳ ۰ ۳ ۰ 5 ۶ 
گونه گونی‌های آیین‌های فرق مختلف تقریباً هیچ نمی‌دانیم» جز دربارة 
مزدکیان که در آن‌جا هم بیش تر سخن از "اباحات" آنها در امور زنان است 


۸ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


تا جنبه‌های دیگر حیات دینی‌شان. من در این جا به توضیحی کوتاه درپارةٌ 
این‌گونه وصایای ایشان اکتفا می‌کنم. 
از اندک چیزهایی در مذاهب زردشتی که توجیه آن برای ما و حتا 
برای زرتشتیان معاصر ما دشوار است» یکی رسم ازدواج با محارم یا 
خویدوده است. آثار بسیاری دربارة اين موضوع نوشته‌اند؛ بعضی وجود ان 
را منکر شده‌اند و پعضی تأیید کرده‌اند؛ بعضی عاملان به آن را مسخره 
کرده‌اند و دشنام گفتهاند و بعضی با بی‌پروایی بر آن صحه نهاده‌اند. حرمت 
(تابوی) زنای با محارم را روان‌شتاسان و جامعه‌شناسان جدید گفته‌اند که 
مختض تمامی جوامع انسانی است و شاید مشخص ترین نشانة جامعه‌پذیری 
انسان هم باشد.۲ 
ظاهراً حقیقتی اثبات شده است که شاهان ساسانی په خویدوده مبادرت 
می‌ورزیده‌اند.۲ آثار پهلوی آن را بسیار ستوده‌اند. آمده است که این‌کار ته 
همان از شه فضیلت بزرگ به‌شمار است» که موترترین آنها هم هست. 
اهریمن در مقابل دیگر کارهای نیک می‌تواند کارهایی بکند و در برابر 
خویدوده قادر به عملی نیست." اهریمن به یار اصلی خود حشم؛ می‌گوید: 
خویدوده را بهل که نه من چارۀ آن مي‌دانم نه تو. چون زماني که آن دو مرد و 
زن» چهار بار جفت شوند» هرگز از حویشی هرمزد جدا نشوند.* 
کاملاًمقبول می‌نمای دکه اتت زردشتی در دوره‌ای از ادوار آغازین پا گرفتنش 
که برای بقا می‌جنگیده؛ ازدواج بین مزمنات را از سر صدق رواج داده و این امر 
بعلت قلّت شمار اهل دین به ازدواج با محارم هم کشیده است. * 
این رأی نشان می‌دهد که چگونه صاحب آن درصدد یافتن عذر و 
دلیلی برای این رسم بوده است. اما با این دلیل سخت بتوان لحن شدید و 
مور عباراتی را که در ترویج این نوع ازدواج می‌کوشند و مردم را به آن 
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ترغیب می‌کنند و بالاترین پاداش‌های دین را به آنها وعده می‌دهند توجیه 
کرد. بنابر توجیهی دیگر که به‌تازگی هم تأییدی از جانب نیولی یافته, 
مقصود از رسم ساسانی ازدواج با محارم این است که با تفکیک 
درست‌نوادی دین را در برابر عقاید دیگر محافظت کنند.بنابراین توضیح» 
این رسم یک وسیلۀ حفظ دین و ملّت بوده است. نظیری برای این مطلب 
ظاهراً منع ازدواج‌های اختلاطی (یعنی با بیگانگان) در نزد یهود است.۲ 
ضعف این توضیح در این‌جاست که حکم به ازدواج با محارم تا آ‌جا که 
می‌دانیم بنایش مذت‌ها قبل از دورة ساسانی گذاشته شده بوده و به علاف 
حکم یهود در عبارات منفی بیان نشده است؛ یعنی چنان‌که در نوشته‌های 
یهودی آمده گفته نشده است: بیرون از خاندان و قبیله و مردم خود زن 
نکنید» بلکه با عبارات مثبت گفته‌اند: برترین فضیلت در ازدواج با مادر و 
خواهر و دختر است. مثلاً در فرمانی که یزدگرد دوم خطاب به ارمنیان 
صاد ر کرد» این مطلب هم آمده که دختران و مادران و خواهران با پدران و 
پسران و برادرانشان نکاح کنند. این نوع درخواست فراتر از حفظ پاکی 
خون ایرانی است» هرچند که این رأی ممکن است در ظاهر معقول به‌نظر 
آید. اما مهم‌ترین اشکال این توضیح این است که دین زردشتی برخلاف 
دین يهود در موضم دفاع نبوده؛ دین حکومت بوده» بر شمار بسیاری از 
مردم این شاهنشاهي وسیع در اوایل حکومت ساسانیان حکم می‌رانده و اگر 
هم رکرو خود فاقد وحدت و یکپارچگی بوده باشد» مطمئاً در شمار 
پیروان کنبودی نداشته است. 

می توان چنین دلیل آورد که این رسم هم مثل بیش تر رسوم دینی نیاز 
به "توجیه" ندارد و حرمت جهانشمول ازدواج تتبی هم به احتمال اختراع 
محققان جدید است. با این‌همه به علّت نادربودن این پدیده و تأکید زیاد 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


نویسندگان ساسانی بر آن بهتر است راهی برای فهم این نکته بیابی م که چرا 
زردشتیان این‌همه ارج و فضیلت برای آن قائل شده‌اند. یک راه بررسی 
مسأله این است که شباهت آن را با دیگر جوامعی که این رسم در آن مرعی 
بوده بسنجیم. خوشبختانه کار جمع مطالب را فرنشکوسکی انجام داده است.؟ 
این رسم این‌جا و آن‌جا در بین شاهان و نجبا روایی داشته و ظاهراً همین 
عقیدۀ نجباست که در ایران گسترش یافته و سرانجام کل جامعه را شامل 
شده است. گفته‌اند که در خود ایران هم این رسم هيچ‌گاه واقعاً رواج عام 
نیافته و غالباً در طبقات نجبا و دینداران حقیقی منحصر مانده است. ۲ البقه 
راهی برای آزمون این گفته نیست. چنین می‌نماید که این رسم در دورۀ 
ساسانیان رسمی شایع بوده است» ولی شاید نه آنقد رکه روحانیون 
می‌خواسته‌انده و این معنا را می توان از کثرت اقوال ایشان دریافت که مردم 
بیش تری را به قیام به این تکلیف دیتی می‌خواندهاند. 

نکته‌ای جالب در این‌جاست. فروید و لوی‌استروس هر دو بر این عقیده‌اند 
که جوامع متمن انسانی آموخته‌اند که زنای با محارم را نفرت‌انگیز تلقی 
کنند تا بر میلی که آن را غریزی آدمی می‌دانند غلبه کنند. در نظر فروید این 
میل» میل نفسانی به تصاحب مادر است ( گرچه این رأی بقية انواع زنای با 
محارم را توجیه نمی‌کند) و برای نر غالب در گروه خیالی آغازین بشری 
این است که همۀ ماده‌های گروه را تصاحب کند. اما در نظر لوی‌استروس 
میل انحصارطلبی یک خاندان است که زنان خود را برای خود نگاه دارد. 
مطابق این دو توضیح می‌بایست بر میل طبیعی به درون‌همسري نزدیک 
غلبه می‌شد تا جامعه چنان‌که ما می‌شناسیمش پی افکنده می‌شد؛ یعنی این‌که 
تسلط نر اصلی خاندان بر زنان تحت حکمش شرم آور و نامشروع دانسته 
شود و بدین تر تیب این امکان فراهم می آمد که همه بتوانند از زنان بهره 
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گیرند. مشکل این توضیحات این است که فرض اولية آنها؛ یعنی میل شدید 
به این‌که ترجیحاً زنان خانوادة خود را تصاحب کنند» در این‌جا (در ایران 
ساسانی) از پس آزمون تجربی برنمی آید. و آن آزمون تجربی این است 
که جامعۂ ایران ساسانی نه‌تنها چنین تصاحبی را جایز می‌شمارد که آن را 
برترین فضیلت می‌داند و می‌ستایدش. برخلاف انتظار ظاهراً هیچکس 
برای عمل به این تکلیف که بنابر فرض آرزوی عمیق هر نری است (ولو 
آنکه زیر لایه‌های تمدن مدفون شده باشد) هجوم نمی‌آورده است. 
شواهدی که از دیگر جوامع دنیای باستان می‌دانیم شاید به این اندازه قاطع 
نباشند اقا مسلّماً چند جامعه‌ای بود‌اند که ازدواج بستگان درجۀ اوّل را 
پذیرفته بوده‌اند؛ مصریان و عیلامیان ظاهراً به این نوع جوامع تعلق 
دارند.۱۱ 

این توضیحات هر ارزشی هم که داشته باشند معلوم است که تنها 
قسمتی از پدیدۂ خرمت زنا با محارم را توجیه می‌توانند کرد. این‌که بیش تر 
جوامع انسانی زنای با محارم را تقبیح کرده‌اند. ظاهراً نشان می‌دهد که نوعی 
احساس ناخوشایند نسبت به آن وجود دارد. این رد و نفی ظاهراً هم از 
کیک در اساس زنای با محارم است خبر می‌دهد (چون در غیر 
این‌صورت نیازی نبود آن را در شمار محزمات بیاورند) و هم از نفرت و 
انزجار گسترده از آن. از نظر روان‌شناسی ظاهراً درست است که کشش به 
زنای با محارم در دوره‌ای از رشد فرد پدیده‌ای همه گیر است» آن هم نه‌فقط 
در رابطة پسر و مادر» چنانکه فروید می‌گوید» بلکه هم‌چنین در رابطۀ برادر 
و خواهر و پدر و دختر. شاید در این مسأله درسی باشد. اگر احساساتی 
باشند که ذاتاً دوسویه (00:۷۵۱600ه) باشند این مسأله ظاهراً نمونه‌ای خوب 


از وجود چنین احساساتی است. چه جامعه رابطةٌ جنسی با اعضای خانواده 
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را نهی کند و چه به آن ترغیب کند میل به ضد آن هم به‌وجود می‌آید. باید 
فرض کرد که نفرت از رابطةٌ جنسی در یک گروه کوچک که از طریق 
پدری به هم وابسته‌اند نیز به همین اندازه رایج است. وضع اجتماع 
یکپارچه‌ای که در آن کودکان با هم بزرگ می‌شوند -نظیر کیبوتس در 
اسرائیل فعلی -ممکن است در بعضی موارد باعث شود که دو جنبة این 
عقده -کشش و نفرت به افرادی از جنس مخالف منتقل شود که شخص 
با آنها بزرگ شده است؛ ولو این‌که اینها با هم نسبت خونی هم نداشته 
باشند. "۲ بی آن‌که بخواهیم توضیحی جدید عرضه کنیم؛ باید خاطرنشان کنیم 
که حکم زردشتی خویدوده کمک چندانی به نظریه‌های موجود دربارة 
مسألة زنا با محارم نمی‌کند. 

چرا رسم خویدوده این‌قدر برای زردشتیان عصر ساسانی اهمیت یافته 
است؟ ما فقط می‌توانیم قول خود آنان را نقل کنیم. خویدوده رمزی است از 
وحدت جامعه و از هماهنگی‌ای که از نکاح پدر و دختر و پسر و مادر اثر 
می‌پذیرد؛ هماهنگی‌ای که نظیری هم در نظم کیهانی دارد؛ یعنی در خویشی 
آسمان و زمین و نعماتی که در عوض طاعات و عبادات زمینیان از آسمان 
می آید. رمزهای دیگری را هم می‌توانسته‌اند انتخاب کنند» و درواقع از 
بعضی رمزها (مثلاً رمز کستی) استفاده هم کرده‌اندء تا عقاید مشابهی را 
منتقل کنند. اما چنین پنداشته‌اند که خویدوده یکی از بهترین راه‌هایی است 
که بر سبیل رمز دلالت بر نوعی هماهنگی کی می‌کند که این هماهنگی کی 
به کیهان در حفظ ساختار بی‌نقص آن یاری می‌رساند. اصرار در به‌وجود 
آمدن تباری خالص هم البثه جزئی از داستان است؛ آن هم نه لزوماً تبار 
خالص ایرانی که عقیده به آن البتّه با عقیده به تبار پاک سخت به هم 
پیوسته است - بلکه هم‌چنین حیات مستمرتبار پاک خانواده که با حون 
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غریبه نیامیخته باشد هم در مدّنظر بوده است. ۳ بدبختانه این توضیح از نظر 
تاریخی نباید چندان درست باشد. اما به هر حال توضیح خود زردشتیان 
است و من دلیلی ندارم که آن را بی‌ربط بدانم و ردکنم. به یک معنا همین 
مخالفتی که خویدوده» مانند ثنویّت» در بین پیروان دیگر ادیان برانگیخته» 
آن را هرچه بیش تر تبدیل به نماد بی‌همتایی و تمایز زردشتیان کرده است. 
در ادوار قدیم تر هم ظاهراً انتخاب اهوره و نفی دیوان تا حّی از آن‌جا 
بوده که مرزی روشن میان مومنان به مزدا و پیروان دیوان ایجاد کنند. 

این توضیح مبتنی بر این فرض است که رسوم اجتماعی غالباً همان 
کاری را در دین می‌کنند که نشانه‌های زبانی در زبان؛ یعنی این‌که این رسوم 
مانند نشانه‌ها معنای خود را از کل منظومه (- سیستم) می‌گیرند: از ضڌیت 
یک رسم با رسوم دیگر یا به طریق‌های دیگر. بنابراین هميشه لازم نیست 
این رسوم را از روی فایده‌مندی یا کارکرد آنها توضیح دهیم. این رسوم 
لزوماً به‌حودی خود اهمیّت چندانی ندارند؛ بلکه ممکن است در یک 
منظومة معن واجد چنین اهمیتی شوند. انبوهی از رمزهای مختلف چون 
کشتی "-کُشتی"» جای مياني آتش در مراسم» روش خاص از میان‌بردن 
جسد (قطع‌نظر از این‌که عمل به آن از چه زمانی بر زردشتیان واجب شده)» 
فایده‌ای که در ازدواج با محارم می‌دیده‌اند و بعضی رسوم دیگر» همه با هم 
هویّت خاص دین زردشتی را ساخته‌اند. تلف‌کردن وقت خواهد بود اگر 
برای همة این رسوم به‌دنبال توضیحی فایده گرایانه یا کارکردگرایانه باشیم» 
پی‌آنکه معنای آنها را در مقام معرّف و متمایز 
امّت‌های دیگر درنظر آوریم. 

یک نزاع تفرقهانگیزه که رسم خویدوده احتمالاً در آن سهمی داشته 


اقت زردشتی از 


نهضت مزدکیان است. تاریخ این نهضت تا حدّی آشفته و مفشوش است. 


۴ د ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجه یک 


کاملاً معلوم نیس ت که موس آن چه کسی بوده و کی می‌زیسته است. برای 
مقصود فعلی ما این سژالات اهمیت انویه دارد. برای سهولت کار این 
نهضت را آمزدکی" می‌نامیم که خود مبتنی بر این فرض است که مزدک 
نامی موس آن بوده است» بی آنکه با قطع و یقین از یک شخصیت 
تاریخی معیّن سخن بگوییم.۱۳ شاید بسیار بوده‌اند کسانی که آرزو داشته‌اند 
اصلاحی در دین زردشتی ایجاد کنند و نهضت مزدکی ممکن است صورتی 
از یکی از این آرزوها باشد. غرض این مصلحان هم شاید این بوده که دين 
زردشتی را با دیگر گرایش‌های دینی قرن ششم و هفتم وفق دهند. نهضت 
دیگری که ظاهراً همین راه را می‌پیموده نهضت کنتائیان (کنتویه) است؛ 
فرقه‌ای دینی که از جنوب بابل نشأت گرفت و گفته‌اند که رهبرش بای نامی 
بوده در عهد پیروز 40٩(‏ - 1۸۷ م) که بر طبق روایتِ بالسبه آشفتة 
تئودور بارقونی با بهودیان و مسیحیان و مانویان و زردشتیان ارتباط داشته 
است. این بطای برای فرونشاندن عشم زردشتیان بعضی رسوم ایشان را 
پذیرفت و بر خود نام یزدائیز! نهاده یعنی "پرستندة ایزد یا ایزدان"." اما 
وصق اصول عقایدشان آنان را بیش تر نظیر مانویان می‌نماید» گرچه در 
بعضی معتقدات مشترکاتی هم با مزدکیان دارند. 

دشوار است بدانیم تا چه اندازه در روایات مربوط به بی‌بندوباری 
جنسی مزدکیان مبالغه کرده‌اند. در طی مجادلات بسیار پیش می آید که در 
هر انحرافی از هنجارهای متعارف اخلاق جنسی مبالغات بسیار کنند و 
مخالفان نهضت‌ها در دنیای باستان (یا در روزگار ما هم) همیشه آماده 
بوده‌اند از افترائات جنسی بهره جویند به آنها شاخ و برگ دهند و یا حتا از 


خود تهمت‌هایی اختراع کنند. اما آآگاهی‌ها دربارة اعتقاد مزدک در این باب 
کاملگ با هم سازگارند. یکی از بهترین منابع ما دربار؛ اصول عقاید مزدکی 
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مَل نحل شهرستانی است که چنین می‌گوید: 
و مزدک مردم را از دشمنی ‏ وکارزارکردن و نزاغ‌کردن با هم منم کرد و چون 
پیش تر نزاع مردم په سپب مال و زنان پودء زنان را حلال و اموال راما کرد و 
تمام مردم را در مال‌ها و زنان شریک ساخت» چنانکه در آب و آتش و علف 
شریک می‌باشند. ۱۲۷ 
عقیده به این‌که زن و مال باید مانند آب و آتش و علف در دسترس 
همگان باشد» معنی‌این ظاهراً بیش از این نیست که زیادتی دارایی اغننیا 
بای میا نار سيم شود و انطو تمیاحب دیق ابر ابیت 
یک مرد (که دیگران را از زن محروم می‌کند) نباید مجاز دانسته شود. به 
این معنا همة زنان باید به‌طور یکسان در اختیار همگان قرا ر گیرند. این 
نکته احتمالاً مستلزم این امر هم هست که رسم خویدوده موقوف شود و زنان 
بی‌توجعه به خانواده و طبقه بتوانند ازدواج کنند. این نوع نگرش را در مقام 
دفاع و تبلیغ می‌توان چنین بیان کرد که همه زنان باید دارایی عمومی همة 
مردان شوند. بعید است که دینی با چنین تمایلات زاهدانه که مزدکیان از 
قرار معلوم داشته‌اند از روابط آزاد زنان و مرداث دفاع کند ,۱۸ و غیرممکن 
می‌نماید که به خلاف سابقة ستن شداخته‌شد؛ اجتماعی و دینی شرق 
نزدیک» ایجاد نظمی در روابط جنسی براساس مادرتباری» اصلی‌ترین 
اعتقاد یک نهضت مهم دینی در ایران ساسانی بوده باشد.* 
عقیده به اشتراک اموال راهم به طرق مختلف می توان تفسی رکرد. فهم 
محافظه کارانه‌تر آن این است که ثروت نباید درحالی که دیگران دارایی‌ای 
ندارند در دست عله‌ای اندک جمع شود و درنتیجه ثروت باید توزیم شود. 
این تفسیر یکی از تفاسیر ممکن اطلاعات موجود است. از آن‌جاکه دیدگاه 
اجتماعی مزدکیان را می‌توان به چند طریق تفسیر کرد شیوۀ درست آن 


۶ ۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


اس که بیش از آنچه منابع اجازه می‌دهند به آنها نسبت ندهیم و با آفرینش 
یک کمونیسم نارس دچار یک خطای فاحش تاریخی نشویم. مسأل 
مالکیّت اشتراکی اموال و زنان در نزد مزدکیه گرچه به کی منتفی نیست؛ 
امری اثبات‌شده هم نیست. 

این نکته را که روحانیون اواخر دور ساسانی تغییر در قوانین ازدواج 
را چگونه تلقی می‌کرده‌انده می توان از داستان مار ابا جاثلیق مسیحی عصر 
خسرو اوّل» به‌دست آورد. یک وقایع‌نامة مسیحی می‌گوید که روحانیون 
مجوس به چهار دلیل بر او خش مگرفتند: ول این‌که از دین زردشتی برگشته 
بود؛ دوم این‌که ازدواج مسیحیان را با بیش از یک زن مجاز ندانسته؛ سوم 
این‌که دستگاه قضای مسیحی را از بقیه جدا کرده؛ و چهارم این‌که درصدد 
گرواندن زردشتیان به مسیحیّت بوده است." قابل توجّه است که آنچه به 
گمان ما می‌بایست در مرتبة اول قرار می‌گرفت یعنی مبلغی بطریرخ» در 
مرتبۀ آخر آمده و آنچه در مرتبۀ دوم آمده به الغای چندهمسری معمول 
در نزد زردشتیان مربوط است که می توان تصوّر کرد چه‌قدر روحانیون 
زردشتی را شگفت‌زده کرده است. این روایت که احتمالا بر منابع معاصر 
مبتنی است» نمونه‌ای است که احتمالاً نظایر دیگری هم داشته است. 

بجاست اگر روایت کوتاه شهرستانی از اصول عقاید مزدکی را در 
بعضی جزئیات بررسی کنیم» زیرا روایت او تنها منبعی است که اطلاعاتی 
دربار؛ این موضوع در اختیار ما می‌گذارد.۱" یک نکتۀ اصلی در گزارش او 
رد بر این عقیده است که سیر تاریخ عالم از پیش مقذر است. از سه دورۀ 
تاریخ جهان» یعنی جدایی آغازین دو اصل» اختلاط آن دو در دنیای مادی 
و رستگاری پایانی؛ مزدکیه دو مرحلا اخیر را به "اتفاق و خبط "می داند نه به 
"قصد و اختیار"."" چون به اتفاق کارکردن» و نه به اختیار» یک وصف 
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نیروی شر است» ظاهراً این عقیدۂ مزدکی را باید شدیداً بدبینانه دانست. 
احتمالاً جهان در دور اختلاط تحت حکم قوای شر است؛ رستگاری 
فراخواهد رسید. اقا بی آن‌که زمان مشخصی برای آن مقر شده باشد. اگر 
تفسیر ما درست باشد» مزدکیه در این نکته با باقی فِرَّق زردشتی اختلاف 
دارد. نی زکم تر از مانویت به رستگاری نهایی اطمینان خاطر دارد. ۳ 

نکتۀ دیگری که از روایت شهرستانی درمی‌يابيم این است که مسزدک 
مردم را از جنگ و نزاع منع می‌کرده است. مال و زنان را باید بر همگان 
مباح و حلال کرد تا تمام مردم در آنها شریک باشند. او هم‌چنین به قتل 
نفوس امر می‌کرده تا از شر و "مزاج ظلمت" رها شوند. این عبارت آخر به 
قطم ب رکشتن مردم دلالت نمی‌کند» بلکه مقصود از آن ریاضت و قتل نفس 
خویش» یعنی دعوت به زهد و تقشّف است و این نکته را به‌راحتی 
می‌توان از فحوای کلام دریافت. 

نکتۀ سوم در این روایت قول به وجود سه عنصر اصلی است؛ یعنی 
آب و خاک و آتش۲۲ از امتزاج این سه با هم مدیرالخیر و مدټرالشر در 
وجود می‌آیند؛ از وجه صافی آن مدیرالخیر و از وجه کدر آن مدترالشر. 
این نکته از آن جهت جالب‌توجه است که ثنویت را در جهان به موضعی 
ثانویه تنل می‌دهد و آن را محصول جنبی امتزاج عناصر فرا می‌نماید. دو 
اصل ازلی ظاهراً علّت اصلی ثنویت جهان نیستند و ثنویت در جهان از 
آميزش عناصر حاصل می‌شود. این نکته ممکن است اندکی قول قبلی را 
دربارة خاصیت "اتفاقی" اختلاط روشن کند. ثنوټت دو مرتبه دارد یکی در 
دو اصل ازلی نخستین و دیگری آن ثنویتی که در جهان ماّی حادث 
می‌شود؛ در این جهان ماتی منوت نتیجۀ آمیزش عناصر است. بسیار 
محتمل است که این قول اخیر یک معنای ضمنی دیگر هم داشته باشد و 


۸ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


آن» به‌علاف دیگر فرّق زردشتی» اذعان به این معناست که عامل شر حقّا 
در جهان ماڌی وجود دارد.۲۵ 

نکتۂ چهارم روایت دربارة ساختار جهان الهی است که براساس نمونة 
دربار شاهی در شاهنشاهی ایران ساخته شده است. خدا در عالم اعلی بر 
تختی نشسته «بر آن هی ت که خسروی بر تخت نشسته در عالم اسفل و در 
محضر او چهار قوت حاضر است. قوت تمیز و حفظ " و فهم و شروره؛ 
چنان‌که کار پادشاه را مّدار بر چهارکس است: موبد موبدان و هیربد اکبر و 
اسپهید و رامشگر». مقصود آن است که وظایف ملازمان دربار شاه متناظر 
است با قوای ذهن آدمی. بنابراین موبد مظهر قو تفسیر درست" است و 
هیربد متناظر است با وه تعلیم و تفهیم *" و سپاهبد درکار حفظ و نگهداری 
مملکت است» چنانکه کار حافظه هم حفظ است و رامشگر با شرور مربوط 
است. فروتر از این چهار هفت شخص دیگرند و فروتر از این هفت» 
دوازده قوَة روحانی که به نام‌هایی نظیر: دهنده و ستاننده و برنده و رونده و 
جز اینها خوانده شده‌اند. شمار اينها با سیّارات و بروج فلکی یکی است. «و 
هرکس که در وی این چهار قوت و این هفت و آن دوازده جمع شود او در 
عالم سفلی به مرتبۀ رب باشد (یعنی رټانی می‌شود) و تکلیف از وی 
برخیزد.» 

پنجمین یعنی آخرین نکته در روایت شهرستانی این است که «خسرو 
عالم اعلی تدبیر به حروف می‌کند که مجموع آن اسم اعظم است و کسی که 
چیزی از این حروف بر وی ظاهر و روشن شود بر او سر اکبر گشاده و 
ظاه گردد و هر که محروم ماند از این در جهل و فراموشی و کندطبعی و 
غم بماند در برابر چهار قوَهُ روحانی». این قسمت متن متضتن تأملاتی 
است دربارة حروف و اسم اعظم و سر اکبر که همه آنها در آثار جادویی 
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یهودی و غنوصی "گنوسی" و یونانی هم هست و نشان می‌دهد که خواص 
مزدکی عارف و صاحب قوای باطنی بود‌اند. 

آنچه از توصیف شهرستانی به دست می آید گرچه شرحی کامل و 
مفّل از اصول عقاید مزدکی نیست. برای شناخت آن از نظر نوع‌شناسی 
کافی است. حطاست که این اصول عقاید را باگزارش‌هایی از اصول عقاید 
را با گزارش‌هایی از اصول عقاید دیگر؛ یعنی فرقه‌های وابسته به آنکه ال 
بار در دورة اسلامی ظهور کرده‌انده بيامیزیم؛ فرقه‌هایی که ممکن است 
چیزی از عقاید مزدکیان را در الهیات اخذ کرده و آن را با عقاید دیگر 
آمیخته باشند. ۳۰ 

نهضت مزدکی» اگر وصف الهیات آن‌چنان‌که در اثر شهرستانی آمده 
درست باشد. تلقی‌اش از بعضی اصول عقاید زردشتی بدبینانه است و این 
بدبیتی بر عقيدة آنان دربارة سرنوشت جهان تأثیر گذاشته است. اقا با 
این‌همه» مزدکیان امکان دست‌یافتن بعضی خاصّان را به قدرتی الهی ممکن 
می‌دانند. این خواص بدین‌واسطه می توانند بر سر پوشیده در ترکیبات 
حروف آگاه شوند. این ترکیبات خود نشان‌دهندة ساختار جهان برین‌اند» و 
جهان برین مانند دربار شاهنشاه است و در عین‌حال شبیه به دنیای سیّارات 
و علائم منطقةالبروج. ما دربارة معنای عناصر باطنی در دین زردشتی 
محتاطانه حدس‌هایی زدیم. ممکن است در این‌جا (در کار مزدکیان) بتوانیم 
برای تفسیر روحانی و عرفانی متون مقس الگویی بيابیم» هرچند که ما فن 
این تفسیر را نمی‌دانيم. می‌توان با قدری اطمینان گفت که مزدک خود را 
وآوری نمی‌دیده که از تعالیم ستتی زردشت منحرف شده است» بلکه خود 


را فقط مفتر و شارح زند اوستامی‌دانسته است. آن زردشتیان "ستتی" هم که 
به سنت باطنی تعلق داشته‌اند؛ احتمالاً تفاسیر باطنی متفاوتی را پذیرفته 
بوده‌اند که در اساس با این تفاسیر مزدکی مشابه بوده است.] 


یادداشت‌ها 

۱ -مثلاً درشایست‌نشایست» ۰۷:۶ 

۲ - برجسته‌ترین نظریه‌پردازان در روان‌کاوی و انسان‌شناسی که در این باب اظهارنظر کرده‌اند. 
یکی فروید است در نوتم و تابو (رجوع شود به فروید. ۱۹۳۸: ۸۰۷و بعد) و دیگری 
لوی‌امتروس در اثرش دربارة نظام‌های خویشاوندی(۱۹۶۹: ۱۲ و بعد), 

۳-موزیگ و والبورگ, ۱۹۸۲: ۵۷و بعد که به اثر دُمناش (۱۹۵۶: ۶ و بعد) هم ارجاع داده‌ند. 

۴-روایت پهاوی, ۵۶: ۱۵ و بعد؛ نیز قس روایت پهلوی, فصل ۸و ویلیامز, ۱۹۹۰ ج. ۲: ۱۲۶ و 
بعد. 

۵ -روایت پهلوی ۵۶: ۱۶. 

۶-بویس, ۱۹۸۲: ۷۵و بعد. 

۷-ذمناش. ۱۹۵۶: ۷ که نیولی (۱۹۸۹: ۱۷۲) آن را تأبید کرده است. 

۸-قس راسل, ۱۹۸۷: ۴۹۲ و بعد که از قول اليشه نقل می‌کند. 

٩‏ - فرنشکوسکی: ۱۹۹۰: ۲۱۸ و بعد. 

۰ دارمستتر, ۱۸۹۲/۹۳: ج. ۱: ۱۳۴. 

۱ - رجوع شود به علام (ا[۸) ۱۹۷۵ و ۱۹۷۷ دربارة عیلامیان رجوع شود به کونیگ, 
۷ - ۱۹۷۱. ادوارد مایر (۱۹۱۳: ۲۳ و بعد) با تحمیل پیشداوری‌های ناشی از جوامع 
خودمان بر تمئن‌های باستانی مخالفت کرده و بر کثرت وقوع ازدواج با محارم در ادوار و 
فرهنگ‌های مختلف تأکید کرده است. دربار؛ بررسی اطلاعات و مباحث انسان‌شناخنی 


رجوع شود به مید ۰۱۹۶۸ 
۲ رجوع شود به سپیرو (50150) ۱۹۶۵: ۳۳۳۳و بعد و ۳۴۷و بعد. 
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۳ -بر این معنا ماریان موله ( ۱۹۵4: ۱۵۸ و بعد) تأکید کرده است. 

۴ -به نظر من شاید معقول‌ترین بازسازی از وقایع تاریخی مزدکی از میان روایات متعارضص 
موجود در اثر کرون(۱۹۹۱) آمده باشد. 

۵ -املای درست این نام از روی نسخة بدل‌ها احتمالاً باید همین باشد؛ صورت نسخه بدل‌ها 
چنین است: ”لعن رہ عر و ۱20۳۲2 که این آخری در دو نسخه از چهار نسخه آمده 
است. 

۶ -قس روایت تلودور بارقونی دراثرپتیون: ۱۸۹۸: ۱۵۱ و بعد؛ ترجمه در صفحات ۲۲۰ وبعد؛ 
مادلونگ ( ۱۹۸۱: ۲۲۱ و بعد) روایات عربی دربارۂ کنتائیان را نقل و دربارۂ آنها بحث کرده 
است و گفته است که اینها احتمالاً بر شکل‌گیری اصول عقاید مزدکی تأثیر کرده‌اند. دربارة 
مباحث دیگربه اثر دیگر او رجوع شود(مادلونگ» ۱۹۸۸: ۳ و بعد). 

۷ ۔ شهرستانی, ملل و نحل ج. ۱: ۲۳۹(مترجم عبارت را از تحریر مصطفی خالقداد هاشمی 
نقل کرد). شکُی هم عبارت را ترجمه کرده است (شکُی, ۱۹۸۵: ۵۲۸ او (۱۹۷۸) هم چنین 
نشان داده است که معادل پهلوی اصطلاح "انبازی" در زن و مال 0۵0030 بوده است. 


۸ - یکی از نخستین نهضت‌های غنوصی هم از اشتراک در اموال و از آن جمله زنان دفاع 
می‌کرده است. اینان کارپوکراتیهابوده‌اد که نام خود را از کارپوکراتس گرفته‌اند اقا عقیده به 
چنین جامعه‌ای در نقل قولی از نوشته‌ای منسوب به پسرش»اپیفانس» آمده است ( کلمنس 
اسکندرانی, جنگ (500۳0) ج. ۰۳ ۲؛ قس قورستر ۱٩۷۲/۴‏ ج. ۳۸:۱ و بعد). با این همه 
دشوار است بگوییم که آیا ارتباطی میان این غنوصی‌های نخستین, که خاستگاهشان را باید 
در قرن دوم میلادی در مصر جست و احتمالاً معتقدات اخلاقی خود را از افلاطون گرفتهاند. 
و مزدکیان که مّت‌ها پس از آن ظهور کرده‌اند یافت. 

٩‏ - دراین‌باب من مایلم تلق محتاطانة یارشاطر (۱۹۸۳: ۹۹٩‏ و بعد) را بپذیرم تا فرض 
جسورانه‌تر کرون را. کرون(۱۹۹۱) بر این رأی است که این روایات را باید تحت‌اللفظی 
فهمید. او حود شواهدی را نقل می‌کند (ص ۲۵) که نشان می‌دهد اعتراضات اصلی 
زردشتیان بر نوآوری‌های مزدک این بوده که او تبارها را دچار آشفتگی کرده و فرق میان 


شریف و وضیع را از میان برده است. این گفته را زمانی می توان بر زبان آورد که زنان حاندان 


نجبا را به مردان طبقات پایین داده باشند. یک اعتراض زردشتیان هم مربوط می‌شود به 


۷۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


تقسیم فرزندان بین والدین که خود نتیجۀ روابط بی‌بندوبار جلسی بوده است. این نکته در 
مورد حرم اعیان هم صادق است که در پی خواست‌های مزدکیان منحل شدند و زنان آنان به 
نکاح دیگران درآمدند. 

۰ وقایعنامة ميرت در پاترولوگێا ژینتالیسی, ۷: ۱۵۸ 1۵۹. 

۱ -شکی(۱۹۸۵) این کار رابه‌نحوی تحسین‌یرانگیز انجام داده است ولی بحث حاضر نشان 
خواهد داد که در بعضی نکات نظر ما متفاوت است. گیل (۱۹۹۲: ۲۳ و بعد) به‌تازگی گفته 
است که دین مزدک با مانویت یکی است. مع‌هذا استدلالات او بدیختانه نشان می‌دهد که 
مانویت را خوب درنیافته است. 

۲ -علی الاتفاق والخبط. لا بالقصد والاختیار. آیا خبط ترجمة لفظ فارسی ميانة قنهله‌زاست؟ 


جهشن لفظی است که بر بروز تصادفي امری به‌واسطة تقدیر دلالت می‌کند.(معنای جهشن 
ظاهراً بیش تر بخت است تا صدفه؛ و بین تقدیر و صدفه تمایز هست. از خبط هم مقصود 
این است که بدون آگاهی به کاری اقدام کنند. م.) 

۳ - یارشاطر(۱۹۸۳: ۱۰۰۷) چنین می نماید که از نحوة بیان روایت شهرستانی متحیّر است. اما 
در نظر من این روایت با بقیۀ آگاهی‌های ما از مزدکیان تنافری ندارد ( خزمیان ممکن است 
نظرگاه دیگری داشته باشند اما این عقیدة آنها که روان‌های آدمیان در سیر خود به‌مراتب بالا 
باید از میان ستارگان و ماه بگذرند. لزوماً با اصول عقاید مزدکی در تضاد نیست.) (مترجم 
نمی‌داند چگونه می‌توان از قول شهرستانی "رد بر سیر عدر (۳04050060) عالم" را 
استنباط کرد. اگر مدیرالخیر و مدبرالشر دست در کار عالم‌اند و مدیُرالخیر «تدبیر به حروف 
می‌کند» پس گردش عالم نسیتی با تقدیر دارد. به‌علاوه شهرستانی می‌گوید «مزاج بر خبط و 

خبط و اتفاق بود نه کل "دورة" اختلاط يا 


اتفاق رخ نمود» یعنی اینکه آميزش این د 
به اصطلاح زردشتی " گمیزشن "و چون ظلمت است که به خبط و اتغاق کار می‌کند. "مزاج" 
باید حاصل فعل او باشد. چنان‌که در روایات زردشتی هم هست. این هم که "خلاص نور از 
ظلمت هم به خبط و اتفاق است نه به اختیار" مقبول نظر بعضی محّان واقع نشده, چون در 


این‌صورت "تدبیر" چه معنایی می‌توانست داشت. م.) 
۴ -حذف عنصر چهارم تصادفی نیست و این را می‌توان از جای دیگر روایت دریافت: آن‌جا که 
از اشتراک در فواید دنیا سخن می‌گوید یعتی آب و آتش و علف" که شبیه است به همین 
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سه‌گانه‌ای که دراین‌جا آمده است. 

۵ دربارة عدم شر در گیتی رجوع شود به شاکد 1۹۶۸. نیولی اخیراً در مقالة خود در مجمع 
جامعة ایران‌شناسی اروپا در بامبرگ در اکتیر ۱۹۹۱ نشان داده است که اشاراتی به این 
تعریف منفی از شر در خود اوستا هم هست. مسأله در گاهان چندان روشن نیست. (در 
این‌که معنای ضمنی این عبارت چنین باشد مترجم مردّد است. روایت شهرستانی داستانی 
نیست که حوادث اخیر آن نتیجۀ حوادث سابق آن باشد, بلکه فهرستی است از عقاید مزدکی 
و با این وصف بعید نیست که مقصود از مدیرالخیر و مدیُرالشر همان نور و ظلمت باشد که 
معادل هرمزد و اهریمن کتاب‌های پهلوی است. به‌علاوه شابد بحث از "تنل ثنویت به عالم 
ماده" نباشد, بلکه شاید "ترفیع" عناصر به عالم غیرمادی مقصود باشد, یعنی تصوّر نوعی 
آتش و آب و خاک "لطیف" برسبیل رمز. تقسیم عناصربه عالم غیرمادی مقصود باشد. یعنی 
تصور نوعی آتش و آب و خاک "لطیف" بر سبیل رمز. تقسیم عناصر به سه و نه چهار در نزد 
بعضی حکمای مسلمان هم سابقه دارد و در گزارش شهرستانی از عقاید کنتویه هم آمده 
است. اگر مقصود از مدبرالخیر و مدټرالشر» هرمزد و اهریمن باشد. چگونه می‌توان به‌وجود 
آمدن آنها را از عناصر مادّی تصوّر کرد؟ نیز چنین می‌نماید که این سه‌گانه مزدکی که در لباس 
عناصر ثلاثه پوشیده شده با سه‌گانۀ گاه و دین و زمان زردشتی و اشوقر و زروقر و فرشوقر 
زروانی نسبتی داشته باشد و اگر چنین باشد» رأی نویسنده را باید به کناری نهاد. م.) 

۶ یارشاطر (۱۹۸۳: ۱۰۰۶) و شکی (۱۹۸۵: ۵۳۳) معنای "حافظه" را که کریستنسن پیشنهاد 
کرده رد کرده‌اند و معنای "محافظت" را ترجیح داده‌اند. لفظ عربی حفظ راالبتّه به هر دو 
می‌توان ترجمه کرد ولی در این متن به یک ره ذهنی نیازمنديم. درواقع فهرست بسیار 
مشابهی دربندهشن آمده که آن را در خطابة سوم هم آوردیم: 

روان چون هرمزد است و هوش و حافظه (۷7) و احساس (ا10) و 
دانش و اندیشه و فهم. (2۳818) چون آن شش امشاسپندی که پیش هرمزد 

ایستند (بندهشی بزرگک» ۱۹۰: ۱۳ و بعد؛ انکلساریه ۱۹۵۶: ۲۴۴). 
در این عبارت نیز همراهان هرمزد همچون درباری با شاه و ملازمانش تصویر شده و این 
ملازمان شش قو ذهن‌اند که سه تا از آنها ظاهراً با سه قوَهْ نخست در فهرست مزدکی یکی 
است. رای شکی (۱۹۸۵: ۵۳۳ و بعد) درباره معادل‌های پهلوی این قوای مزدکی یعنی خرد 


۴ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


و ویر و هوش درست است. اما در بعضی جزئیاتِ اصطلاحات پهلوی که بازسازی کرد 
کمی بیش از حد ابتکار به خرج داده است. تلاش برای یکی دانستن هفت سیاره و علائم 
منطقةالبروج با هفت ملازم و دوازده قوف روحانی تا حذی متکفانه است. 

۷- که می توان آن را به بیان کلی‌تربه "تمیز" هم ترجمه کرد چناننکه در صفحات قبل 
دیدیم. 

۸-متن عربی: فهم.(نویسنده معنای تفهیم را از لفظ فهم اراده کرده ظاهراً از آنرو که هیربدی 
بنابر اشتقاق بر معلّمی دلالت می‌کند. م.) 

۹ ترجمة یارشاطر(۱۹۸۳: ۱۰۰۷) در این‌جا نادرست است. 


۰-مهم‌ترین اشکالی که می‌توان بر شرح متعادل و معقول یارشاطر کرد همین است. 


تحلیل و پژوهشی دربار مقولة خویدده 


نگارنده در ترجمذمتن و شرح وند بداد فرگرد چهارم -بند چهل و 
چهارم که اشاره‌ای به زن و موضوع نکاح و عروسی است که هرگاه کسی به 
خانة مردی رجوع کند و خواستار دخترش که به سنَ بلوغ و عروسی رسیده 
باشد و پانزده سال* تمام داشته باشده بر اوست که دخترش را به نکاح بدان 
مرد واگذارد» هرگاه هم‌دین او باشد. اما دربارۀ ترجمه به این‌صورت و 
مفهوم» برخی از مترجمان اعتراض دارند - و این را از عوارض ناشی از 
دوران هرج و مرج و اشتراک اموال و زنان می‌دانند که در دوران قباد و 
خسرو اول با ظهور مزدک روی داده و تا پس از سقوط دولت و حکومت 
ساسانیان هم‌چنان میان فوزق دینی زر تشتیان گسترش یافت. نگارنده در 
ترجمۀ وندیداد» جلد ۱ و ۲ - یادداشت ۱۸۳ در این‌بارة شرح و پژوهشی 
ارائه کرده است» ص ۵۰۵ و بعد دربارة "ازدواج"؛ خانواده و مناسبات جنسی 
در دوران ساسانیان که می‌توان بدانجا رجوع کرد. البقه مطالبی که در این 
بخش از مجموعذ مقالات مطالعه می‌کنید - عناوینی است که برای کتاب 


#. در صفحات پیشین اشاره به نامزدی در نه‌سالگی یا شبرینی‌خوردن و ازدواج در 
دوازده‌سالگی شده اما احتمال غالب و مکتوب سن ازدواج برای دختران در آیین مزدیسنی 
و بهدینی بانزده سال تمام بوده است. 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


ازدواج مقدّس. مساییل جنسی در ساختارهای حقوقی و اجتماعی ابران باستان» 
به‌ویژه عصر ساسانیان تنظیم شده لیکن چون مدّتی است کار چاپ کتاب 
یاد شده به تعویق افتاده است» در این مجموعه به چاپ می‌رسد. 

نیز در ترجمۀ وندیداد» فرگرد چهاردهم از مجازات و کقار؛ کسی یاد 
شده که سگ آپی "-اوذر 40" را بکشد. تمام این فرگرد که هجده بند است 
شرح اقلامی است ا زکالاهاگوناگون و بیگاری برای موبدان و اهدای خانۂ 
بزرگ اربایی و در آخر اهدای دختر باکر پانزه‌سالة خود -و درصورت 
نداشتن تهیۀ چنین دختری با جهیزی کامل به معبد / آتشکده برای استفادۀ 
آشران یا موبدان آن معبد؟! جلد سوم ص ۱٩۳۳‏ و بعد و یادداشت‌هاء 

کتاب هزار مادۂ قائونی | قضاٹی یا ماتیکان هزار داتشتان 20024 1/۵۸8 
۵۲ مطابق تحقیق در متن آن» در زمان شاهنشاهی خسروپرویز توسط 
جمعی از قضات دادگاه‌ها به‌ویژه قاضیان رشته‌های مختلف حقوقی در 
امور مربوط به مالکیت و مسأل ارث و پیمان‌شکنی» و طلاق و برده‌داری و 
امور زنان و حقوق‌شان در دادگاه‌ها و قانون» و مُتعه و صیغه و نوع ازدواج 
استقراضی میان اشراف؛ و هرج و مرج‌های جنسی که حاصل اشرافیت و 
ای وجرد آمده ود .ات چا اس تک اما و شهرگان در 
رشته‌های مختلف حقوقی و امر قضا در گرد آوری و تنظیم این قانون 
همکاری کرده‌اند. کتاب گرد آوری شده و صورت موجز و فشرده‌ای دارد 
که توسط مردی به‌نام فزخ مرد وهرامان که خود داتوټر یا قاضی یا وکیل بوده 
است از کتابی مفضّل دربارة قوانین خلاصه شده تا آسان‌تر دسترس و قابل 
استفاده باشد. البته واژة "هزار" در عصر ساسانی و پیش آن - چنان‌که 


امروزه نیز مفهوم می‌شود؛ برای رساندن بسیار و زیاد می‌باشد و خود کتاب 


که نسخه‌ای سالم از آن به دست نرسیده» شمار ماده‌های قضايي آن به هزار 


بخش سوم /نقل پژوهش‌هایی دیگر تا ۱۸۷ 


نمی‌رسد. بخش‌های ۷ ۸5 ۱٩‏ و ۲۰ دربارة اموری است که مربوط به 
ازدواج و مسایل وابسته به آن و انواع ازدواج‌های خارج از عرف و شرع 
می‌شده که موجب مخاطراتِ فراوان و نوعی هرج و مرج براساس و بنیاد 
جامعه‌ای فئودالی / اشرافی می‌شده است که نگارنده در آثار یاد شده در 
فوق از آنها یاد کرده است. 

تنها ترجمة کامل این کتاب توسط دکتر سهراب جمشیدجی بولسارا به سال 
۷ در دو جلد در بمبئی منتشر شد: 
The Laws of the Ancient Persians as Foud in the '"Mûtikûnê Hazûr‏ 
Dûtastan of the Digest of a thousand of law", translated in indes, Vol, 1-11.‏ 

Bombay, 1937. 

اما پیش از آن جیوانجی جمشیدجی شدی :۱/0۵ به سال ۱۹۰۱ در این زمینه 
کار کرد» و همراه با تحقیق و ترجمة بخش‌هایی از آن؛ کتابش را منتشر 
کرده بود. انکلساریا :۸660 به سال ۱۹۱۲ نیز چنین تحقیق و ترجمه‌ای را 
منتش ر کرد. 

وست ۷5 در ادییات پهلوی که مجموعه‌ای از مقالات پژوهشگران 
نامی چون بارتولومه؛ ته 1۳18 ,13 .0 گلدنر» جکسن» یوستی» هُرن» میلز لدکه» ویسباخ 
و... است. در بنیادواژه شناسی ابرانی ماتیکان هار داتستان نوشته و 
دارمستتر در یکی از آثارش چنین کاری کرده بود. بارتولومه از ۱۹۱۸ تا 
۳ در پنج جزوه شرح و ترجمۀ بخش‌هایی را که بیشتر دربارة حقوق 
زنان در زمان ساسانبان است منتش رکرد. این ترجمه و تحقیق: 

Zum Sasanidischen, 1, ۱9۱8,۲۲, 1918.111, 1920:1۲۷۱ ۱922-۷93, 


پارسیان مسن را چسدات خرش نیام و ایرادهایی به ترجمة واژه‌های 
فتی و حقوقی و برداشت وی کردند. اما بعدها خودشان نظرات وی را 


۸ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


درست دانسته و بعضی از آنها را مورد استفاده قرار دادند. بارتولومه با ترجمةً 
وسواس‌گونة خود؛ وضع آشفتة ازدواج‌های استقراضی و طلاق و تعویض 
زنان و متعه / صیغه یا ازدواج‌های موقت را شرح داده و با ترجمۀ خود 
تعد زوجات رایج را که زرتشتیان پارسی مخالف آن بودند مستندسازی 
کرد و چنانکه گذشت نگارنده در ترجمة وندیداد و کتاب ازدواج مقدًس. 
مسایل جنسی در ساختارهای حقوقی و اجتماعی!بران باستانن به چنین مواردی 
اشاره کرده است. یکی از تبعات چنین آشفتگی و رفتارها در حقوق زمان 
ساسانی که فقها و وچّرگویان - یعنی علمای صاحب وَجَر و فتوا نیز در 
دادگاه‌ها صاحب رأی شرعی بودند - آشفتگی‌های موازی‌یی بود که دربارۀ 
ارث و تسلی که از این آشفتگی‌های جسی به‌وجود آمده بود و فرزندانِ 
نامشروع که پدران و مادران‌شان در آن جامعة طبقاتی و کاستی آنان را رها 
می‌کردند و نام و نشانی نداشتند به‌وجود آمده بود. برده‌داری با آن قوانینی 
که شباهت زیادی به سياهان امریکایی در قرون هجدهم تا بیستم داشتند - 
در این مورد نیز که بردگان از آنِ اشراف بودند و با تجاوز به بردگان موتّث 
صاحب فرزندانی می‌شدند که در تملک‌شان محسوب می‌شد و موجب 
خرید و فروش و به اجاره واگذا رکرد نشان می‌شد -روزبه‌روز به این هرج 
و مرج‌ها و عدم وجود قانون و قدرت اشراف دامن می‌زد و با ظهور مزدک 
نیز چنان شد که از آن پس به فرزندان پدر و مادرشان را می‌شناختند و 
هردان و زنان چنین شناختی نسبت به فرزندانشان داشتند. 

شناختی درست و وسیم و شامل - البّه به‌طور نسبی باتوجه به قلت 
مدارک - وقتی حاصل می‌شود که این اندک مدارک باقی‌مانده با دقت و 


کاردانی به فارسی ترجمه شود. به‌ویژه بخش‌های حقوقی و فقهی و آن‌چه 
که تخصّص جهت ضبط و اصطلاحات دیروزی و امروزی لازم است در 


بخش سوم /نقل پژوهش‌هایی دیگر تا ۱۸۹ 


برابر یک دیگر قرار گیرند. برای نمونه به پژوهشی مختصر که دربارة 
["مادگان هزار دادستان | کتاب هزار دای گنج واژگان ادبی و حقوقی توسط 
علی کاکا افشار و همکاران وکلای پاية یک دادگستر: ی*] انجام شده است 
که همین مختصر درواقع برای امروز ما دست آورد شایان توجهی می‌باشد. 


نگارنده باتوجه به این چنین پژوهشی -لازم بود که هنگام ترجمة وندیداد 


- تخضّص لازم را در امور فقه و حقوق قضایی اسلام امروز داشت تا یک 
کار مانند آن‌چه که در بالا بدان اشاره شدء فراهم می‌کردم و این به‌عهدةٌ 
تحصیل‌کردگان حوزه‌های اسلامی و متخحّصان فن می‌باشد.** البته در 
این‌کار سایر منابع اوستایی و پهلوی و پازند در موضوعات شرعیه و قضاییه 
و فقهی به‌طور موازی نقل و تطبیق شده تا پژوهندگان را به آن دسته از 
مراجع که یا به فارسی ترجمه شده یا تشده بی‌یاز گرداند. 

در آثار باقی‌ماندة مزديسني زرتشتی» جهت توجیه به الزام و رعایت 
عام خویثوته و ازدواج با محارم تأکیدهای بسیار شده است. به گونه‌ای که 
هرگاه کسی شرایط آماده داشته باشد. یعنی در خانه مادر و دختر و 
خواهرش دست‌رس باشند و با آنان ازدواج نکرده و هم‌بستر نشوده در 
شمار کافرکیشان و جددینان به‌شمار رفته و هيچ‌گاه نمی‌تواند از بل جیثتزت 
بگذرد و در عذاب و سرگشتگی باقی می‌ماند. این نیز البقه در شرایطی است 
که یک مژمن به دین بوده و اعمال» کرفه یا وابش از اندازۀ تعیین شده 
#. ماهنامه چیستاء سال بیست و سوم شمارۂ یک. شمارة ردیف ۲۲۱ مهر ۱۳۸۴. نیز: شمارۂ 


هفت دورة جدید مجلّۀ کانون وکلای مرکز. فروردین ۱۳۸۱ و شماره‌های بعد. 
#. ترجمه و شرح وندیداد -با ضبط اصطلاحات اوستایی / پهلوی. دربارة 


لين ققبالی | 


حقوقی و فقهي قدیم‌ترین رسوم و قوانین جزایی و کیفری ایران. چاپ ال ۱۳۷۶ چهار 
جلد تهران, چاپ جدید در دو جلد. تهران ۱۳۸۵ انتشارات بهجت -با حذف متن تطبیقی و 
واژه‌ها و اصطلاحات به: اوستایی, پهلوی و در حدّ مقدور سانسکریت. 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


بیشتر باشد. تنها یک مورد می‌تواند موجب نجات و بخشیده‌شدنش شود و 
آن نیز درصورتی است که بازماندگان برایش مراسم و شرایط گیتی خرید را 
انجام دهند. این شکل که مرد باایمان و مؤمنی راکه واجد شرایط باشد و در 
خانه مادر یا دختر یا خواهری داشته باشد از مال و وجه نقد و یا وسایل لازم 
آن مقدار بدهند که این فریضه را به نام در گذشته انجام داده و ازدواج 
موردنظر را انجام دهد. البته در فقه و حقوق شرعی زرتشتی شرایط 
پیچیده‌ای وجود دارد» از جمله باید مراسم زناشویی انجام شود. هرگاه مادر 
پیر بوده و صاحب فرزند نشود» این خویژوده ناقص است و در گذشته شامل 
بخشودگی نمی‌شود. هرگاه کسی خویدوةه کامل انجام می‌داد» یعنی با مادر و 
خواهر و دختر هر سه ازدواج می‌کرد» چنین کسی هرگاه از لحاظ توارث در 
شمار موبدان بود لازم می آمد باتوجه به مقامش - یعنی درجات بالای 
روحانیت - حتا موبد موبدانٍ شهری می‌شد. در گزیده‌های زات امپپرم» در 
شرح‌حال زرتشت اشاره شده که خویدوده کامل چنین است. 

باری» یکی از نیکویی‌ها و میت درخور توجه» به این شکل تعریف 
شده است که هرگاه درست دین یا بهدینی ازدواج با محارم را انجام داده و 
چهار بار نزدیک می‌شد» هیچ‌گاه اهریمن و بزرگ دیوان نمی توانستند در او 
نفوذ کرده و وی را گمراه کنند. نگارنده موارد یاد شده را در دو کتاب دیگر 
خود با نقل ترجمه و متن آورده است > ازدواج مقس و... یادداشت‌های 
فرگرد دوم وندیداد؛ جلد دوم در این جا موردی دیگر از دینکرده خلاصة 
بیست وک نسکب اوستای بزرگ نقل شود. کتاب "داستادگرشاسب» تهمورس 


و.." ترجمه خوب و دقیق دکت ر کتایون مزداپور از متن پهلوی؛ ص ۳۸۲ و 
بعد. تهران ۰۱۳۷۸ 


وضع و موقع زناشویی در وصلت‌های موقت * 


حوائج مذهبی» مراقبت‌های ماتی و خلاصة عبادت و تقوا ایرانیان را 
به بازشناختن و پذیرفتن چندین‌گونه ازدواج وامی‌دارد. مث چون بیوة 
چهل پنجاه ساله‌ای شوه رکند؛ این ازدواج مجدد به چشم وصلتی کامل عیار 
نگریسته نمی‌شود. به همین‌گونه هم» چون دوشیزه‌ای که یگانه فرزند 
خانواده است و پدرش فرزندانی دیگر ندارده عقد ازدواج ببندد, عقد وی که 
مقید به شروطی است - مثلاً این دین را به گردن دارد که برای پدرش 
فرزندی بیاورد که از پشت "همسر" و "شوهرش" آمده باشد» و این فرزند 
اگر باشد. فرزند ذکور باشد -نمی‌تواند ارزش ازدواج دوشیزه‌ای را داشته 
باشد که دور از این مانم» مثل شاه‌زن شوه رکرده است. 

روایات مزدیسنی که در قرن شانزدهم تألیف یافته است» پنج‌گونه 
ازدواج بازشناخته است؛ یکی» وصلت با دوشیزه‌ای که شاه‌زن باشد. دوم 
ازدواج با دوشیزه‌ای که "یگانه فرزند" (ايوک -2۷06) خانواده باشد. سوم» 


* به نقل از کتاب: خانوادایراتی در دوران‌پیش از اسلام دکتر علیا کبر مظاهری: ترجمة 
عبدالله توکل» تهران ۱۳۷۳, ص ۸۸و بعد. در همین زمینه. نگارنده چند مقاله ترجمه کرده که 


ضمن مجموعه مقالات از نگارنده منتشر شده و جهت این‌که مربوط به این کتاب است» در 
این‌جا تکرار شده. 


۷۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


ازدواج با دوشیزه‌ا که استقلال داشته باشد و به زبان دیگر خودسالار باشد. 
چهارم. تجدیدفراش با بیوه‌زنی که "در خدمت" شوهر مرده‌اش باشد و به 
زبان دیگر چکر -چاکر 8107باشد و خلاصه؛ ازدواج پنجم ازدواجی است 
که باید ازدواج فرزندخواندگی* «ناح۵۵6-00 mari‏ ع1 خوانده شود 
(ازدواجی که با ستور اناده و به زبان دیگر با سترزن ۰00۳0 صورت 
می‌گیرد). 

این ازدواج‌ها چگونه ازدواج‌هایی است؟ چگونه انجام می‌گیرد و 
به‌ویژه آیین‌ها و پیمان‌های گوناگون زناشویی در این ازدواج‌ها چگونه 
است؟ 

وصلت با دوشیزه‌ای که مغل "شاه‌زن" شوه رکرده است» وصلتی است 
که تاکنون دیده‌ايم. در این وصلت که حِ همة دختران است» سرداری از 
سوی پدر یا قیم دختر به پدر زن ۔ یا اگر پدر زن نباشد, به خود شوهر 
"دختر انتقال می‌یابد. دختر در حین ازدواج باید دست‌کم برادر یا خواهری 
داشته باشد که سلالة پدری را پایدار نگه دارد. چنین دوشیزه‌ای "ملکه" 
(شاه‌زن) خوانده می‌شود زیراکه درنتيجة ازدواج از قید "سیادت" و 
"پادشاهی" از زیر طوق پدری به در می‌رود. اصطلاح 11001670 زوج 
اصلیه -که آلمانی‌ها و حتا بارتلمه هم برای افادة کلمة دري "شاهزن" به کار 
می‌برند» کلمه‌ای بسیار شایسته و نیکو نیست: این اصطلاح متضاد کلمۀ 
Nebe r‏ - زوجة فرعیّه -است و به‌معنی زن "سرآمد" به کار می‌رود و 
این تصور را به‌بار می آورد که سلسله‌مراتبی در میان است که چندین زن را 
دربرمی‌گیرد؛ درصورتی که چنین امری نادرست است» چه به همان گونه‌ای 
که خواهیم دید تعدّد زوجات که حقیقتاً یکی از زیاده‌روی‌های اجتماعی 


در میان اعیان و اشراف ایران است» در میان تودهٌ مردم وجود ندارد. 


بخش سوم /وضع و موقع زناشویی در وصلت‌های موقت ت ۱۹۳ 


اصطلاح "زن برگزیده" یا زوجة ممتازه را هم که وست ۷/650 رواج داده 
است و لفظ به لفظ" از طرف کریستنسن به روی کاغذ آمده است» رها 
می‌کنيم» برای آنکه بیرون از اندازه از مفهوم اصل کلمه دور می‌شود. دختر» 
از این رهگذر» در خانۀ شوهرش دارای اقتداری عظیم می‌شود و حق 
احترامی مطلق و سراپا اخلاص پیدا می‌کند» فرزندانی هم که برای شوهرش 
"می آوَرد"» "شاه فرزندانی" هستند: و اینان "شاه فرزندوار 3433م ۵8" 
ازدواج می‌کنند و از پدر ارث می‌برند و جانشین پدر می‌شوند. قبالة نکاحی 
که برای مسا نگله‌داشته‌اند و به عسنوان پتمانگی کک خوتاییه 
ayi‏ katak--anakصهم‏ - انتشار داده‌اند» درست به چنین ازدواجچی 
ارتباط دارد. ما؛ در نخستین بخش این فصل, به تجزیه و تحلیل آن 
پرداختیم. اما در اینجاه راجع به برخی از مطالب این متن یکتا به تأ کید 
سخن می‌گوييم. دفتردار چنین رقم می‌زد: «دختره نه دختر خوانده است که 
ولایت یکی را بهعهده بگیرد (دختکانیه پت رد ستوریه ۵ممم- :4 
۶ - ) و نه یگانه فرزند خانواده است و پدرش به وی اجازه می دهد که به 
زیر سرداری فلان... برود (رمت استیت پت سرداریه اهم 158 mat‏ 
)a ri -ı-vaman- pi‏ - پس» مثل شاه‌زن شوهر می‌کند - قنوتقنقمج ۵مع) 
zanih)‏ و فرزندانی که به دنیا بیاورد» از وضع و مقام خودش برخوردار 
خواهند بود؛ و "شاه فرزند" (20+02070آننلمم) خوانده خواهند شد. پاک به 
پدرشان تعلق خواهند داشت و وارث وی خواهند بود. خلاصه؛ چنین زنی با 
رشته‌های جاودانی» در این دنیا و آن دنیا به شوهرش پیوند می‌یابد. 
ازدواج دوشیزه‌ای که یگانه فرزند خانواده ایوکیه («۸۵ یا لمه) 


باشد, با ازدواج پیشین این تفاوت را دارد که چنین دختری یگانه وارثة پدر 


خویش است. و در چنین صورتی؛ بدیهی است که نخستین فرزند ذکوری 
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که به دنیا بیاورد» از کيسة شوهر خواهد رفت و به پدر دختر خواهد رسید. 
اگر پسری در میان نباشد؛ "پدر" بر دحتری حق خواهد داش ت که از صلب 
شوهر آمده باشد. چنان‌که نی‌درنگ دیده می‌شود» دختر "یگانه" آن مزایا و 
محاسنی را که "شاه دختر" داشت» ندارد. در چنین وصلتی؛ به هر حال» 
شوهر خیری از بچه نمی‌بیند. مسلّم است که چنین دختری بايد در مقابل» 
جهاز فراوان داشته باشد. جهازی که بسی بیشتر از جهاز "شاه دختر" باشد. 
شوهر جوان» مدّتی قم و سرپرست دارایی پدر زن متوفای خود می‌شود. 
اگر زن جوان دو پسر یکی برای جانشینی پدرزن و دیگری برای 
جانشینی شوهر -بیاورد» وضع» در نتیجة این پیش آمد پاک عوض می‌شود 
و زن جوان "شاه‌زن" می‌شود. با این همه هرگز غبن و حرمانی پیش 
نمی آید» زیرا که قبالة نکاح همه چیز را پیش‌بینی کرده است» و شوهر؛ در 
همة موارد» پاداش خود را می‌گیرد. مرد» خواه برای دست و پاکردن وضع 
و موقعی» خواه به حکم عشق» خواه به حکم تقواء هميشه علاقه دارد که 
دست به چنین ازدواجی بزند. 

سومین نوع وصلت که روایات قرن شانزدهم پذیرفته است» وصلتی 
است که انتقال سرداری» در خلال آن» به تعویق انداخته می‌شود. این 
ازدواج طبق قرائت‌های گونا گون اصطلاحی به زبان پهلو که در متنی آمده 
بوده است و آن متن امروز گمشده است» خودشرای ۵۳0088 خودسرای 
۵8۶ يا "خودسالار 17" خوانده می‌شود. کاوس کامان 1255-1-12 
این کلمه را خودشرای ۱۵0-8581 می‌خواند. چنین می‌نماید که :078 شکل 
دگرگونی يافتة اصل کلمه باشد و این تغییرزادة خط پارسی باشد که در آن 
حرف ":" و حرف "5" به علّت نبودن علائم تشخیص و تفریق یکی پنداشته 
می‌شود. بهمن پونجیر 8۵87-1-50" این کلمه را خودسالار دبع 
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می‌خواند که شکل دگرگونی یافتةُ اصل کلمه است و زا خط آرامی است که 
در آن حرف "ر" و حرف "ل" به یک شکل نوشته می‌شوند. دستوران؛ به 
قرار معلوم؛ کلم پهلوی را به اشکال مختلفه خوانده‌اند. کلمۀ خود شرای 
:۵2 صیفه‌ای شگفت و دهشت‌بار و قرائت نادرستی است که برخی از 
ایران‌شناسان بی‌فحص و غور پذیرفته‌اند. قرائت و روایت بهمن پونجیر به 
گمانِ ما درست است» چه معنی و مفهومی که دارد؛ پاک درست است: در 
واقع» خودسالار به‌معنی «دختری است که خود سردارِ خویشتن است». اما 
حقیقت این است که در وصلت خودسالار خبری از "سرداری" 5۵7081 
نیست» زیرا که دختر به خلاف میل و اراد سردار طبیعی» یعنی پدرش؛ 
شوه رکرده است. پس» باید قرائت و روایتی راکه دکتر وست و کریستنسن 
پذ یرفته‌انده واداد. کلمة خودسالار :00-0818 اشتقاق و ترکیبی متأعر است و 
صیغة سالار 187 که به‌جای ۵7087 به کار برده می‌شود» صیغه‌ای از زبانٍ 
پهلوی ساسانی ":۳0016۷-:08" است: حتا کلمه‌ای است که پس از دورۀ 
ساسانیان پدید آمده است» زیرا که به گفت؛ فقهای قرن ششم» این‌گونه 
ازدواج‌ها از قید سرداری به در می‌رود و حتا درخور این نام هم نیست. 
ازدواجی آزاده غیرشرعی» وصلتی ناساز است. با ایق اهمه این وصلت که 
ایرانیان به چشم وصلتی غیرطبیعی و دهشت‌بار می‌نگریستند, مجاز بود. در 
عصر ماء به‌موجب قانون مدنی» ازدواج خواه برای مرد» خواه برای زن تا 
بیست و یک سالگی مستلزم رضای پدر و مادر یا نياکان دیگر است و از 
بیست و یک سالگی تا بیست و پنج سالگی که دیگر موضوع رضای خاطر 
در میان نیست بچه باید از پدر و مادر یا دیگر نياکان و بزرگان خود 
مصلحت‌خواهی کند و این کار را بر سبیل احترام صورت دهد. اقا در میان 
ایرانیان؛ قضیه: دشوارتر بود و اگر اجازة سردار در کار نمی‌بوده وضع و 
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موقع دختر تا اندازه‌ای ااستوار می‌ماند و بی‌آنکه سرَیّه شمرده شود از 
لحاظ شرع به نظر مردم زوجة مشروعةٌ شوهرش نبود. با این‌همه همه 
درها به رویش بسته نشده بود» باز هم فرصت‌هایی برایش مانده بود که به 
وضع خویش اعتبار قانونی بدهد: می‌توانست از پدرش پوزش‌ها بخواهد» 
پدرش را به آشتی بخواند» خواستار اجازة او و انتقال سرداری شود. اگر پدر 
ی و ۳ 5 ê e Re‏ "۳ ۳ 
یا قم نرم می‌شد؛ ازدواج رنگ قانوتی پیدا می‌کرد و زن جوان زوجۀ 
مشروعة شوهرش می‌شد. وگرنه» چنانکه ستت‌پرستان می‌گویند؛ دیگر 
نمی‌بایست هیچ امیدی داشته باشد» بجز اميد آن اجازه‌ای که شاید فرزند 
ذکوری که روزی از روزها به دنیاپیاورد؛ به هنگامی که پای به سن رشد 
نهاد, به او بدهد. این امر وابسته به آن بود که فرزندی ذکور به دنیا بايد و 
این فرزند ذکور به سن رشد برسد و حسن‌نیت داشته باشد و از این گذشته 
می‌بایست چنین پسری از جانب شوهرش مشروع شناخته شود... 
درصورتی که این پسر رضای خاطر می‌داشت» مادر "شاه دختر" می‌شد... و 
کاوس کامان دربارٌ چنین وصلتی» با ما این‌گونه می‌گوید: «دختر خودشرای 
نتفه دوشیزه‌ای است که چون پدرش بخواهد شوهرش دهد از در 
اعتراض درمی آید: ‏ نه» این مرد را دوست نمی‌دارم. شوهری که من 
می خواهم فلانکس است. به‌رغم امتناع پدره دستوران این اجازه را دارند که 
وی را به عقد ازدواج مرد برگزیدهاش درآورند». و کمی دورتر» همان 
دستور چنین می‌گوید: «خودسرای 20405 به‌معنی دختری است که تنها به 
میل و اراد خودش شوهر می‌کند. این دختر نه هيچ‌گونه قرب و منزلتی نزد 
خدایان دارد... نه کمترین سهمی از میراث پدر و مادر خود می‌تواند برد 
بگذار تا این نکته را بدانند!»۳ 
طبق روایات» چهارمین نوع ازدواج» ازدواج بیوه‌زنی است که در 
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خدمت شوهر مرحوم خویشتن است (و به زبان دیگر» چاکر است). کاوس 
کامان این ازدواج را چنین تعریف می‌کند: «زن چکر زنی است که شوهری 
دارد ( و کذا فی اصل) اما شوهری که مرگ از وی جدایش کرده است. وقتی 
که از نو شوهرش دهند؛ باید چنان به‌دست شوهر تازه‌اش داد شو دکه گویی 
"در خدمت" شوهر قدیم خویش است. و به زبان دیگر باید "به چاکری 
شوی پیشینش" داده شود که در دنیای دیگر باز هم تعلق به وی خواهد 
داشت:»۴ 

کلمۂ "چاکر" k٥۲‏ ت که بهمن پونجیر ۵ ۵« خوانده است و گایگر 0867 به 
کلمة ۳۵ die nene‏ و وست به كلمة ۰ serving‏ زن خدمتکار - 
برگردانده است؛ چنان‌که می توان گمان برد به‌معنی "مستخدمه" نیست که 
زنی در خدمت شوهر اول خویش است تا بتواند فرزندی برایش پیداکند. 
پس» چاکری به‌معنی "بردگی و بندگی" نیست» که به‌معنی "پیشدستی در 
نیکی" و ”دل به دست آوری" است. 

مردی که "چاکر" در دومین وصلت خویش زنش می‌شود» شوهر 
حقیقی چاکر نیست. زیراکه تنها در این زندگی شوهر او است. کامه بهره در 
ضمن تصریح وضع حقوقی بیوۀ از نو شوهر کرده" به مسألة سرداری که از 
طرف دو سه دستور هند پیش آورده شده است می‌رسد و چنین جواب 
می‌دهد: «مردی که به شوهری برگزیده است سالار وی خواهد بود.» ذهن 
دستور پارسی» بی‌گمان؛ در اینجا متوجة این حکم بوده است: «زن برای 
شوهرکردن احتیاج به رضای پدر و مادر و برادر و دوده‌سالار" دارد». اما 
همه‌چیز را به هم درمی آمیخته است! ازدواج مجدد؛ یعنی ازدواج مجدّد 
چاکر ازدواجی حقیقی نیست تا احتیاج به رضای سالار داشته باشد. 


سرداری تنها زمانی ضرورت دارد که زن» برای زوجۀ مشروعه‌شدن» «در 
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خانوادۀ شوهرش به فرزندی پذیرفته شود.» و» چون زن نمی‌تواند» به 
خلاف مرد؛ بیشتر از یک بار به فرزندی پذیرفته شود و چاکر» پیش از آن» 
از جانب خانواد شوهر اوّل» خانواده‌ای که تا قيامت عضو آن است؛ «به 
فرزندی پذیرفته شده است» برای ازدواج مجدد نیازی به سرداری ندارد. 
دستور پارسی این نکته را نمی‌دانسته است. کاوس کاما که آگاه‌تر و داناتر از 
کامه بهره است به همین سژال به گونه‌ای دیگر جواب می‌دهد. هی پرسن که 
«برادر چاکر می‌تواند سالار وی شود یا باید یکی از اعضای خانوادة 
شوهرش "از دوده شوی" سالار وی گردد؟» و به این سژال چنین پاسخ 
می‌گوید: «اين چه سوّالی است که از من می‌کنید؟ چاکر کاری به سالار 
ندارد! می‌خواهید برادرش در این میان چه کاری برایش انجام بدهد.»؟ 
چنان‌که در قرن شانزدهم می‌گویند» چاکر نیازی به سردار یا سالار ندارد؛ 
زیرا که در صورت ازدواج خانواده‌اش را تغییر نمی‌دهد. 

خلاصه» وضع زنی را که به اسم چاکر شوهر می‌کند» شاپور بروچی "! 
Bur‏ 5557-1 تعریف کرده است. په قراری که مبی‌گوید: «زن چاکر 

تن 4 ۰ SHS KH‏ ا چ 
ویژگی دیگری دارد: نیمی از فرزندانش (که ثمرة ازدواج دوم هستند) به 
شوهر اوّل تعلق دارند. در این ميان سه سهم وجود خواهد داشت: یکی مال 
2 
شوهر اوّل» دیگری مال شوهر دوم و سومی مال کسی خواهد بود که 
1 
پرستاری وی کرده باشد (کسی که پرورش ا وکرده باشد). | گر دختر بزاید» 
این دختر "دختر -فرزند -یگانة" ۷00) شوهر اول شمرده خواهد شد و به 
2 

همین عنوان» شوهر داده خواهد شد. و اگر بچه‌ای بزاید که پسر باشد» پسر 
شوهر اول است.» در هر حال» چاکر» به آن معنی که امروز می‌گوییې 
بیوه‌زن نیست» یعنی حقیقتاً زنی نیس ت که شوهرش مرده باشد. ممکن است 
دختر باشد: و همین شاپور می‌گوید: «دختری که نامزد شده باشد و نامزدش 
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پیش از انجام یافتن ازدواج مرده باشد» به اسم چاکر شوهر خواهد کرد». 
چاکر د رکانون زناشویی از امتیازهایی که به "شاه‌دختر" تخصیص دارد؛ 
برخوردار نمی‌شود. در خانواده‌ای که پای به آغوشش نهاده است؛ به 
فرزندی پذیرفته نمی‌شود. نه سردار و نه جهازی راستین دارد. همۀ 
فرزندانی را که به دنیا بیاورد» به شوهر زودگذرش نمی‌دهد. خود و 
فرزندانش از خانواده ارث نمی‌برند» زیراکه شاه‌دختر" نیست و فرزندانش 
هم چاکر (چاکر فرزند) هستند. برای آنکه فرزندانش بتوانند از پدر طبیعی 
خودشان ارث ببرند تیازمند این هستند که از طرف وی به فرزندی پذیرفته 
شون مرگ نامزد بر هر دوشیزه‌ای یه اندازه‌ای منحوس است که دیگر 
نمی تواند» در سراسر زندگیش» امید برخورداری از آن امتیازها راکه به همۀ 
دختران همسالش تخصیص دارد؛ داشته باشد: چنین دختری به دو وجه 
قربانی است: قربانی سرنوشت: و قربانی قوانین است. در خانواده‌ای که 
زندگی کند» "بانوی خانه" نخواهد شد» مهرش ناچیز خواهد بود و هیچ‌گونه 
سهمی از دارایی شوهر نخواهد داشت البته» چنان‌که می‌دانیم» پاداش‌هایی 
که در زندگی آینده در انتظار اوست؛ پاداش‌هایی بسیار بزرگ است. 
خلاصه» واپسین نوع وصلتی که سنت پرستان قرن شانزدهم پذیرفته‌اند 
آزناشویی - فوزندخواندگی * 7۲۵09200004107 1e‏ است. کاوس کامان چنین 
می‌گوید: «مرگ مردی که بیشتر از پانزده سال داشته باشد» این تکلیف را بر 
گردة پدر و مادرش می‌گذارد که به نیابت وی به دوشیزه‌ای جهاز دهند و 
این دوشیزه را به عقد ازدواج مردی دیگر درآورند تا پسرشان در دنیای 
دیگر» از نعمت زن و فرزند برخوردار باشد.»۱ زنی که بدین‌گونه شوهر 
می‌کند؛ ستر "داهه خوانده می‌شود. پس, "ستر" همسر راستین نیست؛ زیرا 
که در دنیای دیگر به شوهر دنیای خاکیش تعلق ندارد. نخستین فرزندی که 
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به دنیا پیاورد به شوهر جاودانی می‌رسد. اگر پس از آن فرزندان دیگری 
بزاید» شوهر زمینی درست مثل مرد نیکوکاری که جهاز دختر را داده است؛ 
سهمی از این بچه‌ها دارد. چنان‌که در نامۀ تتسر آمده است» پیش از هرچیز 
دیگره این دختر مي‌بایست به همان دودمان متوقي تعلق داشته باشد. در 
این‌گونه مواقع» دختری برگزیده می‌شد که بی‌چیز و بی‌جهیز باشده زیرا که 
دختران توانگر چندان اهل مراعات و عطوقت نیستند. مهر "کابین ش 
۰ و a‏ ۳ ۳ 
ناچیز بود و حتاگاهی هم شوهر به میل و ارادۀ خویش درآمدهای جهاز وی 
را دراختیار داشت. از کامه‌بهره مي‌پرسند که شوهر ستر حق دارد که دارایی 
وی را خرج کند یا نه؟ در این زمینه» چه حکمی هست؟ - دستور جواب 
می‌دهد: به شرط آنکه به دارایی وی دست نزند. مجاز است درآمدهای آن 
را خرج کند؛ و آن هم درصورتی که این درآمدها را خرج بچه‌هایش؛ خرج 
کارهایش» خرج همکیشانش» یا خلاصه خرج راه خی رکند: درست» گویی 
که در ازاء صیانت این دارایی (داشتیان خواسته 0/0 40801-0) --مزدی 
به او پرداخته می‌شود. برای کسانی که در ازدواج با ستر دستخوش تردید 
می‌شدند» مزایا و منافع شایانی بود. اقا برای کسی که مایل به ازدواج با چنین 
زنی باشد مزایا و منافعی دیگر هست. گذشته از پاداش‌های آسمانی که 
چنین کاری نیک مستحق آن است» بچه‌ای که از این وصلت تولد بیابد و 
تعلق به شوهر ستر داشته باشد» درخور جانشینی او است -چنین بچه‌ای "شاه 
فرزند" است. 

این بود پنج نوع وصلتی که سنت پرستان قرن شانزدهم پذیر فته‌اند. آیا 
این وصلت‌هاء به همان‌گونه‌ای که شرح دادیم» در دورة ساسانیان - پیش از 
قرن هفتم وجود داشت؟ یا نتیجۀ تحولی است که پس از آن دوره پدید 


آ مده است ؟ در ایا کناب به‌طور روشن و خلاصه در مورد پنج فوع ازدواج شرحی هست. 


بخش سوم اوضع و موقع زناشوبی در وصلت‌های موقت ۵ ۲۰۱ 


به عقیدۀ بارتلمه» اشتباه خواهد بود که گمان بیریم که قضیّه همیشه 
چنین بوده است. زیرا که به قول وی "در روایات قرن شانزدهم" مسأله 
مسألة "یکی بودن زن" است. و قضیه» در دور ساسانیان» نمی‌توانسته است 
چنین باشد. در آن زمان» مرد عادی به یک زن خرسند بوده است؛ 
درصورتی که بزرگ‌زاده می‌توانسته است» زنان بسیار -و به گفغة منابع 
یونانی ۲ صدها زن نگه بدارد. پس» در قرن ششم چه نوع ازدواج‌هایی 
و جود داشته است؟ آذچه دربارة ترن شانزدهم اشاره شدازکتاب روایات است. 

کتاب شرایح فرخ وهرامان ٥3ص‏ عط 1-۷-× ۴۵٣٣‏ [فرخ وهرام] که بار تلمه 
نخستین بار "به زبان آلمانی" برگردانده است» و به زبان دیگر به کشف رمز 
آن توفیق یافته است» در واقع؛ به وجود چندین نوع ازدواج گواهی می‌دهد. 

۳ ۳ 

پیش از هر چیزء آد‌گونه که در قرن شانزدهم نیز دیده می‌شود؛ 
ازدواجی به نام ازدواج قاطع" وجود دارد که زن» به موجب آن» "ملک" 
خانه است. این ازدواج که ازدواجی کامل عیار است» چه در این زندگی و 
چه در جریان زندگی آینده معتبر است. فرزندانی که شمرة این وصلث 
هستند کاملاً از حقوق شاه‌فرزندی (پادشاهی) برخوردار می‌شوند. و به 
آزادی» از ارث بهره می‌برند و جانشین پدر می‌شوند. این ازدواج شکل 
حقیقی ازدواج ایرانی است» و ازدواجی است که همه کس حق برخورداری 
از آن دارد. برای چنین ازدواجی» رضای پدر و مادر و انتقال سرداری هم 
ضرورت دارد. دوشیزه باید برادر و خواهر هم داشته باشد. علی‌الاطلاق» 
غ سه هزار درهم نقره باید. به‌موجب عقد نکاح» برایش پادار 
شود. و چون شوه ر کرد بانوی خانه می‌شود وء اگر خواسته باشد؛ می تواند 
همه کارهای خانه را اداره‌کند. به کارهای خانه و زندگی بپردازد؛ بچه‌هایش 


را پرورش دهد و مراقب خدمه باشد. از هر لحاظ باید شوهرش را پاری 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


دهد و زندگیش را با مقتضیات مقام اجتماعی خودشان هماهنگ و همپا 
کند."' از لحاظ بقیه؛ُ چیزهاء این ازدواج به همان‌گونه‌ای است که به‌موجب 
عقدی که بتمانگ کنگ خوتای :2اه '×- ٣۵۲3۸1-1۸‏ - خو انده می‌شود؛ 
شرح دادیم. "شاه‌دختر" که در خانه به فرزندی پذیرفته می‌شود و به چشم 
فرزند شوهرش نگریسته می‌شوده سهمی معادل سهم "شاه پسر" از میراث 
می‌برد. 

پس» در زمينة ازدواج معمول و عادی» تقریباً تفاوتی در میان دورۀ 
ساسانیان و قرن شانزدهم وجود ندارد. اقا چنین می‌نمای دکه اگر توبجه داشته 
باشیم که در قرن ششم و بی‌گمان سال‌ها پیش از خسرو اول کلمۂ چاکر - 
چکر -را به زنان شوهرکردة بسیاری اطلاق می‌کرده‌اند. همین که بخواهیم 
چاکر روایات قرن شانزدهم را با چاکر متونی که بیش و کم یکسره و 
بی‌واسطه از عصر ساسانیان به دست آمده است» مقایسه کنیم» دک 
نمی‌توانیم سر در بیاوریم و راه خودمان را بیابیم. 

بدبختانه» دربارة وصلت چاکری‌ها 01878 چیزی همانند پتمانگ 
کدتگ خوتای در دست نداریم که از قرن هفتم به‌جای مانده باشد و مربوط 
به ازدواج عادی باشد. با اینکه» شرح و تعریف این ازدواج» در روایت‌هاء 


مثل شرح و تعریف ازدواج مردی با بیوه‌زنی و حتا با دوشیزه‌ای است که 
نامزدش به مرگ ناگهانی و پیشرس مرده باشد» مجموعة شرایع فرخ وهرامان 
دربار؛ وصلت چکری‌ها هیچ‌گونه تعریف دقیقی به دست نمی دهد. چنانکه 
در روایات دیدیم» مهر بیوه‌زن در ازدواج مجدّد کمتر از مهر "شاه‌دختر" 
است و فرزندی را که از شکم چکر درآمده باشد» می‌توان فرزند صاحب 
امتیاز (شاه فرزند)» شمرد. آیا این سنت یادگار مستقیم دورة ساسانیان 
است؟ آری!... یادگار دورۂ ساسانیان است اما کاملاً چنین نیست. 
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متون کهنی چون تذنجتن 2۷/0/80" یا د نکر برای ما از ازدواج 
چا کرزنها 007070 سخن می‌گوید. حتا بندهشن این نسبت را هم به زردشت 
می‌دهد که همسر میتر -ایار -مهریار - ۸8۲-:/۱ را به کنار "شاه‌زن" خویش 
آورد. اسم این چکر آزننگدخت 0-عنهت۸ بود و برای زردشت» شوهر 
زمینیش؛ دو پسر زاد.* چاکرزن قرن شانزدهم درست با این ارنیگ‌دخت که 
"در خدمت" میترایار باشد؛ تطابق دارد. قضیَةٌ کمتربودن مهر چاکرزن نیز که 
شاپور بروچی ۷ 35-1-806 گفته است» محل تأیید دینکرد است (۱۷-۵) 
خلاصه» کتاب شرایع فزخ گذشته از آنکه رقم بطلان بر مبانی روایات 
نمی‌زند» ما را در راه تکمیل این روایت‌ها یاری هم می‌دهد. در سای آنء از 
این نکته آگاه می‌شویم که چاکر درخور آن نیست که به چشم "ملکه" - 
شاه‌زن - نگریسته شود که وسایل اعاشه‌ای که برای وی فراهم آورده 
می‌شود و کسوه و نفقه‌ای که به او داده می‌شود نباید طبق مقام اجتماعی 
شوهرش باشده که چون فرزند دارد» باید در کارهای خانه و زندگی مشارکت 
داشته باشد. که حق دارد که مثل عضو خانواده مسکن و لباس و غذا داشته 
باشد (چاکر عضو خانواده نیست. زیرا که به عنوانٍ فرزندخوانده به خانواده 
نیامده است و فرماتیر سرداری.نیست) و گذشته از این چیزها که گفتيم, 
چاکر حق دارد که تا پایان هفتادسالگی» یعنی تا زمانی که بتواند کا رکند و 
عضو مفیدی در خانه باشد» سالیانه برای مخارج "آرایش و پیرایش" خویش 
پول جیبی بگیرد.*۱ 

با این‌همه؛ در مجموعة فرخ که کلمة چاکر مفهوم کی دارد و بر چندین 
طبقه از زنانی که "شاه‌زن" نیستند» اطلاق می‌پذیرد» سخن از چاکرانی به 
میان آمده است که سرانجام شاه‌زن یا "ملکه" می‌شوند» و چنین امری؛ بیشتر 
از هر زمان دیگرء به هنگامی پیش میآید که این شاه‌زنان بمیرند و فرزندی 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


هم نداشته باشند. اماء چنان‌که دیدیم» قرن شانزدهم که چاکر را به چشم 
بیوه‌زنی می‌نگریست که دوباره شوهر کرده باشد, بار دیگر وی را به‌نام 
"شاه‌زن" نمی‌پذیرفت زیرا که "شاهزن" نخستین شوهرش می‌پنداشت» 
همان شوهری که برغم مرگ؛ باز هم شوهر جاودانی وی بود. بیوه‌زن 
هرگز نمی‌توانست "شاه‌زن" شود. پس» "چاکر ی که فخ می‌گوید. 
نمی تواند بیوه‌زن بوده باشدء زیرا که می‌تواند امتیازها داشته باشد و شاه‌زن 
شود. در این صورت» چا کر چگوّنه زنی است؟ 

این زن» به همان دلیلی که پیش از این گفته شد. نمی‌تواند ستر باشد؛ 
زیرا که ستر برای خودش شوهر جاودانی دارد. پس» این زن چیزی جز 
ایوک؛ یا جز خودسالار 21ع4< نمی تواند باشد. ایوک؛ چنان‌که دیدیم؛ از 
پی استهلاک دینی که در قبال پدرش به گردن داشت» پاک خود به‌خود» 
"شاه‌زن" می‌شود. خودسالار نیزه به هنگامی که پسری "رشید" داشته باشد و 
این پسر رشیدی که دارد؛ رضا بدهد که ازدواج وی که تا آن زمان 
بی‌سرداری بوده است؛ قانونی و شرعی شود شاه‌زن و زوجة مشروعه 
می‌شود. بدین‌گونه» ایوک و خودسلار قرن شانردهم را که در پتمانگ کتگ 
خودای ایوک و در مادیکان هزاردادستان گوارش هزار داوری - گاتار 
اتاقع خوانده می‌شود؛ می‌توان در رده چاکر قرن ششم آورد. با این‌همه» 
ایرانیانی که اهل وسواس بوده‌اند» مسذتی دراز» فرزندانی را که از شکم 
بیوه‌زن یا گاتار تع می آمدند» به‌نام "شاه‌فرزند" نپذیرفتند و در این کار 
رک نمودند. شایست‌ناشایست هم گفته است که چنین کاری - به‌ویژه 
نسبت به پسرانی که می توانند» چندی دیگر» آبرومندانه مایۀ بقای نژاد 
پدری شوند -اشتباه است.* 

خلاصه؛ چکر دور ساسانیان شاید زنی باشد که با وضع اجتماعی 
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پستی که دارد» به همسری پاک‌زاده‌ای یا بزرگ‌زاده‌ای درآمده باشد. پس» 
پستی پیشگ بس می‌تواند بود که دوشیزه‌ای - با همه مال و شروت و 
تسن ت پدرش -چاکری ساده باشد. ۳ آنن امر معلول ازدواجی است که 
در میان مردی بزرگ‌زاده و زنی از طبقۀ پست صورت می‌پذیرد. چنین 
چاکری هرگز نمی‌تواند همدم و همسر شایستۀ شوهرش باشد. و مذهب 
نمی‌پذیرد که این زن بانوی خانه شود و "آیین معاشرت" از کلاه به سر 
نهادن و پیراهن حریر به تن کرد و به خود بستن تجمل‌های دیگری که به 
خواتین بزرگ تخصیص دارد» بازش می‌دارد. چاکر حق به پا کردن کفش 
ساقه بلند (موزه) یا حق به تن کردن شلوار کوتاه (رانین 708) که از 
صفات مشخصة زنان بزرگ و بزرگ‌زاده است؛ ندارد.۲ خلاصه؛ چاگر» 
اگرچه شوهرش به عشقی آتشین دوستش داشته باشد نباید بساط پرشکوه 
و جلال زندگی طبقۀ حاکمه را به راه اندازد. 

زناشویی - فرزندخواندگی - 07:09-040۳40: که در قرن شانزدهم 
ستری هاده خوانده می‌شود» در دورة ساسانیان نیز وجود داشته است. دادبه 
ابن المقفم» در یادداشت ی که به‌عنوان یادداشت مترجم برای نامذ‌تتسر نوشته 
است. دربارة کلمۀ ابدال ۵6021 (جانشینان) چنین می‌گوید: «هنگامی که 
مردی درگذشت اگر زن یا فرزندی به جای نگذاشته باشد؛ با پولی که 
به‌جای گذاشته است» برای نزدیک ترین خویشاوندش به خواستگاری 
دختری می‌روند.» ۲ دربارۀکلمۀ ستر (که در زبان پهلوی» ستور "0 باشد) 
باید بگوییم که در دورة ساسانیان سخنی از آن در میان نبوده است و کلمۀ 
ستریه یا ستوریه :که د رکتاب فرّخ بسیار دیده می‌شود؛ به‌معنی ولایت 
است. ستر قرن شانزدهم» در دور ساسانیان نوعی از ازدواج چکری‌ها 
پنداشته می‌شده است که متضاد وصلت "شاه‌زنانه" است. در کتاب فرّخ» 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


ستور به‌معنی صاحبة ولایت و وکالت است و می‌توان آن را بر چکوزن 
k22"‏ و سترزن 5010-700 قرن شانزدهم نیز اطلاق کرد. اگر چکر برای 
زمانی محدود (زندگی این دنیا) شوهر می‌کنده ستر هم کاری جز این 
صورت نمی‌دهد؛ زیراکه شوهر جاودانی هر دو از مردگان است. و اشتباهی 
که در ميان آبیوه‌زن دوباره شوه ر کرده" و همسر فرزندخوانده 
موم و اطلاق اصطلاح چکر بر هر دو این‌گونه زنان از آن 
سرچشمه می‌گیرد؛ بدینگونه پاک طبیعی می‌نماید. 

دربارة ایوک نیز همین حرف را می‌توانیم بزنیم. بتانگ 2/21۶ که 


در سال بیستم یزدگرد سوم نوشته شده است؛ از ازدواج دختری که یگانه 
فرزند باشد (6۷01:0) سخن گفته است. و چنانکه در این متن گفته می‌شود: 
«نوعروس»؛ زیر سرداریه فلان» پدر فلان» (شوهر) قرار می‌گیرد؛ زیر که 
(تاکنون) چه به حکم ازدواج» چه به حکم ستوری؛ چه به حکم ایوکنیه 
۲ وابستة کسی نبوده است». دختر برای آن ایوک "یگانه فرزند" 
نشده است که پدرش حقی بر فرزند ذکور وی داشته باشد. این وصلت 
"یگانه دختر" (vaki)‏ قرن هفتم [pat sardîrih i Vahmên-it ëiö# ka-Š‏ 
«i duxtkênih Petr y-i-sturih, êvaknih, ete.]‏ درست همان وصلت قرن 
شانزدهم است. ایوک بی‌فرزند به صورت چکر محض می ماد اقا همی نکه 
بچه می آوزد» "شاه‌زن" و "بانوی خانه" می‌شد. ایوک از خانۀ پدر دارایی 
بسیار می آورد» اماء در مقابل» میزان مهرش پایین‌تر از سه هزار درهم بود. 

بدین‌گونه» پنج نوع ازدواجی که در قرن شانزدهم به ثبت رسیده است» 
در عصر ساسانیان وجود داشته است» و» در قرن ششم» ایرانیان این 
ازدواج‌ها را به دو رده تقسیم می‌کرده‌اند: یکی: طبقۂ زنانی که» از روز 
ازدواج یا در جریان زندگی زناشویی‌شان» "شاه‌زن" می‌شدند. شمارة زنان 
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وابسته به این طبقه بیشتر از طبقة دیگر بود. بیش و کم هم زنان ایرانی 
"بانوی خانه" بوده‌اند. دیگر» طبقة زنانی که دوباره شوهر می‌کردنده طبقۀ 
زنانی که ازدواجشان به وسیلۀ انتقال سرداری استحکام نيافته بوده و طبقۀ 
زنانی که مقام اجتماعی‌شان پایین تر از طبقۀ شوهر بود. این "نیمه ازدواج" 
به خلاف وصلت "شاه‌زنانه" "وصلت چکریه 200" خوانده می‌شد. به 
زنی که چنین عقد ازدواجی می‌بست و چکرزن خوانده می‌شد می‌بایست 
پاری داده شود و خورد و خوراک داده شود. و چنین زنی تا هفتاد سالگی 
حق دریافت پول جیبی داشت. 


وضع ازدواج بر سبی لکفالت و هرج و مرج و اشتراک زنان 

د رکنار این وصلت‌هاکه مرد و زن را عنوان شوهر "شوذ 554" و همسر 
"ژن - 0ه می‌دهد, وصلت دیگری هم در میان ایرانیان دیده می‌شد که 
همان ازدواج موقت بر سبیل کفالت باشد. در این ازدواج که نووزد عمف (و 
به زبان اوستا نروزدا 20:::) خوانده می‌شد. مثل وصلت کر به مفهوم قرن 
شانزدهم» خبری از انتقال سرداریه نبود. این ازدواج» به مفهوم اخ ص کلمهء 
نوعی جگریه بود که در همان دور حیات شوهر جاودانی صورت 
نمی‌پذیرفت. در ازدواج موسوم به نروزه شوهر میرکد ۸008 و زن ژبانکك 
مما خوانده می‌شد. با این‌همه» این ازدواج جوهر مذهبی داشت و بیشتر 
از هر جای دیگر در میان اعضای یک زنة اجتماع صورت می‌گرفت. در 
اوستا [وندیداد» فرگرد ]٤/٤٤‏ چنین اندرز داده شده است: «به کسی که زن 
می‌خواهده زن بدهید» هرگاه که یکی از هم‌کیشانِ پاک و بی‌گناهانه» زنش 


را از دست داده باشد و استطاعت نداشته باشد که برای پرورش فرزندانش؛ 
8 € 1۳۹ ۳ 3 
زنی دیگر بگیرد» می‌تواند از مردی نیکوکار که همسرش فراغت بسیار 


۸ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


دارده خواهش کند که این زن را مدّتی در اختیار وی بگذارد. چنین است 
توضیحی که سیاوش و فرخ که موّلّف ماد یگان هزار دادستان از ایشان نقل کرده 
است در این‌باره داده‌اند. این یاری که هم‌کیش به هم‌کیش می‌داد و مّتی 
دوام می‌یافت» ممکن بود موضوع عقدی باشد که یک نفر مزدایی به‌موجب 
آن» به زنش اجازه دهد که روزگاری به نام ژیانک در خانة هم‌کیش درمانده و 
پریشان به‌سر بیاوَزد. نروژد به‌معنی مستمند و پریشان روزگار است و این 
همان معنی پروزدای اوستاهم هست» و در واقع» این وصلت موقت که بر 
سبیل کفالت انجام می‌پذیرد» جز به اشخاص بدبخت و بسیار پریشان 
روزگار ارزانی داشته نمی‌شود. سردار ژیانک همان شوهر (8) او است و 
این زن چیزی با خود به نام جهاز به خانة میرک نمی آورد و حتا حقّی هم بر 
مهر ندارد و این امر» بسیار خوب نشان می‌دهد که در این ميان هیچ 
نشانه‌ای از ازدواج نیست. ژیانک, در آن مدت ی که به‌موجب عقد معیّن شده 
است» به فرزندان میرک می‌پردازد. بی‌گمان زئی که خود بچه داشته باشدء 
هرگز نمی‌تواند کانون زناشویی را رها کند و برای پرستاري اطفال یکی از 
همکیشان په خانة او برود. تنها زنان نزا و زنانی که بچه‌هایشان بسیار 
اگ شده بودند یگ در خانه» احتیاجی به وجود مادر نداشتند» 
می‌توانستند به این‌گونه خدمت‌ها بپردازند. بدین‌گونه» نروزدا نظام 
نیکوکارانه‌ای می‌نماید که همه کس» از آن راه خشنود و دلشاد می‌شده است. 
چنین امری را نه به چشم امری خلاف اخلاق باید نگریست: و نه؛ به اقوی 
دلیل» امری خلاف عدل باید پنداشت» زیرا که این هر دو؛ یعنی هرزگی و 
بیدده اکراه و تنقری در مزداییان برمی‌انگیخت. این رسم؛ پس از سقوط 
شاهنشاهی و شاید هم در پایان قرن ششم؛ک‌کم از ميان رفت. در لهجة 
دری» میرک و ژیانک به هر مرد و زنی گفته می‌شود. ری و کُردی؛ دو 
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لهجة جبال زاگرس هم برای کلمه‌های میرک میرا 78:8 و ژینک «a‏ و... 
وداففهومی خاض اتل تست ٩۳‏ 

نروزد گاهی برای زن و شوهر بی‌فرزند سودمند و سلامت‌بخش بود 
زیرا که این امکان وجود داشت که زن از نزدیکی به میرک بچه‌دار شود. 
چنین بچه‌ای به سردار زن؛ به شوهرش, و نه به میرکش تعلق می‌یافت. 
برای مردی که بچه نداشت» پیدا کردن وارثی به این قیمت خوب و به زبان 
دیگر به این ارزانی» صرفه‌ای بزرگ بود. در چنان صورتی» اگر شوهر زن 
می‌مرد؛ زن هم از عقد ازدواج "چکری" معاف می‌بود. این قضیه که بچه 
از هر پشتی آمده باشد» هميشه متعلق به شوهر قانونی مادرش خواهد بودب 
به قرار معلوم» منشأً آریایی دارد. متون "هندو" چنین می‌گوید: «زن به منزلة 
مزرعه است. هرچه در آن بروید متعلّق به مالک مىزرعه است؛ اگرچه 
تخمی نیفشانده باشد.»۲۳ و فرزندانی که از ازدواج بر سبیل کفالت‌زاده 
می‌شدند» به وجه مستقیم» و بی‌ذره‌ای اشکال» از جانب» شوهر قانونی» شوي 
5 زن» به فرزندی شناخته می‌شدند.۲۵ 

در تد نروزد ۵۷20 حدود تکلیفی که ژیانک به گردن داشت» و به زبان 
دیگر» ستوریه 0۸ء وی» روشن بود. ۶ در همة مدّتِ نروزد؛ میرک مردی 
که کفیل مقام شوهری شده بود. بر ژیانک خود حق ولایت و وصایت 
داشت. و تا روزی که ژیانک کارهای خانه‌اش را انجام می‌داد و بچه‌هایش 
را بزرگ می‌کرد؛ موظّف بودکه یا ریش دهد و خورد و خوراکش را فراهم 
بیاورد. وظیفه داشت که با احترام و تلطّف بسیار با وی رفتار کند. کسی که 
خواستار نروزد است باید "مطابق قاعده و قانون" و چنان‌که باید و شاید به 
خواستگاری برود؛ یعنی مطلق پیروی رسم و قاعده کند؛ و به همان‌گونه‌ای 
که رومیان در مقام تصریح شروط عقد رفتار می‌کردنده اصطلاح رائج ۰۵) 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج یک 


(۲« را به کار ببرد. و چنین می‌نماید که می‌بایست سوگند خورده شود" 

مُتعۀ اهل تشي ع که در زمان سابق میان‌گروهی از ایرنیان آن همه شیوع 
داشت. جز به ظاهر یادآور نروزد نیست. این ازدواج» ازدواجی موقت و 
دارای منبع مختلط است و از هیچ لحاظ نمی‌تواند یادآور نروزدکهن و 
باستانی باشد. متعه همیشه رسمی اجتماعی بوده است که گروه‌هایی در 
ایران در تسهیل آن سهمی داشته‌اند» زیراک این امر را برای وصلت با زنان 
طبقه‌های پایین که نمی‌خواستهاند حقیقتاً به عقد ازدواج خودشان درآورند. 
خوب وسیله‌ای می‌دانسته‌اند.۲ 

اما باید گفت که نروزد جنبۀ احترام و اکرام و توجه و السفات دارد: 
آنچه مزداییان را به پذیرفتن این ازدواج موقت بر سبیل کفالت وامی‌دارده 
ضیق و فسرتی است که همکیشی پس از مرگ زنش گرفتار آن می‌شود. 
جداشدن زن شوهردار به منظور ازدواج بر سبیل کفالت از لحاظ اصول 
اجتماعی و از لحاظ شرع و قانون» جز در طبقه‌های پایین که اصل یک 
زنه‌بودن در میانشان واجب و لازم بود» ممکن نبوده است. برای 
بزرگ‌زاده‌ای که زندگی پرشکوه و جلال دارد و در میان سریه‌ها و کنیزها 
زندگی می‌کند» نروزد هیچگونه لطف و جذبه‌ای نداشت. با این‌همه» اعیان و 
نجبا و اشراف ایران که بیشترشان هرزه و عشرت پرست بودند و از هیچ 
لڏتی روی برنمی‌تافتند» از این آزادی سوء‌استفاده کردند و نروزد عمل 
همگانی:!" زخم اجتماعی؛ آفت اجتماعی شد. سوءاستفادهها دو چندان و 
سه چندان می‌گشت. همین‌که شوهری به زنش می‌گفت که «من "سرداری" 
برایت برگزیده‌ام» زن آزاد بود و می‌توانست خانة زناشویی را رهاکند. 
زنانی که مدّتی بی‌صاحب می‌ماندند» به سهولت می‌توانستند در مقام تغییر 


شوهر برآیند. با این‌همه» این چیزها با سعۀ صدر و وسعت‌نظری عجیب و 
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غریب نگریسته می‌شد. مقارن ظهور مزدک و آیین وی که می‌خواست هم 
زنان مال مشترک همه مردان بشوند» و بروز اغتشاش‌هایی که در نخستین 
نیمه قرن ششم مایۀ خونر یزی‌ها در ایران شد مزداییان دوباره به این مسأله 
پرداختند. در اوایل قرن» جامعة زنان» حتا مدافع شاهانه‌ای نیز چون قواد 
ال پیدا کرد که به‌موجب فرمانی فضاحت‌بار اجازة اشتراک زنان را داد. اما 
چونکودتای سال ۵۳۱ صورت پذیرفت و حزب "مزدایی کهن" زمام اقتدار 
به دست گرفت» وضع کهن از نو برقرار شد و حکومت تاز هکه به پیروزیش 
غزه بود» تندروی‌های کهن را کاهش داد و برنامة خود را در زمينة احیاء 
اخلاق به کار بست. و از همه زمان بود که نروزد به تدریج از ميان رفت. 
وصلت بر سبیل کفالت» نهاد آریایی بود وه در نتیجه» به دورة پیش از 
آیین مزدا تعلّق داشت. زیرا که هرودوت از وجود چنین عملی در ميان 
ماساگت‌ها - ۱/۵۵ - سخن گفته بود. ایرانیان عصر ساسانی برای 
اشاره به این ازدواج کلمه‌ای به کار می‌بردند که از زبان قدیم برگرفته شده 
بود. "از لحاظ اخلاق, در مقام تصحیح آن برآمده بودند» اقا عرف و عادت 
چندان دربند دلایلی نبود که دستگاه دین درآورده بوده دستگاهی که در 
برابر طبقۀ نجبا که هنوز هم نیرومند و بازیگوش بود» هیچ کاری از دستش 
برنمی آمد. اغلب» دستگاه دین که از طبقۀ نجبا انتظار پشتیبانی داشت» 
میدان را به دست این طبقه می‌داد. اصلاح‌های ارتخشیر 857 ۵ا۸۲ اردشیر در 


این زمینه» روی هم‌رفته رنگ سیاسی داشت. عنوان شاه راکه شاهزادگان و 
بزرگان به خودشان می‌بستند, از میان برداشت خواستار گروگان» خراج و 
بیعت سالانه شد و حق اعطای منصب و مقام را در دست خویش نگه 
داشت» اقا در زمینه‌ای که پاک اجتماعی بود؛ امتیازهایی گسترده داد. 
خاوندهاء به انضمام املاک و قصرهای خودشان» علائم پیرونی تشتخص و 
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امتیاز را نگه داشتند و حدم و حشم بسیار و کوکبه‌ای بزرگ از زن و کنیز 
به‌دنبال خودشان به راه انداختند.۱" آیا اردشیر در انديشة آن بود که اینان راء 
بدین‌گونه» بی‌کاره و تن‌پرور و بی آزا رکند؟ و به هر حال» چنین هم شدند: 
و چنان که یکی از مردم آن عصرگفته است» شکار و لهو و لعب و زن و 
شراب این بزرگ‌زادگان را خانه خراب می‌کرد.۲۲ دستگاه دین در برابر این 
بارون‌ها "سرخوتای‌ها - سرخدای‌ها - 008 که نام‌ها و عنوان‌های 
بزرگ داشتند و گاهی سرتاسر منطقه‌ای در دستشان بود» هیچ‌گونه اقتدار و 
سلطه‌ای نداشت و هرگز نه توانست بر زندگی حصوصی‌شان نظارتی داشته 
باشذوانه قوانست احلاق سخت‌گیرانه‌ای بر گرده‌فان بگنارد. این 
زیاده‌روی‌ها ناگزیر باعث ورشکستگی و ویرانی نروزد شد و مزداییان 
سرانجام رهایش کردند. 

یاد آوري این ازدواج‌های گوناگون که هریک را مت و شروطی 
دیگرگونه است» نباید ما را به زیر بار این تأثر و تصور ببرد که زندگی 
زناشویی ایرانیان دستخوش آشفتگی و هرج و مرج بوده است. زیراکه» در 
مرکز این وصلت‌های ناسازی که سراپا عیب و نقص است و چنین می‌نماید 
که یادگار عصر آریایی باشد. همیشه آن ازدواج حقیقی و کامل و درست و 
متوازن و جاودانی وجود دارد که با اندک تفاوتی مطابق کمال مطلوب 
امروز ما در زمين وصلت جنس مرد و زن است» و یگانه ازدواجی است که 


با روح زردشتی مطابقت دارد. و در دنیای مزدایی فرموده شده است و به 


دست همه به کار بسته شده است و مقدّر بوده است که پس از شاهنشاهی و 
اسلوب‌های دیگرٍ وصلت زنده بماند. و اقا دربارث آن وصلت‌های ناساز و 
زیاده‌روی‌های دور از گمان و انتظاری که این وصلت‌های ناساز به راه 
انداخت. بايد هميشه انصاف داد که زادۂ الهام مذهبی و سلامت‌بخش بوده 
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است. نیت همیشه در اینجا خوب و قرین اخلاق بود اما آن فقدان 
جامعه‌شناسی که عیب مشترک و نقص مشترک همۀ قانونگذاران ایرانی 
است. مانع از آن بوده است که این قانون‌گذاران عواقب اجتماعی این 
ازدواج‌های نیم‌بند راکه اغلب ناهماهنگ و دور از توازن و تعادل» و بسیار 


زودگذر بوده است؛ پیش‌بینی کنند. 


بادذاشت‌ها 

۱ -رواباتایرانی» ص 1۸۰. 

۲ -رواباتایراتی: ص ۱۸۴. 

۳ -روایاتایرانی» ص ۱۸۰ 

۴ -رواباتایرانی. 

۵ -رواباتایرانی» ص 1۸۰ 

۶ -روایاتایرانی؛ ص ۱۸۳ -طبق گفته‌های نریمان هوشنگ. 

۷ -رواباتایرانی؛ ص 1۸۵. 

۸ -رواباتایرانی؛ ص ۱۸۷. 

.۱۸۶ -رواباتایرانی. ص‎ ٩ 

۰ ۔روایات‌ایراتی ص ۱۸۷. 

۱ -روایات ابرانی؛ ص 1۸۰. 

۲ -زن در حقوق ساسانی, ص ۱۲. 

۳ - دربارة حقوق زن در دورف ساسالیان سلسله مقاله‌های بارتلمه. ۲۶۶-۱ -۷-۴۱-۵۰-و ۵- 
۳۷-۶ 

NYE 

۵ وندیداد ۔ ۱۷ ص ۶۳۷ ترجمة سنجان. 

۶ -بندهشن -۳۵ ۶ وج ر کرد د ښک ن51 | 4 هزه ۷ که وست در حاشية ترجمۀ دهشن 
خود نقل کرده است. صص ۸۲۱ ۲۲. 

۷ -روابات ابرانی؛ ص ۱۸۵ 


بخش سوم /وضع ازدواج بر سبیل کفالت و هرج و مرج و اشتراک زنان ۵ ۲۱۵ 


۸ - دربارة حقوق دورة ساسانیان سلسله مقاله‌های بارتلمه, ۲۹-۵ 

:۱۴ -شایست‌ناشایست ۱۰.ص ۱۲-۲۱ ص‎ ٩ 

۰ ۔زن در حقوق ساسانی؛ ص ۱۳. 

۱ تنسر و به‌ویژه ویس و رامین -لباس خوانین طبقۀ نجبا و شاهدختان بسیار پیچیده بود. در 
فصل زمستان, پالتو پوست به تن می‌کردند و دوش‌هایشان را با پوست روباه نقره‌ای 
می‌پوشاندند. و دراین اواخر بود که ابن مد پیروان و هوادارانی در میان زنان روسیه و آلمان و 
غرب پیدا کرد. ویس و رامین ص ۱۶۱). زنان ایران در فصل تابستان روی شلوار حریرشان 
پیراهن حریری هم به تن می‌گردند که برای خود کمربندی داشت و بسیار کوتاه بود. و در 
همة فصول کلاهی به سر می‌نهادند که نیم‌تاج طلا و گوهرنشان بر آن نشانده شده بود. 
مجموع این چیزها با چادری پرند پوشانده می‌شد. (ویس و رامین صص ۲۰۶ و ۲۲۹). 
موزه‌هایشان از مس مطلا بود (باز هم ویس و رامین ص ۲۰۶). اغلب زنان ایران موکبی 
مرب از دایه و محرم اسرار و ندیمه... و... به دنبال داشتند. و تعداد همین زنان بود که درجة 
بزرگ‌زادگی بانو را نشان می داد. 

۴ ۔ نام تنسر. 

۳ - مان -  Mundarten der Lurstamme‏ تهجه‌های لرستان ۔ یوستی» فرهنگ زبان کردی 
„Dictionnaire kurde‏ 

۴ ۔ مباتی زبان شناسی هندوآریایی - K - A - Grundrisz der indoarisehen‏ - 11 - 
Philologie‏ ۸ - 1۶ ص ۴4 -استراسبورگ ۱۸۰۶, 

۵ ماد یکان هزاردادستان ۵۱ - دربارۀ حقوق دورۀ ساساتیان» سلسله مقاله‌های بارتلمه ب. ۸و 


ص بعد. 

۶ ۔بارتلمه "مج تحقیقات شرفی" وین ۲۷۔ ۳۵۶ 

۷ ۔ دربار؟ حقوق ساسانیان ۱۶-1 و صفحه‌های پس از آن ۳۰۱۶-۱۱-۲۰ ۲۲۱۷-۴-۷۰ - 
۱-۵ ص ۲۹ و صفحه‌های پس از آن ۔صفحة ۳۶ و صفحه‌های پس از آن. 

۸ ۔ا. کری لمں .۸ حقوق مسلمان‌هاء مجموعذ قوانین مربوطه به مسلمانان شیعه مذهب. 
جلد دوم. پاریس, ۲ ۔ ۱۸۷۱. 

۹ زن در حقوق ساساتی» ص ۱۵ - وو یس و رامین صفحه‌های ۱۶۔ ۳۰و ۱۲۹. 


۶ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


۰ لفت نام پارسی کهن صص ۱۴۹۲ - ۴۹۳ ۱.مقاله‌های نروزد 2۳020 .و نروزدا لعز ۔ 
دربارف حقوق دوره ساسالیان. 

۱- ناتسا ۲۲۲: 

۲ مج مطالعات هندو ارویایی 107500۵60 ndogermaniche‏ ص ۳۸ برلین؛ ۱۹۱۷ 


ص ۳۹و صفحه‌های پس از آن. 


بخش چهارم 


لواط. فعل حرام و مجازات‌ها 


زنا و زناکاری 


لواط. خرمت و احکام مجازات و حة شرعي گناهان 
کبیره و مرگ ارزان 

واژه شناسی کهن؛ سابقة کهن واژه وریشه همان معنی 
لواط را افاده می‌کند» ريشه ومعنی شناسی در زبان و آثار 
پهلوی نیز به‌صراحت همین است.» بعضی از گناهان 
بزرگي مرگ ارزان و نابخشودنی؛ برهم زدن زنای با 
محارم از گناهان غیربخشودنی» احکام سربریدن و شکم 
باره کردن و پوست کندی زنده زنده»چشم درآوردن» و 
یرت کردن از بلندی‌های کوه به دره‌ها و...» اهریمن و 
لواط نقل گناہ لواط از منابع پهلوی و یازنده گناه مرگ 
ارزان سترشکستن؛ ازدواج با محارم گناهان مرگ ارزان 
رامی بخشاید نقل‌هابی از ابومنصور تعالبی در لواط 


٩۷/۱۳ Vipyeiti‏ ماضیء مفرد. حال» معلوم: بیرون بریزد؛ نطفه بریزد. 
در پهلوی :۷۵0۵0۱4 به مفهوم لواط کند. کون مرزی کند. 

وَئییه رهم۷6 صفت است به معنی غلامباره» کسی که عمل لواط را 
انجام می‌دهد. این در آیین مَرْدیشنانی ریشه‌ای بسیا ر کهن داشته و از 
گناهان کبیره که مستوجب مرگ ارزانی می‌شده» یعنی فاعل و مفعول آن به 
حد شرعي مرگ محکوم می‌شدند؛ می‌باشد. در بسنای ۵۱/۱۲که در گاثاهاو 
کهن‌ترین بخش اوستاست که دربارة آن شرحی هست» زرتشت چنین 
نسبتی رابه یکی از گوی‌ها که از بزرگان و سرکردگان طوایف است می‌دهد. 

در بند ۳۲ از همین فرگرد [هشتم وندیداد] وينه 4۷100 صفت مفعولی 


۰ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


استته یمتی‌کسی که لواط می‌دهد و آنه کی که لواط کند و کی که لوط 
دهد هر دو بیرون از دين و در شماره دیویسنان» یعنی دیوپرستان و 
کافران هستند. 

این کلمات همه از ریشۀ م۷ ویب؛ در آمده است: بیرون ریختن منی یا 
نطفه» لواط کردنه استفراغ یا قی کردن "کانگا صص ۸۷-۸ بار تولومه» 
ستون ۲۳ ۱۳۲۲ هارله - دستورزبان اوستایی ص ۰4۳6 گیگر» دسنور زبان 
اوستایی ص ۳۲6 یوستی» فرهنگ» ص ۰۳۲۷ 

با پیشوند: ۸8.۷ آه -ویب: نزدیکی کردن» جماع کردن. 

با پیشوند "پرویپ" ٥۵۳۵.۷‏ بر -ویپ: نزدیکی کردن» معدوم کردن. 
فرگرد ۸/۲۱۲ از وتدیداد راجع است به لواط و کیفر و احکام آن. کسی 
که چنین گناهی را مرتکب شود تا اید گجشتک و ملعون است و روانش 
هیچ‌گاه به بهشت نمی‌رسد و نمی‌تواند از پل ینوت بگذرد. در فرگرد 
۲ نیز از این گناه یاد شده است» یعتی گناه جماع مرد با مرد »که از گناهان 
آفریدة اهریمن است. اهریمن خود مفعول این عمل معرفی شده است که 
بدان اشاره خواهد شد. 


چنان که اشاره شد این واژه در گااها' بتشنه هات ۵۱ بند ۱۲" آمده 


است. این اشاره در جایی است که دربار؛ زرتشت یاد شده که هسنگامی در 
سرمای زمستان در گذرگاهی سخت درمانده بود و چون به "کوی" "یکی از 
بزرگان» یا رسای قبایل" جهت درخواست یاری مراجعه کرد آن مهتره 
پیامبر را یاری نکرد. در این بند آن کوی با صفت وَئیته یاد شده. این صفت 
یاد کردش رساندن پستی و فرومایگی آن سردار و پیشوا بوده است: اا 
بی‌گمان اشاره به گناهی بزرگ است» چون در بند سیزدهم آمده که روانش 
هنگامگذر از پل چیْوّت 210۷01 سرگردان خواهد ماند و عبور نتوانست کرد 


بخش چهارم / لواط,خرمت و احکام مجازات و حدٌ شرعي گناهان... ۵ ۲۳۱ 


که آشکار می‌شود اشاره است به عمل لواط. 

به تحقیق آشکار نیست که کاربُرد این واژه در سرود بالا چیست. اقا 
پی‌گمان چنانکه بسیاری از اوستاشناسان و علمای لغت یاد کرده‌اند از 
لحاظ لو همان عمل حرام لواط است که آمرزش نداشته و مرتکب آن 
در سر پل چیوت نمی‌تواند تکلیفی معیّن داشته باشد و محکوم است در 
برزخ بماند. از سویی دیگر در اوستاو ترجمه‌های پهلوی و پازند هیچ دلیلی 
برای ترجمة پست و فرومایه به‌نظر نرسیده؛ چون با توجه به معني روشن 
ریشه و اسم» چنین برداشتی نمی توان کرد. و در وندیداد مصدر "ویب" وا۷ 
به معنی هم جنس دوستی» غلامبارگی و امردبازی آمده است. در بند 
موردنظر از وندیداد "فرگرد ۸ بند ۳۲ ویه هام۷ مفعول است» یعنی کسی 
که به لواط تن در می‌دهد. وه ۷۵۵۳۵۵ حالت فاعلی دارد؛ کسی که 
مرتکب عمل لواط می‌شود. در بندهای بعد احکام فاعل و مفعول امر در 
شرایط عمد و غیرعمد و اجبار و یا حالت استمناء یاد شده. به موجب بند 
۲مردی که لواط می دهد با عنوان: شه په -ویته و مردی که لواط می‌کند 
با عنوان: رەه - وه صرمممم۲-»عم4«3 ياد شده‌اند. 

در ترجمة پهلوی» برگردان حالت اول گر شن:-وپشنک ام ام68 
آمده است. در فرگرد نخست از وندیداد» بند ۱۲ یاد شده که نهمین سرزمین 


آفریده از سوی اهورامزدا خینته ما0 می‌باشد که اهریمن در آن جاگناه 
نابخشودنی یا غیرقابل توبه "= رنه 4620000 لواط را آفرید» یاگناه 
غیرقابل بخشایش غلامبارگی را: وه ۸4:0-۷6 در ترجمة پهلوی 
به Naro-Vaipya‏ برگزدانده شده و در توضیح افزوده‌اند "کون -قززیه 
«نعه-صبع در منابع پهلوی لواط کردن ویی‌تن «هام۷ نیز آمده و کون 
مرز همم لراط کننده است. 


۲ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


باید یاد آور شد که مصدر "ویپ" به طور ی که در بند ۵0 از فرگرد هفتم 
وندیداد نقل شده است به معنی قی کردن» بالا آوردن و استفراغ نیز آمده 
است که در همان مورد» ترجمۀ پهلوی واه وامیتن «ھانص ة۷ ”= قی» 
استفراغ " یاد شده. در بسنه هات ۱۰ بند ۱۲ با پیشوند "پر ویپ" به معنی 
برگردانیدن و با پیشوند "نی + ویپ" به معنی زیر انداختن و فرو افکندن 
کاریُرد دارد. 

هرودوت "کتاب اول» بند ۱۳" اشاره کرده که میان پارس‌ها لواط به 
موجب نفوذ یونانیان پدید آمده. کیفر گناهی چنین در احکام مغان مرگ 
تعیین شده و در درجات خفیف‌تر دو نوع شلاق که با هر یک هشت سد 
ضربه حڌ شرعی است و از گناهان بی توبه و غیرقابل بخشش می‌باشد. اما 
هرگاه به دین مغ ی کسی نبوده و در زمان و دوران کفر مرتکب چنین گناهی 
شده باشد» با قبول دین مزتترنيمفان» این گناه و همه گناهان مرتکب شدة 
دیگرش پاک می‌شود. "چنان که در ونذیداد به روشنی همین یادکزد 
هرودوت در شمار احکام مغان مَرَدیَشی آمده است" 


به موجب رسالةٌ مینوی خرد "بخش ۳۵ بندهای ۱۷ و ۱۰ و ۱۲و ۱۰" 
بعضی گناهان بزرگ از شرایع مغان نقل می‌شود. بعضی ا زگناهان مرگ 
ارزان: لواط کننده و دهنده» بر هم زنندة ازدواج با محارم» برگشت از دين 
چند و چون در مورد احکام نیز از جمله گناهان بزرگ معرفی شده: 


* پرسید داناز مینوی خرد؛ ۲ .کهکدام گنا گرنتر است؟ ۳ مینوی خرد 
پاسخ داد ٤‏ ازگناهانی که مردمان می‌کنند لواطءگران‌ تر است. ۵ و دوم کسی 
که مفعول ی قاعل [عمل لواط باشد]: .و سو مکس یکه مرد مقس را بکٌشد: ۷. 
و چهارم کسی که ازدواج بانزدیکان [26800080] را بر هم زند... ۱۰. هفتم 
کس ی که سگ آیی را بکشد... ۱۲. و ته م کس یکه به کیش دیگر برود و بخواهد 


بخش چهارم /لواط حرمت و احکام مجازات و حدّ شرعي گناهان...۵ ۲۲۳ 


آن را پرستش کند... ۱۷ و سیزدهم کسی که زندیقی [- تفسیر غیرمجاز متون 
و 

گناهانی هستندکه نابخشودنی» غیرقابل توبه و مستحق مرگ است. کننده 
و مرتکب شوندة آن گناهانه مرگ ارزان می‌باشتد. از دین برگشتن در شمار 
چینگناهانی اٹ کی کنه از دیس سخال برمیگشت و به دی دیگر 
می‌گرویده "مرگ ارزان" بود و اعدام می‌شد. تفسیر و تأویل احکام و شرایع در 
انحصار مغان قرار داشت. هرگاه کسی اظهار نظری کرده و تفسیری انجام 
می‌داده بدعت محسوب شده و دخالت در کار مغان» و کیفرش مرگ بود "در 
حالی که به موجب گاثاها و بیان زرتشت» گزینش آزاد بود وکسی به موجب 
برگشت از دین» اعدام نمی‌شد و چنین احکامی کاملاً مغایر با مفاهیم دیسن 


زرتشتی است" یکی‌از مقڌس ترین کارهاء ازدواج با نزدیکان درجۀ یک و 
هم‌خون بود که از سوی مغان با تأ کید و ابرام» توصیه می‌شد» چون بسیاری به 
موجب آنکه چنین روشی تحمیلی را نمی پستدیدند» ه رگا هکسان ی که 
می‌خواستند بنابر مقتضیاتی چنین کنند» این نوع ازدواج‌ها رابر هم می‌زدند. به 
همین جهت مغان برای پیشبرد مقاصد و شرایع خود: حکم اعدام را برای 
چنین بر هم زنندگانی فتوا دادند. احکام اعدام برای کسانی که نمی خواستند 
شرایع و رسوم مغان را بپذیرند فراوان بود. از جمله برای لواط» حکم اعدا 
صادر می‌شد. اما هرگاه کسی به دین مغان درمی آمد از هم گناها نگذشته وی 
می‌گذشتند, چون قبول دین مغان برای هر بیدینی در امپراتوری -این برای 
کسان حکم برائت و پا کی و وزایی را داشت. 

در "سد در شیش در "٣۷‏ گناهان مرگ ارزان» یعنی‌گناهانی که 

مستوجب مرگ و صدور حکم اعدام می‌شود چنین نقل شده است: 
"و آن چه پرسیدند که مرگ ارزانها کدام بتر است این‌هاست: 


کشتن با جادویی, زهر خوردن ویسا "هر چیز تاپاک و آنچه که از بدن 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


آدمی جدا شده باشد؛ از مره آدمی و سگ مرده" در آب و آتش افکندن و 
نساخوردن» و سر شکستن و زن از دیگ رکسان بستدن» و آتش وَرَهرام 
بکشتن ”= خحاموش کردن" و سا در زیرزمین نهادن ”= مرده دفن کردن" و 
غلامبارگی کردن» و راه زدن. این‌گونه گناهان مرگ ارزان‌هاست که چون این 
گناهان از کسانی جسته باشد دوزخی باشند و تا رستاخیز روان آنان از دوزخ 
پیرون نياید." 
اما احکام بسیار سختی در این مورد» یعنی لواط و مجازات‌های‌شدید. 
در ”سد در نش‌در ۵" آمده است. برای کشتن چنین گناهکارانی؛ فتوا وحکم 
حاکم شرع چنین بوده است که ه رکس چنین فردی یا جفتی رادر حین گناه 
دید» بلافاصله آنان را بکشد و اجازۂ هیچ کس» حتا شاه لازم نیست و هیچ 
گود بازخواستی ندارد: 

۱. این که از غلامبارگی و مُواجری کردن [-مُواجر» مفعول عمل لواط] 
پرهیز بايد کردن» چه سر همة‌گناهان دین این است ۲. و در دين به از این بتر 
گناه نیست و مرگ ارزانی به حقیقت ایشان را شاید خواندن. ۳ اگ رکسی 
بدیشان فرارسد و ایشان را در میان آن کار ببیند» هر دو را سر بباید بُریده یا از 
شکم بشکافد. هیچ گناهش نباشد. 4. و هیچ کس را بی‌دستوري دستوران و 
پادشاهان نشاید کشت به جز از غلامبارگی و مُواجری. 

». چه اندر دین بگوید که غلامباره با آهرمن برابر است و با افراسیاب و 
ضحاک و تور براثروخش که زرتشت را کشت و با قلکوس که خواهد بودن با 
اژدهای شاخدا رکه در روزگار سام نریمان بود و چندان گناه که ایشان راست» 1. و 
آهرمن گنامینو ازین کار خرم‌تر می‌شود که از دیگ ر گناهان؛ دستوران 
واجب‌کردند که روان آنکس خود نیست می‌شود. ۷ گناه لواط چون با زنان 
کنند هم چنین بُو دک با مردال". 


0 5 2 
در ارداو براف‌نامه نیزهنگام‌مشاهداتارداویراف از دوزخ» جایی است 
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که شرح عذاب و شکنجة این گناهکاران آمده و ارداویراف می‌گوید. 


"۱۹٩ "فرگرد‎ 


"جایی فراز آمدم: دیدم روان مردی» که چون ماری تیر مانند به نشیم ن گاء 


او اندر شد و از دهان بیرون آمد و بسیار ماران دیگر» همۀ ادام او همی ستدند. 


پرسیدم از سروش پاک و ایزد آذر گفتند: این روان آن بدکار مرداست 


کهبه گیتی کون زکرد. و مرد بر خویشتن هشت.| کنون چنین باد آَفْرّه‌گران 


[مجارات] برد 


در منظومث ارداویراف‌نامه؛ سرودة زراتشت بهرام پژدو نیز فصلی در باب 
کیف رگناه یاد شده در دوزخ آمده است که تقل می‌شود: 


چسو در رفستم روانسی شد پسدیدار 
به دوزخ درء بدین گونه همی رقت 
فئان دج وام عا 
یکی او رابه تیشه می‌تراشید 
به گرز آهنی او رادمادم 
گزنده بی عدد با کژدم و مار 
پلنگ و گرگ و شیر و بسبر بایوز 
پس, از همراه پرسیدم که این کیست 
چه مرد است این و چونش کار بودست 
آشو گفت: این روان بودست زان کس 
مُواجر بساشد ایسن, غلامباره 


چو در گیتی ورا این کار بودست 


سرش چون مردم و تن» چو تن مار 
شگفت آمد مرااز کار او تفت 
شک نجه بسر سر و پایش نهاده 
یکی او را بسه دشنه می‌خراشید 
زدنسدی و به گسرز آتشین هم 
گزیدندی مر او را زار و بسیمار 
ز هسم بر می‌دریدند آن سياه روز 
عچب شخص است برگو حال او چپست 
که در گیتی به شکل مار بودست 
کزو بدتر نباشد در جهان کس 
کسنند او راء از آن؛ انسدام پساره 


روان او از آن چو مار بسودست 


در دینکرد و منابع دیگر پهلوی» اشاره است که اهریمن لواط را بسیار 
دوست داشت و خود مفعول لواط است. در داستان تهمورت واهریمن» بر اثر 


۶ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


حوادثی که ميان این دو می‌گذرد؛ اهریمن - تهمورث را به شکم خود فرو 
کشیده و زندانی می‌کند. برادرش جمشید در صدد جستجو و آزادیش 
برمی‌آید. پس ایزد سروش که جمشید را سرگردان و نگران می‌یابد. بر او 
وارد شده و راهنمائیش می‌کند: روایات داراب هرمزدبان جلد اول» 


ص ۳۱۳ 

به نزدیک جمشید آمد سروش 
زاحسسوال مرگ شه نسامدار 
س‌روش آشسو را ب پرسید جم 
کزان حکمث آن شاه راز اندرون 
پس آنگه چنین داد پاسخ سروش 
بسه فسرمان مسن گر کسنی» کاز تسو 
دو کار عزیز است اب لیس را 
تسو اکنون بکن اهرمن را سسرود 
چو آیدبه پیش تو آن زشت روی 
شسود شاد زان کار آن نسابکار 
همه پند آموختش سر به سر 
همان گاه جمشید شد سوي دشت 
بخوان دش سرود خجسته گنا 
بسیامد به نسزدیک جم ایستاد 
بسی گشته خوشحال اب لیس زان 
جم از یسهر لوطی سخن یاد کرد 
وگ فتان او شناد شه نابگار 


که اول بده کام مارا به پیش 


سخن گفت از کار آن دیو زوش 
به نسزدیک جمشید کرد آشکار 
که با من بیاموز زین سان طلسم 
به نسيروي یسزدان بیارم رون 
که تسندی نباید بدان دیوزوش 
بسسرون آری آن شاه از بط او 
چسه اقلامی و همم سرود ورا 
که آیسد بسه پیش تو مانند دود 
هم از بسهر لوطی مر او را یگوی 
ولیکن نسخستین بسدو کن قسرار 
کز اشک مش بیرون کن از این هنر 
مسیان بسیابان به کنجی نشست 
سرودش چو باس نید اه رمنا 
جم آنگه سرودش بسخوانسده زياد 
نشسته به تزدیک جم شادمان 
که با یکدیگر هر دو باشیم شاد 
بدو کرد جمشید شه این قرار 


وزان پس به تو من دهم عضو خویش 
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بدان کار راضی شد و نیز شاد نگون سر شد و در زمان حم فتاد 
همان گاه جمشید بر دست خویش رک‌وها که بٌد آن به پیچید پیش 


به کسونش همی دست برده فسراز ز اشکس مش تسهمورث آورد بساز... 
در این جا البته مواردی بسیار مورد پرسش است. این روایت از 
موبدی است به نام "بهمن پونجیه" که شاید راوی آن باشد. نخست آ نکنه 
راهنمای جمشید» ایزد سروش است. دو دیگر به هر شکلی که باشد از ستایش 
اهریمن اثری است. دراین روایت» نیز چون جمشید تهمورث را مرده از 
شکم اهریمن به در می‌آورده برایش شتودان "= استخوان‌دان" می‌سازد [ے 
آشتوداته] و بنای ستودان منسوب می‌شود به جمشید که در حقیقت بیان 
رشنوم و تطهیر کردنِ دست است و بر اثر وقایعی؛ بر دستش گاوی 
می‌شاشد و دست تطهیر می‌شود و بهبود حاصل می‌گردد که در این جاء 
استفاده از گومیز یا شاش گاو و چارپایان نیز به جمشید نسبت داده می‌شود 
[ے دانشنامه - کیره یمن ]. 
اقا چنان که اشاره شد» شدت مخالفت با لواط در احکام شرعی 
مزدیسنان بسیار است؛ و گناهانی که بدون توبه و مرگ ارزان است باید به 
حکم قاضی شرع یا شاه باشد. جز فاعل و مفعول عمل لواط که هر فردی 
هتگام رژیت بلافاصله خاطی را می‌تواند بکشد. به موجب احکام شرعی: 
مرگ ارزانی» یعنی کسی که به مرگ ارزان باشد و او را باید بکشند. این از 
نوشتة "مانک چنگا" از موبدان و دستوران پارسی است "روابات داراب 
هرمزدیاد. ج ۱ ص ۳۰3" و در همین‌سند» از روایت کامدین اپوره گناهان 
مرگ ارزان» این‌هاست: 
مرد آش وکشتن. آتش وَرَهرام خاموش کردن. نسا به آب و آتش رسانیدن. 
سر شکستن "-توضیح در سطور بعدی". جادویی فرمودن یاکردن. ذشتان به 


۸ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


آب و آتش رسانیدن. غلامبارگی کردن. راهزنی کردن. اگ رکسی خوردنی 
بخورد به قصد خودکشی و بمیرد پا خود را بکشد. 
این گونه از گناهان مرگ ارزان یا دکردن در سراسر ادییات دینی و احکام 
شرعي زند و پازند فراوان است و به تفاوت ا زگناهانی ياد شده است» چون در: 
مینوی خرد» شایست وناشایست »و سچعرکوت. د سنیگ )ادال .۷2۲۲.1 
"فتاوی دینی"» روایت پهلوی؛ سد در نره سد در بند هش روابات فارسی و 
جز آنها. یکی از موارد ثابت در فهرست این‌گونهگناهان» غلامبارگی یا 
مواجری است ”= مواجر: کسی که خود را در اختیار دیگران نهاده و اجیر 
می‌شود" 
اقا دربارة سترشکستن هاه که تا کنون بارها بدان اشاره شده است: 
"در آبین مزدیسنا آمده که هر بهدین باید دارای فرزندی باشد» و اگر 
دارای‌فرزندی نباشد و از این جهان بروده او را "بریدهپل گویند و در آن جهان 
عاجز و متحیر است و از چیّدپل گذر نمی‌تواند بکند؛ مگر این که یکی از 
خویشاوندان برای او کسی را انتخابکند که به جای فرزندش باشد. ای نکس را 
عثر یا آثثرگویند." و مسألة پل‌گذاری؛ حکم و رسم دیگری است که همانند 
است و در زمان زندگي کسی این رسم انجام می‌شودکه دارای فرزندی, به ویژه 
پسری نباشد. چون کسی که دارای فرزند نیست که او را ریده پل ناهند روانش 
از چیود پل تمی‌تواند بگذرد و به بهشت نمی رسد به همین جهت یا در زمان 
حیات یا پس از مرگ برای او مراسم فرزند خواندگی یا "بل گذاری" انجام 
می‌گردد. 
در جایی دیگر از سند قوق" روایات داراب هرمزدیاره ج ۱ ص ۳۰۷" 


آمده: 


"اگر غلامبارگی شد و کودک هشت ساله بود یک تناویر "تنافور" گناه 
است. اگر مرد باشد» مرگ ارزان است. اگر با زن دشتان نزدیکیکند» پا 
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جادویی؛ یا مرد آشو بکشد؛ یا آتش ورام امش کند. 
شود؛ یعنی آشموغی کنده با یورائی سگ آپی" بکشد یا غلّه احتکا رکن د که 
به سود بیشتر فروشد؛ یا موجب شود بهدینی کاف رگردد؛ پا مهر دروج کتد 
پیمان‌شکنی کنده یا کینه‌وری کند, مرد آشو بیازارد و... همه موجب مرگ 
ارزانی باشد." 


چون از مرگ ارزائی یاد شد از روایت مویدکامه هره است» که نظایر آن 
در احکام بهدینی و آیین مزدیسنان در منابع فقهی به تأیید وتواتر است که: 
"آن مردی یا زنی که مرگ ارزان باشد» هرگاه حویدةث کنند ”= ازدواج 
مقدّس میان محارم درجة یک که سه نوع است: میان پدر و دختر ميان مادر 
و پس میان خواهر و برادر سے خوَیْت وَدَلّه" شاید نه: پاسخ: این که آن که 
مرگ ارزان باشد» چون از گناه پیت "= توبه" کند» و ځویددت کند شاید 
شایسته است و حکم کشتن او ملغی می‌شود و کقه و ثواب باشد.." 

پس به موجب احکام آروایات؛ ج ۱ ص ۳۰۷" تنها مورد یکه می‌تواند 
حد شرعی مرگ ارزانی را لغ و کند؛ ازدواج مقس و خویاٌدّث است که زن 
و مرد محکوم هرگاه چنین کنند بخشيده می‌شوند. [در دانشنامه» مدخل ویژۀ 
ازدواج مقس ے شُوَیْت وَدَلّه شواهد و مستندات نقل شده است] گناهان 
مرگ ارزان» سبب می‌شو د که مرتکب» پس از مرگ روانش به بهشت نرسد 
و نتواند از پل چیوّت "صراط" بگذرد. به همین جهت در رسالة موبدان 
موبد» امید آشاهیشتان» از نوادگان آذرباد ماراسپند نقل است و در "روایات داراب 


هرمزدیاه ج ۱ء ص ۳۰۸ از روایت کامه بهره آمده که اگر چنی ن گناهکارانی» 
برای خودشان امکان آن نباشد» که خویددّث کنند» هزینه و وسایلش را 
فراهم کنند تادیگران که امکانش را دارنده به نیابت -اين کرقه و ثواب را 
انجام دهندو یا پس از مرگ به نام وی انجام دهند. چنان است که خود او 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


ثواب راکرده باشد. امکان نداشتن» یعنی محکوم یأگناهکار: مادر» خواهر و 
یادختری نداشته باشد که آزاد باشند و بتواند با آنان مخویددث کند. 
چنان که اشاره شد لواط یک کردار اهریمنی است. امّا کردار هرمزدی 
و یکی که آن را می‌شکند. خویددث است. این مطلب در بخش هشتم از 
کتاب "رولیت پهلوی" که یکی از منابع فقهی معتبر و شرایع است» چنین 
آمده: 
"منویدوقم چان شگفت انگیز امت که جانی پیداست کهاهرمزدابه 
زرتشت گفت که: "این چهار چیز برترین است: هرمزد خدای را نیایش 
کردن, به آتش هیزم و بوی خوش و زوطر دادن» مرد پرهیزگار را خشنود 
کردن و کسی که بامادر یا دختر یا با خواهر شویدوده کند. و از آن همه آن 
بزرگ تر و مهم تر و برترین اس تکه خویدو3ّه کنند "چنان که صراحت دارد» از 
ستایش هرمزد نیز برتر و بهتر است" و خویدوده چنان شگفت‌انگیز است که 
اهریمن و دیوان و مردمان بد برای آزار هرمزد خدای و همۀ ایزدان؛ به همه 
هنگام با همة دیوان لواط کنند. گرسنگی و سختی و تشنگی و پیری و بیماری 
و ناخوشی؛ خرابی و آزار ترَفشتران "جانوران زیانکار" و دیگر همة بدیها در 
جهان به سبب لواط بیشتر باشد. پیداست که | گر همه خرفستران جهان, بالای 
کوهی بمیرند و همۀ زهر و گند و ریمنی "-کنافات" به یک جاگرد آید؛ به 
هرمزد و بهشت نرسد. اا اگر مردم لواط کنند گند از لواط تا به جهان هرمزد 
پرود. 
همانگونه که امروز بیشترین بدی از لواط است. به همان گونه هنگام ی که 
سوشیانس آید» هم مردم خویدوه کنندو همۀ دیوان به نیروی شگفتآور 
خویدوده نابود شوند." 
در بخش 4۱ ا زکتاب ياد شده "-روایت یهلوی" که فهرستی از گناهان 
مرگ ارزان درج است؛ لواط نیز در شمار آن گناهان است. 


بخش چهارم / لواط.خره مت و احکام مجازات و حدّ شرعي گناهان..0 ۲۳۱ 


پس از دوران ساسانیان نیک کیفر مرگ برای فاعل و مفعول عمل 
لواط باقی ماند. 

"ابومنصور تعالبی" 1۲۹-۳۵۰۳ هق" در کتاب "طات المعارف ترجمة 
دکتر علی| کبر شهابی» انتشارات آستان قدس» ۱۳۹۸ ص ۱۵۰" آورده‌است: 
"کسان ی که به داشتن أنه معروف بوده‌اند: ابوجهل بن هشام» عقبة بن ابی 
معیط. شيبة بن ربیعه» حکم بن ایی العاص» ابو ميه بن یره عفان بین ابی 

العاص» هبار بن اسود؛ نضر بن حارث. 
هر یک از نامبردگان را داستانی است که ابوعبیده" در کتاب ”مسالب“ 
[-<عیب‌ه آورده است. به گمان وی به "ابوبکر صدیق" خبر دادند که یکی از 
این گروه خود را در اختیار مردان قرار می‌دهد و مفعول واقع می‌شود و 
"مُواجر" او هتربن آسود است. ابوبکر از حاضران پرسید چه مجازاتی مله" از 
هم مجازات‌ها سخت‌تر است؟ گفتند سوزاندن به آتش» پس دستور داد او 
را بسوزانند. "عبدالحمان بن خسان" این شعر را دربارة یکی از فرزندان او 


گفته است: 


و ما حرق الصدّیق جدّی و لاابی ذالزء آلهاه الحْناعن خلائّله 
نیز نگاه کنید به کتاب مدعیان نوت هاشم رضی. یادداشت‌های ۲۳ و 
۱ تسهران» چاپ اول ۱۳4۳. چساپ دوم ۱۳۸۶» که داستان‌های 
شگفت‌انگیزی در این کتاب در احکام متحرفانی که ادعای پیغمبری 
می‌کردند نقل شده است. 


۷ ااحکام و حد شرعی دربار گناه لواط ]. 


٩‏ ای دادا رگيتي آشتومند» ای آشو: 
[اگر] که [کسی] به ناچار در نطفه ریزنده» نطفه درون بریزد [- مردی با مرد 
دیگر لواط "کون مززی" کند] چه او را هست سزا؟ 
آن گاه گفت اهورامزدا: 
هشت‌سد ضربه آبرزدن با شلاق اسب‌رانی؛ هشت‌سد ضربه با 


ها بات 
[شلاق ]سر وشو چرّنه. [فرمانثُرداری -چرمی] 


۷ ای دادا رگیتی آشتومند؛ ای آشو: 
[اگر] که [کسی] به میل در نطفه ریزنده نطفه بریزد [- لواط کند] چه او را 
هست سزا؟ 
[آیا] آن [گناه را] براي او هست کناره؟ 
[آیا] آن [گناه را] برای او هست پاکی [برائت از گناه]؟ 
آن گاه گفت آهورامژدا: 
نه برای او هست سزاء 
نه برای او هست کقاره» 


نه برای او هست پا کی [برائتِ دوباره از گناه]؛ 


بخش چهارم /احکام و حذ شرعی دربارة گناه لواط ۵ ۲۳۳ 


بدون کقاره [است] از [آن] کردارها؛ برای همیشه و برای جاودان. 

۲۸-۰. [بندهای ۲۸-۳۰ همانند است پا پندهای 4۲ - 4۰ از فرگرد سّم. با این توضیح که در 
آن جا سخن از گناه دفن مرده است؛ و در این جا سخن از گناه لواط]. 

4 چە گرنه؟ به این ریا گر ممیت کی که یردد راوفن کردا 
ستایش‌کننده يا پیرو دین مازْدَيَّسنی [حکم شرعی که در بند ۳۹گذشت شامل او 
می‌شود]. 
هر آینه اگر هست ناستاینده یا ناپیرو دين مازديشنی [فعل حرام اوکه دفن 
مرده در دوران بی‌دینی بوده بخشوده می‌شود؛ بدان شرط که دین مازدیّسنی را بپذیرد و] 
این‌ها را [- احکام دین را] از این دانایان» از ستایندگان دین مازدیټسنی 
[یاموزد و] نه ورد پس از این» نامشروع کردارها را. 

١‏ [قبول دین مزداپرستی همۀ گنامان گذشته را] می‌زداید» زیرا ای شپی تَمّه زرتشت 
- دين ماژدَیستی» مرد ستاینده را از بن [گردارهای نادرست رها می‌کند] 
می‌زداید [گناه] دروغ راء می‌زداید [گناو] کشتن با جادو راء می‌زداید (گنای] 
کشتن مرد آشو راء می‌زداید [گاو] دفن مرده راء می‌زداید بی‌کفاره کردار 
راء می‌زداید دشوار گذر وام را" [- قرض یا وام دادن باربا می‌زداید همة آن 
کردارها را؛ هرچه که انجام داده است [پیش از قبول دین مزداپرستی]. 

۲ چنان است که او ای سپی تمه - زرتشت, دین - مارد یشتی مرد آشو را 
بیامرزد » همه را: انديشة بد را و گفتار بد را و کردار بد را. آن طو رکه باد 
تند شتابنده» فضا را از راست به کلی پاک گند خوب. 


1 دیو و دیو مانند» چه کسانی هستند؟: لواط دهنده و لواط کننده.] 


۱ ای دادا رگيتي آشتومند. ای آشو: 
که هست دیو؟ که ديو - پرست؟ 


۴ ازدواج مقلذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


که با دیوها پار [و همراه]؟ 

که با دیوها هم نشین؟ 

که از دیوها هرزه -زن؟ [-کدام زن است پیرو دیوها؟] 

که همانند دیو؟ که همه [کردارش چون] دیو؟ 

که پیش از مردن دیو؟ که پس از مردثْ با روان‌هاي دیوان فراز شود؟ 
[چه کسانی؛ روان‌هاشان پس از مرگ با دیوان محشور است؟] 


۲ آن گاه گفت آهورامژدا: 
لواط دهنده مرد» و لواط کننده» ای شپی تَمّه -زرتشت. او هست دیو او 
[هست] دیو» پرست. 
او با دیوها یار [و همراه]. او با دیوها هم نشین. 
او از ديوهاي هرزه - زن. او مانن دیو. 
همه [کردارش چوذ] دیو. او پیش از مردن دیو. 
او پس از مردن با روان‌های دیوان فراز شود. 
[و آذ] که مرد -مرد را مَنی ابر ریزد.[مردی با مرد دیگر لواط کند]؛ 
یا که مردی از مردان؛ منی [در خود] بگیرد [ازکون؛ پعنی فاعل و مفعو عم 
لواط]. 


1 [آیا لاشه و مردا رکه خشک شده باشد -در اثر لمسء موجب سرایت ناپاکی 
می‌شود؟ | [-فرگرد ۸۷ ۵ /۴] 
۳ ای دادا رگیتی آشتومند ای آشو: 

گرگ ارداق پاک می‌شوند» ای مقس آهورامژدا: 

که به سا ابر ایست[نلد از خشک‌ها»[مردگانی که پس از گذشت زمان خشکیده شده 


بخش چهارم / احکام و حدٌ شرعی دربار؛گناه لواط ۵ ۲۳۵ 


باشند] 

[که] بیش از یک سال از [مرگ آن] مرده‌ها [سپری شده باشد] 

[اگر کسی نزدیک‌تر از حد مجاز شرعی؛ به مرده نزدیک ایستده یعنی نزدیک شود یا 
نزدیک بایستد» با لمس کند مرده راء آیا غسل مس میت بر او واجب است یا نه؟] 


۶ آن گاه گنت آهوزمژد: 
پاک هستند ای آشو -زرتشت؛ 
[جه] خشک به خشک نمی آمیزد [جیزی را اپاک نمی‌کنه] اگر خشک به 
خشک م ی آمیخت [- آم "می‌شد] بی درنگ همه مردم جهانِ آستومند 
من [اهورمزد که] خواستار است زندگي پاک راء بسیار سخت -روان 
و و تن سزاوارٍ گناه از آننساهای کے زر این زیی راکب 
می‌شدند. [در ایران هنوز هم این احکام جاری اس ت که مسلمانان در اثر تماس و برخورد 
باغیرمسلمانان» چوت: یهودیان» مسیحیان و زرتشتیان؛ ناپااک و نجس نمی‌شوند به شرطی 
که این برخوردها و تماس‌ها در حالت خشک و بدون رطوبت باشد. برای مثال از چرم 
ذبایح آنان اگر خشک باشند پا پارچه‌ها و... 


نان می توان استفاده کرد. اقا هرگاه به چرم» 
پارچه یا هر چه از آتان باشد در اثر رسیدن کمترین رطوبت؛ موجب سرایت نجاست 
می‌شود. در روزها و مواقع بارانی» اقلیت‌های اشاره شده تا یکصد سال پیش چون 
زرتشتیان و مسیحیان حق خروج ا خانه‌هاشان را نداشتند. به حتام‌ها و محل صرف 


خوراک نمی توانستند برونده حتا آب انبارهاشان جدا گانه بود و از ذبایح‌شان نمی خوردند و 
شرایطی بسیار دشوار دیگر. سرایت تا وقتی که تماس با خشکی بود» حاصل نمی‌شد. در 
قرگردهای پیشین اشاره شد به طور صریح دربارۀ این حکم :که وزغ مرده و شک شده در 
اثر تماس با مَزدیّشنان و لمس آن» موجب ناپا کی و لاجرم تطهیر و نوم نمی‌شود و این 
حکم دربارة اجساد جددینان یا کافران نیز صادق است» چون جسد آنان نیز چون خشک 


۶ ازدواج مقدس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


شده باشد در اثر مش و تماس» موجب سرایت ناپا کی نخواهد شد. البته چون چنین احکامی 
میان زرتشتیان از قدیم وجود داشت. لاجرم زر تشتیان نیز خود با شدت و بیم از مسلمانان» 
این احکام را نگاه مي‌داشتند البته در این با تالف در ونوا با فة مدگان اتب 
مقالات نگارنده در ماهنامة فروهر» سال‌های ۵۳-۵۷ با عنوان زندگی اجتماعی زرتشتان در 


دو بست سال اخیر]. 


زناوزتاکاری 
چه کناهانی ماده د یو دروج را آبستن م یکند 


در فرگرد هجدهم وندیداد پندهای ۳۰ به‌پعد» گفت‌وگویی است ميان 
سروش ایزد و ماده دیو دروج. مضمونٍ این گفت و شنود پرسش‌هایی است 
که ایزد سروش از ماده دیو دروج می‌پرسد و پاسخ می‌شنود. از این 
پرسش‌ها با پاسخ‌های آن» آنچه که مربوط می‌شود به مسألۀ موردنظر؛ 
یمنی امور جسي خلاف و گناه نقل می‌شود. برای آگاهی‌های بیشتر > 
اک معا و ا ترجمه و شرح نکازنده جلد دوم ص ۸۸۷ و بعد: 


٩‏ پرسید سروش آشو از ماده دیو سروش 

همان‌گونه که ازدواج با محارم درجة یک واجب موکد از طرف موبدان 
و حکومت بود و انجام آن موجب فرّه یعنی نیرومندی و قوت و روشنایی 
و فرای روزی و ترسالی و ازدیاد مواشی و احشام و فرزندان پسر و سالم و 
نیرومند و که و ثواب فراوان می‌شد» ترک آن از جسله گناهان بدون 


آمرزش و در مواردی محازات مرگ داشت. البته چنان‌که اشاره شد» در 


مآخذ مربوطه» به‌ویژه مدخل ازدواج مقدس | خونت -ورته | خویدود در 
ات 
دانشنامة ایران باستان و هم‌چنین ترجمه و شرح وتدیداد» جلد دوم -فرگرد 


۸ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج؛ یک 


هشتم -یادداشت ۱۰۵-نیز ترجمۀ دوجلدی وندیداد شرح میسوطی همراه 
با مراجع کافی در رساله‌های احکام و شرعیات مردیسنان؛ نگارنده چنین 
پژوهش‌هایی را ارائه کرده است. 

همان‌طور که ازدواج با محارم درج؛ یک خانواده یک واجب موکد 
محسوب می شد که ترگ آنگناهی یدون توجه و کا مجازات؛ مرگ داشت 
در صورتِ فراهم‌بودنٍ شرایط - نیز موجب آن همه نعمات و برکات 
می‌شد؛ هرگونه ازدواج با غیر هم دین و کافران و یگانگان با آنیران و 
جددینان - موجب قحطی» خشک‌سالی؛ بیماری» جنگ فقر و ذلّت و... 
می‌شد. چنین کسانی را مزدیسنان زرتشتی با خواری و خشم از سرزمین و 
دیارشان می‌راندند و بیرون می‌کردند. 

[یندهای ۰6۲ 4۱ مانند بندهای ۰۳٩‏ ۳9 است که پرسش می‌شود کقارة چنین گناه: یعنی 


ایسناده آب تاختن "شاشیدن" جیست؟] 


۳ پس برای او [براي سروش] این پاسخ داد ماده دیو دروج که: 
ای سروش پرهیزکار حوب رُسته [- خوب بالا 
در این هست کفاره که» آن مرد - پس از برخاستن [از آب تاختن؛ شاشیدن] 
سه گام [از محل شاشیدن دور برود» و] سه بار[دعاي] آم وهو را بخواند؛ دوبار 
[دعای حومکه نا راء سه‌یار [دعاي] هوخ هتمه چهاربار] آهوئه - وتیرنیه را 


فراز سراید؛ [و یک‌بار دعای] نگ هاتانم " را فراز خواند. 


# برای متن و ترجمة این ادعیه ذیل تام‌های یاد شده نگاه کنید به کتاب ترجم اوستاگهن‌ترین 
گنجید؛ مکتوبابران باستالن, بخش خرده اوستا از هاشم رضی, نیز کتاب دانشنامةامران باستالا, 


ذیل هر مدخل مورد نظر و فرگرد ٩تا‏ ۰۱۱ 


بخش چهارم /زناو زناکاری» چه گناهانی ماده دیو دروج راآبستن می‌کند ت ۲۳۹ 


6 4 [یند 46 مانند بند ۳۸ است. دیو دروج می‌گوید. آن مرد با تلاوت این دعاهاه آبستتي مرا 
نابود کند: آن چنان که گرگ چارپا یک حامله و باردار را شکم دریده و بچه را بیرون بکشد و 
تیاه کند ]ء 


۵ سروش آشو باگرز آخته» ماده دیو دروج را پرسید که: 
ای دروج بدون فر نا کوشاء که هست براي تو از آن مردان سوم [کس]؟ 


۱ پس براي او این پاسخ داد ماده ديو دروج که: 
ای سروش پرهیزگار خوب رّسته [خوب بالاء خوش اندام]» 
به درستی براي من, از آن مردان» سوم کس -مردی است که [در حالت] 
خفته نطفه را بیرون بریزد؛ [- در حالت خواب به إنزال برسد. مُحتلم شود» شیظان 
بازی کند], 


[بند‌های 4۷ و 4۸ همانند بندهای ۳۵ و ۳٩‏ است ]. 


9٩‏ پس برای او [یری سروش این پاسخ داد ماه ديو دروج که: 
ای سروش پرهیزکار خوب رُسته [- غوب بلا 
این هست کفاره که آن مرد» پس از آن که از حواب فراز شد [ییدار شده 
سه بار ایم [ذحو] را تلاوت کند؛ دوبار حومته نال راء سه بار هو خلت 
راء چهار یار آحوته ۔ ویر یه را [= ستا.آهو,وتیریو] فراز سراید؛ [و یک‌بار دعای] 
بنگه حاتال: را فراز خواند. 


۰ او در من چنان آبستنی‌ها را بزند [-نابودکند]. چنان که گرگ چارپاء از 


یک باردار [-آبتن] بچه را بیرون بکشد [و] بدَرّد. [مانند بند ۳۸ است. ادعیه‌ای 


۰ ازدواج دس مذهبی با ازدواج باخویشاوندان درجة یک 


که خوانده شود آیستنی‌های گناہ آمیز را در من دیو نابود کد آنچنان که گرگ از شکم یک 


چارباي آیستن؛ بجه‌اش را بیرون کشیده و پدرد]. 


۱ آن‌گاه [پس از تلاوت ادعية اد شده» مرد تختلم] بگوید براي مپندارمذ: 
ی‌سپندارمذء این [-اشارهبه مني بیرون ریخته] مرد را به تو می‌سپارم. این مرد 
را براي من بپروران تا با دلیری به فُرَشکَرِت [یه تن بین دانا ي گاثاء 
دانای مراسم دیسن؛[آگاه از] پرسش و پاسخ مسایل دینء [و] 
آزمودة[شرایع) [و] در تن او کلام مقس [حلول کرده بدا 


٩‏ پس براي او [آن نطفة یرون ریغت نام را فراگزین: 
آتر ۔داتھ [آذرداد] یا آ تر -چیقر؛ [آذرجھرہ آذرنبارآه یا آتر -َنْتوه یا آتر ۔ 


دخیو؛ 
یا هر نام را [که] از [ترکیب] آتش داد باشد. 


۳1 
۳ سروش آشو با گرز آخته؛ ماده دیو دروج را پرسید؛ 
ای دروج بدون فر نا کوشاء که هست برای تو» از آن مردان» سوم [کس]؟ 


4 پس براي او این پاسخ داد ماده دیو دروج که: 
ای سروش پرهیزکار عوب رسته» 
به درستی براي من» از آن مردان -چهارم [گس]» مردی است که زنا کار 
[(ست‌و] پس از پانزده -سالگی فراز می‌رود: بدون گی یا بدون سذره. 


[کسی که بس از باتزده سالگی؛ بدون بستن گشتی به کمر و پوشیدن سره به سر میترد]. 


بخش چهارم /زناو زناکاری. چه گناهانی ماده دیو دروج را آبستن می‌کند ۵ ۲۴۱ 


۵ پس از چهارم گام رفتن» بی‌درنگ» پس از آن؛ ما که دیوان [هستیم) با 
۴ ۳9 
شتاب ما تباه بکنیم زبان او را -و پروردگی و توانایی [او را]. پس» تهی 
کنیم جهانِ آستومند را [-مادی را] از آشویی؛ چنان که زندیقان [و] 
جادوگران تباه کنند آفریدگان را از آشویی [-دینداری و بارسایی]. 


7 [- مانند بندهای 6۸ 6۲ ۳۱ 


۷ پس براي او [= براي سروش] این پاسخ داد ماده دیو -دروج که: 
ای سروش پرهپزکار خوب زسته [- خوب بالا 
به هیچ وجه نیست برای این کفاره. 
اگ رکه مرد [یازنی] بدتوش» پس از پانزده -سالگی -فراز رَوّد [- راه رود 
به سر ټرّد] پدون کشتی یا بدون مِدذرّه؛ 


2 
۸ گر مرد یا زنی د وش [مُهل انگاری کند در اجرای فرایض دینی و پس از 
۳ 5 7 3 
پانزده سالگی فراز رود [یه سرترد] بدون کشتی یا بدزه؛ 


٩‏ پس از چهارم گام رفتن» بی‌درنگ - پس از آن» ماکه دیوان [هستیم با 
شتاب -ما تباه کنیم زبان را -و پروردگي و توانايي [او را 
پس تھی کنیم جهان آشتومند را از آشویی؛ 
چنان که زندیقان [ر] جادوگران تباه کنند آفریدگان را از آشویی [- 


دینداری و پارسایی]ء 


۷.زنا کاری دشمتی با اهورامزداء ناهنجار بهای زنا کاری: نگاه زنا کار و روسیی موجب ناتوان شدن 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


و کمی آب و گیاه و برکت می‌شود. | 


۰ بپرس - مرا -ای دین آگاه [- مانند بند۷ می‌باشه]» چنان که آفریدگار را 
مقس ترین را [اهورمزد به زرتشت حطاب می‌کند] و دان‌اترین را و 
پاسخ‌دهنده‌ترین را پرسیده باشی. 
ایدون برای تو - هست -نیک» 
ایدون ۔ باشی - داناتر 
اگر مرا پرسیده باشی. 


۱ پرسید زرتشت اهورامزدا را: 
e î mf iw as 1 .‏ َه 
ای اهورامزداء ای مینویء ای مقس ترین دادار گيتي اشتومند» ای آشو؛ 
چه کسی تو راکه اهورمزد [هستی) با بزرگ ترین کینه توزی بیازارد؟ 


که -با بزرگ‌ترین رنج» رنجو رکند؟ 


ونر پس گنت اهورامزدا: 
زنا کار است [جهی» نماد روسپی‌گری و نام دختر اهریمن] ای آشو زر تشت؛ که 
نطفه‌ها راباهم می آمیزد از دینداران و نیکان؛ از بی دینان و 
ناپرهیزکاران؛ از دیویسنان و غیر دیویسنان, از گناهکاران و از غیر 
گناهکاران. [در آبین مَردَيَني زرتشتی؛ ازدواج با غیرزرتشتی حرام و هی مود است که 
عمل چنین گناهکارانی مرجب ققر بدبختی: قحطی» بیماری و ناتواني بهد ینان می‌شود. حکم 
چنین گناهی کشتن چنین گناهکارانی است که کشتن‌شان از مارهای ستی و گرگ و غّفشتران 


واجب‌تر مي‌باشد]. 


بخش چهارم / زناو زناکاری, چه گناهانی ماده دیو دروج را آیستن می‌کند ۵ ۲۴۳ 


۳ یک سوم از آب‌هاي رگران ‏ تازش "سریع الجریان" نیرومند را -باز دارد از 
جرین" با نگاو خود" ای زر تشت» [کس که با غیر همدین ازدواج یا زناکند!. 
یک سوم از گیاهانِ رویش‌مندٍ نیک زرگون "سبزرنگ" بالنده را از 
سوددهی] بازدارد با نگاو "خوذ" ای زرتشت. 


4 یک سوم از سپندارمَذٌ = زمن» زستنی‌ها را بکاهد با نگاو ”خود ای 


زرتشت. 

یک سوم از بیشتر اندیشة نیک از بیشتر گفتار نیک از بیشتر کردار 
نیک؛ و از توان و نیروه و از پیروزگری؛ و از تقدس مرد آشو را بکاهد با 
نگاو خود" ای زرتشت. 


0 این‌ها ره براي تو می‌گویم ای شپیتّه زر تشت» [جننکان] به کشتن 
سزاوارتر هستنده که مارهاي تند خزنده "مار شیبا". يا که گرگ‌های 
زوزه‌کش؛ 
یا ماده گرگی که به سوي مانشگاه ”= آغل چارپایان" اندرین گیتی حمله 
کند. 
یا از] ماده وزغی (که] هزار تخم ریزد که به سوي آب اندر شود "حمله 
کند" 


۷احکام و حدود شرعی دربارة دشتان مرزی» کقاره‌های نقدی و جنسی: سرنوشت گناهکاری 
که توبه وکفاره نگند.1 
گرد چا تا گر 1ب یک و اد 

٩‏ [مانند بند ۷ می‌باشد.] 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


۷ پرسید زرتشت آهورامزدا را: 
2 ۷ رت ی دا 

ای آهورمزد» ای مینوی ای مقس ترین دادارگیتی آشتومند [-مادی» ای 
آشو؛ 

کسی که زن حایض را [که نشانه و زردي حیض دیده] زنٍ دشتان‌مند راء زن 
خون‌مند راء از روی بینایی و آگاهی» [در حالی که زن نیز] بداند» هوشمند 
باشد؛ دانسته [و] از روي دانایی [به محتوم بردن دشتان] نطفه‌ها را فرو ریزد؟ [- 
فرگرد ۱۵ بند ۷-۸ / فرگرد ۱٩‏ بند ۱ به بعد و ۱ به بعد.]؛ 


۸. چه برای آن [گناه] هست توبه [با حواسته و مال]؟ 
چه برای آن [گناه] هست کقاره [حدشرعی[٩‏ 
چه کاری. آن كارهاي کرده شده را -که از روي آگاهی [کرده شده» دور 
کف 


٩‏ آن‌گاه گفت اهورامزدا: 
کسی که زن حایض را [که نشانة دشتان دیده4 دشتان‌مند راء خون‌مند را؛ 
آگاهانه هوشمندانه» [در حالی که زن نیز] آگاه باشد [به دشتان‌مندي خوداء 
نطفه‌ها را فرو ریزد [یعنی دشتان‌مرزی کند]؛ 


۰ یک هزار از چارپایانٍ کوچک [گوسفند با ز] بکشد. 
و از همة آن چارپایان تكه‌هاي [ویزه] را با رؤز براي آتش مقلّس؛ در 
پارسایی - [هدیه و نذور] فراز بَرّد. 
بازوها را برای آب‌هاي نیک فراز برّد. 


[= فرگرد ۱4 بندهای ۲-۵]. 


بخش چهارم /زناو زناکاری» چه گناهانی ماده دیو دروج راآبستن می‌کند تا ۲۴۵ 


۱ یک هزار پُشته از هیزم‌های سختِ خشک شدة آزمایش شده راه برای 
آتش, در راستی - در نیکی» فراز بَّد. 
هزار پُشته از هیزم‌های نرم: از اوژواشته یا وهو که ته یا -وه و -کرتی 
یا هَایقه؛ یا ه رکدام از خوش بوی‌ترین بخورها از گياهان را براي 
آتش, در راستی - در نیکی فراز رد [-فرگرد 14/۳]. 

۲ یک هزار از دسته‌های سم بیندد. 
یک -هزار [پیمانه] از آبزورهاي [رَوْر شربت نذری] آمیخته با هوم» آمیخته 
با شیر پالوده شدة آزمایش شده» به دست ياري پارسایان پالوده شده» به 
دست ياري پارسایان آزمایش شده, با هوم آمیخته از آن گیاه که با 
گفت -َذاتیه [نم دارد] براي آب‌هاي نیک در راستی -در نیکی؛ فراز 
برد [< فرگرد 4/4] 


۱ 
۳ یک هزار از مارهای به روی شکم خزنده را بکُشد؛ [و] دوهزار از دیگر 


[مارها را]» 
یک هزار از وزغ‌هاي 3م زنندة بُکشد [وزغ‌هایی که در خشکی هستند؛] [و] 
دوهزار از وزغهاي] آبی» 


یک هزار از مورهای دانه کش -بکُشد؛ 
ر 

[و] دو هزار از دیگر [انواع مورچه]. 

[- فرگرد ۱4 بند .]٥‏ 


۶ سی پل» برپاکند روي آب روانٍ رودها. [پس, آن گاه وی را] یک هزار 
ضربه آټر زدن با شلاق اسب‌رانی» دو هزار [ضرب] با آلت فرمانگرداری 


۶ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 
ّ ی ظ 2 
سروشو چّرنام / شلاق چرمی . 


۵ این برای او هست توبه» 
این براي او هست کفاره» 
این؛ آن کردارهای کرده شده را دور کند[و گناهش کقاره شده و پاک می‌شود]. 
[- فرگرد ۱۶ بند ۱۸]. 


گر دور کند [گناه را] او به جهانی برود که از آنِ پرهیزکاران است» 
اگر نکنه دور [گناه را -کقاره نکنه]؛ او به جهانی برودکه از آن دروّندان [وکافران 
است] تاریک» تاریک تخمه» بسیار تاریک. [-فرگرد ه بند 1۲ 


مهو 


احکام شرعی و چگونگی زنا و زناكاري 
٩‏ جهیکه: زنا کار مرد شهوت‌ران. در حالت تأئیث بهی‌که نام دختر اهریمن 
و به معنی روسپی» زن بدکار. 

احکام و روایات دربارة روسپی‌گری در منابع فقهی پهلوی و شرایع 
زرتشتی متأخر به پازند و فارسی بسیار است. در شابست‌ناشایست؛ بخش 
هشتم بند ۱6-۷" دربارة زناکاری مطالبی آمده است. در این جا باید اشاره 
کرد که ا زگناه همیمالان صفلق«نجه11 به معنی اخص» به گناه حصمان یا زنا نیز 
تمییر اقب امت اقا گیا همیمالان» در منابع مَزْدیټشنانِ زرتشتی» دروغ و 
بهتان ب رکسی نهادن را نیز می‌گویند.  .‏ 

په عنوان غیبت کردن, در "سددر نش در ۹۳" آمده است و یاد شده 


اگرکسی مرتکب غیبت کردن و بهتان نهادن و دروغ بستن به کسی شود 


بخش چهارم /احکام شرعی و چگونگی زنا و زناکاری ۵ ۲۴۷ 


مثل آن اس تکه گوشت نسا و مرده خورده باشد» و این مفهوم هنوز در زبان 
فارسی باقی است. به موجب "سددره در 8۲": این که باید از گناه همیمالان به 
سختی پرهی زکرد وگناه چتان اس تکه کسی به دیگری بهتان بندد و ی بازن 
کسی خیان کند تا زنی را از شوهر خویش, جدا بست رکند. این گناہ را تاوان 
نیست» مگر آن که در قیامت یا بر سر چینُودپل = پل صراط" از کسی که 
نسبت به وی گناه کرده» از مردی که به زنش تجاوز کرده - رضایت بطلبد. 
همین مورد در "هاست‌ناشایسته بخش ۸بند ۱۶" آمده است. در "سددر 
تیش -بند ۱۰۰ و ۱۲" نیز با شرحی بیشتر نقل است. در "سددر تیش در 
۰ آمده که: "هر کس در گیتی زنا کرده باشد و زنی را از راه په در ببرده 
آن گناه را قمیمال خوانند. چون بمیرد و روانش به چیئود چل رسد او 
راشمارش نکنند؛ اگر چه نیک کردار باشد تا همیمال رسیدن و عقوبت آن 
کارهایش دهند و پس شمارش بکنند و چونکِرقه "ثواب 


بیشتر از گناه؛ به 
بهشت رسند -و اگ رگناه بیشتر باشد به دوزخ. گناه این کار که کرده بود 
همیمال رسیدن در بن چینودپل بازداشته بود و دشواری دردوژخ بدو 
می‌رسد. می‌داند که عقوبت این کارها گیرد و به دوزخ باید شدن و آن هول 
از همة عذاب‌ها او را بتر باشد و هميشه غمی و اندوهی به وی رسد تا آ ن که 
شوهر آن زن که همیمال او بود رسید و بدان سبب عذاب‌ها دهندش و بعد 
از آن شما رکنند و چون گناه بیشتر باشد از ميان چینود پل صفت که نوشتم 
سرنگون در دوزخ افکند و روان او بر پل بماند و باغم و اندوه آن را بریده 
پل خوانند به چینودپل نتواند گذشتن. و مانند کسی بُو د که به رودی رسد و 
بدین جانب رود جایگاهی خوش بُود و او از دور می‌بیند و لیکن بدان 
رودگذار نتوان کردن. بدان جانب که اوباشد جایگاهی ناخوش و او را 


حسرت پود و خواهد که بدین جانب آید و نمی‌توان آمدن و درد و 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


دشواری بمانده باشد. وآن روان نیزهم‌چنان باشد که بهشت بیند و اميد 
می‌دارد که بتوان رسیدن." 

در "متذدوتشتیین, در "٩۱‏ گناه زنا با زن شوهردار و یا بالعکس؛ از 
گناهان نابخشودنی است: "چه اندر دين گوید که ه رکس که اوپَيّت "توبه" 
کرده باشد اگر چه گناه بسیار کرده باشد و کند هرگز به دوزخ نرسد مگر 
گناهی که در زن کسی جسته باشد با زن دیگری زنا کرده باشد" چه آن 
گناه به هیچ کرفه از پُن او به نشود. و چون روانش به چینود پل رسد 
امشاسفندان او را بینند و گویند دزد و درْوند "کافر" آمد ازو دور باید بودن. 
امشاسفندان به نزدیک او نیایند و روان او را به چینود پل راه ندهند و شمار 
و حساب نکنند تا آن‌گاه که شوهر زن رسد.گویند تو چه فرمایی این دزد و 
ذروند را. و روان زن شوهر آن گوید آن چه پادافراه سزاه عقوبت" در 
خورد او راست عقوبت کنید و آن چه کرفۀ من است به من دهید. پس آن 
مرد را بدان جای آورند و به هر ناشایستی که با زن اوه مرد کرده باشد؛ یک 
بار رو يگداخته بر سینة او ریزند وکر فه از روان او بازگیرند -و به هر با رکه 
بی‌سامانی "زنا" کرده باشد هزار و دویست درم سنگ کرف ه که کرده باشند از 
روان وی به روان شوهر زن دهند و تا این همه شوهر خشنود نگردد و 
گوید که چنان که این پادافراه به خویشتن‌هاگرفتن تا آن "جه" دُژوندکه زن 
من بوده آن چه در سزا -در خور اوست بدهند چه تا او عقوبت خویشتن به 
نستاند من از این جا به نشوم و خشنود نباشد. 


چون روان آن زن در رسد امشاسفندان گویند ای جه "روسپی" زنهار 
مرگ ارزان دُزوند» چرا بدان گیتی با شوهر خویشتن زنهار خوردی و مهر 
دروج "پیمان شکستن"کردی ‏ اکنون عقوبت خویشتن بیابی. چون زن» 
شوهر خویش را بیند بانگ بردارد وگوید دل بر من خوش کن» چه جاهلی 


بخش چهارم /احکام شرعی و چگونگی زناو زناکاری تا ۷۴۹ 


کردم و این از یاد بازکردم -و شوهر از پیش اورمزد بنالد و گوید هرچه این 
بدان جهان با من کرده است» تو جزای وی بده؛ و پس از آن زن را به هر 
چهار با رکه تن به مردی دیگر داده باشد» یک بار سر بپرند و دیگر بار زنده 
با زکنند تا آن گاه که شوهر دل خوش کند و به نزدیک دادار اورمزد بگوید 
آخر چندین سال با من زندگانی کرده است» دلم بیش از این نمی‌خواهد که 
او را عذاب نمایند و بادافراه کنند. پس شوهر را به بهشت فرستند و زن را 
در دوزخ آویزند. اگر به گیتی شوهر زن را حلال کرده باشد این عقوبت 
تباشد." 

در "ستد در نتره در "٦۳‏ درپارۂ زنا و زناکاری آمده است: 

این که سخت پرهیز باید کردن از روسپی بارگی؛ از بهر آن که هر 
کسی که زن کسی بفریبد و با وی فسادی کندء [زنای محصنه] آن زن در ساعت 
بر شوهر حرام شد. 

و بعد از آن هر باری که شوهرش با وی گرد آید هم‌چنان بُو د که با 
مردم بیگانه نزدیک شده باشد. هرگز بر شوهر خویش آشوداد نشود -و اگر 
در این حال با زنان جُددین "کافر" بتر باشد از بهر آنکه اگر آن زن آبستن 
شود هم‌چنان بود که بهدین به جددیتی افتاده بود و آن مرد بدان مرگ 
ارزان شود. 

و آن نیز باشد که آن زن آبستن شود و از بیم بدنامی کودک را هلاک 
کند. پس آن کس که فرزند. آنٍ وی باشد هم‌چنان بود که په دست خویش 
فرزند را هلاک کرده باشد» پس مرگ ارزان باشد "- فرگرد ۱۵" اگر آن 
کودک متولد شد و بر دین نماند هررگناه که وی و فرزندان کنند» آن کس را 
هم‌چنان بود که به دست خویش کرده باشد. 

اگر با زن بهدینان کند حالی بر شوهر حرام شود و اگر کودک بزاید 


۰ ازدواج مقذس مذهبی با ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


حرام‌زاده بود و آن‌گاه گناه از این بشود که آن کس نزدیک شوهر وی شود 
و بگویدکه مرا با زن تو چه واقعه رسید و خطا در وجود آمدء اگر عفوکنی 
تو دانی و الاکه مراتیعی کشی که حون من بر تو حلال است -اگر بخشد 
گناهش از بن بشود و الا این گناه هیچ نوعی بخشيده نشود. 

و این گناه را حصمان" خوانند؛ تا خصم خشنودنشود گناه نریزد روان 
وی بر سر چیوّد پل بازدارند تا آ‌گاه که خصم او برسد و خصمی خود کند 
و جواب او باز دهد." 

در ”سد در نش در 1۷" نیز احکامی هست: 

"این که عظیم زنان را پرهیز بايد کردن از روسپی کردن که در دين په 
پیداست که هر زنی که با مرد بیگانه بخفت؛ او را جه باید خواند و جزای 
تقصیر آن است که با همه جادوان و گناه کاران یکسان باشد. 

در زډ بخددیوداد" گویدکه هر زنی که با دو مرد بیگانه گرد آید بر من 
که اورمزدم رنج است» چه اگر در رود آب نگاه کند بکاهاند وا گردن‌داز و 
درخت نگاه کنده بر درختان کم شوده و اگر با مرد آشو سخ ن گوید رہ "- 
ره پارسایی" و پاکی مردم بکاهاند. 

زرتشت از اورمزد پرسید برای او "= جزا" چه باید؟. دادار اورمزد 
گفت که او را زودتر بباید کشت که از اژدها و همۀ دام ودد -زیرااکه او در 
دام = آفرینش" من زیان کارثر است. 

پس چون چنین است. زنان را خویشتن عظیم کوشش باید داشتن تا بر 
شوهر خویش حرام نشوند که هرگاه که چهار بار تن به دیگر کس بدهد, 
بعد آن چنان که به خانۀ شوهر بوّد حرام باشد -و ول وگناه به روانش 
می‌افزاید." 

در روایت» پیش از این گذشت که پس از مرگ در سر پل چیتوَت» 


بخش چهارم /احکام شرعی و چگونگی زنا و زناکاری ۵ ۲۵۱ 


برای ه رکسی که چنین گناهی کرده باشد» برای هر چهارباره یک بار سرش 
را بپرند و دوباره زنده شود و دگرباره بیرند. پس از آن» در صورت رضایت 
شوهر نسبت به زن» روان گناه کار به دوزخ می‌رود. 

روایت فوق از سددر» به گونه‌ای دیگر "سددر نطنیش» در ۱4" نیز آمده 
است: "زن که به یک ماه تن به دو مرد بدهد» به دين در -روسپی خوانند و 
تا آن حد دیدار آن شوم باشد که اگر به رود بگذر که در آن رود آب بسیار 
باشد بکاهد. و اگر در چیزهای یکه ژسته باشد ”گیاه» دار و درخت" بکاهاند و 
بشوشاند یا بر کمتر دهد و دار و درخت که پرمیوه باشد در آن نگاه کند» 
تمام بترسد و فرو ریزد. و هر جای ی که برود بر بوم گیتی بکاهاند. و هر مرد 
که با وی سخن کند عقل و هُش بکاهاند و عاقبت کار نتواند دانستن. 

و در دینگوید: ای زرتشت اسفنتمان از جهت زنان» تو را چه گویم که 
هر زن به یک روز تن به دو مرد دهد زودتر بباید کشتن که از گرگ و شیر 
و اژدهاء چه هرگاه که آن زن را بکشند چندانش کرفه باشد که هزار آتش 
خانه پر از هیزم بکند. خانه و سولاخ مار و کژدم و شیر و گرگ و اژدها 
ویران کرده باشد.* 

در "ارداو براف‌نامه" عذاب و مجازات زنا کاران آمده است که در دوزخ 
چه گونه مجازات می‌شوند. در فرگرد پانزدهم از وندیداد» ملاحظه می‌شو دکه 
گناه زنا؛ هنگامی مجازات و سزا دارد» که زنای با زن شوی‌مند باشد؛ یعنی 
زنای محصته. و برای مردی که با دختری نزدیکی کرده که سر پرستی ندارد 
و قیمتی برایش نیست. مجازاتی تعیین نشده. در "ارداوبرات‌نامه فرگرد 
۰ آمده: 

ديدم روان مردی که تن اندر دیگی رویین کرده بود» و او را همی 
پزند. پای راست او بیرون آن دیگ بود. 


۷ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


پرسیدم که این تن چه گناه‌کرد؟ -سروش پاک و ایزد آذ رگفتندکه این 
روان آن بدکار مرد است که به زندگانی؛ از روی شهوت رانی -نزد زن 
شوی‌هند رفت. 

همۀ تن اوبزه‌کار بود و به ن پای راست: وزغ و مور و مار و کژدم و 
دیگر شترها بسیار زد و کشت و نابود کرد." 

در فرگرد 1۲» نیز نقل است: دیدم روان زنی که به شانۀ آهنین سینه و 
پستان خود همی بُرید. پرسیدم که این تن چه گناه کرد که روان این گونه 
بادافره بّد؟ سروش پاک و ایزد آذ رگفتند: این روان آن بدکار است که به 
گیتی شوی و سردار پست انگاشت... و حویشتن آراست و با مرد بیگانده 
ناپاک دامنی کرد. 

در فرگرد "۱۵/۹ وندیداد یادداشت ۵۵" دربارة زنانی که از مرد بیگانه 
آبستن شده و جنین را سقط کنند؛ مسائل و احکامی هست؛ بدان جا نگاه 

در آوداوبراف‌نامه؛ فرگرد ٩‏ آمده: ديدم روان زنانی که ميخ چوبین 
در هر دو چشم‌شان زده بودند و از پای نگون آویخته» و بسیار وزغ و کژدم 
و مار و مور و مگس وکرم و دیگر حشگران به دهان و بینی و گوش ‏ وکون 
واف کادنشان دز رفث و آمل بودند. 

پرسیدم که: این روان از چه کسانی هستند و چه گناه کردند؟ سروش 
پاک و ایزد آذ رگفتند که: این روان آن زنان بدکاری اس تکه به‌گیتی شوی 
داشتند و با مرد دیگر خفتند و گاد دادندو بسر شوی تباه کردند. 

در "فسرگرد ۷۰و ۷۱ متو است: دیسدم روان زنانی که نگون 
سرافکنده‌اند و خارپشت مانند» آهن با خار از او روییده بود و به تن اندر 
برده باز کشیده بودند. و به اندازۀ انگشت» قطرهقطره منی دیوان و دروجان» 


بخش چهارم /احکام شرعی و چگونگی زناو زتاکاری ا ۲۵۲ 


گندی و چرک به دهان و بینی آن‌ها همی شد. پرسیدم که اینان چه گناه 
کردند: 

گفتند: به گیتی پیمان دروغ تسیت به شو ی کردند و از شوی بازایستادند 
و هرگز خشنود نبودند وگادن ندادند. دیدم روان مردی که ماران مژه‌گزند و 
همی جّوند و به هر دو چشم مار وکرم همی رید و میخی آهنین بر زبان 
روییده بود. پرسیدم چه گناه کردند؟ 

گفند: این روان آن بدکار مرد است که کون مرژ "د لواط. یادداشت 
۲ فرگرد "۸/۲٩‏ کرد و با ناپاک دامنی و شهوتء زن دیگر گایید وبا 
چرب‌زبانی خود زن کسان فریفت و گمراه کرد و از شوی جدا کرد. 

در فرگرد ۸نیز دربارة زنی که شوی‌مند باشد و از راه زنا آبستن شده و 
سقط جنین کرده "= یادداشت ۵۵ فرگرد ۱۵/٩‏ اشاراتی هست. در فرگرد 
۱ مده است که: ديدم روان زنی که زبان بریده و چشم کنده و مار و کژدم 
وکرم و دیگر شتران مغز سر همی خورند و بارباره تن خود به دندان 
گرفت و گوشت همی جوّد. پرسیدم که این زن چه گناه کرد؟ 

گفتند: که این روان آن بدکار زن است که در زندگانی روسپی بود. 

در فرگرد ۵ آمده: دیدم روان زنی که پوست آهنین به تن او همی 
کردند و دهان باز آورند» و باز به تنو ر گرم نهند. پرسیدم این زن چه گناه 
کرد؟ 

سروش پاک و ایزد آذ ر گفتند که این روان آن بدکار زن است که به 
زندگانی» زن مرد نیک خوي فرزانه بود» و پیمان شوی شکست وبا بدخوی 
مردگناهکار خفت. 

در فرگرد ۸۸ آمده است: دیدم روان مردی که نگونسار از داری 
آویخته بود و همی مرزید [-استمناء کرد] و منی اندر دهان و گوش و بینی 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


هشتند. پرسیدم که این تن چه گناه کرد؟ گفتند: به گیتی آبارون مززشی 
Mare‏ م [- زناء به نادرستی و خلاف شرع به زن دیگر نزدیکی 
کردن» نزدیکی گناه آلوده] و زن دیگران فریفت و گمراه کرد. 


در ارداویرات نامة منظوم ص ۷۷" نیز نقل است: 


به دشسنه مسی‌زدند انسدام آن مرد 
براو صدرنج از گینه نهاده 
به زاری آن روان زنهار مي‌خواست 
بدو گفتم که جُرم این روان چیست 
آشو گفت این روان آن کسان است 
بخفتی بازن دیگر کسان این 


به پاداقراه ہین چون می‌دهندش 


شکنجه نیز هفت انسدام آن مرد 
گران گکوهش بر سیته نهاده 
چو دیدم کردم از همراه درخواست 
مرا بنمای تادانم که او کیست 
که او بدتر زجمله مردمان است 
کش این زنج و پادافواه چنوتین 


که زخم و ریم با خون می‌دهندش 


و در جایی دیگر از همان منظومه ص ٩‏ امده است؛: 


چو بگذشتم زنی ديم به پستان 
به گردش کژدم و مار و خُراشتز 
و را جفتی به پسستان می‌گزیدند 
خراستر چون بر ای بیداد می‌گرد 
زه مراه آشو پرسیدم این کیسٹ 
بگقتا روسپی بودست و بدکار 
همی بگذاشت شوهرء جُست دیگر 


فرود آویخته بیش چو مستان 
زهرگونه گزنده بی‌حد و [بی] مر 
همی بعضی به دندان می دریدند 
ززخم» آن روان فریاد می‌گرد 
گناه این زن بدبخٹ از چیسٹ 
بدین سختی شدست اکنون گرفتار 


عذاب و رنج و محنت دارد ایدو... 


بسیاری از احکام و حدود شرعی دربارءٌ زناء در مجموعة آروایات 


داراب هرمزدیار" آمده است. در "جلد اول» ص ۱۹۱-۷" دربار؛ ز روسپی 


پرسشی از مویدان شده است: " آن که مردی که با زن خویش مردی بیند به 


ناشایست. و با از کسی استوار "شاهد عادل" این سخن بشنود» پس زن پیت 


بخش چهارم /احکام شرعی و چگونگی زناو زناکاری ۵ ۲۵۵ 


= توبه کند" و از سر آن‌گناه بشود می‌شود که وی را پس از آن به زنی نگاه 
داشت؟ 

پاسخ: زمانه‌ای که پادشاهی به دست بهدینان نباشد» می‌شود -بدان شرط 
که تعهّد کند پس از آن دیگر چنان گناهی نکند." تاریخ کتابت این 
استفتاء‌ها حدود دوران صفویه میان ایرانیانٍ زرتشتی -ساکن هندوستان و 
زرتشتیان ایران با موبدان بوده است "زندگی اجتماعی و اقتصادی زرتشتیان 
حدود دویست سال ار 

حکم زاء در شرعیات و احکام زمان ساسانی» مرگ ارزانی است. اقا 
اگر این گناه در جایی از یک بهدین سر زندکه حکومت در دست زرتشتیان 
نباشد» چون نمی‌توانند حڌ شرعی را اجرا کنند. در صورت توب زن» مرد 
می‌تواند وی را در خانه چون گذشته نگاه دارد. 

در روایت بعدی ”ص ۱۹۷" از روایت موید نریمان هوشنگ نقل است 
که اگر زنی چهاربار مرتکب زنا شد پا شوهرء خود آن را تأئید کنده یا از 
شاهدی مورد اعتماد بشنود» حکم زانیه, مرگ اشک | گوسکومت فوزدسک 
بهدین باشد» در صورت توبه» مرد می‌تواند چون گذشته زن را به زنی نگاه 
دارد. 

اگر زن و مرذی هر دو گناه کار باشند» در صورتی که ازن قوبه کند» و 
مرد رضایت به نگاهداری دهد لازم است که مراسم نکاح دوباره برگزار 


شود و معلوم است که در این حکم» زن زانیه» پس از زنا به مرد حرام 
می‌شود و عقد شکسته می‌شود که بايد دوباره بسته شود. در این جا راجع به 
مرد حکمی نیامده است. 

اگر مرد بهدین یا هیربدی, با زن جددین "-کافر» غیرزر تشتی" زناکند, 
گناه آن سنگین تر است و حد شرع آن است که به یک بار کشته شود -و در 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


چینود یا جهان پسین» بی‌شمار بار مرگ ارزان است. 

اگر زنی روسپی‌گری کند "ص ۱۹۸" و پس از آن توبه کند. در صورتی 
که پادشاه زن باشد - پس از توبه» می‌تواند در مقام زوجگی خود نسبت به 
مردش باقی باشد. اقا اگر آیوک زت یا چاکر زن باشد» تمی‌شود و نمی‌تواند در 
مقام خود بماند و نکاح باطل می‌شود. در همان صفحه آمده است: 

آن که مردی چهاربار به نزدیک زن جددینان رود دادستان چون؟ 

پاسخ: اگر آن زن آبستن نشود هم چنان باش د که دشتان مرز ی کرده باشد 
[یعنی حکم چنان است که با زن دشتان یا قاعده نزدیکی کرده باشد "فرگرد 
٥‏ بند ۷] و اگر زن آبستن شود و فرزند ازش زاید و بر جُددینان بماند» هر 
گناه که زه بر زه ایشان کنند هم‌چنان باشد که آن کس به دست خویش همی 
کند و این گناهی بس گران است و بسیار مرگ ارزان. 

پرسش: اگر مردی چهاربار به نزدیک زن مردمان ید جر [-حکم) فتوا] 
چون؟ 

پاسخ: این که اگر زن آبستن نشود؛ گناه دشتان مرز باشد» و اگر آبستن 
شود گناه آن‌را حساب بر تتوان گرفت» زیرا که از آن تواند بود که فرزند 
زادگان بسیار بزاید و چندانی گناه دشتان و مرگ ارزان که از آنان در وجود 
آید هم‌چنان بود که این کس به دست خویش کرده باشد." 

از روایت موبد بهمن پونجیه» به صورت منظوم» از فرگرد ۱۸ وندیداد 
وبال روسپی‌گری و احکام و مجازات آن آمده است ج ۱ ص ۲۰۰- 
4A‏ 
زراتشت دیگکسربپرسید و گفت بکن آشکارا تو راز نسهفت 
زب‌نده کدام است ای کردگار که آزرده کردی تو پروردگار 


که بدتر بُوّد او به روي جهان به دامان یزدان رساند زیان 


بخش چهارم /احکام شرعی و چگونگی زناو زناکاری ۵ ۲۵۷ 


هم آب و زمسین و همم اوژوران 
چسنین پاسخش داد یزدانِ پاک 
که او چه بود ای اشوی گزین 
هر آن زن که هر روزتن را بداد 
اگر بر دو و سه و هم چار و پنج 
که چه باشد آن زن تی این را بدان 
هم آزار بر دام من می‌رسد 
زچشمش بکاهد آشوان دين 
بکاهد خروشان و کمتر شود 
زچ مش بک‌اهد هم آب روان 
هسم از آتش سرخ سسوزاي راد 
زمین هم بکاهد سه یک هم چنان 
همم گله ودام بسهمن دگر 
بکاهد زمرد آشو هم ززن 
همه خلق من جمله از راه دين 
شود چیره بر خلق؛ آز و نیاز 
بسه مردم تباهی بیفتد چنان 
هم از مار و کژدم زیاده شوند 
چون چشمش بیفتد بر آب روان 
هزار از خُراشتر که هم‌چو وزغ 
سر به سر گرگ پیدا شود 
بصا خآ رافغ اس فان 


بپرهیزد از کار و کسردارٍ بد 


به شسومی آن کس بیابد زیسان 
تو بشنو همین راز بی‌ترس و باک 
تو بشنو زمن راه و آیسین دیسن 
به دو کس دهد او نبیند مراد 
دهد او بسبیند پسی درد و رنج 
تو بشنو زراتشت سسفنتمان 
شنو تو -به مردم بگو کاین سزد 
همک دین و دُروند» خود هم چنین 
همه برراه اهريمن می‌رود 
سه یک کم شوب بشنو و تو بدان 
سه یک کم شود روشنیش زداد 
هم از کشت ورز و هم از اوژوران 
سه یک کم شود تو همین را نگر 
سه یک کم شود این شنو تو زمن 
به راه آنیران شوند این چسنین 
فزونی بود درد و رنج و گداز 
به‌ ناحق برآرند هر روز جان 
شودکمتراز هرچرندو پرند[چرنده‌وپرنده] 
که آبی وزغ می‌شود هم‌چنان 
تو برگو به خلقان بَرند این سبق 
همه خلق من را به هم بر دَرّد 
بگو گفتِ من» جمله بر مردمان 


پذیرد هر آن کس که دارد جرد 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


پرسش زرتشت از جه تکفارة روسپیکری, از فرگرد هفدهم * 


دگربار پرسید زرتشتِ دين 
علاجش چه باشد همان کس چنان 
همان کس به گیتی چه تُوجش [تاوان]کُند 
همان گه چنین داد پساسخ خدا 
هر آن کس گناهی چنین می‌کند 
بماند بسدان جای تا رستخیر 
گزنده که چون گژدم و مار و مور 
هم از یسوز و شیر و پلنگ اژدها 
زراتشت نالید و گفت ای خدا 


چسنین گسفت دادار افسزون وه 
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به تَچش بگویم تو را این سخن 
به نوجش دهد گوسفند هژار 
تنش را به يشتن به وستاو زند 
دگر اسم آتش بگو تا بیار 
دگر هم زخروار بہوئی هزار 
هزار از یسزشن بَرْسُم کنند 
باون 3 یايش هزار دگر 
هزار از گزنده چون یعنی که مار 
دو ره یک هزار از خراشتردگر 


وزغ‌فاکه در آب باشد فرا 


بگقتش به دادار جان آفرین 
که کرده ود این گناه گران 
روان خود او از بلاواخرد 
که بشو زراتشث گفتار ما 
روانش بر اهرمن می‌رود 
عذابش دهد دیوها با ستیز 
ز زنبور و خُروشتران بی‌شمار 
نسیابد روانش ازيشان رها 
لاچش چ هة ب شا سوفلوما شرا 
که کوش به گفتار من تی -بنه 
که مردم کنی آگه از گفت من 
دهد پسیه بر آثش این یاد دار 
به ارزانیان و به بهدین دهند 
به خروار باید همی یک هزار 
برد بهر آتش تو این یاد دار 
که خوانند و رش به آب افکنند 
بخوان ند آن, زود این را نگر 
زشوجش کند نیست ای موشیار 
ززتبور و کڑدم کشد زودتر 


مزاران کشد او زتوچش ورا 


#. وندید اد چهارجلدی ص ۱۷۰۷ یادداشت شماره ۱. 


بخش چهارم/ احکام شرعی دربارۀ احتلام "شیطانبازی* 0 ۲۵۹ 


دوزه یک هزار دگرازوزغ ‏ پسرنده کقسد تا که یسابدسبق 
هم از مور دانه‌کش یک هزار همان مسورهای دگر دو هزار 
پس از اسپ و آشستر بیارندشان* ‏ که خوانسند ازو تازیانه چسنان 
بیارند او را بسه پیش بهان زنند تا زیانه هزارش چنان 
اگر زنده مائد همان کس بدان زنندش هزاری دگر پس به جان 
چون آن مرد آمد بدین جایگاه به دوزخ سپپارم روان ورا 
سرپل کفارت کشد آن چنان ‏ پبتی کُند من به بخشم روان 
زراتشت برگوی بابسندگان که پرهیزد از این گناه گران 
به فرگرد هفده بدیدم چسنین که فرمود یزدان به زرتشت دین 


احکام شرعی دربارة احتلام "شیطان‌بازی" 

۷ فراراذیی ته ٥۲ر۵۵‏ ۲ق۴۲: إٍختلام» شیطان بازی» بیرون بریزد» روان کند 
آب مردی راء مَّنی راء نطفه را". از ريشة فر رذ فراز راندن» به بیرون 
روان کردن» سیّلان منی. ریشۀ رود روذ-رَأذ راد جاری شدن» روان شدن 
یاکردن. 
در مورد مسایل جنسی؛ در مسایل و احکام شرعية هَرْدَيَّشنانٍ زرتشتی؛ 
احکام فراوان و بسیار طولانی و پیچیده‌ای وارد است. در مجموعۀ 
رسایل عملیُمزدیسنان؛ای‌گونه‌احکاماز بیان‌فقها و موبدان نقل شده 
است. به موجب این احکام» احکام دربار؟ زن و مردی که بخواهند 
نزدیکی کنند, نخست هر دو باید یازده‌بار دعای اهو بخوانند» و چون 
جدا شوند نیز واج بگذارند» یعنی ادعية شرعیه را بخوانند. غسل و 


«. منظور از اسپ و شیر شلاق و تازیانه است که باید به گناهکار و خاطی زده شود. 


۰ ازدواج مقدس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


شست‌وشو پس از نزدیکی لازم است» چون بتابر معتقدات‌مزدایی» 
این عمل‌به‌طور اصولی؛ یک‌کردار اهریمنی است» چون سبب می‌شود 
که نسا قەه از بدن بیرون آید» که هر چیزی چون از بدن یک زنده جدا 
شود؛ در حکم مردار است. سیب مرگ» حلول دیوشو در بدن می‌شود که 
یکی از پلید ترین دیوهاست و موجب می‌شود که دیو تسو از آن مرده به 
زنده یر سرا ۷ پس هر چیزی» چون ناخن؛ مو؛ پوست» خحون؛ 
منی» مدفوع» ادرار: دندان یا.. که از بدن جدا شده و لمس شود؛ 
لمس‌کننده ناپاک است و تا مراسم تطهیر و اعمال آن را انجام ندهد» 
اکاک بوده و باند کمازه‌پیردازد, 

به موجب احکامی که فقهای مزدایی زرتشتی؛ بر بنیاد اوستای زمان 
ساسانیان» به‌ویژه که بخش قرساه آن وندیداد نام دارد حکم 
فرموده‌اند؛ به اختصار» ترتیب کار چنین است: 

پرسش:مردمان را که شیطان در خواب بازی می‌دهد» پرهیزش پیش از 
غسل باید کرد یا بعد از غسل؟ 

پاسخ:این که می‌باید پیش از غسل پرهیز کند و اوستا بخواند و چیزی 
خوزّد و بعد از آن غسل نماید. اقا هرگاه فراموش کند که‌غسل انجام دهد 
و پیش از آن اوستا خواند و خوراک خورد» چون نادانسته بوده و عمدی 
نبوده است.ناپاک نیست. جامه‌ای که در حالت احتلامآلوده شده» همان 
حکم آلودگی جامة زنی را دارد که شتان [حایض] شده است. نخست 
باید جامه با گومیز شاش گاو] شسته شده و پس از آن با آب تطهیر 
شود.[> دخشته]. 

اگر کسی محتلم شود و آداوشیتی [:۸088 نام دعایی است] یا اوستای 
آن را نخواند» چنان است که یک دیو را آبستن کرده باشد. اقا اگر 


بخش چهارم / احکام شرعی دربارة احتلام "شیطان‌بازی "0 ۲۶۱ 


آداوشیتی بخواند» اورمزد به وی یک فرزند ذ کور بخشد؛. و اگر در 
هنگام لاژم؛ این دعا را به همۀ عمر خوانده باشد» در دین [- اوستا] آمده 
که یک‌سد و پنجاه فرزند پسر به وی ارزانی می‌شود. 
غسل و شست و شو و آداب شیطان‌بازی؛ در هر هنگام و به طریقی که 
آب منی از مرد خارج شود؛ واجب است. 
اگرپارچه‌یا جامه‌ای راکه با آنبعد ازنزد یکیء خودرا پا ککرده باشند؛ و 
یا جامۀ مرد محتلمء تا سه روز برای شستن فراموش شود -و بعد از آن 
استفاده شود بلافاصله بعد از یادآمدن؛ باید تطهیر شود. 
باید سخت پرهی زکرد آب منی بر زمین آبادان نیفتد. هرگاه کسی آداب 
نیرنگ "دعا" خواندن را انجام دهد اورمزد پسری پانزده‌ساله در مینو به 
وی دهد. 
کسی که در خواب» آب پشت ریزد" محتلم شود" برخیزد و واج [دعا] به 
تحشنومن اسفندارمذ گیرد "دعای خشنودی برای سپندارمذ بخواند" و این 
نیرنگ [دعایی که متن آن در روایات داراب هرمزدیار: جلد اول» ص 
۳ نقل شده است] و آب منی را به زمین "سپندارمذ" نشان دهد یعنی 
آب ی که از تن جدا شده و بر جامه افتاده باشد. آن را اول بشویند؛ پس این 
نیرنگ بخوانند تا سپندارمذ در مینو پسر دهد: "از همة گناهان توبه 
می‌کنم و پشیمانم.... 
یکی از موبدان مزدايي زرتشتی؛ به نام بهن پونچیه در مأخذ یاد شده؛ در 
یک قطعه شعر» احکام و باورها و معتقدات مزدایی راگویا و روشن در 
مورد احتلام یا شیطان‌بازی نقل کرده است: 

تو برگو زراتشت اسفنتمان. آبساجملة خسلقان جسهان 


کسی چون بخسپد به خواب گران ببینه به شب آهرمن بدگمان 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


فرستد یکی دیو اندر جهان 
بیاید بر صورتٍ خوب و شاد 
بایستد آبرچشم خندان‌کنان 
پری چهره‌ای زان نمایان شود 
چو خسپد سراسر همه بندگان 
بخواهد رباید همه بنده را 
آباآب زر داغ شلوار را 
اوستا که خواتد اندر زمان 
به روزی که آید همان رستخیز 
پي او یکی پسور آدم پدید 
نخواند اگر چون اوستاي خواب 
همان است که دیو را ناگهان 
برون آرد آن دیو بچه همان 
یکی دیو بچه به پیشش رسید 
روان چون رسد په سر چینوّد 
روان را بگیرد به سهم» او زراه 
پدر چون که بر سوي فرزند دید 
سر خود فرو کرد یک دم نگاه 
زراتشت با بندگان گویٰ راه 


پس آنگاه اگر خواب افتد به کس 


فریید بر خواب. آن مردمان 
ژباید دل مردم از دین و داد 
رب‌اید دل جمله خلق جهان 
بر خلق خندان و شادان شود 
که آن دیو وارونة بدگمان 
کند شعر از جسم آدم جدا 
بشوید. زمین برنهد دست را 
بیابد زمن پورٍ روشنْ روان 
که آید بر جان شیطانْ ستیز 
شود جسم و جانش بدو آرمید 
بسماند روانش به جور و عذاب 
یکی بچه آرد زنو در جهان 
نگه داردش بچه هم‌چون روان 
که گویی جهان را به دم ترکشید 
روان آید آن دیسوهء ماننو دد 
که فرزندت ام ای پدر جای خواه 
بترسید و برجاي خود بنگرید 
کشیدش همان دیو بر جایگاه 
که تادور باشند از این گناه 


اوستا همی خواند زان سپس 


چنانکه ملاحظه می‌شود هرگاه مردی که دچار حملةٌ اهریمن شده و در 
خواب محتلم شود» اگر با احکام شرعی که شرح آنگذشت رفتار کند, 
نطفه‌اش توسط ایزدان به‌صورت فرزندانی برومند و متدین پرورده شده 


خش /زنا کاری و ازدواج با بیگانه یاغیرهم‌دین دشمنی با اهورامزداست.... ۲۶۳ 
پخش چهارم /زنا کاری اج باب غیرهم‌دین دشمنی 


و بر سر پل چینود؛ یا پل صراطء برای ورود به بهشت يا ریش می‌کنند. 
اقا هرگاه احکام و فرضیات شرعی را انجام نداد. دیوها آن نطفه را به 
صورت دیو بچه‌ای تربیت کرده و بر سر پل چیتود» آن دیو بچگان» وی 


را به دوزخ می‌برند. 


زناکاری و ازدواج با بیگانه یا غیر هم‌دین دشمنی با 
آهورامزداست, ناهنجاریهای زناکاری و ازدواج با 
بیگانگان, نگاه زنا کار و روسپی و ایس نگونه کسان 
موجب ناتوان شدن و کمی آب و گیاه و برکت 
می شو د [وند یداد فرگرد ۱۸ بند ۶۰ و بعد]. 


۰ بپرس مرا ای دین آگاه [-مانند بند۷ می‌باشد» چنان که آفریدگار را؛ 
مقس ترین را [اهورمزد به زرتشت خطاب می‌کند] و دان‌اترین را و 
پاسخ‌دهنده ترین را پرسیده باشی. 
ایدون -برای تو - هست -نیک؛ 
ایدون -باشی ۔ داناتر 


اگر -مرا - پرسیده باشی. 


۱ پرسید زرتشت اهورامزدا را: 
ای اهورامزداء ای میوی» ای مقس ترین دادا گيتي آشتومند ای آشو؛ 
چه کسی تو راکه اهورمزد [هستی) با بزرگ ترین کینه‌توزی پیازارد؟ 
که -با بزرگ‌ترین رنج» رنجو رکند؟ 


۴ ازدواح مد یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 
من مهن اج با خوی 2 


۲ پس گفت اهورامزدا: 

زنا کار است [جهی» نماد رومپی‌گری و نام دختر اهریمن] ای آشو زرتشت» که 
نطفه‌ها را با هم می آمیزد از دینداران و نیکان» از بی دینان و 
ناپرهیزکاران» از دیویّسنان و غیر دیویسنان؛ از گناهکاران و از غیر 
گناهکاران.[در آیین قزدټشني زرتشتی؛ ازدواج باغیرزرتشتی حرام و نهی مژگد است که 
عمل چنین گناهکارانی موجب فقر؛ بدیختی؛ قحطی؛ بیماری و ناتواني بهد ینان می‌شود. حکم 
چنین گناهی کشتن چنین گناهکارانی است که کشتن‌شان از مارهای ستی و گرگ و غرفشتران 
واجب تر می‌باشد], 


۳ یک سوم از آب‌هاي گران -تازش "سریع الجریانِ" نیرومند را -باز دارد از 
جربد: با نگاو خود" ای زرتشت» [کسی که با غیر همدین ازدواج با زناکند]. 
یک سوم از گیاهانِ رویش‌مندٍ نیک زرگون "سبزرنگ" بالنده را از 
موددمی] بازدارد با نگاو "خود" ای زرتشت. 


4 یک سوم از سپندارهذٌ -زین» ژستنی‌ها را بکاهد با نگاه شود" ای 
زرتشت. 
یک سوم از بیشتر انديشة نیک از بیشتر گفتار نیک» از بیشتر کردار 
نیک؛ و از توان و نیرو» و از پیروزگری؛ و از تقدس مرد آشو را یکاهد با 
نگاو خود" ای زرتشت. 


٥‏ این‌ها راء براي تو می‌گویم ای شپی تمه زر تشت» [جن کان] به کشتن 
سزاوارتر هستند» که مارهاي تند خزنده "مار شیبا". يا که گرگ‌های 


زوزه کش؛ 
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یا ماده گرگی که به سوی مانشگاه ”= آغل چارپایان" اندرین گیتی حمله 
کند. 

یا [از] ماده وزغی [که] هزار تخم ریزد که به سوي آب اندر شود "حمله 
کند" 


احکام و حدود شرعی دربارة دشتان مرزی؛ 
کقاره‌های نقدی و جنسی, سرنوشت گناهکاری که 
توبه وکفاره نکند. 


۷ پرسید زرتشت آهورامزدا را: 
ای آهورمزد» ای میثوی؛ ای مقس ترین داد رگیتی آشتومند [- مادی ای 
آشوه ۱ 
کسی که زن حایض را [که نشانه و زردي حبض دیده] زنٍ دشتان‌مند راء زنٍ 
خون‌هند راء از روی بینایی و آ گاهی؛ [در حالی که زن نیز] بداند» هوشمند 
باشد؛ دانسته [و] از روي دانایی [به محتوم بودن دشتان] نطفه‌ها را فرو ریزد؛ 
[- فرگرد ۱۵ بند ۷-۸ / فرگرد ۱٩‏ بند ۱ به بعد و ۱4 به بمد.]ا 


۸ چه براي آن [گناه] هست توبه [با خواسته و مال]؟ 
چه براي آن [گناه] هست کقاره [حذشرعی]؟ 
چه کاری. آن كارهاي کرده شده را که از روي آ گاهی [کرده شده)» دور 
کند؟ 


٩‏ آن گاه گفت اهورامزدا: 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


کسی که زنٍ حایض را [که نان دشتان دیده]» دشتان‌مند راء خون‌مند را؛ 
آگاهانه هوشمندانه» [در حالی که زن نیز] آگاه باشد [به دشتان‌مندي خودا» 


نطفه‌ها را فرو ریزد [یعنی دشتانمرزی کند]؛ 


۰ یک هزار از چارپایانِ کوچک [گومقند یا بر] بکشد. 
و از همة آن چارپایان تكه‌هاي [ویژه] را با رون براي آتش مقس در 
پارسایی - [هدیه و نذور] فراز بَرّد. 
بازوها را براي آب‌هاي نیک فراز بَرّد. 


[- فرگرد ۱۶ بندهای ۵ -۲]: 


۱ یک هزار پُشته از هیزم‌هاي سختِ خشک شدۀ آزمایش شده ره برای 
آتش, در راستی - در نیکی» فراز بَرّد. 
هزار شته از هیزم‌های نرم: از اوژواشته يا وهو وه -ژهو دکرتی 
یا :یا ه رکدام از خوش بوی‌ترین بخورها ا زگیاهان را براي 
آتش؛ در راستی در نیکی فراز برد [-فرگرد 14/۳]. 


۲ یک هزار از دسته‌های بَرْسّمْ پیندد. 
یک -هزار [یمنه] از آبزورهاي [رن شربت نذری] آمیخته با هوم آمیخته 
با شیر پالوده شدۀ آزمایش شده» به دست ياري پارسایان پالوده شده به 
دست ياري پارسایا آزمایش شده با هوم آمیخته از آن گیاه که با 
گفٹ ‏ هذاتنپته [نام دارد] براي آب‌هاي نیک» در راستی -در نیکی؛ فراز 
برد [-: فرگرد 4/4] 
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۳ یک هزار از مارهاي به روی شکم خزنده را بکشد؛ [ر] دوهزار از دیگر 


[مارها را]» 
یک هزار از وزغ‌هاي دم زنندة بکشد [وزغهابی که در خشکی هستند؛] [و] 
دوهزار [از وزغ‌هاي] آبی» 


یک هزار از مورهای دان کش ۔ بکشد؛ 
٣ 2‏ 

[و] دو هزار از دیگر [انواع مورچه]. 

[= فرگرد ۱4 بند ]. 


۶4 سی پل» برپاکند روي آب روان رودها. [پس» آن‌گاه وی را] یک هزار 
ضربه آټر زدن با شلاق اسب‌رانی» دو هزار [ضربه] با آلت فرمانبرداری 
"سروشو چرنام / شلاق چرمی". 


.این برای او هست توبه» 
این برای او هست کفاره. 
این» آن کردارهای کرده شده را دور کند[و گناهش کقاره شده و پاک می‌شود]. 
[- فرگرد ۱4 بند ۱۸]. 


٩‏ گر دور کند [گناه را] او به جهانی برود که از آنِ پرهیزکاران [است) 
اگر نکند دور [گناه را -کقاره نکند]؛ او به جهانی برود که از آن دُروَندان [و 
کافران است] تاریک» تاریک تخمه» بسیار تاریک. [- فرگرد ۵ بند 1۲] 


توت 


کفت و کوی سروش با دیو ذروج. آیا دیو دزوج 
بدون مجامعتء چه گونه آبستن سی‌شود؟ چه 
گناهانی موجب نیرومندی دیو ذروج می‌شود. لزوم 
صدقه دادن به آموان ګناه ایستاده آب تاختن؛ 
احکام إحتلام یا شیطان‌بازی, احکام و مجازات زنا 
کردن و زنا دادن. و احکام مجازات بدون سذره و 
کشتی را اه رفتن. 


پس براي اوء این پاسخ داد ماده دیو درو جکه: 

ای سروش پرهیزکار خوب رُسته [خوب بالا خوش اندام)» 

به درستی براي من» از آن مردان» سوم کس -مردی است که [در حالت] 
خفته نطفه را بیرون بریزده [- در حالت خواب به انزال برسده مُحتلم شود شیطان بازی 
کند]. 


[بندهای 4۷ و 4۸: همانند بندهای ۳۵ و ۳۱ است]. 


پس برای او [برای سروش]» این پاسخ داد ماه ديو دروج که: 
0 2 5 ِ 
ای سروش پرهیزگار خوب رُسته [- خوب بلا 
این هست کفاره که» آن مرد» پس از آن که از خواب فراز شد [بیدار شد]ه 


بخش چهارم /گفت‌وگوی سروش با دیو ذروج. آیا دیو دزوج بدون مجامعت....0 ۲۶۹ 


سه بار ای [ؤحو] را تلاوت کند دوبار هومته ناث راء سه بار هو خشتروتمه راء 
چهار بار آهوثه - وتیررنه را [= تا آحو. ویر یو] فراز سراید؛ [و یک‌بار دهای] که 


ههام را فراز خواند. 


او در من چنان آبستنی‌ها را بزند [- نابودکنده چنان که گرگ چارپاء از 
یک باردار [- آستن] بچه را بیرون بکشد [و] بدَرّد. [مانند بند ۳۸ است. ادعی‌ای که 
خوانده شود آبستنی‌های گناه آمیز را در من دیو ابود کنده آنچنان که گرگ از شکم یک 


چارپاي آبستن؛ بچه‌اش را بیرون کشیده و بدّرد]. 


آذگاه [پس از تلاوت ادعیذ یاد شده: مرد محتلم] بگوید پراي سپدارمد: 

ای‌سپندارمذ» این [- اشاره به مني بیرون ریخته] مرد را به تو می‌سپارم. این 
مرد را براي من بپروران تا با دلیری به فرشْکرَت [به تن پسین]» داناي گاناهاه 
داناي مراسم دین»(آگه از] پرسش و پاسخ مسایل دین» [و] آزمودة[شرایع] 
[و] در تن او کلام مقد س [حلول کرده باشد]. 


را ۳۹ ۰ 2 
پس برای او [آن نطفة یرون ریخته]» نام را فراگزین: 
اتر -دائه [آذرداد] یا آثر -چیشره [آذرچهره آذرتبارل یا آثر زو يا آتر 
تیوه 


یا هر نام را [که] از [ترکیب] آتش داد باشد. 


۳ 4 
سروش آشو باگرٍ آخته, ماده دیو دروج را پرسید» 
ای دروج بدون فر ناکوشا »که هست براي توء از آن مردان» سوم (کس]؟ 


۰ 7 ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج؛ یک 


پس» برای او این پاسخ داد ماده دیو درو ج که: 

ای سروش پرهیزکار خوب رُسته» 

به درستی برای من؛ از آن مردان - چهارم [کس) مردی است که زناکار 
[است و] پس از پانزده -سالگی فراز می‌رود؛ بدون کشتی یا بدون سذره. 
[کسی که پس از پانزده سالگی؛ بدون بستن گشتی به کمر و پوشیدن بذره به سر هیټزد]. 


پس از چهارم گام رفتن؛ بی‌درنگ پس از آن؛ ما که دیوان [هستیمه با 
شتاب ۔ ما تباه بکنیم زبانِ او را و پروردگی و توانايي او را پس؛ تهی 
کنیم جهانٍ آستومند را [-مادی را] از آشویی؛ چنان که زندیقان! [ر] 
جادوگران تباه کنند آفریدگان را از آشویی [- دینداری و پرسایی]/ 


[= مانند بندهای 4۸ ۰6۲ ۳۹]. 


پس براي او [= براي سروش] این پاسخ داد ماده دیو درو ج که: 

ای سروش پرهیزکار خوب رُسته [- خوب بالا 

به هیچ وجه نیست برای این کفاره. 

اگ رکه مرد [یازنی] بدروش» پس از پانزده -سالگی -فراز رود [= راه رود 
به سر رد] بدون کشتی یا بدون سزه؛ 


اگر مرد یا زنی بد روش [شهل انگاری کند در اجرای فرایض دینی و پس از 
پانزده سالگی فراز وود اب سر ترد] بدو ت کشعی پا در 


پس از چهارم گام رفتن» بی‌درة - پس از آن» ماکه دیوان [ستیم)؛ با 


بخش چهارم /گفت‌وگوی سروش با دیو دُروج. آیا دیو دژوج بدون مجامعت....۵ ۲۷۱ 


شتاب ما تباه‌کنيم زبان را -و پروردگي و توانايي او را]. 
پس تھی کنیم جهان آشتومند را از آشویی؛ 
چنان که زندیقان [و] جادوگران تباه کنند آفریدگان را از آشویی [- 


دینداری و پارسایی]. 


بپرس - مرا -ای دین آگاه [- مافند بند۷ می‌باشد» چنان که آفریدگار راء 
مقس ترین را [اهورمزد به زرتشت خسطاب می‌کند] و داناترین را و 
پاسخ‌دهنده‌ترین را پرسیده باشی. 

ایدون -براي تو -هست -نیک» 

ایدون -باشی -داناتر 

اگر -مرا - پرسیده باشی. 


پرسید زرتشت اهورامزدا را: 

ای اهورامزداء ای میویء ای مقدّس ترین دادا رگیتی آشتومند» ای آشو؛ 
چه کسی تو راکه اهورمزد [هستی] با بزرگ ترین کینه توزی بیازارد؟ 
که -با بزرگ‌ترین رنج» رنجو رکند؟ 


پس گفت اهورامزدا: 

زنا کار است [جهی: نماد روسپی‌گری و نام دختر اهریمن] ای آشو زرتشت؛ که 
نطفه‌ها را پا هم می آمیزد از دینداران و نیکان» از بی دینان و ناپرهیزکاران» 
از دیویسنان و غیر دیویّسنان از گناهکاران و از غیر گناهکاران.[در آیین 
رشني زرتشتی؛ ازدواج با غیرزرتشتی حرام و نهی مؤگد است که عمل چنین گناهکارانی 
موجب فقر؛ بدبختی؛ قحطی: بیماری و ناتواني بهدینان می‌شود. حکم چنین گناهی کشتن چنین 
گناهکارانی است که کشتن‌شان از مارهای ستی و گرگ و 


قشتران واجب‌تر می‌باشد]. 


مسألة زناشویی‌های همخون 


مسأل زناشویی‌های همخون * 


ازدواج در اندرون تیره» یکی از آن پدیده‌های اجتماعی است که از 
روزگار دیرین در میان عَة بسیاری از ملل و اقوامی که ملل و اقوام اليه 
خوانده می‌شوند دیده شده است. اما "ازدواج درون تیره‌ای" محدود که از 
چارچوب خانواده فراتر نمی‌روده یکی از آن صور و اشکال ازدواج است 
که ملل متمدن عصر ما قرن‌هاست مردود و محکوم دانسته‌اند. ازدواج در 
میان خویشاوندان نزدیک که باید به همان نام خود؛ یعنی زنا با محارمه 
بخوانیم» امروز امری شنیع و کریه شمرده می‌شود. با این‌همه؛ اغلب» علّت 
چنین قضیه‌ای روشن نیست. عللی که بهود و نصاری می‌گویند طاقت هیچ 
بحث علمی ندارد: به زعم این دو طایفه» زیست‌شنامی هنوز هیچگونه دلیلی 
فراهم نیاورده است که اعتبار ازدواج همخون را از مان ببرد و مضرت آن 
را نشان بدهد. اقا از زمان دور کهپ منع و تحریم نا با محارم" قضیه‌ای 
شمرده شده است که دقیقاً منشأً اجتماعی دارد. وانگهی» چنین امری بسیار 
دیر توانست در میان مردم تعمیم یابد» زیراکه پیش از گروش همۀ نژاد 
سفید به مذاهب و ادیانی چون مسیحیت و اسلام» و مذاهب دیگری که زادۀ 


*. نقل از همان کتاب پیشین؛ ص ۱۱۷ و بعد. 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


دین یهود هستند؛ ازدواج خویشاوندان نزدیک با هم در میان بسیاری از 
ملل و اقوام آریایی رونق داشته است. جی. آرتور تامسن 150508 J. Arthur‏ 
چين می‌نگارند: «تا آنجا که در حال حاضر اطلاع داریم» هیچ چیز ثابت 
نمی‌کند که زناشویی‌های همخون خطرناک و بد باشد. تعصب‌هایی که در 
قبال "زا با محارم" در میان هست» منشأً اجتماعی دارد» زیراکه از لحاظ 
زیست‌شناسی؛ در میان زنا با محارم و بقتة چیزها هیچ‌گونه تفاوتی 
تست 

دربارۀ منشأً زناشوبی‌های همخون در فلات ایران» در حال حاضر» دو 
نظر متضاد هست و از هر دو نظر دفاعی بسیار شایسته و زبردستانه صورت 
گرفته است. نظر اول که نظر جی. هوپ مولتن 1۸۵1:00 13006 .1باشده این رسم 
و عادت را به بومیان سرزمین ماد -مدی ۷6606 یعنی "مغان" س ۷/۵5 - 
نسبت می‌دهد. وصلت‌های همخون -مثل عرضة اجساد به دم حرص و ولع 
مرغان شکاری» یا اعتقاد به ستارگانه شاید میراث مردمی پیش از ایرانیان 
باشد که پیش از مهاجرت آریاهاء فلات ایران در دست آنان و عیلامی‌ها 
بود." (در شوش قدیم گوشت مردگان پیش از دفن از استخوان‌هایشان جدا 
می‌شد. "کافرهای سیاهپوش که هرگز مزدایی نبوده‌اند؛ اجساد مردگانشان 
را د رکوه و بیابان م‌نهادند." هنوز هم که هنوز است زردشتیان برای از سر 
واکردن مردگانشان کاری جز این صورت نمی‌دهند.) 

در واقع» عقیدۀ مولتن؛ عقیده‌ای است که جز یکی از جنبه‌های قضيه را 
در نظر نمی‌گیرد و اندکی در ساده‌انگاشتن قضیّه به راه مبالغه می‌رود: هر 
چیزی را که در میان رسوم و آداب ایران قدیم کم و بیش عجیب و حتا 
غیرعادی است» داراي منشأً و منبعی می‌پندارد که روی هم‌رفته بر ما 
تاریک است و چندان خبری از آن نداریم. بدین‌گونه, دوگانگي "نیکی" و 
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"دی" "نور" و "ظلمت" راکه سخن‌ها درباره‌اش گفته‌اند و به نظر ما از 
خصایص ادیان و مذاهب ایرانیان» از قبیل آیین مزدا و آیین مهرپرستی 
۵ آیین مانی و آیین‌های دیگر است یادگار این بومیان 
می‌داند. وانگهی؛ این بومیان کیستند؟ مولتن اینان را همان قوم و قبیلة مغان 
می‌پندارد» که یکی از قبیله‌های بومی سرزمین مدی [ماد] بوده‌اند و به 
قراری که جهانگردان یونانی گفته‌انده مردگانشان را «رها می‌کرده‌اند». 
شکل و منظرۀ قیافه‌هاء از لحاظ تیره‌شناسی» مردمی راکه پیش از ایرانیان» 
در این سرزمین می‌زیسته‌انده گاهی به عیلامی‌ها و گاهی به گروهی "شبه 
ارمنی"» خویشاوند مدیترانه‌ای‌های کهن» نزدیک نشان می‌دهد. ما چیزی از 
این مقوله نمی‌دانیم و نه می‌توانیم باور بداری م که رسم زناشویی‌های همخون 
مدقا بومی داشته است و نه می‌توانیم باور داشته باشیم که ایرانیان این رسم 
را از اسلاف خودشان اقتباس کرده‌اند. 

اما برخی دیگر از "ارباب نظر" - مانند فایست ز۴ و شرادر ۶5۳0007 
قضیّه را به‌نحوی دیگر شرح می‌دهند. به گمان ایشان» زنا با محارم شاید 
یکی از آن آداب و رسوم کهن هندو اروپایی باشد که گروه نژادی "بالت و 
اسلاو" 30110-510۷0 -ایرلندی‌ها و ایرانیان زنده و پابرجا نگهش داشته‌اند. 
اقا رسم وصلت‌های همخون که جنبة زنا با محارم دارد» گذشته از 
لیتوانیایی‌ها و ایرلندی‌ها و پروسی‌هاء" در میان ملل و اقوام باستانی هم 
دیده می‌شود. یونانیان ازدواج عمو را با دختر برادرش؛ ازدواج عمّه را با 
پسر برادرش و ناخواهری را با نابرادریش جایز می‌دانسته‌اند»*درصورتی 
که مقدونی‌ها که خشونت و سرسختی‌شان بیشتر از همه اقوام جزایر ونان 
بود» بر وصلت خواهر و برادر صحه می‌گذاشتند. اساتیر هندو اروپایی؛ از 
این‌گونه وصلت‌هاء نمونه‌ها و مثال‌هایی بسیار فراهم می آوَرد. گذشته از 
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خدای خدایان (ژوپیتر 10۳:۲) و خدای جنگ (مارس 0۸۵) که ادب 
باستان داستانِ پیوندهای آميخته به زناي هر دوشان را به حڌ شياع برایمان 
باز گفته است» از روی متون ودایی می‌دانیم که یامی :۷۵ زیبا در آتش 
عشق برادرش یاما ۷۵:۵ می‌سوخت»" درصورتی که کتب مقدسة" ایران» 
به تفصیل» از وصلت یماه ۲۳3 با برادرش یمه ۷۵۳۵ سخن می‌گوید: این 
جفت عجیب و غریب صاحب یک پسر و یک دختر شد.۱"۴ به موجب 
این فرض,» ایرانیان» پیش از استقرار و توطن در فلانی که به نامشان خوانده 
شد» طبق رسوم و آداب نژادیشان به زناشویی‌های همخون مبادرت 
داشته‌اند. 

انسان در قبول هریک از این دو نظ رگرفتار تردید می‌شود. هر دو نظر 
قرین حقیقت و باورکردنی است و چنین می توان پنداشت که در هر دو نظر 
مقداری حقیقت نهفته است» زیرا که وصلت‌های همخون ضرورتا؛ 
پدیده‌ای نیست که ویژة نژادی خاص یا محیطی خاص باشد. زناشویی‌های 
همخون نیز - مثل آزناشویی با افراد عشیره" و زناشویی با افراد بیرون از 
عشیره" که مردم‌شناسی امروز» صرف‌نظر از نژادها و منطقه‌هاء بر سبیل 
تصادف» در میان اقوام و قبایل اولیۀ بخش‌های گوناگون امریکا و افریقا و 
استرالیء و در میان مللی به رنگ‌های گوناگون باز می‌یابد در آنِ واحدء در 
میان ملل عدیده‌ای که از نژادهای گوتاگون هستند معمول و رایج بوده 
است»* ب ی آنکه ملتی» در این میانه این رسم را از ملتی دیگر برگرفته باشد. 
استدلال‌ها و استنتاج‌های فایست و شرادر بیرون از اندازه رنگ و بوی 


*. + دیانت و فرهنگ اقوام ابتدایی» هاشم رضی, مجلدات ۶ -۲تاریخ ادساناه مردم‌شناسی 
اجتماعی. هاشم رضی, تهران, ۰۱۳۴۵ انتشاوات آسیاء 
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قیاس دارد و پیچیدگی پدیده‌های عالم بشری را نادیده می‌گیرد: این ام رکه 
گروهی از ملل و اقوام. در زمانی معلوم و معیّن» به زبان مشترک سخن 
گفته‌اند» نه دلیل وحدت نژادی این ملل و اقوام می‌شود و نه دلیل وحدت 
هم مناسک و نظام‌های این ملل و اقوام می‌تواند باشد. اگر فرانسه دارای 
عرف و عادت سویس فرانسه زبان و والونی ۷۷۵۱00 است» یا انگلستان 
دارای عرف و عادت امریکا است؛ تنها به حکم این قضټه نیست که مردم 
فرانسه و سویس فرانسه‌زبان و والونی به زبانٍ فرانسه و مردم انگلستان و 
امریکا به زبان انگلیسی حرف می‌زنند. تا آنجا که بتوانیم در عرصة تاریخ 
گذشته واپس برویم» به گروه‌های زبانی» وابسته به زبان‌های هندو اروپایی» 
برمی‌خوریم که برخی با زناشویی درون عشیره‌ای سازگارند و برخی دیگر 
زناشویی با افراد بیرون از عشیره را ترجیح می‌دهند» بی آنکه در بند منشاً 
زبان و لهجة خودشان باشند. اگرچه ازدواج در ميان عموزاه‌ها و 
دایی‌زاد‌ها و ععه‌زاه‌ها و خالهزادهها هنوز هم در میان ایرانیان فراوان 
است. اوست‌های قفقاز (00:0/00) خاله‌هایشان را به زنی می‌گیرند و کافرها 
همة زنان وابسته به عشیرۀ مادری و عشیر؛ پدری را حرام می‌دانند و با 
این‌همهء از لحاظ زبان» همه‌شان به اجتماع هندو اروپایی تعلق دارند. 
"زناشویی در اندرون عشیره" پدیده‌ای انسانی است و کاری مربوط به گروه 
زبانی یا نژادی نیست. امری است که منشاً آن با منشأً انسان به هم 
درمی آمیزد و درنتیجه» در شب زمان گم می‌شود. و ما هم» از شناخت منشاً 
آن چشم می‌پوشیم. زناشویی همخون را در میان ایرانیان پیشین معمول و 
رایج می‌بينيم: این پدیده؛ پدیده‌ای اجتماعی است که علاقۀ ما را 


برمی‌انگیزد؛ و چندان مهم نیست که در دور پیش از تاریخ منشأً بومی یا 
منشاً بیگانه داشته است.۱۱ 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


بحث دربارة وجود این‌گونه ازدواج‌ها در میان ایرانیان پیشین» در قرن 
نوزدهم نیز هنوز جریان داشت. گروهی» به این فرض که چنین 
وصلت‌هایی در میان بوده است» مزداییان عصر جدید را که به قرار معلوم» 
از قرن ششم میلادی» خبری از هیچ‌یک این چیزها ندارند به باد سرزنش 
می‌گرفتند» باران ملامت بر سرشان فرو می‌ریختند» تهمت شناعت‌ها بر 
ایشان می‌زدند. زردشتیان که هیچ‌یک از رسوم و آداب قرن ششم را به یاد 
نداشتند» این تهمت‌ها را افترا محض می‌شمردند و بی‌روی و ریا چنین 
می‌پنداشتند. حقیقت این است که در آن زمان» مرحله» مرحلۀ روش‌های 
پرخاشجویانه و رفتارهای زودباورانه‌ای بود که هنوز اخلاق مسیحیّت را در 
صف مقابل هرزگی و آشفتگی "بت پرستان" قرار می‌داد. از هر دو سوی 
مجادله‌ای بس ناگوار و بس دردناک به راه افتاد تا سرانجام دانسته شود که 
ایرانیان دورف ساسانیان با زناشویی‌های همخون سازگار بوده‌اند یا سازگار 
نبوده‌اند. در جستجوی دلیل و برهان» سخت به بررسی آثار نویسندگان 
دورة باستان پرداختند. مطالب آموزنده‌ای را که در نوشته‌های این 
نویسندگان پیدا می‌شد؛ نقل کردند» بسیار قلم زدند و کاغذ فراوان سیاه 
کردند» چندان که امروز نوشته‌هایی زیبا و پرمایه» و درحقیقت آموزنده 
در دست داریم. در ميان شهودی که به اذعا و اتهام برمی‌خیزند؛ نویسندگان 
یونانی» چنانکه باید» در رأس همۀ شهود دیگر جای دارند. سپس؛ نوبت به 
نویسندگان لاتینی و مسیحیون و ایرانیانی می‌رسد که به دین اسلام 
درآمدهاند. و اهم این نویسندگان اتیستن ۸0۸۵5۵0۵ و آگالیاس ەنەچ و 
کلمان اسکندرانی 01۵۳060۸ و کاتول 01116 و هرودوت 16700046 و مینسیوس فلیکس 
Mincius Fei‏ و فیلوستات ۴۸1051۵18 و کنت کورسه 00۷۵[:006-6۳66 ( کوینتوس 


کورشیوس روفوس) و پلوتارک ۱۵1۵۲9 -کزانتوس لیدوس لر 1ا۸ 3× و 
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سوتیون 50000 (به گفتة کلمان اسکندرانی) و -لوکن 1500و خلاصه» سن -ژروم 
50-6۶ هستند. شهادت‌های آنان اغلب ضد و نقیض است. کنه‌زیاس 
که به نام طبیب» در دربار هخامنشی زیسته است» با این همه درخور اعتماد 
و وثوق است. دقت و ایجاز پتولمه ۳۵۵۱6۳۵ - بطلمیوس - از همه کمتر 
است» زیرا که از زناشویی‌های همخون در سرزمین پارت‌ها» سرزمین 
ژدروزی 06407056 [مکران] - پارس - سرزمین ماد. و سرزمین اری ع::۸ 
(هرات کنونی) و در بیرون از ایران» در هند و آشور و بابل و بین‌اللهرین و 
جاهای دیگر سخن می‌گوید. ارسطوء که در هوش و فراست و واقع‌بینی 
سرآمد اهما نویسندگان دورة باستان است و مردی است که با احنوال 
ایرانیان آشنایی دارد و از زردشت برایمان سخن گفته است» از این 
ازدواج‌ها خبری ندارد. برخی از نویسندگان مثالهایی از دربارهای شاهی 
برای ما آورده‌اند: به قول اینان؛ کامبیز خواهر خویش را به زنی گرفته بوده 
است و ساتراپ * تریتوکم "1:0000065" با خواهرش رکسان 807806 - 
داریوش با خواهرش پریستیس ۳۵0515 - اردثیر با دخترش - ساتراپ سیزی 
میتر 0و5 (ساتراپ باکتریان) با مادرش عقد زناشویی بسته بوده 
است. برخی از این نویسندگان؛ بیشتر از هرکس دیگر به مغان تهمت 
می‌زنند: کزانتوس لیدو س که نامش در نوشته‌های کلمان اسکندرانی آمده است؛ 
سوتیون 5007 که در نوشته‌های دیوژن لاثرس از وی نقل قول شده است - و 
استرابون از این گروه هستند و به‌ویژه» کاتول نیز از این گروه است که 
آشکارا در این زمینه چنین می‌گوید: 


*. در اصل ساثره‌پاون ۳3۱80 0:8 قوبه‌معنی "شهربان" بوده است. اصطلاح "شهربانی" بر 
مینای این کلمه ساخته شده است. 
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avs ex mare et nato gignatur oportet‏ (مغ را باید مادر و برادر 
مادر" به بار آوَزند.) 
شدّت اتهام» در عصر ساسانی» بسی از این کمتر است» زیراکه» 
به‌ندرت» مثال‌هایی از این دوره آورده شده است. اما فرقه‌هایی که تأمل و 
تبصری کمتر و تعّبی بیشتر از نویسندگان دور باستان دارنده به عوض 
آنکه مدارک و ادلّه‌ای عرضه بدارند و مثال‌هایی برای ما بیاورند؛ به همین 
خرسند می‌شوند که فریادهای دهشت از دل برآورند و حجت‌ها و 
برهان‌هایی سست و نااستوار و شهادت‌هایی بسیار آميخته به ابهام به ميان 
بیاورند. در آثار این نویسندگان» دربارة سرتاسر عصر ساسانیان که بیشتر از 
چهار قرن (از قرن سوم تا قرن هفتم) گسترش داشته است بجز دو سه مثال 
چیزی نمی توانیم بیابیم و یکی از مثال‌ها که در این میان می‌توان یافت» 
داستان روحی مضطرب» عنصری از دین برگشته است که دین و مذهب 
نیا کانش را رها کرد و به دين مسیح روی آورد و چون به این کردار خویش 
چندان قانع نبود. پای فراتر نهاد و خواست که از لذت و فیض شهادت 
برخوردار شود. این مهران گشتشپ :20-6808 که روحی آتشین و 
مضطرب داشت. به قرار معلوم» برای آنکه چیزی از تعالیم و دستورهای 
آسمانی را به دست اهمال و مسامحه نسپرده باشد» خواهرش هزارووای 
14230۷" را به زنی گرفت. در جریان چهار قرن تاریخ» در خاندان 
شاهی. کمتر نمونه‌ای از این زناشویی‌های همخون دیده می‌شود و تازه بايد 
داستان زناشویی قواد اول را هم در این میان به حساب آورد؛ همان کسی که 
به گناه کفر و زندقه از تخت به زیر آورده شد. بیست و هفت پادشاه و 


ملکه‌ای که زادۀ دودمان ساسان هستند» در زمینۀ وصلت با خویشاوندان 


نزدیک بیشتر از دو سه نمونه برای ما فراهم نمی آورند... و ناگفته نماد که 
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در میانشان اشخاصی پرهیزکار و پارسا و مزدایبانی راست و درست» مانند 
اردشیر» پیروز ۸۳602 وهرام پنجم؛ خسرو اول و خسرو دوم و دیگران 
بوده‌اند. در میان بزرگ‌زادگان» رفتار وهرام زوبین 21:00 ۷۵۵۲2 (وهرام 
چوبینه» یکی از پهلوانان مردم‌پسند شاهنامه را باید به‌خاطر سپرد. وهرام 
خواهرش گردیۀ 60:۵5 دلیر را" به زنی گرفته بود به این اميد که برای 
دست یافتن به تخت و تاج ایران از پشتیبانی "دستوران" بهره‌مند شود. 

به هر حال» شمارۀ آنان که تهمت زده‌اند؛ از شمارۀ نمونه‌ها و مثال‌ها 
بیشتر است. بزرگ‌ترین شهودی که از ميان مسیحیون: به تهمت‌زنی 
برخاسته‌اند. فوستوس ارمنی ۳۵05005 و ازنیک ۲ 15201 ارمنی هستند که چندان 
خبر و اطلاعی به ما نمی‌دهند. ایرانیانی که از دین باستانی خودشان 
برگشته‌اند» در دوره‌ای که سال‌های سال از نابود شدن کشور شاهنشاهی و 
ملی‌شان گذشته است و بیش و کم همه چیز مذهب پیشینشان را فراموش 
کرده‌اند» بیشترین جماعتی هستند که آبروی نياکانشان را می‌برند و 
تهمت‌ها به ایشان می‌زنند. درحقیقت» بیشتر از آنکه مزداییان راستین را 
به‌باد سرزنش بگیرند, فرقه‌هایی (چون مانویان و مزدکیان و خزم‌دینان و 
پیروان مازیار و دیگران) را بهگناه زناشویی‌های آميخته به زنابه‌باد ملامت 
می‌گیرند. بگذارید تا سه چهار تن را از میانشان نام ببریم. 

ابن الندیم الؤراق» در جایی که از خزم‌دینان» پیروانٍ بایک؛ سخن می‌گوید, 
روایت می‌کند که اینان با نزدیک‌ترین خویشاوندان خودشان معاشرت و 
مخالطت دارند و نزدیک‌ترین رابطه‌ها را در میان همخون‌ها و زنان 
همخون حرام نمی‌دانند (و لهم مشارکة فى الحرم والاهلِ و لا يمتنع الواحد منهم من 
حرمةالاخر و لا یمنعه لا باحتهم المحرمات والمحارم)۱۵ مؤآفی دیگر؛ طاهر اسفراینی 
در مقام سخن‌گفتن از پیروان همان بابک [که در دور خلافت‌السعتصم 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


سرزمین مدی آتروپاتن "آذر بایجان" ع«اهمهه۱/6۵ را بر هم زدند] - 
و پیروان مازیار [که در آن واحد در کوه‌های گرگان :11:0 و تبرستان 
آشوب و شورشی به راه انداختند] می‌گوید که به ايشان تهمت زنا با 
خویشاوندان نزدیک زده می‌شده (یستحیل السحرمات کلها.. طاهر چنین 
می‌گوید: «مردان و زنان شیانه در این کوه‌ها گرد می آمدنده سپس چراغ‌ها و 
مشعل‌ها را خاموش می‌کردند و هر مردی به سوی زنی می‌رفت...» [اشاره به 
مراسم اوجی] (والبابكية فى ِلك الجبال - یجتمعون فیها ليلة... و یجتمع فيها الرجال والنساء 
ثم بطقَئون الشرج والنيران و یقوم کل واجدٍ متهم إلى واحدة من النساء اللاتى جلَسن مَعَهم 
کمایقع.). اگر سخن طاهر اسفراینی را باور بداریم» ای ن گردهمایی‌های شبانه» به 
راستی عرصه و موسم هرزگی و فسق و فجور بوده است.۶ این شهادت‌هاء 
شهادت‌هایی است که باید درباره‌شان شک و شبهه داشت» چه شایعه‌هایی 
که در آن زمان دربارة این شورشیان بر سر زبان‌ها افتاده بوده چندان اساس 
نداشت و در پشت نقاب مذهب غرضی سیاسی نهفته بود: السعتصم 
می‌خواست که از راه کشتن مازیار» هوادار مخوف سلطنت دودمان ساسانی 
را که خطرها داشت. از پای درآورد و کانون مقاومت ملت ایران را در 
امتداد کوه‌های البرز از میان بردارد... ملو ن که شمارشان بسیار بوده در آن 
زمان چندین کانون سلطنت خواه را نگه می‌داشتند و همة حوایج و لوازم 
این کانون‌ها را فراهم می آوردند و این کانون‌های سلطنت‌خواه, در خفاء در 


آرزوی تجدید حیات شاهنشاهی ساسانی به سر می‌بردند. مازیا رکه نزدیک 
آمل شکست خورد و اسیر شد و به سوی بغداد برده شد یا در عالم مستی» 
یا زیر شکنجه» زبان به این اعتراف‌ها گشود: «افشین - خیذر 161807 پسر 
کاوس ۷" - بابک و من روزگاری دراز بود که سوگند خورده بودیم که 
اعراب را بیرون برانیم و شاهنشاهی را به خاندان ساسانی بازگردانيم.» 


بخش پنجم /مسألۀ زناشویی‌های همخون 0 ۲۸۵ 


چنانکه مرعشی می‌گوید. این اعتراف‌ها که در آن زمان همیاهوی بسیار 
برانگیخت» تشویشی در دربار بغداد به بار آورده باعث رعب و وحشت 
خليفة المعتصم و دو پسرش الوثیق و المتوگل شد و جان بسیاری از 
ایرانیان» و از جمله انشین بدبخت را که با آن همه بیرگی و نامردی به 
دشمن فروخته شده بود؛ به باد داد." خلاصه. بیرونی معروف» همآواز و 
همداستان با شهرستانی؛ دربارة به آفر ید رافضی می‌گوید که پیروان خویش 
را برمی‌انگیخت که ازدواج با خواهر و مادر و دختر یا خواهرزاده و 
برادرزادة خویش را بر ازدواج با هرکسی دیگر مقڌم بدارند. ۲۳-۱۹ اشتراک 
زنان» به اتفاق اشتراک همۀ دارایی‌ها اساس آیین مزدک شد. اقا چنان‌که 
می‌دانیم» مانویان که زندگی خانوادگی را به باد سرزنش می‌گرفتند» از همان 
دورة امپراتوری بیزانس گرفتار تهمت زنا با محارم شدند. شخص سنت 
اوگوستن نیز در مذقت و ملامت اینان» به گناه چنین کاری کوتاهی نکرده 
است. مانویان که در قرن سیزدهم؛ به نام کاتارها ۵۶ در ایتالیا و فرانسه 
پدید آمدند» دوباره به اهام این شناعت‌ها گرفتار سرزنش شدند. یکی از 
پیشنمازان مجامله دوست آلمان» معروف به هتان بن بیان پاساو ۳05500 
تفاصیل ذیل را که شارل مولینیه "" باور نمی‌دارد» دربارة ایشان به روی 
کاغذ آورده است: «اهل رفض می‌گویند که جماع طبیعی با مادر خویش یا 
خواهر خویش یا نامادری خویش جماعی حلال است؛ به شرط آنکه طبق 
آیین فرقة مربوطه صورت گرفته باشد: پس اگر یکی از ایشان بخواهد 
مادرش را به تصرف دربیاورد باید هیجده دینار به او بدهد. برای آنکه 
مادرش به او شیر داده است. بدین‌گونه» ناموس طبیعی از میان می‌رود و به 
او اجازه می‌دهد که مادرش را به تصرف بیاورد برای آنکه تصوّر می‌رود 
که دیگر چیزی وی را به مادرش پیوند نمی‌دهد» و ذم او پاک از قید 


۶ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


هرگونه احترام طبیعی در قبال مادرش آزاد است» به مانند کیسه‌ای تهی که 
چون ا زگندم تهی شد» پاک آزاد می‌شود. و کسی که خواسته باشد با خواهر 
خود به جماع (زنا) برخیزد باید شش دینار به او بدهد و کسی که خواسته 
باشد با نامادریش نزدیک شود باید ته دینار به او بدهد و بدین‌گونه اهل 
رفض می‌گویند که زنا با محارم کاری مجاز است و کمترین گناهی ندارد.»* 
این متن که بسیار روشن است؛ برای شارل مولینیه که آن را افترا محض 
می‌داند» تشویش و اضطرابی به بار م ی آوّرّد. بی‌گمان» درصدد اعادة شرف 
کاتارها برآمدن» فکری جوانمردانه است. امّا اندیشه‌های تازه ما را نباید به 
پیشینیان و آیین‌ها و مرام‌هایشان اسناد داد: نیکوتر این است که بکوشیم تا 
حقیقت تاریخی را روش نکنیم و درونی‌ترین و ژرف‌ترین اعتقادهایمان را 
پنهان نداریم. به نظر مانویان» جماع» طبق نص و معنی و روح متون» عملی 
حیوانی است. گناهی است که پاکان باید از آن خودداری و احتراز داشته 
باشند. عنصر هواخواه» بدین‌گونه» با اقدام خویش به ازدواجء گناه می‌کند. 
گناه ی که گناه نفس است» خواه ازدواج او با مفهوم ازدواج در میان بهود و 
نصاری» مفهوم و عقیده‌ای که امروز همة نژاد سفید پذیرفته است» مطابق 
باشد» خواه مطابق با این مفهوم نباشد» و زنش زنی بیگانه یا خویشاوندی 
نزدیک باشد» باز هم باید کقار؛ این گتاه» چنان‌که شاید و باید» پرداخته شود 
و باز هم گنهکار باید در مقام توبه و استغفار برآید."" ازدواج خواه همخون 
باشد و خواه همخون نباشد» به نظر کاتارهاء گناه است. و این امر» درست 
تتیجة واپسین جل کشیش آلمانی است که بی‌گمان: آن را: از نود 
درنیاورده است. مانویان» پیش از آمرزش, زنا با محارم راء مثل هر وصلتی 


#. در اصل کتاب به زبان لاتینی آمده است. 


بخش پنجم /مسألة زناشویی‌های همخون ت ۲۸۷ 


دیگر» مباح و حلال می‌دانستند اقا هرگز در مقام توصیة آن برنمی آمدند و 
پیروانشان را پیوسته از این کار برحذر می‌داشتند. اگرچه بدنهادانی از این 
آزادی زودگذر از این جواز موقت؛ سوء‌استفاده کرده‌اندء گناه به گردن 
آیین مانوی که از ه رگناه نفس؛ هرچه باشد» دهشت دارد؛ نمی تواند PS‏ 

این تهمت‌ها تنها به فرقه‌ها ربط دارد؛ اما تهمت‌هایی هم هست که بر 
مزداییان زده شده است. مسعودی ازدواج‌هایی را خاطرنشان می‌کند که در 
میان پدر و دختر صورت گرفته است اقا بايد دانست که این ازدواج‌ها در 
عصر ساسانی انجام نپذیرفته است» که در دنیای افسانه» و به‌ویژه در اساتیر 
ایران رخ داده ات۲۴ اادم. بلعمی وزیر دور سامانیان اتهامی بسیار مبهم 
به زردشتیان می‌زند» آنجا که از مزدک سخن به میان می آورد و می‌گوید که 
«وی مذهبی تازه نیاورد؛ و آنچه به نام مذهب آورد آیین مزدا و آیینی بود 
که معاشرت و مزاوجت با مادر و خواهر خویش را مباح می‌دانست.»۶ 
طبری مثال‌هایی از اساتیر و تاریخ افسانه‌ای برمی‌گیرد. 

آنچه نویسندگان بیگانه و "بیرون از آیین مزدا" به ماگفتهاندکم‌وییش 
همین است. و اگر ماه برای فهم و درک گفته‌های این گروه» منابع و مراجع 
پاک زردشتی در دست نمی‌داشتیم» هرآینه شهادت‌های آنان رغبت و 
علاقه‌ای در دل ماء نمی‌توانست برانگیزد. 

دکتر وست» یکی از نخستین کسانی بود که به چنین فکری افتاد و 
راجع به مسأله» کتابی بسیار درخور توجه نوشت و این کتاب را به اقفاق 
ترجمۀ دو سه کتاب پهلوی در مجموعۀ کتب مقس شرق 30010 500۳4 1 
f the Ea‏ انتشار داد. ۲۶ 

مزداییان که چندین قرن بود که این چیزها را پاک به‌دست فراموشی 


سپرده بودند و به پاکی رسوم و اخلاق و به آبروی معنوی اجتماع خودشان 


۲۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


به منتهی درجه اهمیّت می‌دهند» از کتاب‌هایی که دانشمند انگلیسی انتشار 
داده بود» دلخور و خشمگین شدند؛ زیراکه» "ازدواج با همخون" خودوده - 
خویت ودثه 5۵۷87-۵25 به نظر زردشتیان امروز ماء همان ازدواج دختر عم 
و پسر عم و دخترخاله و پسرخاله و دخترعمه و پسرعمه است» نه ازدواجی 
که در میان خویشاوندان نزدیک صورت بگیرد. بررسی انتقادی تورات» دو 
سه قرن پیش, کاتولیک‌ها را به خشم می آوَزده و ممکن نبود که مزداییان 
در برابر بررسی کتب مقدّسة ایران در قرن نوزدهم خونسرد و بی‌اعتنا 
بمانند. 

پس» یکی از زردشتیان بمیثی؛ داراب دستور پشوتن سنجانا ؛ که ۴۰ .5 .۵ 
هزم که دستوری بسیار فاضل است» چنین پنداشت که از راه انتشار 
کتابی در دفاع از مذهب خویش به هواداری راه حق و آرمان راست و 
درست 186 برخیزد؛ و برای اعادهُ شرف همکیشان و نيا کانش کتابی 
مختصر که کتاب مجادله بود - به نام ازدواج با اقربا در ایران باستان 
Irn‏ اه من Mariage‏ مه ۷ نوشت. و در ای ن کتاب ( که در سال ۱۸۸۸ 
در لندن انتشار يافت") نتایجی راکه دکثر وست به دست آورده بود طرح 
کرد و از نو به بررسی این نتایج پرداخت. سنجانا اگرچه نتوانست اعتبار 
پژوهش‌هایی راکه بر مبنای علم صورت گرفته بود و ارزشی بی‌چون و چرا 


#. این کتاب کوچک را دستور داراب پشوتن سن‌جان بعدها در مجموعه‌ای از ترجمۀ آثارش منتشر 
کرد که در این مجموعه 7707 001/60100 گزیده‌هایی از ترجمة آلمانی کتاب دکتر ویلهلم گیگر 
کتابیب‌نام؛ تمدن ایرانان شرقی در ازمنۀ باستان: 

Civilization The Eastern Iranians in Ancient Times. 


و ترجمة کتاب روایات یونانی دربارۀ مذاهب ایران قدیم از ویندیشمن و... جای داشت. نگارنده 
سه جلد از این مجموعه را ترجمه و به نام‌های: زرتشت در گائاهاه ترجم روابات بونانی... وآ بین 
مغان در مجموعذیژوهش‌هایایران شناسی منتشر کرده است, نگارنده. 
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داشت. از میان ببرد»* توفیق یافت که شاخ و برگ را از میان بردارد و 
موضوع را به قید چارچوب درست خود بیاورد و نظر مزدایی عصر جدید را 
به کرسی بنشانده ملف این کتاب مختصر؛ پیش از هر چیز؛ در مقام رڌ دو 
سه شهادتی که جای شک و شبهه دارد؛ برمی‌آید و برای حصول به این 
منظور؛ از روی دقت و وسواس» به سوی منایع باستانی روی می‌آورد و از 
نو به کاوش و بررسی این منابع می‌پردازد. چنان‌که‌سنجنا می‌گوید؛ اگر 
کامبوزیا خواهرش را به زنی گرفت موضوع درمصر و طبق رسم فراعنه, 
جریان یافته بود. و اگ رکواد "قباد" اول دخترش‌سامبیکه 57001 را به زنی 
گرفت. برای این بود که آیین مزدک را پذیرفته بود و دين و مذهب 
نیاکانش را رها کرده بود. سپس منجان با ما چنین می‌گوید: مگر مثال‌های 
جداگانه‌ای که از همة کتب دورة باستان برگرفته شده است» به راستی این 
اجازه را به ما می‌دهد که درصدد تعمیم و اطلاق قضته برآییم؟ نمونه‌هایی 
از ازدواج در میان خویشان نزدیک در میان ملل دیگ رکم نیست ). ازدواج 
(صفحه‌های عجب و 1-2آبا همخون در روم و یونان و حتا -چیزی که 
غرابتی بس بیشتر دارد - در میان‌عبرانیون هم وجود داشته است. و مگر 
خود "عهد عتی" از ناحوم 2۵۳070 و عمرام ۸ و لوط اهمادیگران سخن 
نمی‌گوید؟ مگر باید از این سخنان چنین نتیجه بگیریم که زناشویی‌های 
همخون, در میان ملل» رسمی رایج بوده است؟ اما سنجانا سرانجام در وظیفۀ 
خود که اعادهُ شرف بود» شکست خورد زیراکه دانشمند آلمانی هوبشمان» 
پشت سر هم» جوابی بسیار خشن به او داد که چند صفحه‌ای از مج انجمن 
خاورشناسی آلمان را پر کرد. و جوابی که هوبشمان داده بود به این مباحثه 


#. کارهای وشت به‌طور مجمل ترجمه و در بخش اول به‌نظر رسید. 


۰ ازدواج مقلاس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


و مجادله پایان داد 

در سای کشف رمز و بررسی منابع ایرانی» امروز» حقیقت تاریخی به 
مقیاس درست خود روشن شده است. "وست" یکی از نخستین کسانی است 
که در متون پهلوی به بررسی مطالبی که دربارة زناشویی‌های همخون 
ارتباط دارد» پرداختند. چنان‌که "وست" در کتاب خویش موسوم به آمعنی 
خویت‌ودثه - زناشویی با افراد همخون" 1۷804 0۶ ەنمە می‌گوید. 
زردشتیان عصر ما وجود ازدواج‌هایی را با "خویشاوندان تزدیک" در ميان 
نياکان خویش نمی‌پذیرند. علّت این امر آن است که اکنون چنین 
وصلت‌هایی در اجتماع ایشان حرام است. هر شهادتی را که از ناحية 
نویسندگان یونان یا نویسندگان سرزمین‌های دیگر سرچشمه گرفته باشد و 
به ازدواج ایرانیان پیشین با مادر و خواهران یا دختران خودشان ارتباط 
داشته باشد» چیزی جز افترایی‌زادهُ جهل" نمی‌شمارند. زیراکه» به قول 
زردشتیان» این‌گونه وصلت‌ها؛ تنها کار فرقه‌هایی بود که اهل رفض بوده‌اند. 
وست از پی این سخنان چنین می‌گوید: «با این همه کلم "خویتوک دَث 
حعف!ته1۷" از لغت اوستایی "1۷۵6-۷۵30a‏ می آید که به معنی "تفویض 
خویشتن" يا "تفویض به دست خویش" است. ما این اصطلاح را در گاهان» 
کهن‌ترین بخش کتاب مقس نمی‌يابيم» اما تلها کلمۂ خویتو - ۷۵80۰ را در 
آن پیدا می‌کنيم که به‌معنی "خویشتن" يا خویشاوند است (مراجعه فرمایید 
به فارسی امروز که خویش × به‌معنی خویشتن و خویشاوند است). 
کا ترفن نشانة اصطلاح 0۷۵80-۷8۵88 در بسنا ۲۸-6111 دیده می‌شود. و 
این بند در آنباره چنین می‌گوید: «خودوده بزرگ‌ترین و نیکوترین و 
برترین چیزی است که هست و خواهد بود؛ چنین کاری اهورایی و 
زردشتی است.» وست» در دنبالة حرف‌هایش چنین می‌گوید: در بندهای 


بخش پنجم /مسألة زناشویی‌های همخون ت ۲٩۱‏ 


دیگر اوستای تازه "۲ اصطلاح ۱۵۵00 0۷081 ازدواج با همخون - تنها 
به‌معنی عمل نیست که به معنی عامل؛ به معنی شخصی است که این کار را 
انجام می‌دهد. و خلاصه؛ جایی دیگر.؟" به ما می‌گوید که این کردار نیک» 
این ازدواج با همخون در مان مرد و زن» در ميان خوئیتودنه 0 ۵006۷۵۵2 و 
خویتبودلی xaetwada0i‏ انجام می‌پذبرد. ترجمة پهلوی کلمه‌های ,6۵00۵۵ 
50۵۵ و اسم معني 2650800۵10 را ب‌دست می‌دهد. آذگاه تفسیر متن 
دربارۀ این اصطلاح دو سه توضیح خوب به ما ارزانی می‌دارد. " اقا جایی 
که موضوع بسیار زیبا شرح داده شده است؛ در ترجمۀ پهلوی سنا 
(4۱-44) است که در دور پادشاهی خسرو اول (۵۳۱ - ۵۷٩‏ میلادی) 
صورت گرفته است. اینجاء برایمان شرح داده می‌شود اورسزد چگونه با 
مپندارمذ 50600870000؛ دختر خود به "ازدواج همخون" خویت‌ودثه دست 


زد و وهومن (بهمن) «عسدطه۷ را به‌بار آورد. سپس به واپسین بخش ورتشث 
ماشتر ننک (فسرگرد (FargXIX) ٩‏ هام۷ مى رسيم که 
برایمان از زناشویی در میان برادر و خواهر حرف می‌زند و از تأثیر مذهبی 
خجسته‌ای که چون خودیت‌ودثه "به میل متقابل... و به یک دل و به یک زبان 
انجام پذیرد» به بار می آورده سخن می‌گوید. تکوشنک (عسک) 
امع-30۵ (فرگرد ۱4 ۰) از وصلت پدر و دختر حرف می‌زند. 
ارداو بر افنامه ۵ق ۳0-122 که به نیوشاپور ۲۱۱۷۸80۲0۲ -مفتری که 
مشاور خسرو اول یا مردی همنام بوده است - اسناد داده می‌شود و به 
احتمال در اواخر قرن ششم نوشته شده است» برایمان از عروج قدیس به 


آسمان» به مڌت هفت روز حرف می‌زند و قایس در جریان این هفت 
روز در مرتبۀ دوم آسمان» در میان چیزهای دیگر» ارواح آن کسانی را 
می‌بیند که چون آیین "خویت‌ودنه" را به جای آورده‌اند و به زبان دیگر 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


زناشویی همخون کرده‌اند» از سعادت جاودانی برخوردار می‌شوند. و در 
اعماق دوزخ روح زی را می‌بیند که خویت‌ودثه را زیرپا گذاشته است و 
گرفتار بدترین شکنجه‌ها و عذاب‌ها شده است. این عبارت‌هاء سراپاه در 
یکی از دستنبشته‌ها هست: و چنین می‌نماید که ویراز قدّیس (2هتا۷) 
قهرمان خویت‌ودثه بوده است و هفت تن از خواهرانش را به زنی گرفته 


1 ۳ 
بوده است: 


خلاصه» کتاب سوم دینکره» به بررسی این موضوع می‌پردازد و برای 
تشریح کلمۀ خویت‌ودئه» لغت‌های تازه‌ای چون خویشتن دهشن 
منامه-ممع 26 ( توالد و تناسل) و نزدپتوند ۱۵20200۷۵00 (نزدپیوند 2820 
۵ _-وصلت. همخون‌ها) به کار می‌برد.* پدر و دختر» برادر و خواهر» 
در این کتاب نزدپتوندار ۱220020/00087 یا همخون‌هایی خوانده می‌شوند که با 
هم پیوند دارند. ۳" مفتری که نامش توسای برزمهر )نص rدطنقةN‏ است» 
وصلت‌های همخون را دارای خوش‌فرجام‌ترین و خجسته‌ترین نتیجه‌ها 
می‌داند. و از جمله می‌گوید که زناشویی‌های همخون معاصی کبیره را خنشی 
و نابود می‌کند."آ رشن ترین مبحث دینکرد مبحثی است که در خلال آن 
یکی از دستوران مزدایی با "جهود"ی به مباحثه می‌پردازد و چنین می‌گوید: 
(خویت‌ودثه کمال تعاون متقابل در ميان انسان‌ها است. اين وصلت» وصلت 
با خویشان» و به‌ویژه خویشان بی‌فصل است. و پیوند متقابل در مان سه 


#. در بخش سوم مفسران عصر ساسانی» قانون‌نامه‌ها و آثار فقهای مزدیسنی همه با روشنی و 
وضوح اصطلاح موصوف را شرح کرده‌اند. مطلب مفصّلی نیز که نمودار علم کلام مزدایی 
می‌باشد به‌روشنی با ترجمه‌ای دقیق از همین کتاب سوم موصوف که سن جافا بدان اشاره کرده نقل 
شده که ازدواج با محارم سه‌گانه: میان پسر و مادر و پدر با دختر و خواهر با برادر به تفریق و 
تأییدهای مکّر را نیز شامل می‌شود نیز اشار؛ صریح که نزدیکی و... به چند نوبت انجام شود. 
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خویشاوندی که عبارت از پدر و دختر» پسر و زنی که او را زاده است» و 
خلاصه» برادر و خواهرند - به نظر من مظهر منتهای کمال است.»۳۵ 

وانگهی» این سه نوع زناشویی در خود اساتیر ایران هم توضیح‌ها و 
مثال‌هایی دارد. یکی آنکه. امورمزداه دای بزرگ, با دخترش منت ارمیتی 
انق p-7‏ الاهةٌ زمین» عقد زناشویی بست و ثمرة این وصلت گیر 
(ک) مرد (کیومرث) 1-21 4٥‏ نخستین انسان» شد. (در اساتیر یونان 
نیز زئوس ں٥2‏ - خدای خدایان - دخترش هرا 86۲٩‏ را که یونانیان به چشم 
"لاه زناشویی" می‌نگرنده به زنی گرفت.) دوم آنکه گیو (ک) مرد با 
مادرش اسپنتا ارمئیتی» زمین» جفت شد و مشیا 1885 [مرد)» و مشیائوی 
2/0551 [زن) را به‌وجود آورد. سوم آنکه» مشیاء مرد» با خواهرش 
مشیاتوی» زن» عقد زناشویی بست و ماية و انسان‌ها شد (برادران و 
خواهران, فرزندان هر مشیا و مشیائوی؛ هم نمی‌توانستند مایۀ تکثیر نژاد 
بشر شوند؛ مگر آنکه به راه زناشویی‌های آغشته به زنا بروند.) همة این 
افسانه‌هاء خواه از زئوس و هراه خواه از اهورمزدا و سپنتا ارمئیتی یا دیگران 
سخن بگوید» دوره‌ای را به یاد می آورد که انسان‌ها هنوز در قبال زناشویی 
با نزدیک‌ترین خویشاوندانشان هیچ نفرت و دهشتی نداشتند. 

چئان‌که وست خاطرنشان می‌کند» در همان دوره‌ای که دینکرد نوشثه 
شد. دیگر زناشویی در میان اقربای بی‌فصل وجود نداشت و دیگر 
ازدواج‌های همخون چیزی جز وصلت در میان آقربای درجه دوم ۳۳ نبود و 
وصلت‌هایی که به چشم زنا با محارم می‌نگریم» دیگر چیزی جز "حوادث 
گذشته" نبود. مندحشن» که به منزلاً سفرتکوین" ایرانیان است. همچنان» این 
کارهای کهن را به "پهلوانان" استوره‌ها اسناد می‌داد. "از زناشویی منوش 
خورشید ونیک و۷5۳ 86× ¡ ۱/۵5 و خواهرش؛ منوش خورنر ¡ M5‏ 


۴ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


۵۲× تولّد یافت. از زناشویی منوش خورثر (و خواهرش)» منوش چهر۳- 
منوچهر - 5-6027دا:ه۱۸ بزاد.» فریدونِ افسانه‌ای که قهرمان مشترک بسیاری 
از اساتیر هندواروپایی است و ایرانیان شمار سال‌هاي زندگیش را (مثل 
حضرت نوح) به رقمی باورنکردنی می‌رسانند این سعادت یافت که بتواند 
دختر و نوه و نبیرۀ خویش» و از پې دختر و نوه و نبیره» فرزندان و زادگان 
خویش را تا نسل هفتم به زنی بگیرد.۳ 

چنان‌که وست از پی سخنان خود می‌گوید؛ طبق روایت» از نسک‌های 
گم‌شدة اوستاه نسک دوباسوجیذ 80-۷5[ 200 آگاهی‌هایی دربارة 
"خویتواته" در برداشته است. به گمانِ "وست" آنچه از توضیح‌ها برای ما 
به‌جای مانده است» می توان در برخی از بندهای کتاب نهم دینکرد پیدا کرد. 

یکی آنکه فرگرد 4074 هیجدهم ورنشث ماشتر -شتک ۳307۵۳ 
۷# - دربارة این مسأله نظری لاهوتی اظهار می‌دارد. 

دوم آنکه» فرگرد چهاردهم "نک *ت1-(208)2 دلایل ذیل را دربارة 
ازدواج با افراد همخون می آوَرّد:؟" «ازدواج همخونٍ نخستین جفت باید به 
چشم ستتی درست و روا نگریسته شود تا آنچه ماية توالد و تناسل "به‌جای 
آورندگان" این سنت است» تحقّق پذیرد زیرا که علّت توالد و تناسل 


"به‌جای آوردگان ستت" همان ابوت (یدری) بشر است. پس؛ ابوت بشره از 
هیچ راهی جز راه تولید نسل نمی تواند وجود داشته باشد. تولید نسل همان 
پرورش نسل در حد ذات خود به اتفاق تمایل به نخستین تمنّا و اشتیاق 
است... پس» پرورش نسل به عنوان نسل و در حد ذات شود به کار بستن 
ازدواج همخون است. از این‌رو کسی که "وظیفه" ابوت بشر را به‌جای 


می‌آوّزده برای آن مایه و مسیب توالد و تناسل "به جای آورندگان 


می‌شود که در واقع "خویت‌ودثه" را په جای آورده است. انسان» پرای آنکه 


بخش پنجم /مسألة زناشویی‌های همخون د ۲۹۵ 


اندیشه‌هایش پرهیزکارانه باشد» باید خویت‌ودثه را به چشم مائدۀ خویش 
گرا باید ازدواج همخون را ب هکار بست برای آنکه سپندارمذ 
۵مم دختر اورمزد بوده است» خدایی که خردش روح کامل است» 
برای آنکه خرد و روح کامل همان شروط هستی اورمزد و اسپندارمذ است: 
و چون خرد اسپندارمذ» و روح کامل محصول و ثمرۀ خرد است» درست به 
همان‌گونه» سپندارمذ تخمۀ اورمزد است. کسی که آیین خویت‌ودثه را 
به‌جای می آورد؛ بدین‌گونه خرد را به جوهر روحانی پیوند می‌دهد.» 

سوم آنکه مطلبی که در وسط فرگرد بیست ویگم همان نسک آمنده 
است» مطلبی است که معنی و مفهوم خویت‌ودثه را شرح می‌دهد» و در این 
مقام چنین می‌گوید: «دختره به نام زن؛ به پدرش داده می‌شود» درست به 
همانگونه‌ای که زنی به مردی داده می‌شود. و این تکلیف را به گردن دارد 
که احترام این مرد را - به عنوان شوهر و به عنوان پدر - دو چندان نگه 
بدارد.» 

مینوی خرد (4:6) خویت‌ودثه را در ميان هفت حمد و شکران در 
مرتبۀ دوم و در میان سی و سه کردار نیک دیگر (۰۳۷ ۱۲) در مرتبة نهم 
جای می‌دهد. به عکس, فسخ ازدواج همخون را در میان سی گناهی که 
بدترین گئاه‌ها باشد» در رده چهارم می‌گذارد (۱۳۳ ۷). 

در بهمن يشت 0700/58 که شاید متن پهلوی کنونیش یادگار زمانی 
پیش از استیلای عرب باشد. گفته می‌شود که مرد پرهیزکار و پارساه حتا در 
زمان تسلط بیگانه هم باید از خانوادۀ خویش زن بگیرد. 

بخش سوم دینکرد که به دست اتورپات - هیمیت (آذرباد هیمیت - آذرباد امید) 
۸۵۱۳8۷ - مصتفی نسبتاً متا خر - نگاشته شده است. در فصل 


هشتاد و دوم دفاع ذیل را از ازدواج همخون در بردارد: «هرچه میزان 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


خویشاوندی در "خویت‌ودنه" نزدیک تر باشد» تتومندی و فرزانگی و خصال 
نیکوی فرزندان نمایان‌تر و مزدایی‌تر خواهد بود.»* این سخنان خطاب به 
خاخامی گفته می‌شود و دستوری که سخن می‌گوید در شرح و بسط تغوری 
برگزیدگی برخی از انواع» همائند اسب و سگ (و به زبان دیگر» تگوری 
بقاي انسب) برای حریف خویش کوتاهی نمی‌کند. اظهار می‌دارد که 
خویت‌ودثه ماية بقا و اصلاح نژاد می‌شود و از پی این سخنان چنین 
می‌گوید: «گواهی می‌دهم که تنها اهریمن می‌تواند ب رگردۂ انسان‌ها بگذارد 
که ازدواج همخون را که برای آسایش و خوشبختی و نگهداری نژاد 
سودمتد است» وادهند...» 

«تصدیق می‌کنم که زیبایی و نشو و نما و صخت عقل و سلامت مزاج 
و سلامت قوای دیگر کودک با میزان نزدیکی و درجۀ خويشاوندي طبيعي 
پدر و مادری که به او زندگی می‌دهند تناسب مستقیم دارد و میزان این 
نزدیکی هرچه بیشتر باشد کودک به همان میزان» زیباتر و نیکوتر و 
پخته تر است.» 

تصدیق می‌کنم که خویت‌ودثه در میان برادر و خواهر بايد به سه طرز 
ذیل باشد: «یکی آنکه فرزندان دو برادر باشند (یعنی» پسرعمو و 
دخترعمو باشند) - دوم آنکه فرزندانِ برادر و خواهر باشند (ازدواجی که 
در میان برادرزاده و حواهرزاده صورت می‌پذیرد) و سوم آنکه فرزندان دو 
خواهر باشند.»۴۳ 

«قضية کودکانی هم که فرزندان پدر و دختر -و پسر و مادر هستند به 
همین‌گونه است... پسربچه‌ای که از پشت تو و شکم مادرت آمده است» در 


#. ترجمه‌های دقیق همه این اشارات به‌صورت کامل در بخش‌های یکم و سوم نقل شده است. 
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واقع برادر تو است... چنین فرزندی برادر پدر خویش است. مگر این کار 
کاری خوب (0۳-18) نیست؟» 

اگرء از سوی دیگرء مادرء خواهر یا دختر گرفتار مرضی نهانی باشد, 
مرگ یکوتر نخواهد بود که جراحی که به معالجة آنا می‌پردازد» به عوض 
هر مرذی که با خالوادهبیگانه انست» پس براذر» پذر باشند؟ 

نیکوتر است که قباله (نبشتِ 5امنم) چنین ازدواجی در خفا (در پشت 
الم )dar‏ نگاشته شود در اوایلٍ منظومة ویس و رامین ۱" می‌بينيم که چنین 
قباله‌ای» مثل سند عادی ازدواج» نیازی به این ندارد که به مهر هیربد (020عظ) 
آراسته شود و بسی تیکوتر است که "کار" ازدواج در نهان به "اتمام برسد" 
بی آنکه شیپورها قضیّه را به مردم محله یا ده خبر دهند -زیراکه» در چنان 
موز ممکن است کا یکا ای چوك یک قر رومی - از آن آگاه 


شود. 

«یکی دیگر از امتیازهای این وصلت بر زناشویی‌های دیگر آن است 
که زن و شوهر بیشتر از آن حذّی که دو بیگانه بتوانتد یکدیگر را دوست 
بدارند. یکدیگر را دوست می‌دارند. در چنین وصلتی» شوهر؛ په ملایمت و 
ملاطفت» صاحب دارایی یک شاه 80۵1-520) است. زیرا که خشونت 
بیگانه در او دیده نمی‌شود. به جهاز و مهر (کایین :865 و لباس و عطر و هر 
چیزی هم که باعث خرج و نقصان میراث شود نیازی نیست» - در منظومۀ 
ویس و رامین نیز همین دلیل آورده شده است. 

در چنین ازدواج‌هایی این حادثه پیش نمی آید که زن - چنان‌که در 
ازدواج‌های ورگ دیده شده است - به عللی که جنبة مادی و پولی دارد؛ 
درصدد طلاق گرفتن برآید. 

سرانجام» دستور به معارض خود هشیار می‌دهد: «با همة این مزایای 


۸ ازدواج مقس مذهبی با ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


بی‌چون و چرایی که برشمردم» باز هم می‌توانی بگویی که کاری زشت و 
مدهش (دروخ *00۵) و شناعت آمیز است! آن وقت جواب می‌دهم که 
زیبایی یا زشتی» درحقیقت» چیزی نسبی است» و فی‌نفسه وجود ندارده 
چیزی مبتنی‌بر عادت است. چه بچه‌هایی که, در نظر اوّل به چشممان 
زشت می‌نمایند و اگر در قضیه تعتق کنیم» می‌بينيم که از لحاظ حفظ و 
صیانت نژاد زیبا هستند! و چه بچه‌های به ظاهر زیباء که آفت و تنگ 
خانمان - خاندان -هستند!» 

«و اگر از ما می‌پرسی» به نظر ما» یگانه حسن این وصلت توصیه‌ای 
است که آفریدگار در آن‌باره کر ده است, آفجا که گفته ا ست که انسان‌ها پاید 
این ازدواج را که ماي کمال نژاد و نگهدار خانواده است» که دلخوری و 
بیزاری (:28:ه) در نهادش نیست و مهربانی و امید و خوشی به‌بار می آورد» 
زنده و پابرجا نگه بدارند.» 

«پدران ما این چیزهای زیبا را هریک در خانواده خود جاودانی 
می‌کر دند.» 

«اگر جماعتی به ما بگویند: «اين کار رامکنید. قانون به صراحت آن را 
حرام دانسته است!» هرآ ينه باید چنین جواب دهیم: ما به این تحریم که» در 
میان ما امر و توصیه‌ای است گردن نمی‌نهیم» زیراکه خویت‌ودثه الهام و 
وجدانی است که زا عقل غریزی و عقل مکتسب است» یکی مژئث و 
دیگری مذکر» و هر دو برادر و خواهرند.. برای آنکه به دست یک 
ودثه» خود همان قانونی است 


آفریدگار به‌بار آورده شده‌اند. وانگهی» خود 
که ماي جاودانگی جهان است: و این است که در تن ماء "آتش" موجود 
مذکر با آب" موه پیوند می‌یابد.» 

این دفاع از حوت‌ودنهکه بیشتر از هفده قرن پیش صورت گرفته است» 
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نشان می‌دهد که خویت‌ودثه» از همان زمان» ازدواج عموزاده و عمه‌زاده و 
خاله‌زاده و دایی‌زادة بی‌فصل را با همدیگر در برمی‌گرفته است. 

در فصل صد و نود و پنجم کتاب سوم دینکرد» زردشت چنین به سخن 
آورده می‌شود: «رسم خویتوَدَّه را به جای بیاورید تا دیوان درمانده شوندا» 
فصل صد و نود و ششم خبر می‌دهد که دیو آخت [آخت جادو] (:۸) از اهل این 
عمل مقس متنفر است. فصل دویست و هشتاد و هفتم همین کتاب سوم 
وکتاب‌های ششم و هفتم همین توصیه‌ها را در دهان زردشت می‌گذارد. 

سپس» به دوره‌ای می رسیم که مزداییان سخ ت کم نوشته‌اند. در روایتی 
دستنبشته که کهن‌تر از دادستان دینک باشد» از زبان اورمزد به زردشت 
گفته می‌شود که چون» در پایان روزگار» سونیان 508080 بیاید» همۀ مردم 
آیین ازدواج همخون را به‌جای خواهند آورد." سپس, در اینجاه سخن از 
سه طبقۀ همخون به میان می ید و نابرادری‌ها و ناخواهری‌ها در طبقۀ سوم 
و وصلت پدر و دختر "چاکر" در طبقة دوم جای داده می‌شوند. اقا آنچه 
مشکوک است این است که این روایت برپاية روایتی درست استوار باشد. 

خلاصه» از روایتی ایرانی که یادگار قرن سیزدهم است» چنین برمی آید 
که درنتیجۀ مداخلة پادشاهی مسلمان خویت‌ودثه تنها به ازدواج در میان 
فرزندان اعمام متحصر و محدود ماند. ۳۳ 

"وست" در پایان چنین می‌گوید: «نتیجه‌ای که از حویت‌ودثه انتظار 
می‌رفت» پیش از هرچیز» صیانت میراث» تولّد وارث طبیعی» و در مرحلۀ 
دوم» پاک و پاکیزه نگه‌داشتن سنن مذهبی خانواده بود. از این رو» هرچه 
شمارة مزداییان کمتر می‌شد» این احتیاج‌ها آشکارتر می‌گشت و دستوران 


اهل ایمان را بیشتر به این عمل تحریض می‌کردند و از این‌رو؛ هیچ تعجبی 
ندارد که در دورة تسلط اسلام تجدید حیاتی در این زمینه صورت گرفته 


۰ زدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


باشد و حتا شاید این رسم و عرف تعمیم هم یافته باشد." 

پس» این تصوّر که ایرانیان هميشه و در هر زمانی به زناشویی‌های 
همخون مبادرت داشته‌اند» اشتباه خواهد بود. بدین‌گونه» زردشت ترجیح 
می‌دهد که دخترش راکه دختری از تیر اسپینامی نتتقان5 است» به بیگانه‌ای 
از تيرةٌ هووگوا 13۷5278 بدهد. مسألة هوتوسه 13000058 که خواهرشوهر خوانده 
شده است» چندان روشن نیست.۵" حتا اگر تفسیر مودی را هم دور اندازیم» 
این وصلت نمی تواند دلیل رضاي زردشت باشد» زیرا که این شاهدخت؛ 
پیش از گروش خود به دین زردشت شوهر کرده بود. وانگهی گاٹاھا یا 
بشت‌های پاتزدحم و تهم نیز از هو توسه به عنوان خواهر هیستاسپس 131515065 
[وشتاسب] حرف نمی‌زند. شهادت بادگار ذدیران (Aiyûdkar-i-Zarirãn‏ هم 
چندان درخور اعتماد و وثوق نیست. 

احتمال می‌رود که در میان شاهزادگان» عه‌ای که هنوز به دين 
زردشت نگرویده بوده‌اند» با همخون‌های خودشان ازدواج می‌کرد‌اند و از 
ایق‌راه می قر اسک اند خوفغات را یپک انگفدارنند ؟ پس از ژرزدشت».بة 
احتمال» اوستای تازه به دست آن عدّه از پیروانش نوشته شده است که 
مبآخ‌ها و مروج‌های دین او بوده‌اند و اینان به قصد پسند افتادن در نظر 
پشتیبانان مذهب خودشان» یا شاید از راه دادن رنگ مزدایی به انبوهی از 
استوره‌ها که منشأهای گوناگون داشته است» خویت‌ودنه را به نام رسم و عرفی 
زردشتی رقم زده‌اند. اقاه چون دين زردشت که در اواخر قرن ششم پیش از 
میلاد در با کتریان (9202«6) پدید آمده بوده شش هفت قرن طول داشت 
تا در سرتاضر فلات ایران گسترده شود و مذهب کشور گرد دز نای 
پیروزی خود» در قرن سوم میلادی؛ به اجتماعی برخورد که دیگر به 
اجتماعی که در آغوشش تولّد یافته بو مشابهتی نداشت. عرف و نظام نیز 
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مثل زبان تحول یافته بود» خانوادة قرن سوم» حتا خانوادة"شاهانه" نیز دیگر 
همان خانوادة ایران دورة هخامنشی نبود. برای شناختن نظام‌های کهن 
می‌بایست به سوی کتاب‌های کهن» به سوی کتب مقدّسه‌ای روی آورد که 
عوام و اغلب شاهزادگان نیز از زبان آن سر درنمی آوردند... اقاء از سال 
٩‏ میلادی؛ رهبران ایران اندیشه‌ای بیش در سر نداشتند: و آن احیای 
نظام‌های کهن به همان صورت دورة داریوش سوم بود و راه احياي 
نظام‌های کهن مراجعه به کتب مقدسه بود. پس» دانشمندان آن زمان» همۀ 
موق را گرد آوردند و آدگاهدشت بهتزجمه و سیر این فمن ها ژدنند. 
زبان زنده» هیچ کلمه‌ای برای بیان و افادة معنی اصطلاح ”تازه اوستایی" 
۱۷۵۵۱ ازدواج همخون, نداشت, چندانکه مفترها ناگزیر شدند که 
کلم ۂ کهن را بپذیرند و این کلمه را به شکل متقّم خود ۷-3 ۵*× و کاملا 
به مفهومی خاص تعمیم دهند. 

ازدواج کهن که دوباره زنده شده بود» جز گروهی انگشت‌گنمار 
هواخواه و هوادار پیدا نکرد. و با این حال» همین هواخواهان و هواداران 
انگشت‌شمار نیز از ازدواج با حویشاوندان بی‌فصل و بسیار نزدیکشان سر 
برمی‌تافتند. و در نتیجۀ همین امتناع‌ها بود که متشرع‌های ی که می خواستند 
احکام و فرامین "کتب مقدّسه" را مو به مو به‌جای آورند به تحریض‌هایی 
پارسایانه می پرداختند. مردم؛ درصور تی که ضرورتی محض در میان بود از 
میان عم‌زادگان و عمه‌زادگان و خاله‌زادگان و این‌گونه خویشاوندان زن 
می‌گرفتند. به همان‌گونه‌ای که هنوز هم ایرانیان مسلمان و مزدایی‌ها رفتار 
می‌کنند. ماه درواقع» از رفتن تا پایان این راه» و به زبان دیگر از تندروی 
تنر داشتند. اعضای دودمانِ ساسانی هم» در این احساس: با مردم دمساز 
بودند. حتا دو سه تنشان هم به خلاف احکام و فرامین زردشتی عصر 


۲ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


خودشان دختران "کقار" را به زنی گرفتند: چون خشایارشا با استر 50000۲ عقد 
زناشویی بسته بود؛ یزدگرد اول زنی از بهود را ملک ایران زمین کرد. وهرام 
پنجم شاهدختی هند و ۲" را به حبالۀ نکاح درآورد و خسروپرویز: اگرچه 
پارسا و پابند دین بو با یکی از زیبارویان دیار شام ازدواج کرد. یگانه 
شاهنشاهی که به قرار معلوم یکی از خویشاوندانش را به عقد ازدواج 
درآورد قباد اوّل بود. و چنان‌که ظواهر امر حکایت دارد» تهمت ناروایی که 
حزب مخالف بر او زد» سرانجام ماية آن شد که حکم تکفیر این شاهزادة 
دلیر و جوانمرد داده شود. وانگهی» همه تاریخ‌نویسان دربار؛ او ضد و 
نقیض سخن گفته‌اند: بشوع استیلیتس ناوا «لاده1 می‌گوید که وی با دختر 
خواهرش ازدواج کرده بود کنت کورسه rceں٥-۵"ند@؟‏ این تهمت را به 
او می‌زند که دخترش سامییکه 16(ظ50 را به عقد ازدواج خویش درآورده 
بود» درصورتی که بیرونی» کسی نشانش می‌دهد که زن یکی از فرزندان 
اعمام خویش راگرفته باشد. * حرف کدام‌یک را باید باور داشت؟ نجباء 
مثل هر چیز دیگره در اینجا هم» روش خاندان پادشاهی را سرمشق 
خودشان کرده‌اند. مثل شاذ وهرام زوبین [-بهرام چویین. در دور پادشاهی 
خسرو دوم (1۲۸-۵۹۰) نمی‌تواند دلیل و مدرک چیزی باشد. این وهرام» 
این شورشی که کشور شاهنشاهی راء [درست در آن زمانی که تبلیغ حضرت 
محمد(ص) بادیه‌نشینان را در سرتاسر عربستان شیفته می‌کرد] شقه‌شقه و 
ناتوان و کم‌خون و بی‌رمق کرد؛ بی‌گمان» روزی که خواهرش گردیه را به 
زنی گرفت» در اندیشة آن بود که از الطاف و مراحم دستوران برخوردار 
شود و نظر لطف این جماعت را به سوی خویش معطوف بدارد. و خلاصهء 
چنین می‌نماید که روحانیون هم» روی هم‌رفته» به ازدواج خویشاوندان 
نزدیک پا همدیگر نظری مساعد نداشته‌اند: "جانماز آبکش"هایی که 
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پیروی ارداویراف -اردای ویراژ - افسانه‌ای می‌کرده‌اند؛ بسیار انگشت‌شمار 
بوده‌اند. "" برای کاری ساده و پیش پا افتاده» نه طبقۀ دوم بهشت» مکانی که 
مختص به جمع قلیلی از نیکبختان است» و نه آمرزش همه معاصی کبیره 
نويد داده می‌شود. تعداد آن کسانی که آیین خویت‌ودثه را به‌جای می آوردند 
و خویشاوندان نزدیکشان را به زنی می‌گرفتند» به قرار معلوم» بسیار اندک 
بود: و تازه همین جمع قلیل هم کم و بیش مثل مهران گشتلب آن پیرو 
دقیق آیین مزدا که چندی دیگر پیرو دين مسیح شد» آن موجود که قرع 
تقدّس از روز ازل به نامش زده شده بود؛ بی‌گمان روحی آتشین و مضطرب 
داشته‌اند. 

آنچه بیشتر از هر چیز دیگره قوت از کف دادن" و "از رونق افتادن" 
زناشویی در میان خویشاوندان نزدیک را در عصر ساسانیان "۵ نشان 
می‌دهد» آن مورد فرضی و یکتا است که در همة آثاری که فرخ (قرن پنجم 
-قرن ششم) دربارةٌ همخونی نوشته است» دیده می‌شود - آنجا که فقیهی 
خوشش می آیدکه زناشویی در میان خویشاوندان نزدیک را امری متناقض 
با ساده‌ترین اصول و موازین حقوق ایران در آن دوره بداند. فقیه چنین 
می‌گوید: فرض کنیم که مردی که پدر دختر و پسری است» به‌موجب 
وصیّت همچنان‌که حق دارد. دستور بدهد که داراییش؛ پس از خودش؛ 


ميان دو وارث قسمت بشود و هر نیمی به دست موصّی واحد داده شود. از 


این گذشته» برای این دو میراث» نخستین فرزندی را که از پشت پسرش 
بیاید و نخستین نوه‌ای راکه دخترش بزاید نامز دکرده باشد. پس» اگر برادر؛ 
خواهر را به زنی بگیرد» و بدین‌گونه» پدر دختر و پسری شود؛ به کار بستن 
وصیّت محال و ممتنع خواهد بود. چنین تناقضی در میان زناشویی 
خویشاوندان نزدیک با همدیگر و حقوق ساسانی دربار؛ آزادی وصیت و 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


تقسیم میراث به وضوح بسیار نشان می‌دهد که این ازدواج کهن و مهجور 
از مان رسوم و اخلاق آن دوره کم و بیش رخت بربسته بوده است. 

در آن دوره‌ای که دینکرد نوشته می‌شود؛ زناشویی خویشاوندان 
نزدیک با همدیگر؛ پاک فراموش شده است. کلم خویت‌ودله که به کلمه‌ای 
چون خویش دهشن (58-400:80) برگردانده می‌شود و از این راه برای 
مردم مفهومی روشن‌تر پیدا می‌کند دیگر برایش معنایی جز زناشویی 
فرزندان اعمام با همدیگر ندارد؛"*و این همان رسم و آیینی اش ت که هدوز 
هم از سوی همه ایرانیان» خواه آنان که مزدایی مانده‌اند و خواه آنان که به 
دين مسیح یا دين اسلام روی آورده‌اند» به کار بسته می‌شود. گرجی‌ها و 
ارمنی‌ها و خوارزمی‌ها و آریایی‌های هندوکش, از این حیث به ایرانیان 
فلات مشابهت دارند. 

اا از همان اوایل قرن ششم؛ نقش‌ها دیگرگون و وارو شده بود: دیگر 
زناشویی‌های همخون حربه‌ای نبو د که از سوی کقّار در راه ملامت و مذقت 
مزداییان به کار برده شود» و اکنون نوبت زردشتیان شده بود که پیروان 
مزدک کمونیست را به هام زا با محارم به باد سرزنش بگیرند. ایرانیان 
چنین فریاد برمی آورند: «مزدکیان خواهان معاشرت و مزاو جت با مادران 
خودشان هستند و زنانشان می‌خواهند مثل میش و بز زندگ یکنندل»؟۵ 

پس» داستان زناشویی خویشاوندان نزدیک راء در دورۀ ساسائیان؛ باید 


به چشم رسم و عرفی بنگریم که در شرف از میان رفتن است. 


بادداشت‌ها 

۱ -دايرة المعارف مذاهب و اخلاق» مقالة همخونی, به‌علاوه مراجعه فرمایید به: 
الف - روانکاوی فروید و مخصوصاً پدیده‌ای که عقد؛ اودیپ خوانده است. 
ب اء دورکهیمتحريم زنابا محارم و منشاأ آنن در سالنامة جامعه شناسی ( ۱۸۹۶ -۱۸۹۷)» 

جلد اؤل» ص ۳۸. 

۲ داير ةالمعارف مذاهب و اخلاق مقالة اچ "مغان. 

٣‏ ۔ دکتر کنننو ٥٥٤6٥۵‏ تمدن اران در هزار چهارم ( که در سال ۱۹۳۶ به اهتمام انجمن 
مطالعات ابرانی - پاریس - انتشار یافته اسٹ ص :1٩‏ 

۴ ۔منان پارسیان. ص ۵۷. 

۵ فرهنگگ... هند و اروپایی -برلین ۱۹۱۳ -ص ۴۷۸ و صفحه‌های پس از آن. 

۶ - شرادر ]8prechvergleichngen und Urgeschi|te]‏ (مقایسه‌های زبان و تاریخ ابتدایی). 
جلد دوم ینا ۱۹۰۷-160۵ ۔ ص ۱۲۹. 

(Reaenikon der indogermanichen Alterurskunde «aul V‏ فرهنگ واقعی باستانی هند 
وارویایی)؛ استراسبورگ - ۱۹۰۱ ص ۰٩‏ 

۸ -سنجانا «صعزم؟ به تقل از اسکولیاست عاعهنا500 در کتاب ُزدیک‌ترین خویشاوند..» 
ص۱۱ 

۱۰ ریگ ودا مچ ۱۰.ص‎ ٩ 
بندهشن؛ ۵-۳۲ [اشاره به یم و می یا جم و جمّک, یعنی جمشید و خواهرش می‌باشد‎ ۱۰ 


که یک استورة کهن از قوم هندو ایرانی می‌باشد و شرح آن دربخش‌های پیشین آمده است.] 
۱ رابرتسن» کافرها؛ فصل بیست و نهم. -و دربارة اوست‌ها 050۵/65 مراجعه فرمایید به مقالۀ 


۳۶ زدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


ریورز 1075 .18 .13 .۷ در دایرةالمعارن مذاهب و اخلاق. ص ۴۲۶. 

۲ - هوفمان ٥(‏ ۵۸ا۸0 .6) -برگزیده‌هایی از کتاب سریائی اعمال شهدای!بران - ناد 
us Syrie Aken persischer Martyrer‏ لاییزیک ۱۸۸۰ ص ۹۵ 

۳ نولدکه ۱۷01016 در کتاب ایرائیان و اعراب در عصر ساساتی, 761 Perser und Araber zı”‏ 
عم der‏ صص ۱۶۳ - ۴(به تقل از طبری). 

۴ هویشمان - دربارف ازدواج ایرنی با محارم ۷۵۳۱۵۳۵/۵4 Uber die Persisehe‏ در 
مج انجمن شرق‌شناسی آلمان ۴۳ لاییزیگ. ۱۸۸۹ ص ۳۰۸ 

۵ فهرست ص ۲۲۸. 

۶ ۔ فلوگل ایا -بابک اصل و نسب و آغازِ کارش Bêbak, seine Abstarıııgğ nd‏ 
eres elen‏ در مج شرق‌شناسی آلمان -لاییزیگ ۲۳ ۰ ۱۸۶۹ 

۷ - خیذر بن کاوس معروف به افشین. 

۸ -مرعشی, ص 1۶۵. 
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۰ -شهرستانی؛ ملل و نحل [09907/:۵/07/ع8/] ۲۸۴-۱ و ۲۰۱ 

21 - Charles Molinier. 

۲ - دربارة مانوبان بلغار (بوگومیل‌ها اچ0 8) مراجعه فرمایید به شارنکوف - مطالعه‌ای 
دربارۃآیین ماتی -(نیویورک ۱۹۲۷) ص ۵4 موف چتین می‌گوید: «تنها برگزیدگان 
مرتکب زنا نمی‌شوند.» 

۳ شارل مولینه ۱۸0/0107 C۸۴15‏ " کلیسا و جامعة کات" در مجل تاریخ ۹۴ - ۹۵ ص ۳. 

۴ مروّج الذهب» ۲ ص ۱۳۵ 

۵ ارتور کریستنسن در سلطنت قواد اوّل» ص ۷۲ به نقل از بلعمی. 

۶ _معنی خودوده - خویت‌ودثه (ازدواج با همخون) ع-81 :11:۷6 جلد هیجدهم مجموعة 
متون پهلوی -بخش دوم. 

۷ با این همه مراجعه فرمایید به اعتراض‌های بهمرد نوشیروان یزدانی و دبیر افتخاری پارسی 
پنچایت 300886 ۳۵۲50۶ بمبلی در شمارة چهارم مج "مهر" (سال سوم تهران, 


شهریور ۱۳۱۴) صص ۲۰۳-۲۰۲ 


بخش پنجم /مسألة زناشویی‌های همخون ت ۳۰۷ 


۸ -وسپرد ۱۸۰۳۰ - گائاها ۴ ۸و وشناسپ بشت 1۷. 

۳۶-۳۵ :۸ وندیداد‎ ٩ 

۰ -بسنای پهلوی - ۲۸-۸ -وشتاسب بشت پهلوی ۱۷ -و وندیداد پهلوی ۶۳-۸ 

۱ - پژوهش‌هایی که در متون پهاوی صورت گرفت» نشان می‌دهد که اسم این شخص را 
ویه‌شاهپور و ودشاهپور نوشته‌اند. 

۲ -ارداو برافنامه یوستی 6 -2 4۳1۸-71۲8 ۳-۱-۲ و ۱۰-۷ - زردشتیان امروزی به 
ترجمهٌ فارسی انوشروان زردشت بهرام پژودوی ۳220 بیژ‌آباد ۸024 صهع13 ائکا دارند 
که بیشتر از ۶۵۰ سال پیش صورت گرفته است و مطالبی که محل بگو و مگو است در آن 
وجود ندارد. 

۳ دینکرد. کتاب نهم» فصل ۴۱ فقرة ۲۷. 

۴ _شانست‌ناشایست: 1۸-۸ 

۵ دینکرد, کتاب سوم ۸۲. 

۶ -دینکرد. 

۷ -بندهشن ۲۲-۳۰ 

۸ نامنامث ایرانی» یوستی Jranisches Namenbuch‏ ص ۰1۹۲ 

۹ در این عبارت‌ها که بسیار تاریک و آغشته به ابهام بسیار است. ارتباط و سیاقی منطقی وجود 
ندارد و از این‌رو ترجمة این عبارت‌ها که در اینجا آورده‌ايم؛ ترجمه‌ای آزاد است. ملف 

۰ -وصلت‌هایی دیگر نیز ممکن است. زیرا که در خواندن کلمة "سه" تردید هست و مسلّم 
نیست که آنچه آورده شده است. "سه" باشد ‏ مراجعه فرمایید به‌معنی خویت‌وده تألیف 
وست صص ۴۰۳و ۴۰۴ 

۱ -صص ۲۶۲۵ 

۲ -معنی خویت‌ودثه صفحه‌های ۴۱۶ - ۴۱۷ 

۳ باز هم معنی خویت‌ودثه» صص ۴۲۴ ۴۲۵ و ۴۲۸. 

۴ -معنی خویت‌وده» ص ۴۲۹. 

۵ بنونیست: بادگارزرین ص ۲۷۴. 


۶ .ویس و رامین ص ۲۴ این داستان که یادگار دور اشکانیان است. از ازدواج ویس 


۲۸ زدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


(ویسک) با برادرش حرف می‌زند. مادرٍ دوشیزه چنین می‌گوید: «دختر جان» تو به خانة 
شاهان پای می‌گذاری. من هرچه در شاهنشاهی ایران بیشتر می‌جویم؛ کمتر شوهری پیدا 
می‌کنم که شایست؛ُ تو و تبارت باشد. برای آنکه مرا خوشبخت گردانی؛ نابرادریت ويرو 
80 را به همسری برگزین» عروس خود من باش و کاری بکن که خانواده‌مان از این 
وصلت سود ببرد.» 

۷ -ویلسن 13/11508, آریایی‌های کهن» ص ۳۸۳ 

۸ -سلطنت قباد اول ص ۶ 

۹ -کنت کورسه ۸- 1۹-۲ 

۵۰ -سلطنت قباد اژل. ص ۸۵۳ 

۱-ارتک ویراز -ارداو براف -چه در سترپادک -ستاره‌پایه - 50678021 چه در ماه پادک - 
ماه پایه - 0830۳34216 مرتبه‌هایی از آسمان که جای بل برگزیدگان است. به این قدّیس‌ها 
برنمی خورد (ارتک ویرازنامک ۸-۷)... که تنها در مرتبة دوم ( گرودمان ق۵ تتعهع) په آنان 
برمی خورد مرتبه‌ای که جز نیکبختانی انگشت‌شمار کسی را به آن دسترس نیست (ارتک 
ویرازنامک -ارداو برافنامه -۱۲). 

۲ ماد یکان هزار دادستان ۱۰۵ - 1۶-۵ 


۳ -وست. معنی خویت‌ودثه ص ۴۲۵. 
۴-دینکرده ۷ سنجانا خویشان نزدیک ص ۸۸. 


خلاصه» واپسین مسأله‌ای که دربارة ازدواج در ایران باستان هست» 
مسألة کمونیسم زناشویی" است. بی‌درنگ باید بگوییم که آن ازدواج 
اشتراکی که در ميان دو سه قبیلۀ بت‌پرست به کار بسته می‌شد؛ و» در اواخر 
عصر شاهنشاهی ساسانی؛ مشتی اهل رفض به کارش بستند» نه ازدواجی 
زردشتی» و نه» درنتیجه» ازدواجی رسمی بود. یگانه چیزی که هست. این 
است که چون هواداران این‌گونه وصلت‌هاء با وصف هم این چیزهاء از 
ایرانیان بوده‌اند» چنین پنداشتیم که اینجا حق دارند جای بسیار کوچکی 
داشته باشند. 

کمونیسم زناشویی در ناف یونان وجود داشت» زیرا که چندین 
اسپارتی» چون با هم برادر بودنده می‌بایست به اشتراک زن بگیرند." اقا 
یونانیان این تهمت را به سکاها می‌زدند. هرودوت گوشزدشان کرد که چنین 
توخشی از دست سکاها برنمی آید؛ به عوض سکاهاء این گناه را به گردن 
ماساگت‌ها «خومعهه۱۸ و اگائیرس‌ها ر هچ۸ بدانید» زیرا که «هر 
کدامشان یک زن می‌گیرند اما به اشتراک از همه زنان بهره برمی‌گیرند.»۲ 
اقا در زمان کورش: ماساگت‌هاء حتا تعلق به شاهنشاهی ایران هم نداشتند, 
زیراکه وابستة ملکة خودشان» تومیریس 70795 بودند." و دربارة 


۲۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج؛ یک 


اگاتیرس‌هاه هرودوت چنین می‌گفت: «زنان» در میان این قومء در حکم مال 
مشترک هستند» برای آنکه همه‌شان به وسیل علقه‌های خونی به یکدیگر 
پیوند داشته باشند و به اصطلاح اعضای یک خانواده باشند و بدین‌گونه نه 
دستخوش کینه و نه دستخوش حسد شوند» در دورۀ سلطنت داریوش اؤل بود 
که این اقوام» نخستین بار» بخشی از شاهنشاهی ایران شدند.... در دزۀ 
سفلای رود آمودریا :0:4 که امروز دزه‌ای متروک است؛ در مرزهای 
ایرانزمین سکنا داشتند» با آیین مزدا بیگانه ماندند. 

در بخشی از سياست‌نامه که در حدود سال‌های ۱۰۹۳-۱۰۹۲ میلادی 
نوشته شده است» نظامالملک» به هنگامی که از مزدکیان حرف می‌زند» چنین 
می‌گوید: «برایشان مباح بود که به دیدار زنی که دلشان می خواست. بروند, 
اما همین که پای به خانةٌ او می‌نهادند» می‌بایست کلاهشان را دم در 
بگذارند.»* اقاء شاید مأخذ نظامالملک ترجمۂ عربی یکی از کتب پهلوی 
به‌نام مزدک‌نامه * بوده باشد» و از وقایع‌نامه‌های رسمی شاهنشاهی ساسانی 
سرچشمه گرفته باشد. وانگهی» رسم "کلاه دم در نهادن" به هنگام ورود به 
خان زنیء مطلبی را به یادمان می آورد که هرودوت دربارۀ ماساگت‌ها نوشته 
است و در خلال آن چنین گفته است: «اگر ماساگتی آرزومند وصل زنی 
باشد» ترکشن خویش را به کالسکه‌ای که زن در آن هست؛ می‌آویزد.» 
شایدء این ازدواج اشتراکی که مزدک به تبلیغ آن می‌پرداخت» رسم کهنی 
بیش نباشد که از جلگه‌های خزر سرچشمه گرفته است؟ و به احتمال؛ 


جواب این سؤال مثبت است. شاید» زردشت فسایی» استاد مزدک» این رسم 
را در ایران شمالی یاد گرفته باشد و چندی دیگر در ایران» به مفهوم اخض 
کلمه» درس داده باشد. 

با این همه» "کمونیسم زناشویی" پابه پای مزدک» همه‌چیز را فراگرفت 


فصل پنجم /پیکارباکمونیسم جنسی ت ۳۱۱ 


و در ساية او زمانی قانون سرتاسر شاهنشاهی شد. پیروان این آیین» در آن 
زمان» در ایران بی‌شمار بودند و به شکل حزب بزرگ دولتی» در پیرامون 
پیامبرشان گرد آمده بودند. 

قباد اۆل» پیشوایشان را مغ اعظم کرده بود. اجتماع آنان تا سال ۵۳۱ 
گستراش یافت اا ذر همان زمان: غسرو اول» شاه جوان» رهیران پزرگ 
مزدکیان و خود مزدک راء در تیسفون» در ضیافتی بزرگ گرد آورد» و از 
راه توسل به مکر و حیله» فرمان کشتار همه‌شان را داد. پیروان مزدک که 
بی پیشوا و بی‌رهبر مانده بودند و بر جان خودشان بیمناک شده بودند از آن 
پس, در کوه‌های شمال پنهان شدند. خسرو اوّل جز در استان‌های جنوبی 
کشور شاهنشاهی؛ در پارس و شوشیان؛ توفیق نيافته بود آنان را به آیین 
زردشت بیاورد. 

در قرن نهم باز هم چهار فرقه پیدا شدند که رسم آزناشویی‌های 
گروهی" را به‌جای می‌آوردند. در میان این چهار فرقه» مازیاریان در 
کوه‌های ایرکانی (گرگان) سکنا داشتند. خزم‌دینان که "سرخ‌ها" -یا 
(المحتره) هم خوانده شده‌اند در درهُ پردوجان ۳۵:۳۵6[8 نزدیک اکباتان و 
دیلم و دامن آروی به دریای خزر کوه‌های گیلان و ارمنستان و آذرآبادگان 
Atropatêne‏ :۱۸68 و ماه -ی -دینوران ۷۸۵-۳600۷780 به‌سر می‌بردند. 

خرم‌دینان چنین تعلیم می‌دادند: «همه مردان باید به همان‌گونه‌ا که از 
آب و آتش و مرتع سهمی برابر می‌برند؛ از زنان هم سهمی برابر ببرند.»۲ 
و از ای ن گذشته چنین می‌گفتند: «زن این یکی به آن یکی تعلق دارد و زن 
آن یکی مال این یکی است. کسی که دلش هوای وصل او داشته باشد» 
می‌تواند کام دل از او بگیرد.» جاوندانی‌ها :1276002 ( که به حسب نام 
پیشوایشان جاوندان 0۲60480 پسر سَهْرَ ک 52178۲ چنین خوانده شده‌اند) 


۲۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجه یک 


به یکی از کوه‌های آذرآبادگان پناه برده بودند و همان آیین را تعلیم 
می‌دادند. 

در میان هيچ‌یک از این گروه‌هاء رشته‌های ازدواج پاک از میان نرفته 
بود. و درباره‌شان می توانیم همان حرفی را بزنیم که هرودوت دربارة ماساگت‌ها 
و اگاتیرس‌ها زده است. «ه رکدامشان زنی می‌گیرند؛ با این‌همه» به اشتراک» از 
همه زنان برخوردار می‌شوند.» بدین‌گونه؛ یکی از روغن‌فروشان پیشین 
تیسفون,» به نام پاپک هم۴ که دل به عشق زن جاوندان باخته بود؛ پس از 
مرگ وی؛ معشوقة دلش را به عقد ازدواج درآورد. به روایتِ واقد که در 
الفهرست آمده است» «ازدواج ایشان بسیار ساده برگزار شد: عروس 
دسته‌ای از گل‌های مزارع به شوهرش داد» درصورتی که همه حضار: به 
رسم ایرانی» جامشان را سه بار به سلامت عروس و داماد بلندکردند.»* 

ع هواداران ازدواج اشتراکی؛ به تقریب, چه بود؟ اطلاع از چنین 
چیزی بر ما محال و ممتنع است. چنین می‌نماید که در قرن ششم بی‌شمار 
بوده‌اند» زیرا که خسرو اول برای برانداختنشان به مکر و حیله قوسل 
جست. سپس» چون بی‌رهبر و بی‌پیشوا ماندند» به دسترس‌ناپذیر ترین 
کوه‌های شمال ایران پناه بردند. 

اقا در اواخر قرن هشتم, از پی طفیان‌هایی که در گوشه و کنار ایران 
ضدٍ خلفای بغداد به راه افتاده به وجود این عناصر پی برده شد. در سال ۷۷۸ 
- ۷۷۹ شورش‌ها به رهبري مردی به نام عبدالقهارء در ایرکانی (گرگان) و 
طبرستان به پا شد. دوره» دور خلافت هارون‌الزشيد بود و استان طبرستان 
هنوز به دست اعراب نیفتاده بود. در سال ۷۹۲ که باز هم دور خلافت 


هارون‌الزشید بود. شورش دیگری به دست "سرخ‌ها"؛ به رهبری عمر بن 
محمد فدکی صورت گرفت. غلیفةالمآمون که به دست حزب ایرائی به 


فصل پنجم /پیکار باکمونیسم جنسی 0 ۲۱۳ 


خلافت رسانده شده بو از سال ۸۰٩‏ در خراسان استقرار یافت و دربارۀ 
ایران سیاستی پیش گرفت که ربط و انسجامی بیشتر داشت و به منطق 
نزدیک تر بود. اما در سال ۸۱۵ نتوانست استان‌های خزر را آرام کند و 
نتوانست از عهدۀ شورش (سرخ) تازه‌ای برآید که این بار در سرزمین ماد 
۵ درگرفت. سرانجام؛ خلیفه المعتصمء که خوشیخت تر از اسلاف خود 
بود» توانست» به نام نخستین رب مظفر و فاتح» از سلسله جبال شمال 
ایران بگذرد. از آن پس؛ دیگر چندان زمانی از عمر اشتراکیون نماند. 
شماره‌شان از حدٌ تصور بیشتر بود. عمر بن العلا سرکردة سپاه بغداد» به 
فرماندهی سپاهی بی‌شمار» راه ایرکانی را به رویشان بست» در خاک 
طبرستان دنبالشان کرد و رهبرشان مازیار را اسیر کرد" سرانجام» در سال 
۷ امیر بعداد آثان را از سرزمین ماد بیرون راند و تا خاک بیزانس 
دتبالشان کرد. 

پس» در قرن ششم و قرن هفتم» هواداران "ازدواج اشتراکی" در 
شاهنشاهی ساسانیان فراوان بودند.اقاء تا زمانی که پادشاهی مزدایی مذهب 


و قدرتی پاک ایرانی در کار بود» در خفا زیستند. 


بادداشت‌ها 

۱ -تیمه 130066 در پولیب ۳۵196 ۸-۶-۱۲ 

۲ هرودوت ۲۱۶-۱ و ۴ صفحذ ۱۰۴ -و ناگفته نماند که اگاتیرس‌ها اهل سرزمین سارماتی 
۵۵ هستند که در جوار سرچشمه‌های بوریستن 1301950676 سکنا داشتند و یونانی‌ها 
از اولاد و احفاد یکی از پسران اراکلس عخ01ه:1۵آمی‌پنداشتند. 

۳-ایضاً ۱ ص ۲۰۵ 

۴ -ایضاً ۴۲.ص ۱۰۴. 

۵ ۔ سلطنت قواد ال صص ۶۰و ۶۶ 

۶ _هرودوت ۲۱۶-۱ 

۷-مرعشی؛ ص ۱۶۵ -و سلطنت قواد اوّل صص ۸۳و ۸۵. 

۸ الفهرست در ص ۵۲۶ از اخباز بابک برفینای نوشتة موف این کتاب؛ واقد بن عفر تمیمی» 
نقل قول می‌کند. 
همچنین مراجعه فرمایید به بابک خرّم‌دین» نوشتة سعید نفیسی در مج مهر (سال اؤل - 
تهران ۱۳۱۳-۱۳۱۲) صص ۶۷۸-۶۷۱ شمارة نهم بهمن ماه .و صص ۷۵۳- ۷۶۰ شمارۂ 
دهم(اسفندماه) و صص ٩۳۷‏ - ۹۵۵ شمارة دوازدهم (اردیبهشت ماه). و در همین شماره 
نقشة منطقۀ تبلیغ بابک را در صفحة ٩۴۵‏ ملاحظه فرمایید. 


٩‏ -مجتبی مینوی مازیا زندگی و کارهایش - تهران ۱۹۳۳( ۱۳۱۲) صص ۱۵ -۲۳ - مراجعه 


فرمایید به نقشة منطقة نفوذ مازیاریان که ملف در آغاز کناب خود آورده است. 


مشکل جمعیّت و موقعیت زن* 

تعدّد زوجات در حد افراط» دربار و شاهان و شبستان‌ها 
و حرمسراهای پرجمعیّت از زنان؛ ازدواج باغیرهمدین 
و بیگانه توستط شاهان واشراف» کمبود شد.بد زن برای 
ازدواج میان مردم و توده‌های محروم اتباشت زنان و 
رقاصان و عملة طرب در حرمسراهاه بی‌حد و مرزیودن 
شمار زنان در تعدّد زوجات. ظلم و بیداد خسرو اول در 
قوانین مالیاتی و الیش آن که توده‌های مردم را فقیرتر 
کرد اعلام اشتراک زن و ثروت از سوی قباد اول و.. 
عیاشی‌های خسروپرویز و اشراف و اباشت ثروت ها و 
زنانبی شمارشان و خزانه‌هاشان درنهایت فروباشی سپاه 
و سقوط ساسانیان 


در جوار خصوصیات مستبدانة حکومت وقت [زمان نیم دوم 
شاهنشاهی ساسانیان]» مسألٌ جمعیّت یکی از مشکلات عمدة شاهنشاهی 
ساسانیان به‌شمار می‌رفت. پادشاهان تاگزیر بودند در برابر دشمنان واقعی 
یا خیالی خود همواره جانب احتیاط را رعایت نمایند و با توسل به اعمال 
خشونت‌بار بر اغلب ایشان فایق آیند. "میرغضب" یکی از شخصیت‌های 


*. به نقل از کتاب: تاریخ جنبش مزدکیان: اوتاکرکلیما. ترجمة دکتر جهانگیر فکری ارشاده ص 
٩‏ و بعد تهران ۱۳۵۹ 


۸ زدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج؛ یک 


مهم دربار محسوب می‌شد. این سّت که از قرون متمادی قبل از ظهور 
ساسانیان رایج بود» در زمان سلطنت این سلسله و همچنین در دوران بعدی 
در کلية دربارهای مشرق زمین حفظ گردید. هاروذالزشید نیز؛ بنابر قصص 
هزار ویک شب همواره "سرور" را همراه خود داشت! هرگاه شخصی مورد 
سوءظن قرار می‌گرفت و پادشاه وجودش را خطرناک تشخیص میداد 
فوراً از سر راه برداشته می‌شد. از آنجا که امکان داشت اعقاب مقتول به 
کین خواهی وی بپاخيزند» غالباً تمام افراد خانوادۀ شخصی که ظاهراً یا 
واقعاً خیانتی مرتکب شده بود نابود می‌شدند تا مبادا یکی از پسران یا 
دختران مقتول انتقام پدر را بازستاند. این عمل ناشایست همان‌طور که از 
سرگذشت یکی از بزرگان هفت‌گانه موسوم به "ینتفرنس" برمی آیدء در عهد 
ایران باستان نیز معمول بوده است.' در زمان ساسانیان بنابر آنچه که در 
ماخذ ارمنی آمده است» شاخه‌ای از "قارن "ها موسوم به کامسارها 
(«ع4نععع) به دستور اردثیر اول به هلاکت رسیدند. در این ماجرا تنها 
یک پسربچة کوچک جان سالم بدر برد که بعدها نسل خاندان خود را بارور 
ساخت. تقریباكلية افراد خاندان یکی از بزرگان پارتی به‌نام ناک (۸«۵0) نیز 
به همین نحو قتل‌عام شدند. اناک که خود به یکی از خاندان‌های خویشاوند 
"سورین" تعلق داشت. به جانبداری از اردشیر اۆل» شاه ارامنه موسوم به خسروی 
اشکنی را بهقتل رساند. شفقت این خدمت‌گزار صدیق موجب شد که دو پسر 
بچه از اطفال این خاندان نجات یابند. یکی از این دو پسر بعدها با نام 
"گریگور مقس و روشنی‌بخش" جالیق ارامنه گردید." بدا به حال پادشاهانی 
که از انجام این عمل غیرانسانی غافل می‌شدند! این بلا بر سر خسروپرویز؛ 
آخرین شاهنشاه مقتدر ساسانی» نازل گشت. روزی شاهنشاه ستاره‌شناسان 
و پیشگویان دربار را فراخوانده» عاقبت خویشتن را از ایشان سؤال نمود. 


فصل ششم /مشکل جمعیّت و موقعیّت زن تا ۳۹ 
آنان پاسخ دادند که سلطنت وی از جانب نیمروز (قسمت جنوبی 
شاهنشاهی ساسانیان) به عطر خواهد افتاد. بدین‌جهت خسروپرویز دستور 
داد تا استاندار نیمروز موسوم به مردان‌شاه را سر زدند. پس از سقوط خسرو و 
به زندان افتادن وی» هنگامی که پسرش قباد دوم آشیرویه" تصمیم به هلاکت 
پدر گرفت "مهر هرمز" پسر مردان‌شاه داوطلب انجام این‌کار شد. چون آن 
نجیب‌زاده به سیاهچال خسرو داخل شد پادشاه از نام پدر و مرتبت وی 
سژال نمود. آذگاه مهرهرمز حکایت پدر را شرح داد و خسرو دست تقدیر 
را بازشتاخته از جوان خواست تا فرمان را عملی سازد. سپس مهرهرمز 
تبرزین را برداشته» شاه را به‌قتل رساند. " بدین ترتیب کلیۀ خانواده‌های 
نجبای چابک و فقال ريشه کن شدند و حکومت به‌واسطة این تظلم 
غیرانسانی عنصری را که در جنگ و صلح» در امور کشوری و لشکری» 
مملکت را قایم به‌خود نگه می‌داشت و تکیه گاه اصلی دولت بود» از دست 
داد» عنصری که با وجود نقایص عمده‌اش در آن مرحله از تکامل تاریخی 
تنها وسیلا دفاعی محکم و مطمئن - به‌عنوان یک عنصر واحد - به‌شمار 
مسی‌آمد» عنصری که نشان‌دهندة استقلال» فرهنگ» غرور ملی و 
خصوصیات ایرانی بود. ريشه کن ساختن طبقه‌ای که محور اساسی 
ایدئولوژی دولت و تکیه گاه نظام (| گرچه فاسد) اجتماعی به‌شمار می‌رفت 
(البقه جنگ‌های مداوم نیز به این نابودی کمک می‌کرد)» با گذشت زمان 
انتقام خود را از مملکت و خاندان سلطنتی بازستاند. سپهسالاران و 
دیپلمات‌های ی که در اجرای وظایف خود با عدم موَفقیّت روبه‌رو می‌شدند» 
مورد تظلم بی‌حد و حصری قرار می‌گرفتند. واضح است که این امر 
نمی‌توانست به گسترش مطلوب جسارت‌های شخصی کمک نماید و 
مأموران را در انجام وظایف خود خوشنود سازد." در زندگی خانوادگی و 


۰ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


مسایل جنسی نیز پدیده‌هایی موجود بود که به‌نحو غیرقابل تصوّری به 
انحطاط نسل کمک می‌کرد. مهم‌ترین این پدیده‌ها ازدواج با خویشاوندان 
نزدیک یا به اصطلاح "خویتوغدس" بود. اگرچه برای اثبات این نوع زناشویی 
در کتب مورخین یونانی و ادبیات فارسی میانه اسناد کافی وجود دارد ولی 
پارسیان زمان حاضر مایل به قبول آن نیستند. پدر اجازه داشت با دختر 
خودش ازدواج کند و برادر می‌توانست خواهر خود را به زنی انتخاب 
نماید." زناشویی میان خواهر و برادر اغلب به‌فساد می‌انجامد و بر هيچ‌کس 
پوشیده نیست که در بیشتر موارد عواقب ناخوشایندی به‌بار می آورد. شاید 
این رسم در تمام مناطق ایران و در میان کلیۀ طبقات اجتماعی مرسوم نبوده 
است. * متون دینی "ازدواج با محارم" را همچون وسیله‌ای دانسته‌اند که 
درهای رحمت بیکران الاهی را به روی مردم می‌گشاید. معاصی کیره را 
پاک می‌کند و قدرت انسان را در به زنجی رکشیدن ارواح پلید فزونی 
می‌بخشد. مسیحیان این رسم را تهوع آور می‌دانستند. "ازدواج با محارم" در 
متون سوبانی اعمال شهدای ابرانی آرسم پست و کثیفی" نامیده شده است. 
یکی از موخین بیزانسی دربارة قباد اقل نوشته است که وی با دخترش 
زامبیکه )اه8 ازدواج کرد و او برایش پسری (۵0۵:9۵0هظ۳۲۱) به‌دنیا 
آورد.۲ 

موقعیّت زن در عصر ساسانیان توسط یک سلسله مقّرات مستحکم 
حقوقی پایه گذاری شده بود که امروزه می‌توان از لابه‌لای کتب دینی و 
قطعات پراکنده‌ای که از نوشته‌های حقوقی بازمانده است» به آنها پی برد. 
تعدّد زوجات شرعاً و عرفاً مجاز بود.*در اوستانیز در این خصوص مطالبی 
آمده ات: دز یکی از اوراق پراکنده عبارتی به‌صورت 5۵۷۵ ۵220 hapse‏ 
به‌چشم می‌خورد که "بارتلمه" آن را به‌نحو بسیار دقیقی به‌شکل 2۳0176( 


فصل ششم /مشکل جمعیّت و موقیّت زن ۵ ۲۲۱ 
قحعحه یعنی «با یک زن صیغه که ثروت دارد» بازسازی نموده است. 
ترجمۀ فارسی میانه نیز ظاهراً همین معنی را تأیید می‌کند: «اين موردی 
است که دو زن باشد و یک شوهر». در یکی از افسانه‌ها دو زن به فریدون 
شاه نسبت داده شده است. این دو زن آزتواک ۸۵0۵۷۵1 و سنگهُواک ھ8421۷ 
خواهران جم "نیک رمه“ بودند که اژدها شاه [- ضحاک» ها که] آنان را 
ربوده» با ایشان ازدواج کرد و سپس فریدون آزادشان نموده؛ به زنی گرفت. 
انعکاسی از این افسانه را می‌توان در بند سی و چهارم آردوسورتشت 
ملاحظه نمود. هرودوت به تعّد زوجات در ایران باستان نیز اشاره کرده 
است. تعداد زنانی که یک مرد می‌توانست اختیا رکند» حد و مرزی نداشت. 
طبقات مستمند تود مردم به‌ناچار به یک زن اکتفا می‌کردند. پارسیانی که 
امروزه در هند زندگی می‌کنند» شدیداً به نظام "تک همسری" پایبند هستند. 
درحالی که برای همدینان دیگر آنها در ابرات مشروط بر آنکه زنان 
قبلیشان عقیم باشنده تعد زوجات مجاز است. بارنلمه حقیقت مذکور را 
بدین‌نحو توجیه می‌کند که پارسیان به هنگام مهاجرت از ايران به وطن 
جدید خود نمی توانستند اموال زیادی را به همراه خویش ببرند و همین فقر 
نسبی مهاجرین موجب گردید که آنان تعد زوجات راکنار بگذارند. 
زن‌ها در میان خود نیز از لحاظ حقوقی مساوی نبودند. یکی از زنان 
(گاهی نیز دو زن) "زن ممتاز" [- پادشازن] بود و دیگران "زنان حدمتگزار" 
به‌شمار می‌رفتند.؟ هنگامی که نخستین "زن ممتاز" عقیم می‌ماند» شوهر 
اجازه داشت زن دیگری را نیز به‌عنوان "زن ممتاز" انتخاب نماید. کنیزان و 
اسیران جنگی نیز در شمار زنان خدمتگزار محسوب می‌شدند."" در اغلب 
تعالیم ماتکان هزار داتستان (مجموعة هزار حکم قضایی) که قطعاتی از آن 


به‌جا مانده است؛ دستورهای حقوقی درخصوص موقعیّت زنان به‌چشم 


۲ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


می‌خورد. بارتلمه در رسالة دربار :یک کتاب حقوق ساسانی دربارةٌ محتویات 
این قطعات اطلاعاتی به‌دست می‌دهد. همین محقّق نام‌پرده سپس در اثر 
دیگر خود موسوم به دربار؛ حقوق ساسانی در پنج دفتر به تجزیه و تحلیل 
این کتاب حقوقی پرداخته است. ولی د رکتاب دیگری ملاحظه نموده است 
که همه یا اکثرّت قریب بهاتفاق آنچه که در این رسالۀ حقوقی درخصوص 
موقعیت زنان آمده است» به زنان و دختران طبقۀ ثروتمند مربوط می‌گردد 
- یعنی طبقة تجار [و مالکان یا فکودال‌ها] که می توان آنها را تقریباً طبقۀ 
متوتط به‌حساب آورد» طبقۀ روحانیون که از لحاظ وضع مالی باگروه 
فوقالڏ کر در وضع مشابهی قرار داشتند و مهم‌تر از همه طبقة نجبای اعیان. 
اصولاً داشتن ثروت» آن‌طو رکه مشهود است؛ در هم موارد اساس و معیار 
بوده است. کریستن‌سن به‌جا گفته است که «خون و مالکیت دو رکنی 
هستند که جامعة ایرانی براساس آنها قایم است».۱۱ 

پنج نوع ازدواج از یکدیگر تمیز داده می‌شد. در روایت داراب هومزیار 
مطالبی در این خصوص به‌چشم می‌خورد. ۲ 

مردها اساساً و قانوناً از قدرت سه گانه‌ای برخوردار بودند. یک مرد در 
پرابر بردگانش میت به‌عنوان همسر 7 و به‌عنوان پدر :»× 
بود. و ی که اصطلاحاً" کتک خونای" ( کدخدا) نامیده می‌شد» در "دود" خود از 
قدرتی مافوق دیگران برخوردار بود. هرگاه مردی "زنان ممتاز" متعتّدی 
اختیار می‌نمود» برای هریک از آنان خانه و زندگی جداگانه‌ای تشکیل 
می‌داد؛ زیرا این حق برای کلیة آنان محفوظ بود که از عنوان "کتک بانوک" 
(کدبانو) برخوردار شوند. ۳" زن ممتاز که کدبانوی خانواده بود؛ اصطلاحً 
"پادشاه زن" نامیده می‌شد. گهگاه علاوه‌بر "پادشاه زن" زنان دیگری نیز در 
خانه وجود داشتند که با اصطلاح "چاکرزن" مشخص می‌شدند. زنان 
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اخیرالاٌ کر را می‌توان با زنان صیغه مقایسه نمود» پادشاهان؛ بزرگان و 
بسیاری از اشراف حرمسراهای بزرگی موسوم به "شبستان" داشتند. "پادشاه 
زن" و فرزندان او از حقوق خاصّی برخوردار بودند. فرزندانی که از "چاکر 
زن" به دنیا می آمدند» در عهد هخامنشیان حرامزاده تلقّی می‌شدند. اردشیر اۆل 
تنها یک پسر قانونی به‌نام خشایارشای دوم داشت که پس از قتل او پسران 
"چاکرزن"هایش به سلطنت رسیدند. بنابراین خشایارشای دوم را می‌توان 
آخرین شاهنشاه قانونی هخامنشی که در پرسپولیس بر تخت نشست» 
به‌حساب آورد. کلیۀ امور داخلی خانه از قبیل تربیت اطفال» رسیدگی به 
کارهای چاکرزنان و همچنین تعیین وظایف بردگان در خانه به‌عهدة 
"پادشاه زن" بود. در میان زن‌های یک مرد فقط "پادشاه زن" برای تمام عمر 
حق مطالبة نفقه و خرجی متناسب با طبقه‌اش را داشت. وی پس از مرگ 
شوهرش به همان میزانی که پسران او پا پسران "پادشاه زن" دیگر از ارث 
بهره‌مند می‌شدند» سهم می‌برد. هرگاه مردی از داشتن اولاد تتی محروم بوده 
باید پسری را به فرزندی قبول می‌کرد. احکام دینی مردان را به انجام 
این‌کار مکآف می‌ساخت» زیرا اعتقاد عمومی بر آن بود که در غیر 
این‌صورت عبور از پل چینوت که به‌سوی بهشت می‌رفت» برای مردان 
بی‌اولاد مشکل می‌شد. اغلب اوقات فقط مردان کبیر به فرزندی انتخاب 
می‌شدند و پدر ناچار بود ارث معیتی را از قبل برای او تعیین نماید. 
درصورتی که مرد بالغی به فرزندخواندگی انتخاب می‌گردیده فرزندخوانده 
نیز باید پدر را به پدرخواندگی قبول می‌کرد. به همین جهت در برخی از 
متون اصطلاحی به‌صورت "پدر پذیرفته شده" به‌چشم می‌خورد. ۲" پدر 
موظّف بود اعضای خانواده را تغذیه و نگهداری نماید -زن تا هنگام مرگ 
پسران تا زمان بلوغ و دختران تا موقع ازدواج. اولاد ذکور چاکرزنان از 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


جانب پدر به فرزندخواندگی انتخاب می‌شدند. پیمان زناشویی» آن‌طور که 
نویسندگان مسیحی وانمود کردهانده آنقدرها هم سست نبوده است. واضح 
است که مهران .گشنسپ از آن جهت ناچار به طلاق همسر شگردید که پس از 
گرویدن به دین مسیحی ناگزیر شد از زن خود که در عین حال خواهرش نیز 
بود» جدا شود. شوهر می‌توانست زنش را از عقد زناشویی آزاد کرده؛ به او 
اجازه دهد تا "چاکر زن" مرد دیگری گردد. این عمل بنابر قانونی صورت 
می‌گرفت که به‌موجب آن به زن آزادی عمل داده می‌شد تا دربارة 
سرنوشت شخص خود آزادانه تصمیم بگیرد» در متون فارسی میانه گروهی 
از مردان با اصطلاح ۵ہ« مشخص می‌شوند. این واژه از یک اصطلاح 
اوستایی گرفته شده است.۹ مراد از این اصطلاح - 40:» اشخاص 
"فنگدست گرسنه" بوده است. در فارسی میانه به تفسیر به‌جایی ازاين واژه 
برمی‌خوریم» که او راا ته نان زوا له کوشت هست». شوهر الجاژه دافت 
زن (حتا پادشاه زن) خود راء بدون موافقت اوه به چنین افراد "تنگدستی" 
که از طبقه پایین اجتماع بودند و احتمالاً زن خودشان مرده بود (زیرا در 
متون چنین آمده است که این مرد "تنگدست" برای نگهداری اطفالش 
"احتیاج" به سرپرست دارد و در این امر تقصیری متوبه او نیست) واگذار 
نماید. از آنجا که در میان طبقات پایین نظام "تک همسری" حکمفرما بود 
مرد "تنگدست" احتیاج به زنی داشت تا به کارهای خانه و تربیت بچه‌ها 


بپردازد. در طبقات بالای اجتماع که چنین دلایلی موجود نبود» این امر 
بیشتر جنبۀ تجدیدفراش داشت. مدت واگذاری زن بستگی به اوضاع و 
احوال و همچنین تمایل شوهر اوّل داشت و الزامی در میان نبود که برای 
هميشه دوام یابد. چنین ازدواج‌هایی در زمر خیرات و مبزات محسوب 
می‌گردید و بدین ترتیب دستور ویدیودات (ب 4 ف )٤٤‏ مبنی بر حمایت از 
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همدینان "تنگدست" عملاً به کار بسته می‌شد. بارلمه این عمل را "زناشویی 
میانین" نامیده است." دارایی زن به شوهر دوم منتقل نمی‌شد و فقط نیروی 
ت 

کارش به مرد تعلق می‌گرفت. در اثنای زناشویی میانین نیز شوهر اوّل 
فرمانروای اصلی زن باقی می‌ماند» هرچند که شوهر دوم هم لابد نسبت به 
زن حمّی برای خود قایل می‌شده است. 

به‌موجب یکی از قوانین عمومی هیچ ازدواجی بدون نظارت شوهر 
امکان‌پذیر نبود.۲ همدین "فنگدست" می‌باید درخواست ازدواج خود را 
به‌طریق قانونی و شایسته‌ای عرضه می‌داشت.۱ در موردی که شوهر 
مقزرات اخلاقی را زیر پا گذاشته» بدون آنکه زن را در تعیین سرنوشت 
خویش مخیّر سازد» وی را ترک می‌نمود» اطفالی که زن در اثنای ازدواج 
دوم خود در طول عمر شوهر اوّلش به دنیا می آورد» از اعقاب شوهر اوّل 
محسوب می‌شدند. شوهر توسَّط صیغه‌ای که در ماتکان هزار داتستان آمده 
است. زن خود را از قید. ازدواج خلاص می‌کرد تا وی بتواند به ازدواج 

چ ۱۳ ات ۹ 
میانین درآید: «هرگاه [شوهر] به زن بگوید که از طرف من بر خویشتن 
صاحب اختیار شدی...». ولی زن بدین‌ترتیب کاملاً از عقد ازدواج آزاد 
نمی‌شد و تنها اجازه داشت به‌عنوان "چاکرزن" به ازدواج شخص دیگری 
درآید.* شوهر می‌توانست زن خود راء حتا بدون موافقت خودش» به مرد 
دیگری واگذار نماید.۲۰ 

روی‌هم‌رفته زن از لحاظ حقوقی نوعی کالا تلقی می‌شد و از لحاظ 
شخصیّت حقوقی درست در همان طبقۀ بردگان جا داشت. وی در همۀ 
موارد اسیر قدرت رئیس خانواده بود؛ در خانۀ پدری و در منزل شوهر 
همواره زیردست پدر یا شوهرش قرار داشت و پس از مرگ آنان تحت 
کنترل جانشین رئیس خانواده قرار می‌گرفت. اشخاصی که قدرت خانواده را 


۳۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


در دست داشتند؛ در کتاب حقوقی اصطلاحاً سردار دود" یا فقط "سردار" 
نامیده شده‌اند.؟ این عنوان در روایت سریانی نیز به‌صورت "سالار دوده" 
به‌چشم می‌خورد. ۲ با این وجود زنان از حقوق خاصّی که قانون بر ایشان 
تضمین می‌کرد برخوردار بودند. این حقوق به‌ویژه شامل وظایفی بود که 
قانون بر عهدة شوهر می‌گذاشت. شوهر حتا می توانست زنش را در امور 
مالی خود شریک نماید؛ در این صورت زن قانوناً در اموال شوهرش سهیم 
می‌شد. هنگامی که شوهر ناقص‌المقل تشخیص داده می‌شد» زن اجازه 
داشت ادار؛ اموال خانواده را به‌دست گیرد. ۲۳ 

دختران بتابر مقزرات قاونی باید در پانزده سالگی ازدواج 
می‌کردند. ۲ پدر موظّف بود مردی را برای دخترش فراهم آورد. 
درصورت یکه پدر فوت کرده بود این وظیفه برعهدة پسر ارشدکبیر یا قیمی 
قرار می‌گرفت که بنابر وصیّت پدر و یا قانوناً تعیین شده بود. دختر به‌هنگام 
ازدواج» جهیزی دریافت می‌کرد ۲" و داماد برعکس موظّف بود مبلفی پول 
به پدرزنش بپردازد.۲۹ هرگاه مرد جوانی که حداقل به پیست سالگی رسیده 
بوده قصد ازدواج با دختری از خانوادۂ اعیان را می‌کرد» باید شخصی را 


*. به‌طور اصولی نوعی بینش از بی‌خردی, زنان و پست‌انگاری نسبت به آنان حا کم بود. 
به‌موجب تشن هرمزد از روی ناچاری زن را آفرید تا مرد جفتی داشته باشد. نیز به‌موجب 
همین کتاب زنان از پیروان اهریمن می‌باشند. ویژگی‌یی در آفرینش زن قرار داد تا مردان را 
به‌دنبال خود بکشاند که آن ویژگی. کشش جنسي نوع زن بود. در آیین‌های زروانی» میترایی و 
مانوی, زنان را جا و منزلتی نیست» چون جردی ندارند. این‌گونه نظرها در آثار و متون پهلوی 
ساسانی و پازند به‌طور پراکنده وارد است: 

زنان را 


ران تقو 
مطمئن نباشيد که به شرم و پریشانی نرسید. 
به زنان راز و مشورت مبرید که به شرم و پریشانی نرسید. و..: 
متون بهلوی, جاماسپ آساناه ترجمه: سعید عریان صص ۸۱۰۰ ۱۰۲ ۱۷۷ ۱۸۰ و....-* 


به ز 
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به‌عنوان واسطة خواستگاری نزد پدر دختر می‌فرستاد. میزان جهاز در سند 
ازدواج ذکر می‌شد. از آنجا که دختران متأقل پس از مرگ پدر هیچ‌گونه 
حقی بر ماترک وی نداشتند» به هنگام ازدواج سهم متناسبی از دارایی پدر 
دریافت می‌کردند. در ازدواج‌هایی که به طلاق منجر می‌شد؛ درصورتی که 
تقصیر متوجۀ زوجه نبود» زن می‌توانست مهر خود را مطالبه نماید. در 
مواردی که زن عقیم بود» داماد می‌توانست مبلغی را که به پدر عروس داده 
بود» پس بگیرد.*" قرار ازدواج از قبل گذاشته می‌شد و در اصل فقط پدر 
حق داشت دخترش را به ازدواج کسی درآورد. بعدها دیگر پدر قانوناً حق 
نداشت دخترش را مجبور سازد تا با مردی که وی انتخاب کرده بود ازدواج 
نماید. چنانچه دختر از ازدواج با مردی که پدرش انتخاب کرده بود امتناع 
می‌ورزید. پدر اجازه نداشت او را از ارث محروم کند." متون حقوقی در 
این مورد جای کوچک‌ترین شکی باقی نمی‌گذارند که زثان در دوران بعدۍ 
از آزادی نسبتاً بیشتری برخوردار بوده‌اند. برای مثال» دختر می‌توانست 
بدون اجازه پدر اقدام به ازدواج به اصطلاح "نامشروع" نماید. بارتلمه په 
قسمتی از یک متن اشاره می‌کند که در آنجا از چنین پیوندی صحبت شده 
است: «اگر دختر بدون اجازة پدر مرتکب ازدواج نامشرا وع گردد؛ 
درصورتی که دختر از آن هنگام به‌بعد به آن پیوند ادامه ندهد نفقه و ارث 
پدر برایش تغییری نمی‌کند (- به او تعلق می‌گیرد)؛ و اگر دختر از آن 
هنگام به‌بعد به آن پیوند نامشروع ادامه دهد دیگر ارث پدر به او تعلق 
نمی‌گیرد و [از طرف دیگر] عواید کار دختر نیز برای پدر از بین می‌رود» 
دربارة حقوق ساساتی؛ ج ص .)٤‏ 


گاهی اوقات امکان داشت باعث و بانی این ازدواج نامشروع پدر دختر 
باشد." پیوند نامشروع در متن‌ها با اصطلاح گاتار ذکر شده که در اصل 


۳۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج؛ یک 


به‌معنی "همخوابگی" است. ممکن است در این نوع پیوند هریک از طرفین 
با اصطلاح خاصّی مشخص می‌شده‌اند. در ازدواج‌های قانونی اصطلاح 
"شوی" برای زوج و آزن" برای زوجه به کار می‌رفت. در پیوند نامشروع 
اختمالاً اصطلاحات "میرک" و "زیانک" معمول بوده است. "کریستن‌سن" 
اصطلاحات اخیر را مربوط به زناشویی میانین دانسته و ویکاندر ل٥2 Wi)‏ .5 
آنها را مترادف "شوی" و آزن" فرض کرده و نوشته است که این 
اصطلاحات مع الو صف "تا حدودی رقگ جنسی" دارنز ۲۹ 

برای نگهداری کودکان نامشروع نیز قوانینی وضع شده بود. مرد 
موظّف بود برای بچه و مادرش تا هنگامی که طفل به سن بلوغ برسد؛ نفقه 
بپردازد. این قانون برای مادران تنگدستی بود که سرپرست و نگهبانی 
نداشتند: «اگر مردی با زنی که او را از هیچ سو سرپرست و نگهبانی نیست» 
همخوابگی کند و در نتيجة آن همخوابگی طفلی متولدگردد و آن زن 
آن‌قدر بضاعت نداشته باشد که بتواند خود و طفلش را نگهداری کند» این 
مرد باید آن طفل را تا سن بلوغء و آن زن را تا هنگام بلوغ طفل» نگهداری 
کند. خوراک دهد و لباس پوشاند».۳۰ 

در اوستا نیز برای این‌گونه مساعدت‌های اجتماعی احکام خاصی 
به‌نظر می‌رسد. در وبدیودات چنین آمده است: «هرگاه مردی به دختر 
باکره‌ای [که] رتو "سرداره قم" داشته باشد یا [هنوز] نداشته باشد, نامزد شده 
باشد یا [هنوز] نامزد نشده باشد؛ نزدیکی کند و او آبستن شود باید او (- 
مرد) تا وقتی که کودک بزرگ شود [از آنان]نگهداری کند. اگر او (-دختر) 
نگهداری نشود و درنتیجه کودک از آن نگهداری نادرست خسارت ببیند 
- [پس] او خسارت متضرر را با سزای [زخم جسمی] عمدی کقاره 
پدهی.» و دز بخانن دیگر می‌خوانیم: «نگهداری توله‌سگ باید تا شش ماه 


فصل ششم /مشکل جمعیّت و موقیّت زن ت ۳۲۹ 
باشد» نگهداری بچه باید تا هفت سال باشد...».۳" پرای استفاده از داروهای 
سقط جنین کیفرهای سنگینی وجود داشت. ویدیودات دختران آبستن را از 
مجروح ساختن جنین» تعدّی از احکام حیض و يا به کار بردن وسایلی که 
موجب نابودی طفل گردد؛ منم کرده است. متن ویدیودات چنین است: «اگر 
مردی با دختری نزدیکی کند.... و او را آبستن کند. او (= دختر) نباید از 
شرم مردم مخفیانه از احکام حیض تعدّی کند.... او نباید.... جنین خود را 
مجروح کند». پیرزنان به طرق گونا گون سقط جنین آگاهی داشتند: «اگر 
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مردی با دختری نزدیکی کند... و او را آبستن کند... اگر او (= دختر) 
بگوید: این مرد سازنده طفل است؛ و اگر مرد بگوید: برای چار؛ این‌کار 
پیرزنی را بجوی و از او بپرس؛ پس او پیرزنی را برای چارة این‌کار بجوید 
و از او بپرسد؟ این پیرزن ”بنگہ“ یا "یت" یا نان" یا "فرشپات" یا یکی 
دیگر از گیاهان سقط جنین بیاورد: با آن بجوی تا طفلت را در شکم مادر 
بکشی!» پس او (- دختر) سعی کند. طفلش را با آن بکشد» پس مرد و 
دختر و پیرزن در این‌کار به یک اندازه مقصرند». ۲ بدین ترتیب شخص 
مرتکب گناهی شده بود که مسوولیّت آن به عهدۀ افراد کبیر خانواده بود. 
علاوه‌بر اينکه گناهی صورت گرفته بود» خسارتی نیز وارد آمده بود که 
افراد خانواده نا گزیر بودند» این هر دو عمل را با سزای زخم جسمی عمدی 
کقاره بدهند.۳۲ 

۳ ۰ = ۳ ۳ fw 

تعّد زوجات نیز از طرف دیگر اثر نامطلوبی بر روی اوضاع 
خانوادگی ایرانیان می‌گذاشت. واضح است که تعد زوجات بیشتر در 
طبقات بالای اجتماع رونق داشت» زیرا فقط اعیان و اشراف قادر به 
نگهداری زنان متعدّدی در حرمسراهای خود بودند. این امر باع ثگردید که 
اشخاص مقتدر فقط زنان زیبا و کاری را برای خود برگزینند و زن‌های 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


زشت‌رو و آنهایی راکه ثمربخشی کمتری داشتند» به دیگران واگذار 
نمایند. تعد زوجات در ایران نیز مانند سایر ممالک موجبات تحقیرزنان 
را فراهم آورد. زن‌ها همچون کالاه مایملک یا اسباب‌بازی مرد تلقّی 
می‌شدند و اغلب در حرمسراها به زندگانی ناخوشایند خود ادامه دادم به 
پیری و پژمردگی می‌گرایيدند. از آنجا که همه زنان یک مرد حاضر نبودند 
ارزش مساوی داشته باشند» لذا دسایس و اعمال زشت گوناگونی به‌کار 
می‌بستند تا یکدیگر را از نظر شوهر بیاندازند و می‌کوشیدند تا حش 
حسادت وی را اغلب از راه‌های نادرست تحریک نمایند. موقعیت زن را 
در طبقات بالای اجتماع می‌توان با مقام زن در قرون وسطی مقایسه نمود. 
زنان می توانستند به حکومت نیز برسند. شهبانو تحت شرایط خاصّی اجازه 
داشنت شخصاً حکومت را به‌دست گیر د تا توط او "فر" یا همان شکوه و 
قدرت شاهنشاهان قانونی ایران» به اعقاب وی منتقل گردد.""... زن‌ها و 
"چاکرزنان" شاهان به وسایل گوناگون و طرق مختلف د رکارها اعمال نفوذ 
می‌کردند. ”مو قعیّت زنان طبقات بالا در شاهنشاهی ساسانیان با وضع زنان 
قرون وسطی که از لحاظ حقوقی پست و از جهت اجتماعی دارای مقام 
رفیعی بودند. مطابقت داشت. بارنلمه در مقالكٌ خود به‌نام زد در حقوق ساسانی 


فهرست جالب توجهی از احکام حقوقی مربوط به زنان راکه در ماتکان 


هزار دانستان آمده» ذک رکرده است. وی در آنجا به این حقیقت اشاره می‌کند 
که در مآخذ بومی راجع به مناسبات اجتماعی بسیا رکم بحث شده است و 
بسیاری از آنچه که امروزه پارسیان شدیداً نهی می‌کنند» در عصر ساسانیان 
کاملا قانونی بوده است. "۲ یشوع بوخت اسقف اعظم مسیحیان جهت استفادهٌ 
همدینان ایرانی خود در نیمه دوم قرن هشتم در کتاب حقوقی ایرانیان که 
آمروزه برای ما ناشناخته است» تغییراتی به‌وجود آورد. قطعات ماتکان هزار 


فصل ششم /مشکل جمعیّت و موقعیّت زن تا ۲۳۱ 


داتستان نشان می‌دهند که هم روایت مسیحی و هم خود این کتاب پراساس 
یکی از آثار پیشین فارسی میانه نوشته شده‌اند. تاریخ نگارش این اگر.را 
نمی‌توان تعیین کرد. به‌نظر اینجانب شاید بتوان تاریخ پیدایش آن را در 
آخرین قرن عهد ساسانیان دانست."" بارنلمه به‌درستی دریافته است که 
احکام حقوقی این کتاب به دو دسته تقسیم می‌شوند. در یک طرف احکام 
قدیمی قرا رگرفته‌اند که به‌موجب آنها زن؛ بچه و برده همچون شیئی تلقی 
می‌شوند [که در تملک کسی باشد] و پدر اجازه دارد آنها را بفروشد؛ طرد 
کندء هلاک سازد و یا ناقص العضو نماید. در ماتکان هزار دانستان می‌خوانیم. 
«فروختن فرزند به بردگی فقط در احتیار پدر آخودش] است» یا اینکه: 
مجاز است به فروختن» کشتن و ناقص‌العض وکردن(؟)».۲۹ 

اقا باگذشت زمان احکام دیگری وضع شدند که حقوق قدیمی را تا 
حدود زیادی محدود کردند. ۴ در این هنگام زنان و حتا دختران مجرد از 
حقوق خاص و مهمی برخوردار شدند که با نظام پدرسالاری قدیم کمتر 
سازش داشت. درخصوص زناشویی میانین» به عقیدۀ اینجانب» علاوه‌بر 
براهبن فوق الد کرء دلایل دیگری را تیز باید اضافه کرد. باید اذعان داشت 
که زناشویی میانین وضع پیشین زنان را که همچون یک کالا تلقّی می‌شدند؛ 
دوباره زنده می‌کرد و با وجود جنبة خیرخواهانه‌ای که داشت» دستاویز 
مناسبی برای تعویض زنان به‌شمار می‌رفت. با وجود آنچه گذشت, باید 
اضافه نمود که زناشویی میانین گذشته از تمام معایبی که دربرداشت» 


احتیاج به زن را در اجتماع آن روزگار تا حدودی مرتفع می‌ساخت. در 
تنظیم حقوق قانونی زنان که در منابع یونانی تاریخ ایران در قرون ه و 1 
میلادی از آن سخن رفته» در میان مطالب دیگر به این مسألۀ ازدواج میانین 
توبعه بسیار شده است. حتا می توان پا را از این هم فرات ر گذاشت و تغییر 


۷۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


قوانین قدیمی را ناشی از عواقب جنبش مزدکیان دانست. بارتلمه دربارۀ 
رابطة میان مزدک و مسألاٌ زنان چنین می‌نویسد: «جنبش دینی - اجتماع ی که 
اشتراکی بودن مال و زن و بچه را تبلیغ می‌کرد» در حدود اواخر قرن پنجم و 
اوایل قرن ششم میلادی توشط مزدک در ایران بپاحاست و پس از 
موفقیت‌های بزرگ اژّلیه‌ای که به‌دست آورد بالاخره با شکست مواجه 
گردید. علّت این شکست مطمتتاً چیزی غیر از تصور معمول مردم دربارة 
مسأل زناشویی بوده است». اینجانب نیز با این عقیده که نظرية مرا 
بههيچ‌وجه تضعیف نمی‌کند» موافق است. بعداً بهانمکاس عقاید مزدک در 
متون آشنا خواهیم شد.۲۱ 

در متون حقوقی به اطلاعات بسیاری درخصوص رابطة میان زن و 
شوهر برمی خوریم. زنان صیفه‌ای که درواقع خدمتگزاران "کدبانو به‌شمار 
می‌رفتنده تحت فرمان وی انجام وظیفه می‌کردند."" شوهر غذاء لباس و 
مسکن این زنان را فراهم می‌ساخت و موف بود تا پایان هفتادسالگی 
نفقه‌ای نیز به آنها بدهد. پس از این تاریخ دیگر شوهر وظیف‌ای به‌عهده 
نداشت؛ پس از مرگ "کدبائو" یکی از زثان صیه‌ای می‌توانست جای او زا 
بگیرد." همچنین درصورتی که کدبانو" عقیم می‌بود» حقوق مربوط به او 
می‌توانست به یکی از زنان صیغه‌ای تفویض گردد."" فقط "کدبانو" و 
فرژندانش حق استفاده از ارث را داشتند*" و سهم مساوی می‌بردند. دختران 
مجرد نصف دیگران سهم می‌بردند و زنان صیغه‌ای و فرزندانشان هیچ‌گوته 
حقی بر ارت نداشتند. ۶" پدر می‌توانست پسر ارشدش را به ازدواج یکی از 
زنان صیغه‌ای خود درآوزد. امکان ازدواج میان این پسر و خواهر تنی 
خودش نیز وجود داشت. کلیۀ این مسایل یاد شده امر ورائت را به‌شکل 
پیچیده‌ای درمیآورد."" متون حقوقی از هیچ‌گونه توضیحی دربارةً 


فصل ششم /مشکل جمعیّت و موقعیّت زن ا ۳۳۳ 


جنبه‌های منفی زندگی زناشویی» نظیر همان "ازدواج با محارم" که قبلا از آن 
صحبت شد فروگذار نکرده‌اند. مواردی هم پیش می آمد که دادگاه دربارة 
تجاوز به عنف و دزدیدن زن رسیدگی می‌کرد. درخصوص طلاق باید 
دانست که این امر با موافقت طرفین انجام می‌گرفت. در مواردی که زن 
مرتکب زنا شده بود» شوهر اجازه داشت» بدون چون و چرا وی را ترک 
گوید.۲۹ کلية این قوانین حقوقی فقط برای "کدبانو ها معتبر بود و زنان 
صیغه‌ای از پشتیبانی قانون برخوردار نبودند. * 

باتوجه به بخش‌هایی از تاریخ طبری می‌توان به تعداد زنانی که در 
حرمسراهای شاهان وجود داشته‌اند» پی برد. در این کتاب به اطلاعاتی 
درخصوص دربار آخرین پادشاه بسورگ ساسانی» خسروی دوم 
برمی‌خوریم. اوضاع مالی خسروی دوم ا زکلية پادشاهان سابق ساسانی بهتر 
بوده است. وی زمستان‌ها را در قصر خود واقع در تیسفون بسر می‌برد و 
تابستان‌ها را در ناحية کوهستانی ميان تیسفون و هسمدان سپری 
می‌ساخت. ۱* در حرمسرای خسروی دوم دوازده هزار زن و کنیز به‌سر 
می‌بردند. تعداد این افراد بنابر روایت دیگری از همین مورخ بالغ بر 
سه‌هزار زن و هزاران کنیز برای مقاصد خدمتکاری؛ رامشگری و غیره بوده 
است."* دختران رامشگر در نزد شاهان از محبوبیت بسیاری برخوردار 
بودند. "آزاده" یونانی‌الاصل مشهوری بود که برای بهرام گور چنگ می‌نواخت 
و به هنگام شکار وی را همراهی می‌کرد. پس از مڌ تی میان این دو اختلافی 
بروز کرد و پادشاه او را به هلاکت رساند. خسروی دوم بنای زیبای "قصر 
شیرین" را برای خوانندة دربارش "شیرین" که در عین‌حال همسر وی نیز 
بود» بنا نهاد. خرابه‌های این قصر امروزه نیز سیّاحان اروپایی را به تحسین 
وامی‌دارد."* علاوه‌بر آنچه گذشت؛ خسروی دوم نهصد و نود و نه فيل و 


۴ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


پنجاه هزار مرکوب داشت از اسب و یابو و استر. گزارش دیگری حاکی از 
آن است که وی دارای سه‌هزار خدمتکار مرده هشت هزار و پانصد اسب 
برای سواری» هفتصد و شصت فیل و دوازده هزار استر بارکش بوده 


ات ۵۴ 
ست. 


موژخین عرب درخصوص ثروت خسروی دوم گزارشات مشروحی 
داده‌اند. وی در سال هجدهم سلطنت (۸- ۰۰۷ میلادی) در تیسفون خزانة 
جدیدی ساخت و گنجینة خویش را که بتابر گزارشات آن زمان بالغ بر 
چهارصد و بیست میلیون مثقال سه نقره بوده در آنجا قرار داد. مقدار این 
گنجینه راء برحسب هر ده درهم برابر با هفت مثقال؛ ششصد میلیون درهم 
گفته‌اند. نولدکه این گنجینه را در حدود دویست و نود و چهار میلیون مارک 
یا بیش از سیصد و شصت میلیون فرانک. مطابق ارزش آن زمان (یعنی 
سال ۱۸۷۹ میلادی)» تخمین زده است. در میان سکّه‌هاء چهل و هشت 
میلیون مثقال سکۀ نقره قبلا در عهد سلطنت پیروز و قباد ضرب شده بود.۵۵ 
در اواخر سال سی‌ام سلطنت (۱- 7۲۰ میلادی) موجودی خزانة شاهی 
مجدداً بررسی شد و میزان آن هزار و ششصد میلیون مثقال نقره برآورد 
گردید. این مبلغ در سال سیزدهم سلطنت با وجود جنگ‌های سخت با 
بیزانس که از سال 1۰۳/6 میلادی شروع شده بود باید بالغ بر هشتصد 
میلیون مثقال نقره بوده باشد. ۵۴ در ما حذی که طبری نقل کرده؛ تأ کید شده 
است که در این مبلغ هزار و ششصد میلیون مثقال نقرۀ یاد شده» بودجۀ 
حقوق نظامیان منظور نگردیده است. از همین امر می‌توان به ماهیت 
اصلاحات مالیاتی خسروی اوّل که موجب انباشتن خزانة دولتی شدء پی برد 
و همچنین به تظلّمی که خسروی دوم نسبت به رعایای خویش روا 
می‌داشت تا این مبلغ هنگفت (صرف‌نظر از اجناسء حیوانات» بردگان» 
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املاک و ابنیه) را فراهم آورد. آگاهی یافت. در منابع موجود گزارشات 
جالب توجهی درخصوص حرسراهای پادشاهان و بزرگان به‌چشم 
می‌خورد. سورین» سپهسالار پارتی؛ بنابر نقل بلوتارخ» همواره با جلال و 
جبروت فراوان در اجتماعات ظاهر می‌شد و در مسافرت‌هایی که انجام 
می‌داد؛ هزار شتر-زاد راه او را حمل می‌کرد و دویست ارابه‌زنان 
حرمسرایش را به‌دنبال می‌کشيد."* کارنامک ارتخشیر پابکان ظاهراً این 
حدس را تقویت می‌کند که در دربار اردوان» آخرین پادشاه پارتی» کنیزان 
بسیاری زندگی می‌کرده‌اند که یکی از آنان» همان‌طور که می‌دانیم به ارباب 
خود خیانت ورزیده؛ موجبات فرار اردشیر را از دربار فراهم آورد و 
بدین‌وسیله به انقراض سلسلۀ مذکور کمک نمود."* حرمسرای سلطنتی در 
جنگ‌ها به همراه پادشاه روانه می‌شد و گهگاه که سپاه مهاجم فاتح 
می‌گشت» حرمسرای مزبور به غارت می‌رفت. "َذينة" عرب حرمسرای شاپور 
ال را تصاحب نمود و گالربوس 00185 حرمسرای نرسی را غارت کرد ** 
دربار ایران همواره تمایل مفرطی به داشتن زنان فراوان داشت. خسروی 
دوم در سال 1۲۱ میلادی یکی از شرایط صلح خود را با "هراکلیوس" تحویل 
سالانه هزار دختر از امپراتوری بیزانس به ایران قرار داد."" بنابراین جای 
هیچ‌گونه تعجب نیست که در سال ۵۰۰ میلادی اوضاع و احوال شاهنشاهی 
ایران مستعد انقلاب می‌شود و پس از ورود اعراب به‌سرعت شکست 
می‌خورد. 

تراکم زنان در حرمسراها و مسأل تعّد زوجات از لحاظ ترکیب نفوس 


برای تودة مردم دشواری‌های فراوانی به‌بار می‌آورد. این امر موجبات 
کمبود جنس زن را فراهم آورد و اغتشاشات خطرناکی را در میان طبقات 
پایین اجتماع باعث گردید. كلية پدیده‌های فوقلذ کره استبداد» فقر تودة 


۳۶ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


گستردة مردم» وجود حرمسراهاء تعدّد زوجات بهره کشی از طبقة 
زحمتکش, نوعی سقوط اخلاقی و جسمانی عنصر ایرانی را به‌دنبال آورد. 
در همان قرن چهارم میلادی نیز آمیانوس مارسلینوس به پاره‌ای از خصوصیات 
رخوت جسمانی در میان ایرانیان اشاره کرده است. ۱" نویسندۀ ارمنی قازار 
پارپتسی نیز در اواخر فصل ٩٩‏ اثر خود دربارۀ ایرانیان چنین می‌نویسد: 
«تعداد ایرانیان بی‌شمار است» ولی بسیاری از ایشان مردمی ضعیف و 
ترسو هستند».۶۲ 

پادشاهان می‌کوشیدند تا توسط اسکان اسیران جنگی وضع تودۂ مردم را 
بهبود بخشند. "* بدین‌منظور شهرها و روستاهایی برای ایشان ساخته شد و یا 
در مناطقی که از قبل وجود داشت» اسکان داده شدند. آن‌طور که طبری 
می‌نویسد» قباد در جنگ با بیزانس اسیران بسیاری را به ایران آورد."* قبل 
از این تاریخ نیز شاهان ساسانی اقدام به این‌کار کرده بودند. برای نمونه شاپور 
اول در جنگ با قیصر روم والربانوس ۷۵۱۵/75 سپاه وی را اسیر کرده؛ در 
گندی شاپور واقع در خوزستان سکونت داد. رومیان مذکور سد مشهوری را 
که امروزه نیز "بند قیصر " نامیده می‌شوده بناکردند.*" شاپوردوم نیز قسمتی از 
طوایف عرب را در شهرهای جدیدی در بحرین؛ هجر و کرمان ساکن کرد 
و بدین ترتیب در خوزستان جوامع عرب به‌وجود آمدند. در فارس در 
نزدیکی شهر "توج" نیز روستاهایی وجود داشتند که اعراب طایفه 
بکربن‌وائل به آنجا برده شده بودند. نولدکه این سؤال را پیش کشیده است که 
آیا این شهرها در دوران بعدی ساخته نشده‌اند؟.*" بعدها نیز طوایف 
دیگری مهاجرت داده شدند. خسروی اول باقیماند؛ افراد طوایف پاریز 
(در کرمان)» صول (در گرگان) و ده هزار اسیر جنگی از طوایف ابخازء 
بنجر(؟)» بلنجر والان را به مناطق گونا گون شاهنشاهی خود مهاجرت داد تا 


فصل ششم /مشکل جمعیّت و موقعیّت زن ه ۲۳۷ 


از این افراد برای خدمات جنگی استفاده نماید. ۶۷ 

منظور از اسکان این مهاجرت جدید در واقع اقدامی علیة کاهش 
جمعیت و تقلیل قوای نظامی بوده است. بدین‌وسیله دولت از نیروی فتال 
بسیاری برخوردار می‌شد که از لحاظ امور فتی نیز دارای اهمیّت فراوان بود 
(همان‌طور که در مورد اسیران رومی دیده شد). به‌علاوه میزان قابل 
توجهی از زمین‌های حاصلخیز این سرزمین هنوز بایر بود و برای خزانۀ 
شاهی استفاده‌ای در برنداشت. در این مورد نیز وجود مهاجرین ارزش 
بسیاری داشت. 


یادداشت‌ها 

١‏ ۔ هرودوت. ک ۱۳ بند ۱۱۸ و بعد ر. ک. یوستی» نامنامذایرانی» ص ۳۶۸ و بعد. 

۲ برای اطلاع بیشتر ر, ک. خورناتسی؛ ک ۲, ب ۷۴و بعد و همچنین در افسانة ۲ گانانگقوس» 
ب ۱۰ بند ۱۵ و بعد از آن. درخصوص " کامسار"ها ر. ک. یوستی» نامنامةٌایرانی» ص ۱۵۴ و 
بعد. 

۳-طبری - نولدکه ص ۳۷۹و بعد از آن. 

۴ گیرشمن دربارة عواقب آخرین جنگ طویل‌المدّت با بیزانس بسیار بجا گفته است: «چون افراد 
ذ کور کشور ملزم به تجهیز قوای نظامی بودند. ئا گزیر از تعداد آنان کاسته می‌شد. این فقدان‌ها 
موجب شروع یکی از بحران‌های کم خونی که در ملل پس از هر کوشش غیرمتناسب مر 
می‌افتد - گردید و ایرانیان را در زمانی که پیشرفت می‌کردند. فرسوده و مغلوب دشمنان 

...ص ۲۷۶). 

۵ -وندیداد: چ. هوشنگ ج ۲ فهرست واژه‌هاء ص ۱۴۳؛ دهابهان بسن و ویسپرد بهلوی 
واژه‌نامه ص ۵۲ بارتلمه واژمنامثایرانی باستان» ستون ۱۸۲۲ زیر واژه 060058 زن.» 


ساخت (ایران از 


ص ۱۶. وست. ضميمة کتب مقدّس مشرق زمین, ج ۱۸ ص ۳۸۹و بعد از آن؛ مُدی» چ. 
اباتکارزربران بمبنی ۱۸۹۹ ص ۳۱ منجاناه مج اتجمن سلطنتی آسیابی ۱۹۰۰ ص ۵۴۶و 
بعد از آن. کلیۂ مطالب ماًخذ یونانی در کتاب کلمن 66۳6۳ .6 آمده است تاریخ دیانت 
Fontes hitoriae religions Persie Ù‏ بن ۸۱٩۲۰‏ ر ک. اوریپیدس جعلذوذرد13 کتاب 
Andromache‏ ۱۷۴. در ادبیات لاتین به خصوص در 600800069 ک ٩‏ بند ۲۰: ۳09 
mares 20012676 in Coniugium et sorores et filias‏ ,۳6۳526 ۵۲00؛ تر تولیانوس 


persas Cum suis Matribus Misceri :4 ک‎ Apologeticum کتاب‎ Tertullianus 
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Persae, ¥ ک ۲ بند‎ Adv, 10۷۵ کتاب‎ Hieronymus هیرونیموس‎ Dtesias refert 
رک‎ Medi... cum Matribus et aviis, Cum filiabus et neptibus copulantur..., 
کلمن, همانجاء از میان نوشته‌های حقوقی درمی‌یابیم که پدر یکی از زنانش راء پس از آنکه‎ 
پسر ارشدش به سن بلوغ می‌رسید به عقد وی درمی‌آورد. در جای دیگری گزارش شده‎ 
است که هرگاه وراث؛ یعنی پسر و دختر شخص متوقی ازدواج کرده بودند, تقسیم ارث‎ 
صورت مشکلی به‌خود می‌گرفت. بارتلمه. دربارة حقوق ساسانی؛ ج ۵ ص ۱۷ و بعد‎ 

کریستن‌سن. ایران در..» چ ۱ ص ۳۱۸ و بعد از آن. 

۶ هرودوت, ک ۳ بند ۶۸ ۸۸ ۱۳۳ و بعد. کستفن؛ بازگشت ده هزار نفری: ک ٩۱‏ بند ۱ 
دیودورس. ک ۱۴ بند ۸۰ ف ۶ پلوتارخ» آردشیر بند ۱. ف !؛بند ۲۳ ف ۲؛بند ۲۶»ف ۱؛ 
بند ۰۲۳ ف ۴؛ بند ۲۷ ف ۴. دیودورس ک ۱۷ بند ۵۴ پلوتارخ, اسکندر 100۵04705 بند 
۰ ف ۳ بند ۷۰ ف ۲؛ بند ۷۷ ف ۴. ویلهلم گیگر: ایاتکار زریرانء گزارش جلسات 
فرهنگستان علوم بایر. بخش تاربخ فلسفی ,۱۷/55۵0 Sitz-Bêr, der Bêyî. Aad der‏ 
K1‏ .اعزط ۳ سال ۱۸۹۰ ش ۲ص ۷۶ ارتا ورازنامگك, چ. هاگ ب ۲ ف ۱. طبری - 
تولدکه. ص ۲۸۹. هوفمانه منتخبی از متون سریالی اعمال شهدای ایرانی؛ رسالاتی دربارة 
معرفت مشرق‌زمین: ش ۷/۳ لیپزیگ ۰۱۸۸۰ ص ۹۵ و بعد از آن. 

۷ تلوفانس, چ. کلاسن؛ ص 7۶۱» س ۱۷ و بعد. درکتاب حقوقی سریاتی اسقف "مارابا(حدود 
۵۰ پس از میلاد مسیح) چنین آمده است: «عدالت خاص ستایندگان اورمزد از طریق ایجاد 
رابطۀ جنسی با مادر و خواهر به اثبات می‌رسد». زاخائو, کتاب‌های حقوقی‌سریانی. ج ۳ ص 
۵ کریستن‌سن, ایران در چ ۱ص ۳۱۹ 

۸-واژة هپتنی مطابق است با واژة هندی باستان "سپتنی"به‌معنی "زن صیغه" و احتمالاً در واژگان 
فارسی در اصطلاح "وسنی" بجا مانده است. در کتاب دربارة حقوق ساسانی دربارة این واژه 
مفصّلابحث شده است. ج ۱ ص ۳۲و بعد از آن. برای اطلاع از عبارتی که در قطعه اوستایی 
2 آمده است» ر. ک. واژهنمة ایرانی باستانه ستون ۱۷۶۵. برای اطلاع از افسانة فریدون ر. 
ک. یوستی, نامنامذ یرای صص ٩۸و‏ ۲۹۳. هرودوت. ک ۱ء بند ۱۳۵. بار تلم زن... ص ۱۲. 

٩‏ - "مردی با دو پادشاه زن (= ممتاز زن)" دربارة حقوق ساسانی؛ ج ۱ ص ۱۳۶ بار تلمه» زن..» 


ی 1 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


efius Plerique solu in ۔ر. ک. آمیانوس, ک ۲۲ بند ۶ ف ۷۶ چ. ایسنهارت:‎ ١ 
ماتکان... بارتلمه, دربار دبک‎ venerem منوع‌نومه‎ content multitudine paehicum 
گزارش جلسات فرهنگستان‎ be۲ می دنه‎ ni diء‎ ee 7160/1606 کتاب حقوق ساساتی‎ 
Sitz.-Ber der Heidelberger ۸0۵, phil. hist. K1. هیدلبرگ, بخش تاريخ فلسفی‎ 
سال ۱۹۱۰ رسالة ۱۱ص ۳و بعد از آن. دربارۂ حقوق ساسانی» گزارش جلسات‎ 
۴ فرهنگستان هیدلبرگ..» سال ۱۹۱۸ (ج ۱ و 4۲ سال ۱۹۲۰(ج 4۳ سال ۱۹۲۲(ج‎ 
۵ ۴ج‎ 

۱ .-بارتلمه: زن..» ص ۷و بعد. کریستن‌سن ایران در..» چ ۰۱ ص ۳۱۱. 

۲ -چ. ارواد اونوالا 110۷218 ,1 ,۱۸ 5۷2۵ بمبئی ۱٩۲۲‏ ج ۱ص ۰۱۸۰ س ٩‏ و بعد از آن. 
دهالاء ص ۳۰۳ بارتلمه زن...» ص ۱۲. دربارة حقوق ساسانی, ج ۱» ص ۳۱ کسریستن‌سن, 
ایران در..» چ ۱ ص ۳۱۸ همچنین ر. ک. گریستن‌سن, امپراتوری 7۳۸ ص ۴۸ و بعد. 
هوار ص ۱۹۹. 

۳ ۔ بارتلمه» دربارۀ حقوق ساسانی» ج ۱» صص ۳۱و ۰۳۶ آنچه که به خانواده تعلّق داشت» از 
طرفی اشخاص بودند [پادشاه زن و اولادش» چا کر زن‌ها و فرزندانشان خانواده‌های پسران 
متأهل (ولی خانواده‌های دخترانی که ازدواج کرده بودند به این گروه تعلّق نداشتند» بردگان 
به‌انضمام خانواده‌هایشان و زنانی که در جنگ‌ها اسر شده و اطفالشان] و از طرف دیگر 
مایملک خانواده( خانه "بزرگ خانواده" که اعضای خانواده در آنجا زندگی می‌کردنده مزرعه 
یا مزارع متعدّدی که توسط بردگان اجاره و کشت و زرع می‌شد. اشیاء قیمتی, البسه» پول و 
اثاث» همچنین حیوانات خانگی» گاو شتر اسب الاغ؛ گوسفند. سگ). برده‌ای که ملک 
اجاره‌ای را اداره می‌کرد: موف بود سود حاصل از مزارع و باغات را هر سال(پس از کسر 
مخارج مربوط به زراعت و احتساب مخارج ضروری خود و خانواده‌اش) به ارباب بپردازد. 
در اغلب این تأسیسات یک آسیاب و همچنین تشکیلات آب‌رسانی موجود بود که تحت 
شرایط خامّی می‌توانست به همسایگان نیز آب برساند. ر. ک. بارتلمه» زن... ص ٩‏ و بعد. 

۴ درباره حقوق ساسانی, ج ۵ ص ۲۱ و بعد از آن. انتخاب یک مرد به‌عنوان فرزندخوانده 
اصطلاحاً پسری" و انتخاب یک دختر "دختی" نامیده می‌شد. دخترها نیز امکان داشت 


به‌فرزندی پذیرفته شوند ولی علّت این امر یا ترخم و یا کمبود نیروی کارگر بود. در 


فصل ششم /مشکل جمعیّت و موقعیّت زن تا ۲۴۱ 


این‌صورت پدر واقعی دختر حق مطالبة یک وجه‌المصالحه داشت. زن...» ص ٩‏ و بعد. 
سرنوشت زنان بیوه غالا یأسسآور بود. پدر قبل از مرگ مبلغی را به یکی از وراث خود 
پیشکش می‌کرد و بدین 
ارشد که پس از مرگ پدر باید ریاست خانواده و ادارة اموال وی را به‌دست می‌گرفت: به 
چنین امتیازی نابل می‌گشت. گاهی اوقات نیز پدر این مبلغ را به یکی از دختران خود که در 
سنین پیری و یا پس از مرگ زو جه‌اش باید از او (=پدر) نگهداری می کرد پیشکش می‌نمود. 
دربار؛ حقوق ساسائی, ج ۵ ص ۱۵ و بعد ص ۱٩‏ و بعد ص ۸و بعد از آن. درحالی که 
باتوجّه بدین اقدامات تا اندازه‌ای از پراکنده‌شدن ثروت خانوادگی جلوگیری می‌شد. سهم 
ارث بیوه زنان کاهش می‌یافت و حتا ممکن بود وی بدین‌ترتیب قسمت اعظم ارث را از 


تیب سهم ارث وراث دیگر کاهش می‌یافت. در اغلب موارد پسر 


دست بدهد. وی پس از مرگ شوهر در شرایط دشواری زیرنظر پسرش به زندگی ادامه 
می‌داد. بعدها حقوقدانائی پیدا شدند که در راه احقاق حقوق بیوه‌زنان گام برداشتند. دربارخ 
حقوق ساسانی؛ ج ۵ ص ۱۳و بعد از آنه ص ۱۹. دربارۂ فرزندخواندگی ر. ک. داتستان 
دییک ب ۵۴۰۶۰ کب مقدّس مشرق زمین» ج ۰۱۸ ص ۱۸۳ و بعد از آن. 

۵ - دربارة این واژه ر. ک. واژه‌نام ایرانی باستالله ستون ۱۴۹۲ و بعد. در فقرة چهل و چهارم از 
فرگرد (= باب فصل) چهارم ویدیودات چتین آمده است: «و اگر مردان همدین بیایند 
برادران؛ دوستان, به‌منظور طلب پول با زن یا خرد.... اگر آنان برای طلب زن بياینده [پس] 
باید زنی را به نکاح [آنان] داداء نقل از ترجه "ولف" 


۸ .از روی داد (< به‌نحو قانونی و شایسته) برای زن خواهش (= درخواست ازدواج) کرده 
است» دربارة حقوق ساسانی, ج ( ص ۳۰: 

۵ ۔ دربار یک کتاب.... ص‎ ٩ 

۰ در این‌صورت شوهر دوم اجاز؛ استفاده از ثروت زن را نداشت» زیرا دارایی زن برای شوهر 
اؤل باقی می‌ماند و اطفال او نیز به شوه ال تعلق می‌گرفت. اصولً کلیۂ امکانات در زمين 
حقوق زناشویی بستگی عمیقی به مسایل مالی داشت. منافع اقتصادی مهم‌تر از هرچیز دیگر 


۲ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


تلّی می‌شد. اقداماتی نظیر زناشوبی میانین هدف‌های خاص اقتصادی را تعقیب می‌کرد و 
در عین حال هر دو طرف این ازدواج بی‌ثبات را ارضا می‌نمود. این‌کار نوعی طلاق و 
قرض‌دادن زن به شخص دیگری بود که به نیروی کار زن احتیاج داشت. از آنجا که زن 
به‌موجب یکی از قوانین می‌توانست به شوهر اوّلش مسترد گردد لذا بدین‌ترتیب مقداری 
نیروی کار همواره برای شوهر اول محفوظ بود. باتوجه به آنچه گذشت. مردانی که زنانشان 
رابه ازدواج میانین در می‌آوردند, اجازه داشتند نه‌تنها آن زنان بلکه اطفال آنها را نیز بازپس 
بگیرند تا به حدٌ کافی نیروی کار در اختیار داشته باشند. هرگاه شوهر با موافقت زن اقدام به 
طلاق وی می‌کرد: اموال زن برای خودش باقی می‌ماند. موافقت دوجانبه اصطلاحاً به 
خورسندی" نامیده می شد دربار؛ یک کتاب..» ص ۱۳. اصطلاح "خواستک" را "بارتلمه" در 
همانجا. ص ۱۳ به‌صورت "خواسته. مال و ثروت" شرح داده است؛ کریستن‌سن؛ابران در 
ج ۱ ص ۳۲۴می‌نویسد:اموالی که شوهر درخلال ازدواج به او داده بودا. در یکی ازاحکام 
دیگر( دربارة حقوق ساسانی, ج ۰۱ ص ۲۶ و بعد) چنین آمده که مرد موظّف بوده است. به 
هنگام طلاق زن» اموال وی را مسترد دارد: زن را بازآورد (= پس بدهد)». واژ "عواید" در 
متن فارسی میانه به‌صورت آوندشن" به‌معنی «آنچه باید دریافت گردد؛ (نیبرگ .8 .13 
۵ کتاب راهنمای زبان پهلوی ۳۵۳2 Hilfsbuch des‏ ج ۲ ص ۲۴۴) آمده است. 
به‌نظر می‌رسد که جملة فوق به این حقیقت اشاره می‌کند که زنان حق داشته‌اند از شوهران 
خود به حاطر کاری که می‌کردند» مزدی دریافت نمایند. درحالی که کریستن‌سن واه وندشن را 
به‌صورت "عایدات شخصی" (ابران در-» چ. ١‏ ص ۳۲۴) ترجمه کرده» بارتلمه آن را 
به‌شکل "درآمد. هر نوع دریافتی؛ به‌ویژه مزدکار"(همانجاه ص ۴۶) تفسیر نموده است. برای 
درآمد بردگان قانون دیگری وجود داشت: «هرگاه کسی عواید برده‌اش را خرج بکند و سپس 
برده را آزاد کند اجباری ندارد که عواید را به او با زآورد (= پس بدهد)» بارتلمه, همانجه ص 
۶ این قراین نشان می‌دهند که دارایی زن بر دو نوع بوده است: اؤل "خواسته" که مسترد 
نمی‌شد و مراد از آن ظاهراًاموالی بوده که زن‌به‌هنگام ازدواج با خود به خانة شوهر برده بوده 
است؛ دوم "عواید" به‌معنی آنچه که زن در طول ازدواجش به‌دست آورده بود و نمی‌شد از او 
منفک ساخت. قانون دیگری نیز متقابلاً وجود داشت (بارتلمه» همانجا؛ ص ۴۹): «هرگاه زن 


در هنگام زناشویی عواید کار خویش را به شوی دهد و سپس زن از [قید] زناشویی آزاد 
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گردد [زن] اجازه ندارد عواید کارش را ببرد». اصطلاح "عواید کار" به‌وضوح تمام گویای 
این امراست که مراد از آن "مزدکار" بوده است. این قسمت از دارایی زن که وی حق اکتساب 
آن را داشت و در طول ازدواج به‌دست می‌آورد (ولی به شوهرش واگذار می‌نمود» بدون 
تردید برای شوهرش باقی می‌ماند. حقوقدانان توسّط آرایی که صادر می‌کردند. ترتیبی قابل 
می‌شدند تا شوهربه‌هنگام طلاق بر اثر استرداد عواید خرج شد؛ زن به وضع ناهنجاری دچار 
نگردد. یکی دیگر ازاحکام مربوط به دو مردی می‌شود که زن و دارایی مشترک دارند: «از دو 
مرد همخواسته یکی خواسته دریافت می‌کند و یکی زن: خواسته مشترک [است] و زن از آن 
شخص بهتر؛ بارنلمه همانجا؛ صص ۴۴ و ۲۶. ز ۴. اصطلاح "هکنین خویش" در جاهای 
دیگر به‌وسیلة "همخواستک"(همخواسته) تفسیر شده است (ص ۲۶). مورد فوق به‌علّت 
فقدان تفسیر و به‌واسطة ناتمام بودن متن برای اینجانب کاملاً روشن نیست. بعید نیست که 
به‌هنگام معامله بر سر ازدواج‌های میانین نیرنگ‌های خاصی میان مردان به کار می‌رفته است. 
ظاهراً دینکرت به همین امر توجّه داشته که گفته است: «در مورد انواع بسیاری از گناهان و 
نیرنگ‌هایی که هنگامی به‌وقوع می پیوندد که زنی که با توافق خودش به شخصی واگذار شده 
و موافقتش اعلام گشته به مرد دیگری واگذار شود»؛ کتب مقس مشرق زمین» ج 7۷ ص 
۰ج ۸ صص ۲۰و ۱۲۶), ر, ک. کریستن‌سن, ایرانا در چ ۱ص ۳۲۴. 

۱ بارتلمه, زن.... ص ۷ دربارۂ حقوق ساسانی, ج ۱ ص ۳۶ و بعد ج ۲ ص ۲۴ و زیرنویس 
مربوط ج ۰۱ص ۴۶ و بعد؛ پیمان شفاهی در حقوق ساسانی Der Verbalkon trakt im‏ 
sa. Recht‏ مج شرق‌شناسی وین ش ۲۷ سال ٩۱۳‏ صص ۳۴۷-۳۷۴ ر. ک. ص 
۵ ۳۵۹ و بعد. 

۲ بارتلمه» دربارة حقوق ساسانی؛ ج ۱. ص ۲۷:«اگر [شوهر] برای پادشاه زن سندی تنظیم 
نماید که: تو را انباز دارم» خواستة آن مرد تعلق به آن زن باشد» [خواسته] به‌جهت آن 
دستوری به آن زن رسد و [او] در خرج‌کردنش مجاز آست]» همچنین ر. ک. دینکرد ک ۸ 
ب ۳۱ ف ۵( کتب مقس مشرق‌زمین؛ ج ۱۳۷ ص ۹۹): «چگونه است وقتی که شوهر سفیه 
باشد». 

۳ -دربارة حقوق ساسانی؛ ج ۱ص ۳۶و بعد ج ۲ص ۲۴و زیرنویس مربوط. دینگرد ک ۸ 
ب ۲۰.ف ۹۵( کتب مقَدّس مشرق‌زمین؛ ص ۶۶): «در مورد دختری که پس از پانزده‌سالگی 


۳۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


هنوز به شوهرش داده نشده است...». دینکرد ک ۸ ب ۴۳ ف ۲۰(چ. مدن .16 .5 
Madan‏ ص ۷۷۴ س ۱۳ و بعد از آن). 

۴ دینکرد. ک ۸ ب ۴۳ ف ۱۰( کتب مقس مشرق‌زمین» ج ۳۷ ص ۱۳۶: «در مورد دختری 
که کنترل مذهبیش درخلال زندگی در خانة پدری با مادر است. برای آن قسمت از زندگی 
مادر که با پدر مشترک بوده ولی حق شوهردادن او با پدر است». درخصوص شخصی که 
به‌عنوان قيّم تعیین می‌شده است. ر. ک. دینکرد ک ۸ ب ۲۰ ف ۸۹( کب مقس مشرق 
زمین؛ ج ۳۷ ص ۶۶ چ. مدن ج ۲ص ۷۱۴ س ۱۲ و بعد): «در مورد شخصی که وکیل 
شده بود. دختری را که پدرش مرده است» شوهر دهده همچنین ر.ک. دینکرد ک ۸ب ۰۴۳ 
ف ۱۱؛ج. مدن ج ۲ ص ۷۷۳ س ۱۰ و بعد از آن. در مورد شخصی که واسط ازدواج قرار 
می‌گرفت. ر. ک. بار تلم زن...» ص 1۰. برای آگاهی از اصطلاحات گویش‌های ایرانی میانه: 
ج ۲ ص ۶ پس از عقد ازدواج اعمال خیر زن به حساب شوهرش نوشته می شد کریستن سن» 
ایران در..» ج ۱ء ص ۳۲۳. شوهر مسؤول کردار و پندار زنش بود. ارتاکک ورازنامک در 
فصل ۶۸ به شرح حادثه‌ای که مربوط به یکی از همین نوع مسژولیّت‌ها می‌شود پرداخته 
است. 

۵ بارتلمه» زن.... ص ۰۱۰ 

۶ کریستن‌سن, ابران د... چ ۱ ص ۳۲۳ دینگرت؛ ک ۸ ب ۲۰ ف 4۴ چ. مدن» ج ۲ ص 
۴ س ۲۰-۲۲ کتب مقدّس مشرق زمین؛ ج ۳۷ ص ۶۶: «دربارة بازرسیدن (-استرداد) 
خواسته‌ای که به‌خاطر کنیز (= عروس) بدهد. وقتی که کنیز به زناشویی [هم‌ارزش] آن 
خواسته نباشد». مراد از "حواسته" دراینجا مبلغ معیّن و مقرّری است که داماد بايد به والدین 
عروس می‌پرداخت. اگر عروس ارزش آن مبلغ را نداشت» شوهر می‌توانست وی را ترک 
کند. در این‌صورت والدین دختر مجبور بودند مبلغ فوقل کر را به شوهر مسترد دارند. 

۷ - درباره حقوق ساسانی, ج ۵ ص ۱۱: و [پدر] ازیرا به ازدواج [دخترش] حاکم نیست که 
همخوابگی دخت با خود [دختر] است». و در جای دیگر آمده است: «مانند وقتی که او 
می‌گوید: برو و زناشویی با بهمان مرد کن. و اگر نکند. مجاز است]4(همانجاه ص ۱۱). 

۸ - دربار؛ حقوق ساسانی: ج ۵ ص ۵: «وقتی که دخت به گناهکاری پدر پیوند نامشروع کند. 


[باید] خورش و نگهداری [او] اگر او راعواید کار خویش (=دستمزد) هست. از عواید کار 
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خویش, و اگر او را عواید کار خویش نیست. از آن پدر باشد (= از عواید کار پدر پرداخت 
گردد)» بنابراین پدر اجازه نداشته است که مخارج زندگی دخترش نپردازد و یا او را از ارث 
قانونیش محروم سازد. اما چنانچه دختر حاضر به قطع پیوند نامشروعش نمی‌شد, پدر 
می‌توانست میزان ارث او را تقلیل دهد درباره حقوق ساسانی, ج ۵ ص ۴و بعد از آن. 

٩‏ -ویکاندن سازمان مردان آربابی er aris ehe Mêr ner bund‏ لوند ۱۹۳۸ صص ٩-۲۱‏ ر. 
ک. کریستن‌سن, اپران در چ ۲ص ۰۳۲۹ 

۰-دربار؛ یک کناب ص ۱۵. اطفال نامشروع درخانه پدربزرگشان پرورش می‌افتند. او حتا 
موظّف بود از یک سن معیّنی به‌بعد به نوه‌های اناث نامشروع خود نفقه بدهد. فرزند 
نامشروع نصف فرزند مشروع ارث می‌برد. هنگامی که مادر طفل نامشروع ازدواج می‌کرد. 
وظایف پدربزرگ تمام می‌شد. از این هنگام ب‌بعد مادر موظّف بود که خود از طفلش 
نگهداری کند (دربارة حقوق ساساتی ج ۵ ص ۳۲و بعد از آن). 

۱ -ویدیودات؛ ب ۱۵ ف ۱۵-۱۶ (ولف» ص ۴۰۹). 

۲ -همانجا ب ۱۵ ف ۴۵(ولف» ص ۲۱۲). 

۳ -همانجاه ب ۰۱۵ ف ٩‏ و ۱۴ -۱۳(ولف ص ۴۰۹). 

۴ همانجاء ب ۱۵ ف ۱۲(ولف» ص ۴۰۹). 

۵ درخصوص شهبانوها و زنان افسانه‌ای ایران: فرین::سندهش, ب ۳۱ ف ۳۱و بعد از آن 
(وست» کتب مقس مشرق زمین: ج ۵ ص ۱۳۹) طبری» ج اء بخش ۲ ۵۲۳ س ۱۰ 
همای: یوستی, نامنامة ابرانی. ص ۱۳۱ و بعد. آتوسا: یوستی همانجاه س ۵۰ و همانجاه 
ص ۳۳ زیر نام "ارندکت" ۸۳۱۵۵108 ایفراهرمز: تعنیت, ۲۴ ۵ همانجاه ص ۴۰ و بعد؛ 
ندا ۲۰ ط گولدشمیت؛ ج ۱۲ ص ۴۰۴؛ زواحیم. ۱۱۶ ا گولدشمیت؛ ج ۱۰.ص ۳۶۹. 
دینک: طبری -نولدکه» ص ۱۱۸ و زیرنویس ۲. بوران. آذرمیدخت: طبری -نولدکه صص 
۴ ۳۹۰. دیسودورس, ک ۱۷ بند ۰۱۰۷ ف ۶ پلوتارخ زندگانی اسکندر کبیر هل 
Aandi Wag‏ بند ۷۰ ف ۲ بند ۷ ف ۴. گورتیوس روفوس, ک ۴ بند ۵ ف ۱. 


یوستی‌نوس, خلاصه‌ای از تاریخ فلپی ese‏ انام de‏ كھ 500۵ رک ۱۲ بند 
۰ برزین: آریانوس, لشکرکشی ک ۷ بند ۴ ف ۴ 
۶ ر. ک. یوستی, نامنامفابرانی ص ۲۷۶. کستفن بازگشت.... ک ١ء‏ بند ۱ ف ۱؛ اردشیر بند ۱ 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


ف ۱. دیودورس. ک ۱۴ بند ۸۰ ف ۶. فلاویوس بوزفوس, باستان‌شناسی يهود ک ۱۸ بند ۲ 
ف ۴؛ هوان ص ۱۳۳؛ یوستی, بنیادواژه: ج ۲ ص ۵۰۳ ٹعالبی چ. زتنبرگ ص ۵۴۱ س ٩‏ 
۔ ص ۵۲۳ س ۶ فردوسی چ. مول ج ۵ه ص ۵۰۴ و بعد از آن. ر. ک. یوستی. نامنامة 
ابرانی, ص ۱۳۰۲ 

۷-اين مقاله که در اصل متن سخنرانی "بارتلمه"به‌هنگام جشن تأسیس فرهنگستان "هایدلبرگ" 
است. در مجموعة فرهنگگ و زبان ۹07۵606 Die mm lng Kultur und‏ ج ۵ متشر 
شده است. وی در این مقاله اجمللاً شاره‌ای به احکام حقوقی ساسانیان درخصوص زنان 
کرد و سپس نظریات خود را در مقالات متعدّدی به جهان دانش عرضه داشت. در 
شاهنشاهی ساسانیان قانون مدونی موجود نبوده است (ص ۶). حقوقدانان و قضات احکام 
خود را برحسب عرف حقوقی که در آن روزگار معمول بوده است» صادر می‌کرده‌اند. 
بنابراین بجای قانون مدون مجموعه‌های احکامی وجود داشته که صدور حکم را برای 
قضات آسان‌تر می‌کرده است. 

۸ زاخائو مجموعه حقوقی " بشوع بوخت" را به انضمام اسناد دیگر حقوقی سریانی باستان در 
برلین تحت عنوان کتاب‌های حقوقی سربالی 16/6067 521686 منتشر ساخته است 
(ر, ک ۳ سال ۱٩۱۴‏ صص ۱-۲۰۱ زیرنویس مربوط به ص ۲۸۹ و بعد از آن). 

۹ دربار حقوق ساسانی؛ ج ۵ ص ۲۲, ز ۳. 

۰- زذ...» پایین ص ۱۰ و پایین ص 1۸. بارتلمه حطابۀ خود را با این کلمات ثمام می‌کند: 
همان‌طور که می‌بینید... از آنچه که مخذ با اطمینان خاطر به‌دست می‌دهنده درمی‌يابیم که 
زنان در شاهنشاهی ساسانیان با عزم راسخ در راه تساری حقوق خود گام برداشته و حتا 
پیروزی‌هایی نیز در این راه کسب کرده بوده‌اند, ولی فتح اعراب و انهدام شاهنشاهی 
ساسانیان تمام این کوشش‌ها را دوباره به‌کی از بین برده است». 

۱- زن...» پایین ص 1۵. باید اقرار کرد که رابطة قدیمی میان زن و مرد در قرن آخر عهد 
ساسانیان, تا حدود زیادی به‌تفع زنان تغییر کرده است. برای مثال شوهر اجازه نداشت سهم 
ارث زن و فرزندانشان را بفروشد و یا گرو بگذارد. اگر شوهر اقدام به چنین کاری می‌کرد. 
مجبور بود دوباره آن را بازخرید و یا استهلاک نماید. زنان از لحاظ حقوقی مورد حمایت 
قرار می‌گرفتند. دربارة حقوق ساسانی؛ ج ۱ ص ۲۴و بعد. ج ۵ ص ۴۳.به‌هنگام طلاق, اگر 


فصل ششم /مشکل جمعیّت و موقعیّت زن 0 ۳۴۷ 


زن مقر نبود شوهر موظّف بود مهریه مؤجل و همچنین عواید زن را به او پس بدهد. 
همانجاء ج ۱ ص ۴۶ و بعد. اگر زن هدیه‌ای دریافت می‌کرد و یا ارثی به او می‌رسید شوهر 
می‌باید به‌عنوان وکیل حقوقی زن درخصوص قبول آن چیز تصمیم بگیرد. زیرا فقط شوهر 
حق داشت امور اداری زنش را انجام دهد. اگر شوهر از قبول آن هدیه خودداری می‌کرد. 
تصمیم او هیچ‌گونه ارزشی نداشت و بنابراین حقوق مرد فقط یک امر ظاهری بود. همانجاء 
ج ۵ ص ۴۲. بعدها شوهر در تصرف دارایی خود نیز مخیّر نبود. اگر مرد دروصیت‌نامه‌ای 
که از حود به‌جا می‌گذاشت» زن و فرزندانش را از حقوق قانونی ارث محروم می‌کرد» آن 
وصیت‌نامه از درج اعتبار ساقط بود. همانجاه ج ۵ص ۴۷. درصورتی که شوهر زن را به 
عدم اطاعت متهم کرد درصدد تصاحب اموال زن و ترک وی برمی‌آمد, زن حتامی توانست 
نادرستی این انّهام را در برابر دادگاه به اثبات رساند و اموال خویش را دراختیار خود نگه 
دارد. همانجاه ج ۱ ص ۲۷ ج ۳ ص ۶ ج ۷ ص ۳۸.اگرچه زن به‌موجب حقوق قدیمی 
حق معامله نداشت. ولی بعدها اجازه یافت به اتّفاق سرپرست خانواده ادًعای طلبکاران 
متوفی رابه رسمیّت بشناسد و از محل ارث قروض را پرداخت نماید. همانجا: ج ۲.ص ۲۳ 
و بعد ص ۳۷و بعد ج ۳ ص ۲۳. اگر آنان مطالبات را به گردن نمی‌گرفتند. طلبکاران 
می توانستند از آنان شکایت کنند. در این‌صورت زن می‌توانست قسم یاد کند. دربارۀ حقوق 
ساسانی؛ ج ۲ ص ۰۲۲ ۳۸. ج ۳ص ۳۶ ج ۴ ص ۲۵. طلبکار می توانست قرضی را که 
وسّط زن و شوهر گرفته شده بود از هر دو مطالبه نماید. وی حتا می‌توانست زن را بدون 
تمایل شوهرش, به محاکمه بکشد. بدین‌ترتیب زن به‌عنوان یک شخصیّت حقوقی تلقّی 
می‌شد. دربارة حقوق ساسانی: ج ۱ ص ۲۵ و بعد. مرد می‌توانست قسمتی از ثروت 
خانوادگی را دراختیار زنش قرار دهد و فقط هنگامی می‌توانست این حق را از زنش بازستاند 
که زن از لحاظ وظایف زناشویی مرتکب خطای بزرگی شده بود. همانجاه ج ۰۱ ص ۴۸ و 
بعد. ج ۵ صص ۳۳و ۴۶. در کتاب حقوقی از مردی نیز سخن رفته است که با هر دو زنش 
قراردادی منعقد کرده و در نتیجه با سرمايذ آنان نوعی شرکت انتفاعی به‌وجود آمده است. در 
این شرکت همۀ عضوها دارای حقوق مساوی بوده‌اند ولی حق فسخ قرارداد فقط دراختیار 
شوهر بوده است. در این مورد باز هم برتری حقوقی مرد به‌چشم می‌خورد. همانجاء ج ۱+ 
ص ۴۹. 


۳۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


۲ به همین نحو... زنان صیغه‌ای نیز هنگامی که به خانه شوهر می‌رفتنده مهریة معجل دریافت 
می‌کردند. این زنان در کلیۀ موارد دیگر زیردست " کدبانو" بودند و در امور خانه بیشتر 
به‌عنوان یک خدمتکار وامثال آن به خانم خانه کمک می‌کردند. زذ...» ص ۱۳ این‌گونه زنان 
از مسکن» پوشاک و غذا برخوردار بودند و حداقل تا پایان هفتادسالگی نفقۀ سالائه نیز 
دریافت می‌کردند: همانجا. 

۳-زذاس ص ۱۳. 

۴ -زدات ص ۱۳ 

۵ فقط پسران "چا کرزن" از جانب پدر به پسرخواندگی پذیرفته می‌شدند. ر. ک. شایست 
ناشایست. ب ۱۲ ف ۱۴. دربار فیک کتاب...» ص ۷ کب مقس مشرقزمین: ج ۵ صص 
۵ ۳۴۴و بعد. 

۶ -زذاب ص ۱۳. 

۷ دربارة حقوق ساسانی ج ۵ ص ۱۷ و بعد. 

۸ احکام دادگاه تقریباً سنگین بود. در ماکان هزار دادستان؛بناد ۷۳ ف ۸و بعد درخصوص 
مجازات دزدیدن زنان چنین آمده است: «هرگاه او (-متهم) زن مردی را بدزدد و به‌نحو 
غیرمشروعی او را بگاید کیفرش ۷۰۰ ستیر است به اضافة ۵۰۰ درهم جریمه برای عمل 
دزدی». درب ارة یک کتاب.... ص ۲۲. شهادت دروغ و سطحی در برابر دادگاه نیز 
مجازات‌های سنگینی داشت. در ماتکان..» بند ۰۱۰ ف ۷و بعد از آن آمده است که شاهد در 


صورت شهادت دروغ به قلب واقعیّت متهم می‌شده است: «هرگاه متهم در جریان [دادرسی] 
نخست گوید که من زن تو را نگاییدم و سپس گوید که گاییدم ولی درهنگام زناشویی تو 
نگاییدم. به‌خاطر برگرداندن سخن مقصر [است]» همانجاء ص ۲۰. 

۹ ۔ دربار :یک کتاب...» ص ۲۲. زن..- ص 1۸. دربارف یک کتاب..» ص ۱۳. 

۵۰ ۔زن..» ص ۱۳ (در قسمت مربوط به تقسیم ارث) ص ۱۵ (در قسمت مربوط به زناشویی 
میانین)» ص ۱۸(چنین به‌نظر می‌رسد که زنان صیغه‌ای ابداً در پناه قانون نبوده‌اند). بسیاری 
از محاکماتی که درزمینة حقوق زناشویی انجام می‌گرفت بسیار پیچیده و مبهم بود. قضات 
قادر نبودند. رأی خود را در دوراوّل محاکمه صادر نمایند. از این‌رو تشریفات دادگاه توسعه 


پیدا کرد و محاکمات می‌بایستی در سه مرحله انجام می‌گرفت: ر. ک. ‏ 


اض 1۶ 


فصل ششم /مشکل جمعیّت و موقعیت زن ۵ ۳۲۹ 


۵۱ -طبری -نولدکه ص ۳۵۳. هخامنشیان, بنابر روایت کسنفن, عادت داشتند که هفت ماه زمستان 
را دربابل» سه ماه بهار را در شوش و دو ماه تابستان را در اکباتان به‌سر برند. تربیت کورش ک 
۸ بند ۶ ف ۳۲ ر. ک. بازگشت ده‌هزار نفری ک ۱۳ بند ۵ ف 1۵. اشکانیان تابستان‌ها در 
"شیز" و زمستان‌ها در تیسفون ساکن می‌شدند؛ بنابر گزارش مسعودی» سیلوستردوساسی 
Silvestre de Say A. 1.‏ ملاحظات.. 0t0 ee‏ ب ۸» ص ۱۵۹ و بعد) و "آتتیرس* 
(خیافت سوفسطاییانہ ک ۱۲ بند ۵۱۳) بهار را در آری" و زمستان را در بابل بسر می‌بردند. 

۲ ۔ طبری -نولدگه ص ۳۵۳" آتتیوس" در کتاب اخیرالذ کر (ک ۰۱۳ بند ۵۵۷) دربارة تعداد زنان 
صیغه‌ای پادشاهان در عهد هخامنشیان اطلاعاتی به‌دست می دهد. اغلب این زنان از موسیفی 
سررشته داشته‌اند (همانجا بند ۶۰۸). همچنین ر. ک. پلوتارخ» اردشیر © بند ۲۷, 

۳- دربارة آزاده" ر. ک. ز ۳۸. "شیرین" ر. ک. طسبری ۔ نولدکه» ص ۲۸۳ ز ۲. دربارة 
"قصرشیرین" ر. ک. کریستن‌سن, ایران درب چ ۵ ص ۴۵۰, 

۴-طبری - نولدکه ص ۳۵۳ 

۵۵ -همانجاه ص ۳۵۴و بعد از آن. 

۵۶ -همانجاء ص ۳۷۷ و بعد. 

۷ پلوتارخ؛ کراسوس, ند ۲۱. 

۵۸ -کارنامک..» بند ۲. 

5 - تربلیوس پولیو منلاه" تاه والریانوس پدر و پسر تلا «Valerianus Pater et‏ 


ب۷ 


Cepit (Odaenathus) regis thesauros, cepit etiam, quas thesauris cariores habent 
reges Parthici, concubians. 

Pulso Narseo castra cius diripuit (Galerîus), :۲۵ ب٩ اوتروپیوس.ک‎ 

uxores, Sorores, liberos cepit ete. 

۶۰ تاریخ انقراض و سقوط امپراتوری روم اثر گیبون Gibbon's Gesch. des Verfalles und‏ 

3. ۹۳0/0۵ چ. آلمانی توسط اشپور شيل‎ nterganges des ram. Weltreiches 


لیپزیگ ۱۸۳۷ ب ۴۲ ستون ۱۶۴۰ و بعد. 


۶۱ ۔ آمیانوس, ک ۲۳ ب ع ف ۷۵ 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


graciles Paene sunt omnes, subnigri et livido colore pallentes. 80: adeo 
autemdissoluti sunt et artuum laxitate vagoque incessu iactitantes, ut 
effeminatos existimes. 

۲ لانگلوا. مجموعذتاریخ‌نویسان ارمنی» ج ۳ تاریخ قازار 06:06 عتمعصل ترجمة 
ساموئل قیصری 0۳65۵70 e1‏ .۴ صص ۲۵۳-۲۶۷ ب .۵٩‏ 

۳ کریستن‌سن, یران در..» ج ۱۰ ص ۲۰۸ و در بسیاری موارد دیگر. آلتبهم -اشتیل بودجذ 
مملکتی ساسانیان ص ۲۹۱و بعد از آن. 

۴ طبری - تولدکه ص ۱۳۸. 

۶۵ همانجاه ص ۳۳و همچنین ز ۲. 


۶۶ -همانجاء ص ۵۷ و همچنین ز ۴ ص ۶۷و همچنین 
۷ همانجاه ص 1۵۷. پاریز: همانجاء و همچنین ز ۱. طایفذ صول تقریباًبه کل از بین رفتند و 
فقط ۸۰جنگجوی چابک از آنها به شهرام پیروز مهاجرت داده شدند (دربار؛ شهرام پیروز ر. 
ک. ص ۱۲۳). طوایف ابخاز و غیره: همانجا» ص ۱۵۷. طایفه ببخر که در جای دیگری از 


آنها نام برده نشده است: همانجا. بکر بن وائل: دابرةالمعارف اسلا ج ٩‏ ص ۶۲۸و بعد از 


آن, 


نقل متن‌ها و پازندها 


دربارةٌ ازدواج مقس 


دینکرد» کتاب پنجم* / یسادداشت‌هابی از متون 
پهلوی دربارة ازدواج مقڌس 
انواع ازدواج‌های شرعی و قوائین عرفیو احکام شرعی, 


۱) درباره مویدو5ه (-ازدواج با نزدیکان) 

۲ برای هرکس که دربارة انجام ندادن آن به مجادله بپردازد بايد 
مسلماً با اقامة دعواه دلیل منطقی عرضه کرد و او را مورد مؤاخذه قرار داد 
(=گرفتا رکرد) و به هیچ روی برائت پیدا نمی‌کند تا هنگامی که آن را انجام 
دهد. 

۳ و نیز دلیل این‌که مردم باید این کار را بکنند این است که به‌طور 
مطمئن و آشکار (اين کار)» به همین‌گونه» در آغاز آفرینش: از سوی 
آفریدگار انجام شده است. 

)٤‏ مدافعه در این کار باید اساسی باشد و پس از آن امتحان دقیق (لازم 
است). 

۵ با انجام دادن این کار؛ افزایش پیدا می‌شود؛ همانگونه که پس از 
انجام‌دادن (این‌کار) در آغاز» از یک (خویدوده)» "مردمان" بسیار و فَرَة 


#. ترجمه: ژالة آموزگار و احمد تفضلی» ص ۶۰ 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


بزرگ» یعنی خويش‌کاري بزرگ و دیگر نیکی‌ها و برتری‌ها به وجود آمده 
تا این‌که مردمان همگی این‌کار را درست بهشمار آوردند.* 

در (کتاب) دین گفته شده است که خشم به پیش اهریمن دوید وگفت 
که من در گیتی نروم» چه» هرمزد خدای د ر گیتی سه چیز آفریده است که 
من (در برابر آنها) هیچ کاری نمی‌توانم کرد. 

اهریمن گفت که بگوی که آن سه چیز چه (است): 

خشم گفت که گاهنبر و میزد و خویدودس. 

اهریم نگفت که در گاهبار برس اگر از ایشان یکی (از دیگری) چیزی 
بدزدید گاهنبار شکسته شد و کار به کام تو (باشد). در میزد برس؛ اگر از 
ایشان یکی سخن بگوید» میزد شکسته شد و کار به کام تو (باشد). 
خویدودس را رهاکن چه» من چار آن قدانم؟ چه هرکس که زن را چهاربار به 
نزدیک شد از خویشی (= تعلق) هرمزد و امشامپندان جدا نشود.! 


#. در برخی از مقاله‌هاء اشاره به شرح و بعضی ازمستندات آمده بود. نگارنده طی مدخل ویژة 
شوت وه اوستایی در مجموعۀ پنج جلدی دانشنامة ایران باستان و فرهنگ‌نام‌های اوستا 
نیز در ترجمۀ وندیداه چهار جلدی, جلد دوم یادداشت ۱۰۵ و جلد چهارم. رامنمای 
مدخل‌ها به‌طور مشروح مطالبی همراه بامستندات ارائه کرده که این نقل‌ها و گزیده‌ها متمّمی 
بر آن‌هاست. این شروح و نقل‌هاء بعدا ه‌صورت مقاله‌ای در ضمن مجموعة مقالات از 
نگارنده جای داده شد که مباد همین کتاب که اینک در دست است حاضر برای چاپ نشده یا 
امکانی برای چاپ حاصل نشود آماد: چاپ باشد. اینک که کتاب حاضر آمادۂ چاپ است» 
امید که یکی از این دو در مجموعه‌یژوهش‌های ایران شناسی به‌صورت آماده در دسترس 
قرار گیرد تا مقصود حاصل آید. 


اعتراض یک بهودی بر هیربد در عیب د انستن خویدُوده* 
اعتراض بک بهودی بر هیربددر عیب‌دانستن) 

خو یدود" [با نیز:اعتراض بک بهودی بر هبرد Ss‏ 0 

ب اتگیزة "خویدوده ]+ و چرابی آن دا از وی 
خواستارشدن» و باسح هیرید برابر وت دی بهی. 


هم‌چنانکه آهرکس" به سبب زخم و زیان یا دردی که از سوی کسی“ 
بر او رسیده است» به گونه‌ای دادخواهانه؛ می‌تواند از راو قانون بر مدع 
له" إقامۀ دعواکند» و مقابله بەمثلِ («08213:) [قمیمالی] مردم بی‌گناه 
در چارچوب رون ۵ج قانون به‌طور خلاصه "داد" نام دارد» به 
همان‌گونه "هرکس می‌باید" نيروي خویش را به هج‌آفریده‌ها و به حویشان 
"خویش" پیوند دهد تا "دود او" پاینده و رستگار شود. این همیاری 
دربرگرفته شده با آبادانی مردمان "با یکدیگر" به‌سان گزیده ناقش 


#. به نقل از جلد اول دینکرد, از کتاب سوم - از مجموعة بزرگ ده‌جلدی و به روایتی نه کتاب 
دینکرد که دانشنامۀ عظیم مزدیسنان است. متن پهلوی -آن‌چه که از دستبرد زمانه به‌جا مانده 
است -با همّت دانشمند و مترجم توانا فریدون فضیلت. جلد اول از کتاب سوم صص ۱۵۲ - 
۲+ و دینگرد خلاصه شدۀ ترجمه پهلوي این میراث باستانی و به‌وسیلۀ موبدان بزرگ به 
انجام رسیده که حلاصة بیست و یک کتاب اوستاست. جهت دریافت پاسخ به اندکی که در 
صفحات بعدی نقل شده و مراجع اشاره شده نگاه کنید. 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


"شویدوقه" است.۲ 

شویدوةه» زمانی "خویدوده" است که دهشی از خویش "به خویش در 
میان" باشد. 

"آنجا" جایگاه پیوند دادنٍ نیرو ”ي خویش" به خویشان و 
همآفریده‌هاست؛ تا از راو آن پیونذ پاینده ss‏ شون و به گیویای 
بنیادین» مرد‌زادگانِ (= انسان‌های) خویشاوند را براي رساندن به سرمنزلی 
مقصود سامان دهد "و آنان را در قالب" نرینگی و مادینگی به هم پیوند 
دهد. 

از بهر اینکه آن پیونژدهی "نرها و ماده‌ها" بهگونه‌ای گسترده به 
درست تر کردن "نژادها" بیانجامد؛ مردمانی راکه از یک نژادند وامی‌دارد با 
خویشان هم‌خون پیوند "زناشویی" بندند؛ و خویشان هم‌خون با خویشانِ 
طبقة اۆل و هرچه نزدیک تر پیوند بندند. 

من (<منِ هیربد)» ه‌ویژه سه گونه هم‌پیوندی (ا زگونةٌ خویدوته" را درنظر 
گرفته‌ام که اینانند: 

۱. هم‌پيوندي پدر با دختر» 

۲ هم‌پيوندي پسر پا مادر» 

۳. و هم‌پيوندي برادر با خواهر. 

در این نکته, از داناي دین‌دستورء آموزه‌ای از دين بھی را که گفتاری 
جم‌ورزانه (=مشتدلٰ) است این جا برمی‌گویم که: 

ایزد» آفریده‌هایش را هم نر و هم ماده آفریده است؛ آن که نر است 
پسر "خداوند" است؛ آن‌که با پسر "خداوند" جُفت می‌شوده ماده است که 


دختر "خداوند" است.۳ 


"خداوند" خود» پدر سْپَنْدَرْمَذ» زمین» است؛ همان زمینی که از آفرینش 


فصل هفتم /اعتراض یک بهودی بر هیربد در عیب‌دانستن خُویدُودّه تا ۳۵۷ 


«نملعه / خلقتاً) مادینه "بوده" است. 

خداوند از او ”= از زمین" نر را آفرید؛ کیومرث راء که نامش به "مرد 
نخستین" ترجمه می‌شود؛ ویژه آننکه» کیومرثه زنده و گوینده و میراست. 

شناسنده‌هاي (- مُعرّف‌ها) کیومرث ویدستانه؛ در این سه واژه 
آمده‌اند: "زنده"» "گوینده" و "میرا"؛ دو تا از شناسنده‌ها» یعنی "زنده" و "گوینده" 
از آفرینش پدر» جهان آفرین» هستی گرفته‌اند (عه» یکی از شناسنده‌ها؛ 
یعنی آمیرا" "هم بر کیومرث و هم بر مردمیان" در رسیده از تازش اهریمن 
است. 

آن "سه" شناسنده» بر تمامی مردمیانی که از تخمة آن مرد (= 
کیومرث)انده تا به روز نوسازی جهان به آنان دوسیده است. 

و در این زمانه» نیز اگر پدری از دختر "خود" نر آفرینده بر آن» نام 
"ځویدودهي پدر -دختر" می‌نهند. ۲ ۱ 

این را نیز برابر یکی از آموزه‌هاي دین برمی‌گومی که: 

زمانی که کیومرث بمرد» نطفۀ "او" که "تخمک" نامیده می‌شود اندر 
سپندرمذه زمین» افتاد؛ یعنی نطفه‌اش پر مادرّش "فرو افتاد؟؛ و به سیب آن» 
"تخمکی" مشن و تشیانه "در دامانِ سپندرمذه زمین" به یکدیگر 
درپیوست(؟)؛ مش و مشیانه‌ای که پسر و دخت رکیومرث و سپندرمذآند: بر 
آن» نام "خويدودهي پسر -مادر" نهاده‌اند. ۲ 

تشن و مشیانه» به یوب فرزندخواهی؛ با یکدیگر نری و مادگی 
ورزیند: و بر آن» نام "خريدودهي برادرغراهر نهاد‌ند. 

و ایشان (- مَشْی و مَشیانۀ برادر و خواهر)» بسی جُفت‌ها زایتند [یا 


نیز: از ایشان بسی جفت‌ها زاییده شده است]» جُفت‌هایی که زن و شوهر 
یکدیگر بوده‌اند. 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج؛ یک 


و تمامي مردمانی که "پیش از این" بوده‌اند و نیز پس از این" خواهند 
بود» همگی از ُن تخمةً "خویدوده آند: و این چم (<-دلیل)» بسی پذیرفتنی 
(ع:«ن / سرشتین / طبیعی) است که» پس از آفریئش اندازه‌شناسانة" (؟ :8 
۱۲ )ایزد(؟)» افزایش "شمار " مردمانِ همه کشورها از "شویدُوده" 
باشد؛ "و این در آموزه‌هاي دین" پیداست. ۲ 

من (< هیربد) می‌گوی مکه: دیوان» دشمنان مردمان‌آند؛ دیوانْ تباهی‌خواه 
هستند و در این تباهی‌خواهی بسی کوشای‌آند؛ اقا اگ ر کسی خویدوده 
بورزد» آنگاه است که دیون آن کردار اندازه‌شناسانة آغازین * را به یاد 
خواهند آورد؛ همان کرداری که افزایش شمار مردمان از آن بود؛ و از 
آنجایی که دیوان دشمن "افزایش شمارِ مردمان آند. بر آنان» "از خویدوده 
ورزی" بیم و رنج و دردی سخت درافتد؛ نيروي‌شان کاستی گیرد و نیز(؟) 

#تر خواهان(؟) پتیارگی وگزند بر مردم شوند. 

از این‌روی این مسلم است که: رنجور و دردمند و بیمناککردن و 
ستیزش با دیوان ثواپب دارد؛ این است آن راهی که وابکارانْ پاداش ومزد 
"ئواب" را از آن خویش می‌کنند. 

من (-هیرید) می‌گویم: سرشت وکالبد و "میل به“ نیکی‌کردن و جرد و 
خیم و آزرم و مهر و هنرها ”ي اخلاقی" و قوا "ي خدادادی" و دیگر 
چونی‌هاي فرزندان» هر اندازه که به بُ تخمة زایندگان‌شان نزدیک تر باشد 
به همان اندازه» "آن چونی‌ها را" درستینه‌تر "از پیشینیان" به ارث می‌برند؛ 
از بهر نمونه؛ "چگونگی" را می‌توان در زنی دین‌پناه و دی پاس و مینوگرا 
ولی نازک‌اندام و کم‌توان و دلسوز و ترسو(؟) [و یا نیز: ترسا(؟)] یافت؛ 
"در زناشویی با" مرد رز‌دیدة....(؟) تنومندٍ نیرومندٍ بی‌باک یاری‌رسانی: 


رب رم ی 
اگر از این دی فرزندی" زاییده شود "این فرزند» درآینده" نه در کارزار و 


فصل هفتم /اعتراض یک بهودی بر هیربد در عیب‌دانستن خُویدُوده تا ۳۵۹ 


یاری‌رسانی» بخوذاستوار چونان "پدر" خواهد شد و نه در پرهیزکاری "از 
دنیا" و دوستداري روان(؟) (rıwan döst)‏ "هتشگ مادر ۷ 

ودگ کج قت‌گیری سگ با گرگ :امت کهه دو این 
جفت‌گیری" نه مانند گرگ توانا به گوسپنذزبایی می‌باشد و نه مانن سگ 
گرگ ژور خواهد شد؛ و "آن توله" نه کالب گرگی(؟) دارد وانه کالبد سگی.* 

نمونة دیگر, آن "کزه"هایی‌آند که از جفت‌گیری" اسب تازی و اسب 
شهری زاییده می‌شود؛ "آن کرۀ زاییده شده" نه» تازنده مانند اسب تازی 
است و نه مانندٍ اسب شهری, پایا "در زیر بار" و نه نی زکالبدی درست دارد. 

نمونة دیگر» استر "زاییده شده از نزديکي" اسب و خر است که به 
یندگانِ خود قماتسته نیست؛ و به سبب این آنامویدوتهی" 


نطفه‌اش ستروّن است. و نتواند که "دوده و تبار" به پسینیان پیوند دهد؛ این 
است سود پاكيزة پاسي دوده و تبار. 

و من (-هبربد) می‌گویم که حُوِيدُوذهي "برادر -خواهر" نسبت به آنچه 
که از ایشان زاییده می‌شود چهار لایه پیوندٍ دوستي "تو -در -تو" دربردارد: 

۱ یکی اینکه» "براي خواهره فرژندی که از این هم‌پیوندی زاییده 
می‌شود" فرزند برادرش است و برادر آزاده اش می‌باشد؛ 

۲ یکی اینکه» آن فرزند برادر است و وی» خواهر هر دوان؛ 

۳ یکی اینکه» "براي برادر نیز" فرزند خواهر است؛ 

4 و یکی اینکه» آن فرزند» برادر و "خواهرزاده برادر است". 

بر همین پایه» مهر و کامروایی و كوشايي "پدر و مادری که برادر و 


*#. به موجب وت نداد برای جفت‌گيري سگ ویژه که نیرومندتر و تیزرفتار باشد, شرحی هست 
> فرگرد ۱۵بندهای ۴۶/۵۱ وندیداد دو جلدی از ترجمة هاشم رضی. 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


خواهزند" در پرورش فرزندان چهار برابر خواهد بود. و امي "بهروزي 
فروندات ر آفز ف جار ترایر استه و تما دان آز رودا د 
زایندگان‌شان. | این است آن راه ی که افزایندۀ مهر "زایندگان" به 
فرزندانشات دز نیکوپرورشی می‌باشده و آمید بسیاز به آثمی توا 


داشت. 


و نیز به همین‌گونه است براي "نوزادی" پسر که» پدر و دختری "با 
خویدودهگری" با هم به‌دنیا آورده‌اند. 

آیا به روزگاران چه زمان روشنايي دل و دیده" برخواهد جست و 
برخواهد افروخت و بسی شادمانی و رامش با خود خواهد آورد؟ 

"آن زمان که کسی فرزندی داشته باش د که فرزند "خود و فرزند" فرزند 
خود است» يا "آن زمان که فرزند "خود و فرزند کسی جدا- تخمه و جُدا - 
شهر باشد؟ 

اینجاست که می‌سزد آن شادمانی و شیرین کامی و رامش برخاسته از 


پسری از خود و دختٍ خویش چندین برابر باشد؛ زیراکه "آن 


فرزند" براي آن مادرء برادر نیز می‌باشد. 

و آن "فرزندی" که از خويدودهي پسر و مادر زاییده شود؛ براي پدرِ 
خود برادر نیز خواهد بود: این است راو رامش بی‌پایان و نیایش و 
نیک بختی (- سعادت / خوشروانی)؛ و هیچ‌گاه زیانِ این‌کار آفزا بر سوّش 
نخواهد بود و هیچگاه نیز آهوي آن» آفزا بر نكويي سرشتیتش نخواهد 

و اگ ر کسی بگوید این کار در نهاد عود رشت است؛ و در همان زمان 
زخمی بر آلتِ مادر یا خواهر یا دخترٍ خویش ببیند؛ و ببیند که هیچ چاره‌ای 
نیست جز آنکه مرد پزشکی» خبند بر آن زخم نهد "آیا مرد بیگانه" 


فصل هفتم /اعتراض یک بهودی بر هیربد در عیب‌دانستن خُویدُوده ۵ ۳۶۱ 


سزاوارتر است یا که پد پسر یا پرادزش در امر پزشکی به فریاد رسند؟ 
[یا نیز: آیا سزاوارتر نیست که پدر یا پسر یا برادزش در این‌کار به فریاد 
رسند؟]. 

در این میانکدام گزینه" در نهاو خویش زشت‌تر است؟ که آن جا ٴي 
زخمین" را "پدر یا پسر یا برادر" با دست بپرماسند و زخم‌بند بر آن‌جا نهند. 
یا آنکه یک مرد "یا پزشک" بیگانه؟ 

"به همان‌گونه" اگر جفث گزیدن به زمان بایستگی رسیده باشده کدام 
کار که در نهاد خویش زشت‌تر است. کم‌تر زیانمند(؟) خواهد بود؟ 

اگر در پنهان (۵-52) با هم جفت شوند به گونه‌ای که پیماننامة 
زناشویی آنان با پُشتوانی از گواهان استوار گزدیده باشد "بهتر است" یاکه 
ناگهان مردمانی از ستد(؟) و سوریه(؟) مردم شهر را همگی بیاگاهانندکه: 
"وای" این ردم متفرعن han gad‏ «ق0عمسه ۵ کارشان بدانجا کشیده است که 
فلان مرد رومی با دختر یا خواهر یا مادرٍ همان مرد پارسی آن کار را به 
یوبۀکام توانستی‌کردن؟ 

اینجاس تکه این‌کار (-خویدوده) کم تر چهرۀ زننده‌ای پیدا می‌کند ولی 
با زیبایی هم‌ارز است. 

این جا می‌باید کسی با چشم "خرد" بنگرد» سودمندی‌های "زناشویی با 
زنانِ خودی را در سرپرستي خانه و زندگی» و لاپوشاني کاستی‌ها و انبازی 
در کامروایی و انبازی در سود و زیان زندگی و خرسندی از هرچه که پیش 
آید؛ و همياري اینان با شوی» و نازک‌دلی‌شان و ناتوانی‌هاي‌شان را و 
کوشایی اینان در سرپرستی از شوی و دوریگزیدن‌شان از گناه(؟) و 
شکیباییشان در برایر درشتی‌هاي شوی» که بر سرچ رق بیگانه است 


پرتری دارند. 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


"و اگر مرد پارسی» کام و ناز از زنٍ بیگانه خواهد"» به‌گونه‌ای که 
براي‌شان همه گونه ابزار خرسندی» از پيرايه‌هاي "پیدا و" پنهان گرفته تا 
پوشاندن "همه گونه" جامه و خدمتکار چالاک و سراي خوش‌رنگ و بوی و 
فراخ و دیگر ابزارهاي نیز بنوانِ خانه» فراهم آورده باشد؛ اگر تروزی" زن 
خواهانِ چیزی باشد که برآورده کردنش در توان مرد نباشد؛ یا اگر 
"برآورده گردد ولی" ذزه‌ای کم‌تر "از آنچه را خواسته‌اند" دریافت دارند: 
وای» آدگاه هرچه سخن زشت وگندناک است از دهان‌شان فان کند؛ سیم 
و زر ( 60009-1220۳ را به رخ کشد(؟)؛ راز آزناشویی" ننهفته دارد؛ شب 
و روز بد آهنگی‌هاي پنهانی و نادیدنی د رکار آورد؛ چه بدی‌ها که در سراي 
پدر و مادر بنمایاند؛ شوی را به "دادگام" داوران کشانند و شهر را بر کامة او 
برانگیزانند و س خدا نا کرده - بسا بگویند که: «می‌بایم از زنی بهلد»؛ وه 
گونةگونه بدی‌ها و زیان‌کاری‌ها و سیثروزی‌ها و زشتی‌ها و گناهانی که به 
این‌گونه "زناشویی" دوسیده است. 

ایشان (- جوانان ایرانی) را از آن سه“ دسته زنان (به زنی) دهید» تا 
مبادا از آن زنانِ "پیش‌گفته" یکی را به زنی گیزند؛ تاء از راو انبازشدن د رکار 
آزناشویی" به سودمندی و پهزیستی و چشید نکام(؟) آزندگی" و ارجمندی 
و خرسندی "از زندگی" و نيروي یرگ دوهی رسنده ‏ ان در 
آموزه‌هاي دین" پیداست. 

و اگر کسی بگوید: «با همة این "گواه"هایی که "شما" می‌نمایانیده 
هستندکسانی که این " کردار" را در باور زشت می‌انگارند»؛ هرکس می‌باید 
بداند که زشتی و نکویی - به بیشترین نه در گوهر "چیزها"؛ که برآمد 
"شیوة" دریافت و شهش و گرّوش و خويمندي باشندگان است. 

چه بسیار فرزندانٍ زشت که در نظر زایندگان‌شان بسی نیکوچهره 
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می‌نمایند؛ و چه بسیار مردم خوش بر و -بالا که در نظر "مردم" 
کواندیش(؟) [یا نیز: کژیین] بسی بدچهره می‌نمایند. ۱ 

به همین‌گونه نیز در میا دشمنانِ ما: با آنکه اگر در شهر ما کسی برهنه 
گردش کند بسی زشت می‌انگاریم؛ همین "برهنگردی" در شهرٍ 
برهن؛پوستان نیکو شمرده می‌شود؛ ولی اگر کسی در شهر ایشان جامه 
درپوشده باشد: آنان این جامةپوشی را" رشت می‌انگارند. " 

در نگاو ما کسی که دارای بینی‌ای پخ با صورٹ است زشت می‌آید؛ 
گروهی هستند که بيني کشیده را زشت می‌انگارند و با نیشخند" می‌گویند: 
هوهوا چه دیوار "بلندی" ميان دو چشم؛ "همین "» در نظ رکسانی با داوری‌ای 
باژگونه» نیکو می‌نماید. 

"بود -و - باش" زیبایی و زشتی نه در گوهر چیز .که بر بنیاد 
"فرهنگ" دریافت و شهش و گروشی است که آن نیز خود در زمان‌ها و 
جای‌ها اي گوناگون" پذيراي دگرشدن است؛ چونان پیشینیان که ستردنٍ 
"موی" را از سره کاری زشت "می‌انگاشته‌اند" و حتا در قانون نیز این را 


گنجانیده بوده‌اند؛ تا بدانجا که گناهی سزاوار مرگ بوده است و هیچگاه 
ایشان ستردنِ "موی" را از سر مرد به آیین شهری - وا نمی‌داشته‌اند؛ 
امروزه "ستردن موی اوسر واا در عینِ زیبایی است [یا نیز: دانايي 
همتراز زیبایی است]؛ حتا واب نیز دارد. 

بر این پایه آشکار است که از بهر زشث‌انگاشتن یک چند از مردمان 
"آیینی را“ نمی‌توان "نظر داد" که آن یی در ور خود زشت است؛ 
بلکه باید "دانست که: برابر شیو دریافتی که اندر "ند یش گاه" خویش دارند 


"آن آیین را" زشت انگاشته‌اند. 


آنگاه است که باید بدانیم» آیینی که پُشتوانِ آن دانش است و این‌گونه 


۳۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


از "فرمان" جهان آفرین سرچشمه گرفته است و ثواب " آن‌جهانی" و پاداش 
"این‌جهانی" به همراه دارد» آیینی که پاسبانٍ "نیامیختگی" نژادها و هرچه 
پةتر درس گردانند؛ گوهرها [و یا نیز: آیینی که راو درستِ آنژادگی گوهر 
"پا آدمی را آموزش می‌دهد"] و آزادکنندهٌ چگونگی‌ها(؟) و آکنده از 
مهر و سودمند برای دوده و فریادرس پیوند "درستِ تخمه‌ها" و چشم اميد 
نوادگی و آکنده از رامش و فراگسترندة "بذر" شیرینی و دروکنندة 
خوشروانی و کمزیان و بیش سود و اندک عیب و سرشار از هنر و نیکو 
سازنده دودمان می‌باشد» "و در دين این‌گونه" پیداست که "چنین ایی 
۳ برع 2 ۳ e.‏ 2 
یاور و اندوزندة رستگاری و پس‌زننده(؟) و دورکنندة(؟) گزند و خطر و 
u » 2‏ > ۰ 

بی‌بیم و در گوهر خویش درخشان است؛ اگر با هر بهانه‌ای» این آیین این 
چم استوار را فروگذارند» "آیینی که" مانذ گاو هم پدران و نیاکان بوده است 
و "آدمی" دوست دارد که - برابر داد -در آیین‌شان انبازگردد» "آیینی که 
آدمی" به‌منزلةً نفستگاه " پیشینیان" يدان می‌نگرد. وف "آیینی که در آن 
به نوادگی" مردمان می‌اندیشند» "آیینی که" تنهاه یک راو رستگاری روشق 
و استوار و یک گواه سا را برمی‌نمایاند همانا زد گواهی می‌دهد که 
نمی‌باید "این که ن آیین" را فروهشت (۳150ه*-08) و "این فروهشتی" 
مردمان را نسزد [یا نیز: چگونه شدنی است که خرد گواه ور د که این آیین 
را (- ځویدوده را) انجام ندهید؟ "فرمانی که نه خرد» و" نه مردمان را سزد]. 

اگ ږکسۍ بگوید۱ این همه که می‌گویید درست ولی" ایزد» پس از 
آن۱۱ فرموده است که: «خویدوده نورزید»؛ هرکس چنین فرمانی را 
دانشمندانه بداند و رواج دهد» ماه آن فرمان را دانشمندانه نه» که پوچ و 
بی‌ارزش(؟) می‌دانیم. 

و شخص می‌باید باریک‌بینانه و با نگرش راستن‌خواهانه "به این نکته" 
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بنگرد که سرتاپای دانش مردمان» خود هستیع پذ یرفته از خویدوده است.۱۲ 

چه آنکه کاش از یگانسته شدن خرد خداداد (= عقل بالملکه) با 
آگاهی شنیداری (= عقل مُشتفاد) زاییده می‌شود: خرد اد مادینه 
است و آگاهي شنیداری نره و این نکته "را بیافزایم" که هر دو (- خر 
خدادادی و شنیداری) از "آغاز" آفرینش خدایی خواهر و برادزند. ۲۳ 

هر آنچه که در جهان ماد هستی پذیرد و به رسای رسد و سامان 
گیرد» فرآوردة یگانسته‌شدن به اندازۂ "= معتدلائة" آب و آثش است که 
نرینه و مادینه‌اند؛ و در فرایند هستی‌پذیری برادر و خواهر به شمار 
می آیند. 

جرئومة هر زایشی که "در سرتاس رگیهان" از آیین "شویدوتهی" 
سرباز زند "پی آمدی" جز سر به آشفتگی گذاردن ندارد. 

نیروگانٍ (- قواي) دماغی (وعمه ععفده ع55) از اندازه نگهداري 
آب و آتش قوام می‌یابد؛ اگر» آب فزونی گیرد. نیروگانِ (- قواي) دماغی 


سر به پوسیدگی می‌گذارد؛ و اگر آتش‌آفزا شود نیروگان (- قواي) دماغی 
شواهد سوحت: ۱۲ 


بادداشت‌ها 

۱ این قطعه به‌عنوان فصل ۳۵ دربندهش هندی (کوتوال» ص ۱۱۰ یادداشت ۱ فصل ۱۸) و 
کتاب روایت پهلوی(متن؛ صص ۱۶۸ )٩-‏ و نیز دستنویس و1112( ص ۱۲۸ س ۵ تاص 
۹ س ۵) هم آمده است. 
خویدودس باید بازماندة ازدواج مقدّس در این منطقه باشد که بعداً در آیین رسمی امپراتوری 
ساسانیان وارد شده و اهمیّت یافته است. همچنان‌که ازدواج مقس به مراسم سال نو و 
جشن آفرینش باز می‌گردد. در ادبیات پهلوی نیز خویدودس با پیدایش آفریدگان و 
پدیدارگشتن کثرت از وحدت همانندی و یکتایی دارد: 

zahag andar xwêš warzidarih xwedödah bawed 

(دینکرد مدن ص ٩۲۲‏ س ۱و ۲) 
28 به معنای فرزند و نیز هریک از عناصر اربعه است و بدین‌ترتیب» "خویدودس" در 
خود پروردن فرزند یا عنصرهای چهارگانۀ سازندة گیتی است. هرچند که آتش با قداست 
عتیق خود مشکل در این چارچوب می‌گنجد و جوهر آسمانی آن‌که با اسر روشنی" پیوسته 
است» با این تصوّر در تضاد قرار می‌گیرد. چون با آفرینش هرمزدی است که رستگاری 
هستی و رسیدن به ویژگی و تن پسین امکان می‌یابده پس خویدودس هم ستوده و درست 
است. چراکه با این‌گونه ازدواج, تمثیلی از زایش آغازین آفریدگان از وجودی ازلی و واحد. 
چون زروان یا اردویسورا ناهید, در جامعة بشری روی می‌دهد. استور؛ُ کهنی وجود داشته 
است که بنابر آن هرمزد و اهریمن از زروان‌زاده شدند. و یا اردویسور اناهید. پدر و مادر 
آب‌های هستی» بغبانوی ازلی است که در آغاز از او پسری پدید آمد و از ازدواج این مادر و 


پسر همة زادگان هستی پدیدار گشتند. تصوّر زادن از خود و "خودزایی" با استور؛ آتوم (< 
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اه خدای آغازین و غوطه‌ور در نون (= «80)؛ آب‌های نخستین هستی, و خلق‌ش و (= 
دله) و تفنت (< 1010000) از وجود ای و عقایدی از این قبیل؛ می‌تواند قرابت داشته باشد و 
بین زرتشتی درعهد ساسانیان آمیختگی 
یافته است و خویدودس را ازیک به بش شمارگی آمدن" یا از وحدت به کثرت گراییدن 
معنی می‌کند (همان کتاب؛ ص ۴۴۸ س ۱۵). وجود واة ۳۵80۷80000 با بار معنایی 
دوپهلو در کلمۂ دین" یا کلمة شهادت زرتشتی (یسن ۱۲ بندهای ۸و ٩‏ > بسن ج ٩۱‏ 


دربن و پایه اساتیری بومی در این منطقه بیاید که بآ 


صص ۱۸۴ ۱۸۸؛ جملٌ خرده اوستاصص ۳۲۰- ۳۱) مغایرتی با ریشه‌بردن این عقیده و 
رسم درادیان بومی این سرزمین ندارد زیرا تدوین اوستابه‌شکل کنونی چندان هم قدیمی 
نیست و موبدان در دوران بلاش اشکانی یا شاپور اّل ساسانی به‌خوبی می‌توانسته‌اند 
عناصری دخیل را در آن بکنجانند تا رضای خاطر همة بندگان نیرومند و صاحب رای 
شاهنشاه تأمین گردد. به‌ویژه هنگامی که مفهوم خویدودس در تفسیر گاهان می‌آید. به‌روشنی 
بی‌پیوندی و جدایی اصل و تفسیر آشکار است(مثل دستنویس 29ا۷1 ص ۱۲۹ س ۵ تا 
ص ۰۱۳۰ س ۲) و پیداست که برای پاسخ‌گویی به گروه مخالف و جدل‌کننده که «دریارة 
خویدودس که نا کردن( آن را) پیکار و جدل می‌کند» (د بنکرد مدز ص ۴۴۸ س ٩‏ ابزار و 
قدرتی جز استدلال منطقی و فلسفی نیز به کار می‌رفته است تا مگر تفگر روحانیان دولتی از 
کلام به‌عمل درآید و چنین ازدواج‌هایی توجیه و معمول گردد» زیرا تودةٌ عظیمی از مردم 
چنین فکری را شگفت و زشت می‌یافتند (روایت پهلوی» متن» ص ۲۰ س ۱۰ تاص ٩۱‏ 
س ۴؛ ص ۲۱.س ۱۱ تا ۱۷) دینکرد مذ ص ۴۴۸ س ۱۵ تا ۴۴۹ س 4۱۲ص ٩۲۱‏ س 
۹ ص ۹۲۲ روایت پهلوی, متن صص ٩‏ - ۱۲؛ روایت امید اشاوهیشتانن صص ۱۰۴ ۰ ۱۰ 
و نیزصص ۸۴۔۶ ۸-۹۶ جز آن؛ فرمان کوروش بزرگ» صص ۳۰-۲۸ ایران در سپیدهدم 
تاریخ» صص ۱۸ -۱۹؛ و نیز ازدواج مقدس. 

۲ -یعنی:همچنانکه هرکس حق دارد در برابر هرگونه بی‌عدالتی و تجاوز از خود دفاع کند و این 
دفاع از خود نامش "عدالت" است. به همان‌گونه و به نحو واجب‌تر همرکس حق دارد و 


می‌باید در برابر هرگونه درهم -و -برهمي نژادی, از نزاد و از دود؛ خود پاسبانی کند: و این 
پاسباني قانونی از نزاد و دوده به‌طور خلاصه نامش "شویدوده" است. 
۳ آن داناي دین‌دستور از پيشینیان, سر آن دارد از این چم (-دلیل) این‌گونه بهره‌برداری کند: 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


پس نر و ماده که پسر و دختر خداوندند برادر و خواهر هماند: درنتیجه تاج مردمان, خود 
از ازدواج برادری و خواهری آغاز شده است؛ یعنی از گونة خويدودهي برادری و خواهری»؛ 
این نکته‌ای است که همه دين‌هاي سامی چاره‌ای جز پذیرش یا درست‌نمايي (-توجیه) آن 
ندارند. 

۴ -چنین می‌نماید که نویسنده این نوع از ځویدودهی" را در سنجش با سرنمونة آغازینش 
نام‌گذاری می‌کند. 

۵-بافتِ سخن پهلوی دراینجا آسیپ‌دیده و دست‌خورده به‌نظر می‌آید؛ شاید نگریستۀ نویسنده 
از واژخ ۱0748 همان افزایش انداز؛ جمعیّت مردمان باشد. 

۶ آن کردار آغازین" به گمان ماه سخ ن گوشه به آن سه خویدوده نخستین دارد که نوشته آمد و 
افزایش شمار مردمان و اندازافزايي (هن080082) مردمیان از آن بود. 


۷براي ما روشن و شناخته نیست که چرا نویسند؛ این روایت ( کردة ۸۰) در گزارش خود از این 


نوع زناشویی (< ميان مرد رزم‌دیده و زن نازک‌اندام) به‌گونه‌ای استنتاج کرده است که براب 
گفتة قَّماه دست به خلع صفات زده است و فرزند را حاصل جمع صفاتِ هسثْتماي (= 
ایجابي) پدر و ماد ندانسته است بلکه حاصل نیسثماي ( = سلب) صفات دانسته است؟ 
ما تنها به دو شیوه می‌توانیم این گزارش را درسث‌نمایی (= توجیه) کنیم: 

یکی این‌که» برابر بن‌باورهاي نویسندة این روایت. فرزند تنها زمانی حاصلي جمع صفاتِ 
ایجابی و هست‌نمایانة پدر و مادر خواهد بود که پئ آم زاد -و - رود و انتاج خویدوده 


باشل 
دو دیگر آن‌کهء واژه‌ای را که با تردیدٍ بسیار ()۲۹58 خوانده‌ایې باز با تردید بسیار 
(2:58)8) بخوانیم؛ در این صورت. نویسنده سر آن دارد که بگوید: یک مرد مزدایی هر 
اندازه که تنومند و بالابلند و رزغ‌دیده باشد اگر با زنی ترسا پیوند بندد و آن زن هر اندازه که 
در دين خود پارسا باشد. فرزندی که از زاد و - رود و انتاج این دو پا به هستی می‌گذارد 
دارندۂ صفات ایجابی و هست‌نمایانة آن دو نخواهد بود: زیرا آن فرزند از ناج خویدوده 
نمی‌باشد. 


۸-اين سخنواره را سرتاسر برابر 180طط 2 عه تا آورده‌ایم؛ کتاب حقوقي پسهلوي 
مانده از دور ساسانیان, یعنی «ماییکان هزار داوستتان» کردۀ سوم سرتاسر به بح طلاق 


فصل هفتم /اعتراض یک بهودی بر هیربد در عیب‌دانستن خُویدُوده ۵ ۳۶۹ 


پرداخته است و نام آن 28030 عه 1187۵ [ ۲ه است که "باب طلاق" معنی می‌دهد. در این 
فصل ازکتاپ ماتیکان( کرد سوم عبارب 3804 ٤‏ لمع عهو ههد عه 1804 - bê‏ 
روي هم‌به‌معناي طلاق است. در این فصل ازدین گرد( ۸۰ این بن در نظر براي ما روشن 
وشناخته نیست که نویسندة این روایت ( کردة ۸۰) از زبان زن؛ از بیان این سخنواره 167 
0 امه «ه درست و سرراست چه در سر دارد؟ آیا نگريستة نویسنده این است که 
زن» داذخواست به دادگاه میبَرّد و خواهانِ جدایی است؟ یا آیا زن داد و - فریاد به راه 


می‌اندازد که به فریاتم رسید. شوی می خواهدم طلاق دهد؟ 


٩‏ -چنین می‌نماید که بازگشتگاو(- مرجع) "آن سه" "مادر و خواهر و دختر" است. 
۰ -چنین می‌نماید که بازگشتگاه "کسی" همان بهودي معترض به که آیین ویدوده است که 


در سرنامۀ همین روایت ( کردة ۸۰) از او و اعتراضش سخن به میان آمده است. 


۱-"پس از آن" را 


ابر که 8 عه آورده‌ایم؛ چنین می‌نماید که نویسنده از یا کرد «پس از آن» 
سخ ی گوشه به چمم‌ورزي(-استدلال) آن بهودی دارد, بدین‌گونه: آن زمان که شمار مردمان 
يهود تنها آدم و حوا و پس از آن هابیل و 
قابیل) برای افزایش شمارگان مردم زمینی چاره‌ای جز خویدوده گری نبوده است؛ ولی؛ برابٍ 


روي زمین تنها دو تن بوده است»( براي نمونه در دي 


مم رزي آن بهودي معترض به کهن‌آیین خویدوده اپس از آن»» یعنی پس از فزونیگرفتن 
شمارٍ مردمان, دیگر نیازی به خویدوده گری نبوده است. 

۲ -دراینجاه نویسندة این روایت» چنین استدلال می‌کند که: دانش: خود سرتاپا برآمد و فراهم 
آورد شویدوده است؛ دانشی که سرتاپاي آن بر -و بار خویدوده است چگونه می‌تواند 
خویدوده -یعنی آغازگاه و اصل و بنیان خود - را نفی کند؟ 

۳ -نویسندة این گزارش, در این بند از ساختمان چم‌ورزي سنجيدارهاي دوتایی (= قیاس 
اقتانی)» براي استوازداشت راستي سخنان و م‌آوری‌هاي خود بهره گرفته است؛ به گونة 


ن 
گزارة کهین (-صُغری): دانش» زاییدۀ فروآمیزی و تلفیق خرد خدادادی و آگاهي شنیداری 
[=اکتسابی] است؛ 


گزارة هین (=گبری): خرو خدادادی و آگاهي شنیداری خواهر و برادزند؛ 
پی‌آیند (-نتیجه): پس؛ دانش, زابیدۀ خويدودهي برادری و خواهری است. 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


"حدٌ اسط" (-میانگین) دو پیش گزارۂ نخست (- مقلمات) "رد خدادادی و آگاهي 


شنیداری" است. می‌دائیم پس از کشفب میا 


۴ -کتاب "دادستالادبنیکد» پرسشس شصت و چهارم نیز 


نوشت پهلوی را در دستنویس ت د ۴ الف برگ‌نوشت ۳۳۷ خط شانزدهم تا برگ‌نوشتِ 
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۹ خط یکم دنباله گیری کنید. 


ذکرزردشت 
اندر نکویی و درستي ازدواج مقڌس» آذ رکیوان 
موید زرتشتي دوران زندیه 1 اصحاب او 

گویند لختی دوست‌داران مجوس» وَطْی مادر و خواهر و عه و خاله و 
آنچه از یشان بزاید جمله حلال دانند و آنکه قاضی ابوطاه رگوید من یکی 
از آن جماعت را دیدم و این سخن از او پرسیدم جواب داد در طبّی آمده 
آبی که اصل آفرینش فرزند انسان است چون به جم پیوندد و به آب زن 
بیامیزد و تیره و غلیظ گردد و آن را بادی [فْخه‌ای] در حرکت آرد تا همه 
خون و آب تیره دد» همچو ماية پنیر شود پس مانند ماست گردد و آن‌که 
اعضا قسمت پذیرد روي پسر سوی پشت مادر باشد و وجه دختر سوي 
شکم مام بود و دست‌ها و پیشانی و زنخ بر زانو و اطراف چنان فراهم و 
منقبض که گویی در سو تدگش بسته‌اند و چون این مت پسری شود 
هنگام وضع حمل و تولد فرزند باشد بادی بر رم مسلط گردد و قوت 
حرکت در فرزند پیدا آید؛ سر سوي مخرج گردانده بیرون آید. غرض از 
تمهید این مقدمه آنکه خواهر از دختر آفزب‌تر باشد چه آب مرد و زن 
یکی شده و خواهر و برادر یکی‌اند و دختر و پسر از آن ابعد است چه درو 
آب دیگری نیز آمیخته شده.۱ 


یادداشت‌ها 

١‏ ۔ در کتاب گل‌دستة چمن که از زرتشتیان است و یکی از شا گرد آذرکیوان آن را به کتابت 
درآورده است این‌گونه مطالب را از صفحة ۲۰۴به‌بعد می‌توان مطالعه کرد. آذرکیوان از 
موبدان زرتشتی است که در شیراز زندگی می‌کرد و طریقۀ حکمت اشراق را پذیرفت و با 
شاگردانش به هند رفت "در زمان حکومت زندیه" که مأمنی بود دیرینه برای اصحاب مجوس 
و زرتشتیان. برای آگاهی به جلد دوم ترجمه و شرح وندیداد وکتاب حکست خسروانی از 
آثار نگارنده نگاه کنید: کتاب شارستان کات چهار چمن, چاپ اول دارای سه چمن, چاپ 


سنگی ۱۳۲۸ هجری, چاپ دوم که با افزودة چمن چهارم است چاپ ۱۲۷۹ یزدگردی 
مطابق ۱۸۶۷ میلادی. 


بخش هنم 


پرسش دربارةٌ لواط و خویدّودّه 


مأخوذ از یک کتاب ویژۀ فقهی مَزدیَشنان 


پرسش دربارة لواط و خویذو3ه 

دربخش اول دربارة‌این کتاب شرحی گذشت که در 
شمار متون حقوقی و احکام شرعی و شرابط ازدواج 
مقدس و ازدواج‌های پنچ‌گانة شرعی و حفوقی است: 
نیز به مقتضا پرسش و پاسخ‌هایی نقل شد. اينک آنچه 
را که در این کتاب حقوقی و احکام شرعی دربارة 
ازدواج‌های سه گانه با محارم درجۀ یک است ملاحظه 
می‌فرمایید. ارث و نسست آنن اگر خواهر و برادرباشنده 
یا ہدر با دختر با پسر با مادر بسیار متفاوت است. 
هم‌چنین چمکرزن‌ها و سابرزنان اگر در مقام دیگر جز 
پادشاه زن باشد» الب مشمول میراث نمی‌شوند. 
چگونگی تعلق ارث به زنان مطلقه. دعاوی زن و شوهر 
در دادگاه‌ها 


پرسش ۳۲* 


۱-مردی خواهری داشت. او یک‌بار چنین گفت: «من با این خواهر 
ازدواج خواهم کرد» و والدین او با این ازدواج توافق داشتند. ولی بعداً 
از انجام آن سر باز زد. و روزها همچنان سپری شد. تا اینکه روزی 
شخصی به ا وگفت که «به‌خاطر ثواب‌کاری حاضر هستم که به تو پولی 


٭. کتاب ایمیت آشا‌هیشتانن, ترجمه از متن پهلوی: خانم دکتر نزهت صفای اصفهانی. 


۳۷۶ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


پرداخت نمایم تا با خواهرت ازدواج نمایی». آن برادر این پيشنهاد را 
قبول کرد و وجه را دریافت نمود. 

۲ آیا سهمی از ثواب "ازدواج" با محرم" برای این مرد خواهد بود که 
داوطلب شد به آن برادر پول پرداخت نماید تا عمل خير ازدواج با 
محارم صورت پذیرد؟ اگر شخصی که پول را پرداخت کرده ا زگفتة آن 
برادر دربارة ازدواج با خواهرش اطلاعی نداشته و آن برادر هم چیزی 
به او نگفته بوده که چنین تصمیمی داشته» در این صورت از نظر شرعی 
وضع چه خواهد بود؟ 


پاسخ ۲۲ 

۳-اگر در پرسش مطروحه نکتۀ تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. واضح است که قبولی لفظی گذشته دیگر اعتباری 
ندارد زیرا در آن مّت و زمان» عمل ازدواج با محارم صورت نپذیرفته. 
بعداً با اشتراک کار خیر آن مرد که پول را پرداخت کرد عمل ازدواج 
انجام یافته. بنابراین قبولی لفظی که قبلاً ابراز شده بود چه [به آن مرد] 
گفته شده چه نه» تغییری در قضایا نمی‌دهد. 

٤‏ - انجام این ازدواج موجب عمل خیری گردیده. کسی که عملا ازدواج 
نموده و کسی‌که پول را پرداخت کرده. سهمی از آن عمل خیر را دارا 
خواهند بود و هر دوی آنها از ثواب این ازدواج برخوردار خواهند شد. 


پرسش ۲۳ 
۱ -مردی با "چکرزنی " ازدواج می‌نماید اگر زن فوت نماید آیا سهمی از 
مایملک این زن که قبل از ازدواجش داشته به این شوهر تعلق می‌گیرد؟ 


فصل هشتم / پرسش دربار لواط و خویدُوده تا ۳۷۷ 


و در صورت فوت" مرد» آیا این زن سهمی از مال آن مرد خواهد 
داشت؟ فرزندانی که از این زوج باقی می‌مانند چه سهمی از مال پدر و 
چه سهمی از مال مادر خواهند داشت. اگر مرد سرماية زن را به‌عتوان 
حقّ زوجیت بردارد اما تعهّد ننماید که از آنچه به او واگذار می‌شود فقط 
"به اندازه حقوق مکفی "" [که حق مجاز برای نگهداری سپرده‌ای است 
که در امانت کسی گذاشته می‌شود] از آن استفاده نماید و پس از 
چندین سال آن را مطالبه کند - آیا او حق چنین مطالبه‌ای دارد؟ اگر 


چنین است مقدار آن چه‌قدر خواهد بود. 


باخ ۲۳ 

۲-اگر در پرسش مطروحه نکتة تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد» توضیح اجمالی به قرار زیر است: آنها نسبت به 
سوماية یکدیگر سن برذاشت ذارقد: 

۳-مایملک زن چگر یا شوهر چگر درصورت فوت هر کدام» از یکی به 
دیگری انتقال نمی‌یابد اقا براساس آیین قراردادی موجود» مقدار یک 
سهم و یا هبه‌ای که تا حد یک "فرار است* می‌شود به هر یک اعطا 
شود. 

٤‏ -هرگاه فرزندانی برایشان توّد یابد باز حکم موجود همان خواهد بود و 
هیچ‌گونه تغییری نخواهد کرد. باتو جه به فرزندانی که تولّد یافهانده زن 
غیرعقدی" سهم خود را از آنچه از شوهر متوقی" باقی‌مانده دریافت 
خواهد داشت. 


۰-هرگاه این زن غیرعقدی فوت نماید اگر از او فقط یک فرزند باقی مانده 
باشد همۀ اموالش به آن یک فرزند می‌رسد. اگر آن فرزند پسر باشد کل 


۳۸ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


اموال مستقیماً دراختیار او قرار خواهد گرفت. اگر دختر باشد آن اموال 
دراختیار مردی قرار خواهد گرفت که "ایوکنی " او را تقټل نماید. 

۲-اگر تعداد فرزندان بیش از یک پسر و یا دختر باشد در آن صورت اموال 
مادر متوقی باید بین آنها طبق موازین ارثی دختری و پسری تقسیم 
گردد. 

۷-اگر فرزند پسری نباشد اقا دو دختر از او باقی مانده باشد در آن‌صورت 
یکی از دخترها حق دارد که ایوکن" پد رگردد. 

۸- اما اگر دختر بزرگتر ایوکنی پدرش را نخواهد» دختر کوچکتر واجد 
شرط می‌شود ولی در چنین مواقعی ارجح این است که دختر بزرگتر به 
عرف متداول عمل نماید. 

٩-در‏ هر صورت هرکدام از دخترها که "ایوکن" پدر شوند دو سهم از سه 
سهم را خواهد داشت و دختر دیگر یک سوم باقی را. 

۰ -هرگاه او هنوز ازدواج نکرده باشد و پدرش بدرود حیات گوید در آن 
صورت ضروری است که قیمی برای او تعیین شود. 

۱-اين دختر "چگر" [دختر ازدواج تکرده بدون پدر و مادر] مناسب‌ترین 
فرد برای ستوری "۱ پدرش خواهد بود و لازم است که به آن گمارده 
شود. 

۲-اگر آن دختر قبل از فوت پدرش ازدواج نماید در آن صورت 
"پادشازن "۱ شوهرش خواهد بود و پس از وفات پدرش قیّمی برای 
خانواده باید تعیین شود. به دختر شوهردار قیمومیت تعلق نمی‌گیرد. در 
این صورت مایملکی که از پدر باقی مانده [پدری که در قید حیاتش 
همسرش فوت کرده بود] اصلح است که به صورت سپرده"" بهره‌ور 


نگهداشته شود. 


فصل هشتم / پرسش دربار لواط و خویدُوده تا ۳۷۹ 


۳-این مسأله که آیا هيچ‌یک از فرزندان این زن غیرعقدی "۱ پسرخوانده 
یا دخترخوانده بوده‌اند یا خیر باید دقیقاً روشن شود همچنین بايد دقت 
لازم به‌عمل آید که آیا زن اصلی ۳" و فرزندانی از او نیز وجود دارند یا 
خیو. 

٤-زیرا‏ اگر فرزندی از این زن غیرعقدی به صورت فرزندخوانده اختیار 
شده و همچنین اگر زن اصلی و فرزندانی از او نیز وجود داشته باشد در 
آن‌صورت په همة آن فرزندان سهمی از ماترک [سرمایه و ملک] 
خواهد رسید. حتا آن فرزندی که به فرزندی گرفته شده بود بنابر حق 
پسری و دختری سهمی از آن ارث خواهد برد. همچنین پسری که از 
زن اصلی باشد همانند آن فرزندان سهم می‌برد. 

۵ اگر هیچیک از فرزندان زن غیرعقدی به‌عنوان پسر یا دخترخوانده 
نبوده و در عین‌حال یک همسر اصلی با فرزندانش وجود دارد؛ ارثیه به 
فرزندان زن غیرعقدی که پسر یا دختر خوانده نبوده‌اند تعلق نمی‌گیرد. 

7 اگر او زن اصلی و فرزندانی از آن زن اصلی نمی‌داشت ارثیه به 
فرزندان زن غیرعقدی که دختر یا پسر خوانده او بودهاند تعلق می‌گیرد 
و این بر مینای قانون سهم پسر و دختری باید اجرا شود. 

۷-اگر فرزندان زن غیرعقدی پسر یا دخترخوانده نبوده‌اند در آن‌صورت 
کل ماترک در سپرده*" باید نگهداری شود. [اصولا] یکی از فرزندان زن 
غیرعقدی باید مناسب [حفظ آن سپرده] باشد. اگر همه آن فرزندان کم و 


بیش در یک شرط قرار دارند در آنصورت ارجحیّت با پسر بزرگتر 
است و او باید برای نگهداری ماترک چگر پدرش تعیین شود بنابراین 
کل ماترک چگر پدر طبق موازین امانت و طبق سپرده‌داری به او 
تحویل میگ دد. 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


۸-اگر پسر بزرگتر مناسب این مسؤولیت نبود و پسر دیگری هم وجود 
دارد؛ این تصتی باید به فرد بزرگتر بعدی محوّل شود. 

٩-اگر‏ پسری نداشته» یا پسری که هست لیاقت آن تصذی را ندارد اقا 
درعوض چند دختر دارد» در آن صورت یکی از آن دخترها باید 
به‌عنوان "ایوکن" و قیم چگر پدرش تعیین گردد. 

۰ در چنین موقعیتی» کل ماترک چگر پدر به آن دختر می‌رسد که طبق 
موازین سپرده‌داری باید رفتار نماید. 

۱-اگر فقط یک دختر از زن غیرعقدی بوده باشد جریان " دو صورت 
پیدا خواهد کرد. یکی اینکه مادر هنوز در قید حیات است و دیگر 
این‌که وفات يافته. 

۲-اگر مادر در قید حیات باشد ایوکنی و امانت و سپرده‌داری چگر پدر به 
دختر تعلق می‌گیرد. 

۳-سپس زمانی که پدر بدرود حیات گوید و فرزند دیگری جز آن دختر 
که برای ایوکنی و سپرده‌داری تعیین گردیده بوده نداشته باشد آن وقت 
اداره کل آن ماترک به عهد؛ همسر قانونی آن دختر درخواهد آمد. 
به‌عبارت دیگر این تصّی به مردی محوّل می‌شود که نزدیک‌ترین و 
واجد شرط‌ترین وابسته اوست. 

٤‏ -اگر مادر این دختر در قید حیات نباشد دختر قانواً آیوکن" پدرش 
می‌باشد و کل ماترک مادر به او می‌رسد. اما تصدّی سپرده‌داری ماترک 
چگر پدر به نزدیک‌ترین فرد خانواده محوّل می‌شود. 

۵ اگر دختر زن غیرعقدی به‌عنوان دخترخوانده بوده است و ماترک 
بیش از حّاقل مجاز در "سپرده‌گذاری" است در آن صورت از آن 


نباید هیچ کسر شود. 


فصل هشتم / پرسش دریارة لواط وخویدٌوده 0 ۳۸۱ 


۲ اگر ماترک مادر بیش از حد سپرده‌گذاری" نیست کل آن باید به 
سپرده گذاشته شود و به دختر تحویل نخواهد گردید. 

۷ اگر بیش از حد سپرده گذاری است آن مقدار اضافی درصورتی که 
کمتر از سهم دختر باشد بايد به او داده شود. 

۸-اگر آن مقدار اضافی بیش از سهم قانونی دختر است: سهم دختر باید 
داده شود و آنچه باقی می‌ماند باید به مقدار سپرده اضافه شود. 

۹ -و اقا راجع به آن حداقل "حقوق مکفی" مزد سپرده‌داری که قبلا 
مشروح"" افتاد: هرگاه پرداخت نشود شخص ذی‌حق می‌تواند مطالبه 
قانونی نماید. 

۰ مبلغ قانونی آن حداقل مزد سپرده‌داری چه در رابطه با سرپرستی 
خانواده و چه در مورد امانت‌داری ماترک عبارت از ۳/۵ درهم در روز 
است که از آن مبلغ هزینه پوشاک سرپرست قانواًتأمین می‌شود. 
بنابراین مقداری" دراختیار خود خانواده قرار می‌گیرد و مقداری هم به 
شخصی که رسماً سرپرستی خانواده را تقبل نموده می‌رسد. 


پرسش ۲۴ 

۱-فرضاً مردی با رضایت خواهر تنی که از یک پدر و مادر هستنده تقټل 
نماید که با او ازدواج نماید اقا قبل از اینکه این تصمیم را رسماً اعلام 
کند و قبل از اینکه از طرف خانواده صاحب اختیار شناخته شود» مردی 
بدون مجوّز"" یا نمایندگی پدر یا مادر و یا برادر دختر بیاید و با او 


ازدواج نماید. میزان گناه او تا چه اندازه است؟ 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


پاسخ ۲۴ 

۲-اگر در پرسش مطروحه نکتة تلویحی دیگری نیست که مستلزم پاسخ 
دیگری باشد» میزان چنین گناهی برابر با گناه زن دزدی است و گناه زن 
دزدی سزایش مرگ است. در این مورد خاض گناه کبیرة برهم زدن 
عمل ثواب ازدواج با محرم هم به آن اضافه می‌گردد. 

۳-در دین زرتشتی به صراحت آمد ه که کسی که باعث برهم زدن ازدواج با 
محرم شود طوری که آن ازدواج هرگز صورت نگیرد آن شخص 
برهم‌زننده هرگز در ملکوت نخواهد زیست. بین او و ملکوت فاصله‌ای 
به پهنا و اعماق زمین خواهد بود. او هرگز به حیطةٌ نیکوزیستی راه 
نخواهد یافت. 


پرسش ۲۵ 

۱-مردی که از دین زرتشتی به اسلام ۱" تغییر مذهب دهد آیا مایملکی که 
در دورانی که دین زرتشتی داشت و به او متعلّق بود اکنون هم که 
مسلمان شده به او تعلق می‌گیرد یا خیر؟ اگر کسی آن اموال را غصب 
کند آیا قانونی خواهد بود؟ اگر نه» آن اموال به کدام مرجع باید ارجاع 


شود. 


پاسخ ۲۵ 

۲-اگر در پرسش مطروحه نکتۀ تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد» کسی که دینش را تغییر داده و از زرتشتی به اسلام 
گراییده» در دم مرتکب گناه تناپوهل شده است. 

۳-اگر در دوران یک سال به دین اصلی‌آش آززتشتی" برنگرددابه مجرّد 
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خاتمه سال سزایش مرگ خواهد بود. 

6 هر مال و ثروت و درآمدی که در زمان زرتشتی‌بودنش داشته تابع 
"قانون انسان‌های بدوی" می‌گردد. 

۵ قانون انسان‌های بدوی این است که: 

٣هر‏ زرتشتی که به آن اموال قبل از همه دست یافت» صاحب آن خواهد 
شد. 

۷-اگر برای شخص غاصب این امکان باشد که آن را در تصاحب خود نگاه 
دارد و به آن مسلمان شده پس ندهد» غاصب محق است که آن را برای 
خود نگاه دارد. 

۸-اگر غاصب قادر نباشد که آن را برای خود نگاه دارد باید آن را به کسی 


که در زمان زرتشتی‌بودنش صاحب آن بوده پس بدهد. 


پرسش ۳۰ 

۱-فرضاً زرتشتی‌ای مسلمان شود. بعداً پشیمان شده توبه نماید و چند عمل 
ثواب به این منظور انجام دهد. پس از درگذشتش آیا مراسم بزرگداشت 
روح را می‌توان برای او بجا آورد یا خیر؟ اگر فردی مسلمان به دنیا 
آمده باشد اما تمام اعمال نیک [زر تشتی] را بجا آورد و به دین زرتشتی 
درآید. حکم شرعی دربار؛ او چیست؟ 
آیا خیریه اهلوداد ”سهم روحانیت" به او تعلق می‌گیرد یا نه؟ 


پاسخ ۳۱ 
ح 
۲-اگر در پرسش مطروحه نکتۀ تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد» کسی که در حین یک سال توبه نماید و در حڌ 


۴ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


امکانش کارهای ثوابی که در دین زرتشتی به آنها اعتقاد است انجام 
دهد و از ارتکاب گناهان دین زرتشتی امتناع ورزد» در آن صورت 
وقتی فوت نمود مراسم نیایش روح را برای او باید انجام داد همان‌گونه 
۳2 

که برای هر زرتشتی انجام می‌گیرد. 

۳-اگر بعد از یک سال توبه نمود و اعمال ثواب بجا آورد و ازگناه دوری 
جست؛ طبق گفتۀ بالا باید با او رفتار شود. اگر تا زنده است چنین توبه‌ای 
نمود» به خاطر همان توبه روحش نجات خواهد یافت و از جهنم رهایی 
می‌یابد زیرا توبه راه تباهی را سد می‌نماید. 

٤‏ در روز چهارم پس از فوتش مراسم "ستوش ۲" را علاوه‌بر سایر 
مراسمی که در دين زرتشتی آمده باید برای روح او انجام داد. 

۵ همین قدر که تائب از دنیا برود در مراسم ستوش اعمال شوابش کفه 
گناهانش را تعدیل مخواهد نمود. 

ع 5# ۳ ۳ 

-هرگاه در مراسم ستوش توبه و کقاره گناهانش صورت گرفت روح او به 
ملکوت خواهد رفت زیرا اعمال ثوابی که به نیابت از او بازماندگانش 
انجام داده‌اند او را به "هم‌استگاه ۳" و شاید بالاتر هم خواهد رساند. 

£“ ما‎ a ۳۹ ۳۹ aT 5 5 

۷-بنابراین کسی که از سختی کوره آزمایش ستوش بگذرد وظیفه شرعی 
بازماندگان اوست که پس از آن باید تشنگی» گرسنگی» سرما و گرمایی 
راکه او تحمل نموده از او رفع نمایند. اگر بازماندگان و آشنایان او در 

۲ ر ا 7 

این امر [رفع تشنگی و گرسنگی و سرما و گرما] از طریق نیایش و انجام 
مراسم بزرگداشت روح او اقدام ننمایند مرتکب گناه شده‌اند. 

۸-نکتۀ دیگر: کسی که مسلمان به دنیا آمده نه اینکه با خواست و ارادۀ خود 
به آن دين پیوسته بوده باشد» همین قدر که با رفتار شریف و آزادگی از 
ارتکاب به گناهانی که در دین زرتشتی آمده اجتناب ورزد و واب‌هایی 
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که در دین زرتشتی مورد اعتقاد است در حد امکاناتش بجا آورد» 
شایسته خواهد بود که به نیابت از او خیریه سهم روحانیت داده شود. 
گتاه محسوب نمی‌شود. 


پرسش ۲۷ 

۱-هرگاه مردی با دریاقت مبلغی به "ازدواج با محرم" حاضر شد. آیا ثواب 
آن به کسی می رسد که پول را پرداخت کرده یا به کسی که عملاً آن را 
انجام داده؟ 
اگر ثواب آن به هر دو می‌رسد لطفاً روشن فرمایید سهم هریک چه 


میزان خواهد بود؟ 


پاسخ ۳۷ 

۲-اگر در پرسش مطروحه نکتۀ تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم 
پاسخ دیگری باشد. هرگاه کسی بر مبنا و نیت ثواب مشترک با کسی که 
برای اقدام "ازدواج با محرم" به او پولی پرداخت نماید به چنین 
ازدواجی رضایت دهد. ثواب هر دوی آنها عیناً برابر خواهد بود. اقا 
آن کسی که عملا آن را صورت داده امتیاز پیشتری در عالم ملکوت 
خواهد داشت و کسی که در انجام اصل عمل نقشی نداشته» از آن امتیاز 
اضافی ملکوتی برخوردار نخواهد بود. 

۳-قدر مسلم این است که اگر عامل عمل این ازدواج» از قبل هم از 
ثواب‌کاران بهشت رفتتی بوده باشد با این عمل خیر حتا مقام والاتری را 
هم کسب خواهد نمود و اگر احیاناً علی‌القاعده دوزخ رفتنی باشد در 


ت ۳ 2 
آن‌صورت ثواب این ازدواج او را از رنج و عذاب دوزخ دور نگاه 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوتدان درجة یک 


خواهد داشت. کسی که شخصاً و عملاً به "ازدواج با محرم" اقدام نماید 
ثواب آن مانند دیوار و حصاری روح او را از هر طرف مراقبت و 
پاسداری خواهد نمود. 

٤‏ -اگر "ازدواج با محرم" بر مبنای ثواب مشترک ۴" با کسی که موجبات 
ماقی آن را فراهم آورده نباشد» در آن صورت ثواب کسی که فقط پول 
را پرداخت نموده کمتر از کسی خواهد پود که عمل ازدواج را انجام 


داده. 


پرسش ۲۸ 

۱-اگر ازدواج با محرم با مادر یا خواهری باش که امید به بچه‌دارشدن آنها 
نیست. آیا این یک "ازدواج با محرم کامل محسوب می‌شود و اصولا 
حکم بر چین ازدواجی چگونه خواهد بود؟ آیا ثواب هر "ازدواج با 
محرم" یکسان است يا بخش‌هایی*" از آن دارای مزیّت بیشتری خواهند 


بود. 


پاسخ ۲۸ 

۱- ازدواج با محرم" با هریک از سه ۶ء قطع نظر از سنَ؛ ازدواج کامل 
محسوب می‌شود به این جهت اگر هم فرزندی به وجود نیاید واب این 
ازدواج کاهش نمی‌پذیرد. 


پرسش ۳۹ 
ا ی ۵ 3 ۶ 
۱ کسی که ازدواج با محرم" مي‌نماید و سپس مرتکب لواط مي‌گردد و 
دوباره به تعټد ازدواجی خود باز می‌گردد حکم شرعی دربارۀ چنین 
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کسی چگونه است؟ 
همچنین حکم شرعی در مورد کسی که قبلاً به لواط می‌پرداخته و بعداً به 
"ازدواج با محرم" تعهّد بسته» چه خواهد بود؟ 


پاسخ ۲۹ 

۲-هرکس هرتکب لواط گردد سزایش هرگ ارزان است. 

۳-اين گناه آن چنان کبیره است که حتا ثواب ازدواج با محرم» آن گناه را 
پاک نخواهد ساخت. 

4 اما اگر این شخص گناهکار در برابر مقام روحانی‌ای از ته دل اظهار 
تأْسف نموده و توبه نماید و خودش را برای مجازات و کقاره گناهش 
تسلیم [حکم شرع] قرار دهد و اگر مجازاتش په سرحد اعلی" کیفری 
برسد» در آن‌صورت در این دنیا آمرزیده محسوب خواهد شد. 

۵-اگر توبه نکرده این دار فانی را ودا ع‌گوید در آن دیا بهخاطر ثواب عمل 
ازدواج با محرمی که انجام داده مانند همة کسانی که بهخاطر ثواب عمل 
ازدواج با محرم از آتش جهنم مصون می‌مانند او هم از این امتیاز 
بهره‌مند خواهد بود. 

7-اگر در این دنیا توبه نماید و به‌خاط ر گناه یک هکرده به کقاره مرگ ارزان 
کشته نشده باشد و توبه کرده از این دنیا برود در آن‌صورت در روز 
ستوش کفارة او ملاحظه خواهد گردید. 

۷-اگر در حین مراسم ستوش گناهش پاک گردیده باشد. آنوقت ثواب 
همه اعمال نیکی که در عمرش انجام داده توأم با ثواب عمل ازدواجش 
با محرم تماما به او برخواهد گشت. 

۸-عمل لواط به‌خاطر حدا کث رکبیره‌بودن گناهش» چه قبل و چه بعد از عمل 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


"ازدواج با محرم باشد فرقی نمی‌کند و گناهی نابخشودنی است. 


پرسش ۳۰ 

۱-مردی با نیت عمل ازدواج با محرم" با محرم موردنظرش هم‌بستر 
می‌شود اقا یا ب‌علّت کهولت و یا به‌علت ناخوشی و مرض موق 
نمی‌شود که نیتش را برآورده سازد. در چنین صورتی آیا می‌توان آن را 
عمل ثواب ازدواج با محرم" محسوب داتست؟ 


پاسخ ۳۰ 

۲ ثواب عمل "ازدواج با محرم" مسلماً محرز خواهد ماند چه عملاً صورت 
پذیرد و چه نیت به وقوع تپیوسته‌ای باشد. اگر به علّت ناتوانی صورت 
نپذیرفته باشد باز هم ثواب آن اثرش را خواهد داشت. آن ازدواج با 
محرمی که کما هو حقه انجام نپذیرد نمی‌توان آن را صورت کامل آن 
ازدواج دانست. اقا به خاطر نیت خیری که انگیزة آن بوده» موجب 


آمرزش فراوان روح خواهد بود. 


پرسش ۳۱ 

۱-مردی که "چکرزنی" را به همسری اختیار می‌کند و بی‌خبر از چگربودن 
او است» آیاگناهی مرتک بگردیده پا خیر؟ و اگ رگناه محسوب می‌شود 
ميزان آن تا چه حد است؟ 

۲ -دختر "ایوکن" به چه کسی اطلاق می‌شود و آبی‌اسپان*" به چه کسی؟ 


فصل هشتم /پرسش دربار لواط و خویدوده ۵ ۳۸۹ 

پاسخ ۳۱ 

۳-کاملاً جایز خواهد بودکه مردی با وجود چکربودن زنی او را به همسری 
اختیار نماید و هرگ زگناهی در این امر نیست. از طرف دیگر همسر 
اختیارکردن مسأله‌ای است که تا روز قیامت بايد دوام داشته باشد. به این 
جهت ضروری است که این اقدام باتوجّه و مداقّه بسیار صورت گیرد. 
عقد ازدواج برای خانم‌ها به دو صورت می‌باشد یکی به صورت 
"پادشازنی؟۳" و دیگری به صورت "چگرزنی"۳۰ 

٤‏ کسی که قصد ازدواج با خائمی را دارد باید قبلا کاملاً مطمئن شو د که آیا 
او "پادشازن" است یا "چگرزن". 

٥‏ -حتا اگر با اطمینان از این امره ازدواج نمود ولی بعداً معلوم گردید که 
واقعیت غیر از آن بوده» مسلماً موجب لطمه به فرزندان و آزار روح 
خواهد بود. 

٦‏ -زیرا اگر آن خانم در موقعیت "چگرزنی" بوده و آن مرد دانسته و 
مخفیانه او را به‌عنوان "پادشازن" اختیار نموده در دم مرتکب گناه 
تناپوهل شده؛ گناهی که در عرض یک‌سال (در صورت عدم توبه) 
مبڌل به گناه امرگ ارزان می‌شود. 

۷-اگر "پادشازن" بوده و او را همانند "چگرزن" نگاه دارد ازدواج صحیحی 
شناخته نمی‌شود و باید ملفی گردد. 

۸-دختر "ایوکن کس ی که وقتی پدری فوت تماید و "پادشازنی" هم نداشته 
باشد و اولادش, فقط یک دختر باشد. آن وقت آن دختر "ایوکن" پدر 


خواهد شد. 
٩-اگر‏ دختری خواهر منحصر به‌فرد برادری باشد و آن برادر فوت نماید و 
"پادشازن ۱" فرزندانی و یا فرزندخوانده‌ای ۳۲ و یا قټمی نداشته باشد در 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج؛ یک 


آن صورت آن خواهر "ایوکن" برادر می‌شود. 

۰-در مورد دختر "بی‌اسپان"»" انواع مختلف است. 

۱ -یکی این‌که وقتی پدری دخترش را به عنوان "پادشازن" شوهر می دهد 
و یا برادری خواهرش را به همان عنوان شوهر می‌دهد و او به خانة آن 
شوهر می‌رود. از زمانی که این دختر خانة پدر و یا برادر را به قصد خانه 
شوهر ترک می‌نماید به ردۂ اجتماعی "بی‌اسپان" درمی آید. 

۲ نوع دیگر این است که وقتی این دختر یا خواهرء بدون اجازه پدر یا 
برادر و پس از رسیدن به سن ۱۵ سالگی, از خانة پدر یا برادر بیرون 
رود و برای خود مردی را انتخاب نماید و پدر و برادر با وجود عدم 
رضایتشان م‌ذلک مانع او نشوند در این صورت آن دختر "بی‌اسپان" 
نامیده می‌شود. 

۳-نوغ دیگر این است که دختری که خلاف خواست و رضایت پدر یا 
برادر» خانهٌ آنها را ترک می‌نماید و پدر و برادر قادر به ممائعت او نشده 
باشند و او رفته برای خود مردی را انتخاب نموده» آن دختر "بی‌اسپان" 
محسوب می‌شود. 

٤‏ -نوع دیگر این است که دختری به سن ۱۵ سالگی رسیده و لازم است 
که شوهر نماید ولی پدر و برادر او را شوهر نداده‌اند. همین‌قدر که آنها 
کوتاهی نموده و او را شوهر نداده‌اند خود گناهکارند و هرگاه تحت 
شرط موجود دختر» مردی را برای خود پیدا کند» "بی‌اسپان" محسوب 
خواهد شد. 


یادداشت‌ها 
۱ اصطلاح 2605404 در پهلوی همانند اصل اوستایی آن‌به‌معنی ازدواج با خواهر یا مادر 


آمده, 

۲ -باید توجه داست که کلمة "چگر" که به کات در این بخش به کار رفته شمول گسترده‌ای در 
متون پهلوی دارد مانند: نامادری یا ناپدری, دختر یا پسر» زن غیرعقدی بیوهزن یا مرد 
دختری که در موقع ازدواج پدر یا برادر نداشته باشد. حتا پدری که صاحب فرزندانیباشند 
سوای آنها که از پادشازن دارد چگ" پدرخواهد بود. چنین به‌نظر می‌رسد که ارتباط فامیلی 
که اصل تباشد و به نوعی بدل و جایگزین باشد در مقولۀ "چگر" محسوب می‌شود. 

۳- هرچند ترجمة این جمله به خصوص به پیشنهاد استاد دانشگاه کلمبیا آقای بیشاپ در این جا 
عیناًآمده من معتقدم که ترجمۀ لغوی جمله که "یا آن زن متعلّ به مرد خواهد بود یا نه؟" نیز 
صحیح خواهد بود زیرا در اعتقاد زرتشتی زن چگر در آن دنیا متعلق به شوهر قبلی‌اش 
خواهد بود. 18.11۳ ص ۰1۹۵ 

۴ رک به: یادداشت ۱ پاسخ ۵بند 1۵. 


۵-رک به: پاسخ ۱۸ بند ۱۲. 
۶ - ۳۳۵۲۵90۳ را هنیگ برابر یک "6۵90 که واحد طولی(به اندازة دو وجب یا از آرنج تا وک 
انگشت) است گرفته: 
the Royal‏ که Henning, "An Astronomical Chapter of Bundahišn, "Jounal‏ ۷۲۲ 
Asiatic Society. London, 1942, P. 236.‏ 
۷-رک: .6 C.Bartholomae, NSL, (1936), XXX,‏ 
A‏ -رک: RHF, P.203‏ 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


.۱ -رک به پرسش » یادداشت ۴ ۰ - رک به: پرسش ۱۸ یادداشت‎ ٩ 

۱-رک: پرسش ١‏ بادداشت 1. 

۲ -بخش آخرین این بند چندان روشن نیست مگر آنکه با پاسخ ۱۸ بند ۷مقایسه شود. 
همچنین, هرچند که پریخانیان در مقالة آچند اصطلاح حقوقی - شرعی در زبان پهلوی" در 
کتاب ۴۰351 )1970 Henning 200۳۵1 volume, (London‏ عطف به این کلمه و مورد 
خاص در این بند می‌نماید درحالی که در همانجا به توضیح و تفسیر اصطلاحی ازدواج 
خوسرانه "۱0۷8978 می‌پردازد. به نظر من این لغت مورد دختر را دربرنمی‌گیرد بلکه مورد 
ماترک منظور نظر است. 

C.Bartholomae, NSL, 1931, 26۷111, 36. -رک:‎ ۳ 

۴ -رک: پادشازن: پرسش ١‏ یادداشت ۱ و همچنین درکتاب فوق‌الدٌ کر بارتولمه ص ۳۶ 

۵ در متن کلمه ستوری به کار رفته که در اینجا من آن را به سپرده برگردانده‌ام. رک: 

C.Bartholomae, NSL, (1936), XXX, 70. 

۶ -درمتن پهلوی کلم 82:77( سخن) به کار رفته. این کلمه علاوه‌بر معنی متداول» درمفاهیم 
حقوقی به‌معنی جریان قانونی خقوقی به کار می‌رود. 

C.Bartholomae, NSL, (1967), XLI, 22-25. رک:‎ 

۷ رک: پاسخ ۱۸ بند ۷ ۸ - رک به: پاسخ ۵ بند ۱۵. 

٩‏ اصطلاح اه پهلوی در موارد حقوقی‌به‌معنی آبخشی" آمده. رک به: 

C.Bartholomae, NSL, (1936), XXX, 31. 

۰ توول "دستوری" در پهلوی که مرادف صاحب‌نظری و اختیارداری فارسی امروزه 
است در اصطلاح حقوقی در متون پهلوی مترادف ۷385۷ آمده که به‌معنی نماینده 
می‌باشد. رک: .93 C.Bartholomae, NSL, (1967), XII,‏ 

۱ - رجوع کنید به: 

De Menasce, "la Rivayat d.Emêt Ağvahiša n" Revue [Histoire de des Religion, 

Presses Universitaire de France, Paris 1962. P. 76.‏ 
همچنین به نظریۀ دستور میرزا در ضمیمة پرسش ۱ رجوع فرمایید. 


۲ -صبح روز چهارم پس از مرگ از نظر زرتشتی وقتی است که قضاوت دربار؛ُ اعمال اشخاص 


فصل هشتم / پرسش دربار لواط و خویدُوده تا ۳۹۳ 


صورت می‌گیرد. بنابراین استغائه اقوام و دوستان متوفی به درگاه خداوند و طلب مغفرت و 
برکت توسّط ایشان؛ فضل الهی را شامل حال او خواهد ساخت. 

رک به: 

J. modi, Religious Ceremonies & Customs of the Parsees, Bombay, 1922, P. 84. 

۳ جایگاهی است مابین ملکوت و دوزخ. 

۴ شاید منظور از(برمبنای ثواب مشترک نبودن) این است که درعین‌حالی که در فراهم آوردن 
وموجبات مادّی کمک و یاری شده اما هدف اجرای "ازدواج با محرم" نبوده ولی درنهایت به 
آن انجامیده است. 

۵ رک: پاسخ ۲۳ یادداشت ۲ بند ۳۰ 

۶ - رقم سه دراینجا به‌نظر می‌رسد منظور ماد خواهر و دختر باشد. 

۷ -دمناژ کلمه "عع5 ۳۵۵" رابه‌معنی سرش را از دست دادن گرفته و چنین ترجمه نموده: «اگر 
مجازات شخص از دست دادن سرش باشد به نظر من در اینجا 5۵7 ۴۵۵ همان مفهوم 
متداول "ناسر" رسیدن را دارد که اشاره به حداکثر و کامل پیمانه است که در مفاهیم مجازی 
هم به کار می‌رود. برای ترجمه دمناژ رک به: 

De Menasce, "la Rivãyat D.Emêët I Ağvahika n" Revue de L Histoire des 

Religion, Presses universitaire de France, Paris 1962. P. 86. 
-بنابر نظریۀ خانم پریخانیان کلمه 9125۳87 مترادف (03508«می‌باشد که هر دو کلمه‎ ۸ 
به زن خودمختار حق تام ازدواج اطلاق می‌شود. رک:‎ 
A. Perikhanian, "On Some Pahlavi Legal Terms", W. ۰ Herning Mem. vol, 
London, 1970, PP. 349-51. 

۹و ۳۰۔ برای یادآوری از چگونگی پادشازنی و چکرزنی علاوه‌بر مراجعه به یادداشت ۸ 
سوال ۱ و پاسخ ۱ یادداشت ۳۳به گزارش بارتولمه در (1931) .51× فصل ۱۸ ص ۳۶ 
مراجعه نمایید. 

C.Bartholomae, NSL, (1931), XVIII, 36. :کر۔١‎ 

۲ ۔رک: پاسخ یک» بخش ۲ یادداشت. 


Bayaspãn ۳ 


کقارۂ بعض ی کناهان: هم‌بستری در دوران دشتان 


پرسش ۴۱ 

۱ - لطفاً دربارة کار بعضی گناهان دنیایی مانند هم‌خوابگی در دوران 
حیض» عمل لواط» فحشا و گناهانی از این قبیل که تا به‌حال ضبط 
شده‌اند" توضیحاتی بفرمایید تا در ذیل مکتوب گردد. 

۲ -چه ثوابی می‌تواند گناه این اعمال را پاک سازد؟ توضیحات آن‌جناب 


مختنم خواهد بود. 


پاسخ ۳۱ 

۳ گناه لواط سزایش مرگ است. کقارۂ دنیایی این گناه آن است که 
گناهکار به قتل برسد. 

٤‏ -گناه هم خوابگی در دوران حیض گناه بزرگی است اقا سزاوار مرگ 
نیست. کقار؛ُ دنیایی آن هم به تفصیل در دین زرتشتی آمده. 

۵ ۔ فحشا انواع گوناگونی دارد. بعضی از انواع از بعض دیگر بدتراند. 

۲ آن نوع از فحشاکه گناهش از همه کمتر است این است که اگر زن در 

۰ ۰ ۰ a 0 ۳ 

حن حیض با مردی هم‌خوابکی نکرده» از مردی حامله نشده و شوهر 
هم تداشته» اگر این سه شرط مراعات شده اما در عین‌حال با مردی 


۶ ازدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


هم‌خوابگی کرده؛ کقار؛ چنین گناهی ٦‏ ستیر [٣نائ]‏ است. 

۷-اگر با مردی در حین حیض هم خوابگی نموده باشد حداقل این گناه برای 
آن مرد گناه تناپوهل خواهد بود. 

۸-اگر حامله بوده مع ذلک با مرد دیگری هم‌خوابگی نموده و در اثر آن 
سقط جنین اتفاق افتاده در آن صورت مرد گناهکار سزاوار مرگ است. 

٩-اگر‏ سقط جنین رخ ندهد ولی جراحت وارد آمده باشد در آن صورت ۲ 
گناه تناپوهل برای آن مرد گناهکار محاسیه خواهد شد. 

۰-هرگاه فرزندی به دنیا آورد و به علّت آن هم‌خوابگی نقص یا ضعفی 
در نوزاد مشاهده شود و پس از 4۰ روز آن نوزاد به علّت آن نقص و 
مرض فوت نماید در آن صورت گناهکار» سزاوار مرگ است چرا که 
باعث مرگ نوژاد گردیده است. 

۱-اگر این زن بدکاره شوهری دارد مرد گناهکار باید سیصد ستیر به آن 
شوهر پرداخت نماید. 

۲-در مورد سای رگناهان و کمارة آنها هر زمان که خواسته باشید به تفصیل 
بیان خواهم نمود. 


پوسش ۳۲ 

۱ -هرگاه مرد [زرتشتی] مرتکب گناه هم خوابگی با زن مسلمانی شود و 
شمر آن بسته‌شدن نطفه‌ای در رحم باشد در آن صورت میزان این گناه 
چه اندازه است؟ و اگر نطفه‌ای بسته نشد آن وقت حڌ گناه چه خواهد 
بود؟ هرگاه آن زن ازدواج نماید و آن فرزند به دنیا آید و مسلمان 
پرورش یابد آن وقت حڌ آن گناه چه خواهد بود؟ اگر آن فرزند چه در 


رحم و چه در خارج بمیرد آن وقت حگناه چه خواهد بود؟ اگر آن زن» 
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باکره و یا زرتشتی بوده باشد در هریک از این موارد حکم شرعی چه 


خواهد بود؟ 


پاسخ ۴۲ 

۲-اگر نکتة تلویحی دیگری در این پرسش نیست؛ مرد زرتشتی که با زن 
مسلمان هم‌خوابگی نماید و به علّت این هم‌خوابگی آن زن حامله شود 
در دم گناو ایجاد فرزند در رحم زن مسلمات از جانب مرد زرتشتی» گناه 
"تناپوهل " محسوب می‌شود. 

۳-اگر این قرزند به دنیا آید و یا در رحم درگذرد و ایجاد نفاس نماید. هر 
گناهی که در اسلام برای این‌گونه معصیّت قائل‌اند به روح مرد زرتشتی 
خواهد رسید. شمول این مقوله گناهان» زناهای گونا گون خواهد بود. 

6 -اگر آن فیزند به‌سن ۱۵سالگی برسد و همچنان مسلمان باقی بماند گناه 
نطفه گذار اة او "مرگ ازژان" است: 

۵-اگر آن زن شوهر داشته آن وقت آن مرد زنا کار باید به شوهر او به عاطر 
این زناکاری کقاره دهد. کقارۂ چنین زنایی نهصد ستیر است؛ برابر با 
کقارة گناه "همی مالان".۲ 

7 -و اما در مورد زن باکره ازالة بکارت گناه "تناپوهل" است. 

۷اگر زن زرتشتی بوده است» کفارة این زناکاری باید به شوهر یا 
سرپرست آن زن داده شود. کقارۂ ازالة بکارت نیز باید به همسر یا 
سرپرست دختر داده شود. 

۸ توضیحا: آنچه در فصل گذشته راجع به هم‌خوابگی در دوران حیض و 
گناهان دیگر که در آن فصل شرح دادیم با مطالبی که در این فصل به 
شرح آنها پرداختیم کاملا متفاوت‌اند. 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


پرسش ۴۳ 
۱-اين سژال مطرح شده که «تفاوت بین زن ایوکن" و زن خوراین 
(«۳۵57596) چیست و خصوصیات هرکدام از چه قرار است؟» 


پاسخ ۳۳ 

۲ -زن "خوسراین" از زن "ایوکن" به کی متفاوت است. خصوصیت 
خوّشراینی این است که وقتی پدری دختر بالفی داشته باشد و درصدد 
شوهردادن او برنیاید» پدر گناهکار محسوب می‌شود. هرگاه دختر در 
این مورد بدون تأیید پدر» مردی را انتخاب نماید چنین دختری 
"خوّشرای* نامیده می‌شود و آن مرد سرپرست او می‌گردد. حتا اگر این 
دختر لباس و غذا از شوهرش دریافت ننماید جایز خواهد بود. بر فرض 
این‌که فرزند پسری به‌دئیا آورد و آن پسر به سن بلوغ برسد و 
مسژولیت مادرش به عهد؛ او قرار گیرد اگر آن مادر پسر دیگری نیز 
به‌دنیا آورد و او نیز به سن بلوغ رسید» مادر که تحت مسؤولیت پسر 
بزرگتر قرار دارد قانوناً به "پادشازنی" شوهر درخواهد آمد. اگر دختر یا 
پسری در حین آن ۱5 سال پسر اول به‌دنیا آیند آنها به منزلة پسر و 
دختر آن پسر بزرگتر محسوب خواهند شد. آن پسر اوّلی نمی‌تواند 
پسرخوانده کسی شود. 


پرمش ۴۴ 
۱-یوکن کیست؟ 
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پاسخ ۴۴ 

۲- ایوکن" دختری است که وقتی مردی فوت می‌نماید و زن اصلی یا 
فرزندانی و یا پسرخوانده و یا قم و یا برادر شریکی ندارد به جز یک 
دختر که او هم ازدواج نکرده است» آن وقت آن دختر ایوکن" پدرش 
می‌شود و همان مزایای حقوقی را خواهد داشت که اگر پدرش 
"پادشازنی" می‌داشت. 


۳ در این صورت هیچ مردی نمی‌تواند او را به عنوان "پادشا 
همسری درآورد. پسر و دخترهایی که او به دنیا آورد شرعاً متعلّق به 
پدرش می‌باشد.. 


یادداشت‌ها 

۱ - رک به: فهرست گناهان و کقاره‌های ردیف‌بندی شده در کتاب‌های ماتیکان هزار داتستالا. 
داتستان د ییک وروابات. 

۲ در دین زرتشتی گناهان به سه دسته تقسیم‌بندی شده‌اند که شمول هر دسته, انواع گناه را 
دریردارد. گناهی که روان را می‌آزارد (۲۵۳8038 ۱۷1021-1) گناهی که با کفاره از بین می‌رود 
wed)‏ اطح 5 -ظ۳۵/) و گناه Hamman‏ گناه اخیر گناهی است که در این دنیا برای 


آن شاکی وجود دارد و برای رفع آن بابد گناهکار به شاکی جریمه بپردازد. 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


فهرست نام‌های عمومی: جاها و مکان‌ها و 


آب تاختن» شاشیدن» ۲۳۸ 

آب زر داي ۲۱۷ 

آب زور ۱۱۰ 

آبزورهاي [رّؤر» شربت نذری] ۲6۵ 


آب و آتش و علف: ۸۷۵ ۱۸۲ 
آتر -چیفزه [آذرچهره آذرتبار) ۲4۰ 
۳۹ 


آتروپاتن "آذربایجان» ۲۸4 
آتش, ۲4۵ ۰۲۵۸ ۰۲۱ ۳۱۵ 
آتش بهرام؛ ۱۰۸ 

آتش بهرام نشاندن؛ ۱۸۷ 


آ5 


پرستی» ۷۵ 


تش داد ۲4۰ ۲۹۹ 
آتشکد؛ ناهید ۱۱۳ 
آتش مقڌس» ۲66 
آتش و آب و خاک ۱۸۳ 
آتش و باد و آب و خاک ٩۱‏ 


آتش وَرَطرام بکشتن» ۲۲4 
تش ورهرام خامو شکردن؛ ۰۲۲۷ ۲۲۹ 
آتورفریغه 4 
آتوساء ۳۶0 
آثار مغان» ۸٩‏ 
آخشیان؛ ٩۰‏ 
آخشیجان ٩۰‏ 
آداب شیطان‌بازی» ۲٩۱‏ 
آداب نیرنگ "دعا" خواندن» ۲٩۱‏ 
آذز, ۳1 ۱ 
آدرباد زر: 


ان ۸۳ 

آدرباد مهراسپند» ۳۸ 

آدرباد مهرسپندان» ۸۳ ٩۱ ٩۰‏ 
آدم علیهالسلام 14 ٩۳ ٩۲ ٩۰‏ 
آدم و حرا ۵۱ ۸٤‏ ۳۹۹ 

٩۳ آذر‎ 

آذرآبادگان ۳۱۱ 

آذرباد مارامپند» ۲۲۹ 

آذرباد مارسپندان» 44 41 
آذرکیوان» ۳ ۳۷۲ 

آذرکیوان و پیروان او ٩۲‏ 
آذرناهید ۱۱۲ 

آذرناهید. شه‌بانوی ایران» ۱۱۳ 


۲ زدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


آذر هرمزد و آناهید ۱۱۷ 

آرتور تامسن» جی» ۲۷ 

٩۱ ٩۰ آرکون»‎ 

آرکون مرد و زن؛ ٩۰‏ 

آرکون‌ها ۸۲٥٥‏ "موجودات اساتیری » 
TAYA‏ 

آریایی؛ ۱4۵ 

آریایی‌های هند 

٩۰ آن‎ 

آزادگل؛ 44 ۷۲ 

"آزاده" یونانی‌الاصل؛ ۱۳۳۳ 

آز و شهوت و گنه ٩۰‏ 

آساناه جاماسپ؛ ۳۲۳ 

آسرونان طقدهتعش ۹۸ 

آشموغی؛ ۲۲۹ 

آشور ۲۸۱ 

آغاز تناسل در مذهب مانی» ٩۰‏ 

٩۳ آفریقاء‎ 

٩۳ آفریقایی‌ها؛‎ 

آفرینش اورمزد» ٩0‏ 

آفرینش هرمزد. ۱۱۹ 

۲ .کری» ۲۱۵ 

آگاتانگقوس ۳۳۸ 

آگائیاس عهنطاهیوش ۲۸۰ 

آمل ۲۸4 

آموزش‌های زرتشت؛ ۱6۷ 

آموزش‌های متعالی زرتشت در گائاهاء 
۱۳ ۱ 

آموزگاران بده ۱٤۷‏ 

آموزگاره ژاله» ۸٩‏ ۳۵۳ 


آمیانوس, ۳4۹ 

آمیانوس مارسلینوس: ۳۳۲ 
آهرمن گنامینوه ۲۲4 

آیتی» دکتر محمدابراهیې ۱۰۹ 
آیین آخشیان 7۰ 

آبین ازدواج همخون: ۲۹۹ 

آیین خویت‌ودثه 1٩۵‏ ۳۰۳ 
آیین "شویدودهی» ۳۵ 
آیین زردشت؛ ۳۱۱ 

آیین زرواتی» ۵۸۹ ۱۱۸ 

آیین مانوی» ۲۸۷ 

آیین مانی» ۲۷۷ 

آیین مجوسی, ۲۳ 

آیین مزداه ۱۲۱۱ ۸۳۷ ۱۲۸۷ ۱۳۰۳ ۱۳۱۰ 
آیین مزدک؛ ۲۸۵ ۲۸۹ 


آیین مزدیسنی؛ ۷ ۸۱۱۳ ۱5۲ 
آیین مدشن زرتشتی؛ ۲۷۱ 
آیین heg‏ 

آیین مهرپرستیء ۲۷۷ 

آیین میترایی» ۸٩‏ 

ابدال ۵0081 (جانشینان)» ۲۰۵ 
آبزگ ۸۳ 

ابلیس» ۲۲۰ 

٩۳ ابنالحرص؛‎ 

ابن الندیم الوراق» ۲۸۳ 
این‌جوزی» ۱۲۹ 


آنه ۲۳۱ 


فهرست نام‌های عمومی: جاهاو مکان‌ها .9 ۴۰۳ 


٩۱ اینقالحرصء‎ 

ابوبکر صدیق ۲۳۱ 

ابوجهل بن هشام؛ ۲۳۱ 

۸٩ ابوطاهر‎ 

٩۳ ابوطاهر‌قاضی»‎ 

ابوعبیده» ۲۳۱ 

ابومسلم صاحب الدوله؛ ۱۷۵ 

آپارون مززشنی Apûrın-Marzêši‏ ]= 
زناء به تادرستی و خلاف شرع ]ه ۲۵۶ 

آټه - ویپ: نزدیکی کردن» جماع کردنه 
.۱۳ 

اپیفانس» ۱۸۱ 

اتورپات ‏ هیمیت (آذرباد هیمیت - 
آذرباد امید)» ۲۹۵ 

یه ۱۸۷ 

اجاره زن» ۱۲۱ 

احتلام ۲۲۰ 

احتلام یا شیطان‌بازی؛ ۲۲۱ 

احکام احتلام یا شیطانبازی؛ ۲۳۸ 

احکام بهدینی و آیین مزدیستان؛ ۲۲٩‏ 

احکام حقوقی در ازدواج» احکام حقوقی 
دربارة ارث و فرزندان نامشروع. ۱۵۱ 

احکام حقوقی ساسانیان درخصوص زنان» 
r‏ 


احکام حقوقی مربوط به زنان» ۳۳۰ 
احکام حیض؛ ۳۲۹ 

احکام مخویاده ۸۷ 

احکام دینی خیتو -ّس؛ ۷۳ 

احکام شرعی؛ ۷ 

احکام شرعی دربارۂ احتلام "شیطان‌بازی"» 


۳۰۹ 

احکام شرعي زند و پازند, ۲۲۸ 

احکام شرعی مزد یسنان ۲۲۷ 

احکام شرعی و حدود و مجازات‌هاء ۱۸ 

احکام شرعی و قانونی خویدُو-ده ۷۱ 

احکام شرعية مزد یسنان زرتشتی؛ ۲۵۹ 

احکام معان مزذیسنی: ۲۲۲ 

احکام و حدّ شرعی دربار؛ گناه لواط ۲۳۲ 

احکام و حدود شرعی در مراتب سوگند و 
عهد و پیمان» ۱۵۲ 

احکام و شرایع و فقه مزدیسنان» ۱۰۰ 

احکام و مجازات زنا کردن و زنا دادن» ۲۳۸ 

احمدبن ابی الیعقوب؛ ۱۰۲ 

خت جادی ۱۰۸ 

آداوشیتی؛ ۲۷۱ 

آداوشیتی [۸085 نام دعایی است]» 
۲ 


أذینقه ۳۳0 

ارتخشیر 136 Arta‏ ۲۱۱ 
"ارتدکت" «Artadukta‏ ۳:۵ 
ارتک ویراز: ۳۰۸ 


ارث؛ ۸۱۸۸ ۳۳۷ 

ارجاسپ» ۱۰4 

۳۰۸ ۲۲6 ۸۱۵۳ ٩۷ ۸7۷۸ آرداویراف؛‎ 

اردشیر؛ ۱۱۲ ۸۱۱۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۸۱ ۲۸۳ 
۵ ۳۵ 

اردشیر اوّل؛ ۱۳۱۸ ۳۲۳ 

اردشیر اوّل؛ شاه ارامنه؛ ۳۱۸ 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


اردشیر پاپکان؛ 4۸ 
اردشیر دوم و سوم ۱۱۶ 
اردوان؛ ۳۳۵ 
اردیبهشت: 6۰ 
۲ 
ارزش اخروی» ۷۸ 
ارستو ۲۸۱ 
آزقه چه وه 48ص6 Ar aa-‏ ۲۲۱ 


آزقه چه ویپ ته ۲۷۱ 

ارمنستاثه ۳۱۱ 

ارمنی» ۳۱۸ 

۱3٩ ۰۱۲۶ ارمنیان؛‎ 

ارمنی‌هاه ۳۰۶ 

آرتواچی ۵0۵۷۵ ۱۵۳ 

آوتسواک ۸۳۵0۵۷۵6 و سنگھواک 
خواهران جم نیک رمه» 
۳ 

آژنیگ دخت Amig-duxt‏ ۲۰۳ 

ارواد اوتوالاء ۳6۰ 

اور پیدس Euripides‏ ۳۳۸ 

از آنم گیر می خوانندکه با مادر زناکردم؛ 7۱ 

ازدواج استقراضی؛ ۰۱۲7 ۰۱۲٩‏ ۱۳۹ ۱۵6 
۹ ۱۱ ۱۹۲ 

ازدواج استقراضی میان اشراف» ۱۸ 

ازدواج اشترا کی ۱۳۱۲ ۳۱۳ 

ازدواج ایرانیان پیشین با مادر و خواهران 
یا دختران؛ ۲۹۰ 


ازدواج با خواهر» ۷۳ 
ازدواج با خواهر و مادر و دختر: ۷۳ ۲۸۵ 
ازدواج با خویشان درجة یک ۳٩‏ 


ازدواج با حویشاوندان نزدیک یا به 


اصطلاح "خویتوغدس » ۱۳۲۰ 

ازدواج باستره ۲۰۰ 

ازدواج با غیرزر تشتی حرام و نهی موکد 
است» ۲۷۱ 

ازدواج باغیر هم خون؛ 1۸ 

ازدواج با غیر هم دین» ۲۳۸ 

۷ 11 00 ٩۲ 4۰ ۰۳۹ ازدواج با محارم‎ 
۸٩۰ ۸۸ ۸۱۸۰ AVF A4 ۷ 
۳۳۳ ۰ 

ازدواج با محارم درجذ یک ۸ ۲۳۸ 


مذهب "میراث‌برانْ مغانٍ دوران 
ساساتی"» ۱۳6 

ازدواج با محرم ۳۸۵ ۳۸۱ ۳۸۷ ۳۸۸ 
۳۳ 

ازدواج بانزدیکان [26۷1004215] رابر هم 
زند ۲۲۲ 

ازدواج با نزدیکان درجة یک ۲۲۳ 

ازدواج با همخون, ۰۲۸۸ ۲٩۱‏ 

ازدواج با همخون در روم و یونان» ۲۸۹ 

ازدواج بستگان درجذ اۆل» ۱۷۱ 

ازدواج با پیوه‌زن» ۱۹۳ 

"ازدواج» خانواده و مناسبات جنسی در 
دوران ساسانیان» ۱۸۵ 

ازدواج خودی: ۳۹ 

ازدواج خویشاوندان د یک ۳۰۲ 

ازدواج در ایران باستان» ۳۰۹ 

ازدواج در میان خویشاوندان نزدیک, ۲۷۵ 

ازدواج در میان فرزندان اعمام» ۲۹۹ 

ازدواج درون تیره‌ای؛ ۲۷۵ 


فهرست ام‌های عمومی: جاهاو مکان‌هاو...0 ۴۰۵ 


ازدواج صْلبی, ٩۱‏ 

le mariage - ازدواج فرزندخواندگی*‎ 
۱۹۲ edoption 

ازدواج قاطع» ۲۰۱ 

ازدواج میان مسیحیان» ۱۷۰ 

ازدواج مقلّس؛ ۸۳۷ ۸٩‏ ۸۱۱۵ ۸۱۲۲ 4۲۲۹ 
۳۳۷ 

ازدواج مقس خویدوده» ۷۲ 

ازدواج مقس مشیانه. ۱40 

ازدواج مقس میان محارم درجۀ یک که 
سه نوع است؛ ۲۲۹ 

ازدواج مقس و خویددّث, ۲۲۹ 

ازدواج مقس و مانی» ۸۵ 

ازدواج مقس یا خویدوّده ۷۷ 

ازدواج موسوم به نروزد؛ ۲۰۷ 

ازدواج موقت» ۲۰۷ ۲۱۰ 

ازدواج میان خواهر و پرادن ۸ ۱۵۷ 

ازدواج میان خواهر و برادر» په موجب فرَةٌ 
ایزدی روشن می‌شود» ۸۲ ۱۰۷ 

ازدواج میانین؛ ۸6۸ ۳۲۵ ۸۳۳۱ ۳۶۱ 

ازدواج نامشروع؛ ۳۲۷ 

ازدواج تستبی» ۱۱۹ 

ازدواج‌های اختلاطی (یعنی با بیگانگان)» 
۱۹۹ 

ازدواج‌های استقراضی؛ ۰۱۲۹ ۱۵۱ ۱۸۸ 

ازدواج‌های قانونی» ۳۲۸ 

ازدواج‌های ممنوع در شبکۀ تحریم جنسی؛ 
۱۳۷ 

ازدواج‌های موقت؛ ۱۸۸ 

ازدواج‌های نیم‌بند» ۲۱۳ 


ازدواج‌های همخون» ۲۹۳ 

ازدواج‌های هم خون و محارم ۱۵۱ 

ازدواج همخون. ۸4۰ ۲۷۵ ۲۹۱ ۲۹۵ 
۱۳۰۱۰۲ 

از زناشویی مسنوش خورشید -ونیک 
ونمع۷ Manuš i X"aršêd‏ و 
خواهرش» منوش خورنر ¡ «u5‏ 
Xana‏ تولد یافت؛ ۲۹۳ 

ازنی ککلبی, ٩۳‏ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۲۰ ۲۸۳ 

اژدها شاه [-ضخاک ها کُه]/ ۳۲۱ 

آژی دهاک /ضحاک: ۰۱۵۳ ۱۹۰ 

اساتیر آفر ینش ۸۸ 

اساتیر ایران» ٩6‏ ۲۸۷, ۲۹۳ 

اساتیر ایرانی؛ ۷۸ 

اساتیر مانوی» ۳۸ ۱۱۷ 

اساتیر ودایی؛ ٩۲‏ 

اساتیر هندو اروپایی» ۲۷۷ 

اساتیر یونانه ۲۹۳ 

امپارتی: ۳:4 

اسپهبد و رامشگ ۱۷۸ 

استان ثپرستان» ۳۱۲ 

استان‌های خزر» ۳۱۳ 

آشتر» ۲۲۸ 

استرابون؛ ۸۲۳ ۲۸۱ 

استرالیا, ۲۷۸ 

استقراض زن؛ ۱۵۱ 

استوره‌های زروانی: ۱۱۷ 

اسفندارمذ» ۲5۱ 

اسفندریار موبد دانشمند» کیخسروه 7۰ 

اسفندیاں ۸۰۱ ۸۰6 ۱۰۵ 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


اسقف "مارابا» ۳۳۹٩‏ 

اسکندرانی؛کلمنس» ۱۸۱ 

اسم اعظم. ۱۷۸ 

اشپور شیل» ۳6۹ 

اشپوار: بر تولده ۷4 

اشتراک اموال» ۱۷۵ 

اشتراک زنان؛ ۸۵۳ ۲۸۵ 

اشترا کی بودن مال و زن و بچه ۳۳۲ 

آشقر "سرخ‌موی؛ ٩۱‏ 

اشکانیان» 0 ۱۱۱ ۳۰۷ ۳4۹ 

آشوان یا موبدان» ۱۸۲ 

آشوداده ۱7۲ ۲4۹ 

آشو زرتشت» ۰۲۳0 ۲4۲ ۲34 ۲۷۱ 

اشوقر و زروقر و فرشوقر زروانی "تثلیث 
زروانی" ۱۸۳ 

شه ۱۸۳ ۱۸۸ 

9٩ آشی,‎ 

اصحاب مجوس؛ ۳۷۲ 

اصول عقاید زردشتی» ۱۷۹ 

اصول عقاید مزدکی؛ ۱۷4 

اصول مذهب زرتشتی: ۱۱۸ 

اصول و فقه و شرایع و فلسفة مسیحیت. 
۱۳۸ 

اعتقاد به ستارگان» شاید میراث مردمی 
پیش از ایرانیان» ۲۷۶ 

اعیان و اشراف ایران» ۱۹۲ 

افتخار زاده» دکتر محمود» ۸٩‏ 

افراسیاب و ضحاک؛ ۲۲4 

افریقا؛ ۲۷۸ 

افسانة فریدون» ۳۳۹ 


افشین - خیذر 266[08107 پس رکاوس؛ ۲۸4 

افلاتون» ۱۸۱ 

افول دین زر تشتی؛ ۸۸ 

اقانیم ثلاثه ٩۲‏ 

اقبال» عباس» ۸٩‏ 

آقلیت‌های مذهبی؛ ۷4 

اکباتانه ۳۱۱ 

اکلیل بها ٩۲‏ 

اکلیلی ازگل‌های جر ٩۲‏ 

۳۱۰ ۳۰۹ ۵۵۱00۵60 اگاتیرس‌ها‎ 
PIE IY 

اگر مرد بهدین یاهیربدی, بازن جددین "= 
کافر" "غیرزرتشتی" زناکنده ۲۵۵ 

الاه زناشویی؛ ۲۹۳ 

آلسفلّه ۱۳۰ 

الطرطوسی؛ علی‌بن موسی؛ ۱۰ 

الفبای دین دبیره» ۸۱۳۱ ۱۳۷ 

المترگل» 1۸۵ 

السعتصم, ۸۲۸4 ۳۱۳ 

الوثیق» ۲۸۵ 

اليشه وارداپت ۷۵۳۵۵۲۵۸ Elise‏ ۱۱۸ 

۱۸۰ ۸۱۱۷ «Elise الیشه‎ 

٩۰ امالحیات,‎ 

امپراتوری بیزانس ۰۲۸۵ ۳۳۵ 

امّت زردشتی؛ ۱۷۳ 

إمردبازی» ۲۲۱ 

امر ورائت, ۳۳۲ 

امر ورائت و دشواری‌هاه ۱۵۷ 

امریکاه ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

امشاسپندان, ۸۱ ۱4۱ ۸۱4۳ ۰۱۱۳ ۳۵6 


فهرست نام‌های عمومی: جاهاو مکان‌ها و... ۵ ۴۰۷ 


امشاسفندان» ۲6۸ 

۳۱۸ (Anak) JÎ 

آناهیت» ۱۲4 

آناهیتاء ۸۱۳ ۱۲6 

انتشارات "نائوکا؛ ٩۸‏ 

۲۸۰ «Antisthênê انتیستن‎ 

انجمن ضحاک مردمان؛ ۵۳ 

انجمن مرد یسنان ٩۷‏ 

انزان یا آنشان» ٠٤١‏ 

انسان‌شناسی» ۱۸۰ 

٩۲ ٩۰ انسان قدیې‎ 

انکلسریا,بهرام گور تهمورث ۰4 ۷۲ 
۱۸۷۸۳ 

آتکلیتر ۱۳۷ 

انگلستان؛ ۲۷۹ 

انواع ازدواج‌های خارج از عرف و شرع» 
WY‏ 

انوشه» حسن» ۱۳۳ 

آنیران» ۲۳۸» ۲۵۷ 

اوتا کرکلیما؛ ۱۲۷ 

۰۹ ۱۰۳ ۸۰۰ ۵٩ 66 ۸۷ اورمزد؛‎ 
۱۳۸ ۸۱۲۰ ۰۱۱۹ ۱۱۷ ۷ ۵ 
۲۹۱ TU ۲۵۰ FEA NEE ۲ 
FFA FAA ۵ 

اورمزدہ آناهید» مهن ۱۱6 

اورمزد و سپندارمذه ۵۸۷ ۹۵ ۱۱۹ 

آورمزد و سپندارمذ پدر و مادر بشر» ٩۶‏ 

آورمزدی -اهریمتی» ۱۱۹ 

۷5۲ ۲٤١ اوژواشته»‎ 

اوژوایتادنگ اوس شان U vate”‏ 


۱۸ AEF < Usaxšûn 

٩۸ Ur aadıar او وتر‎ 

اوستای خواب؛ ۲۹۲ 

اوست‌های قفقاز (65اغ5ء0) ۲۷۹ 

اوسیج؛ ۱6۶ 

اوگوستن؛ ۲۸۵ 

اهرمن؛ ۲۲۹ ۲۵۸ 

آهرمن بدگمان؛ ۲٩۱‏ 

۸۱ ۵0 ۵ ۵۲ ۵۱ 4۷ 44 ۰4۳ اهریمن؛‎ 
QITA MY AA AVANE AF AY 
۲۲۰ ۸ AU ۸4۱ ۸۲۰ ۷ 
۳۵4 FY ۱۲۵۷ ۲۳۰ ۱۲۷ ۱ 
۱۳۷ 

٩۰ اهریمتان؛‎ 

اهریمن لواط را بسیار دوست داشت؛ ۲۲۵ 

اهریمن و زنانء ۱۱۹ 

اهریمنی» ۱۱۷ 

اهل مه ۱۳۵ 

اهل رفض» ۸۲۸۵ ۲۹۰ 

اهل زمزمه» ۷١‏ 

لو ۸:2۷ "-پارساء پاک" ۹۹ 

۸۱۰ ۸۰۹ ۸۵ ۵٩ ۵۸ 6۰ آهورامژدل‎ 
TY ۲۲۱ NEY ۳۱ ۳ 
fle ۲۱۳ EE HEY 14۱ ۶ 
۷1 

اهورامزدا و اهریمن؛ 17 

(Fle FY EE EY ۵ 


وا 
۳۷ 

اهورمزداء ۲۹۳ 

اهورمزدا و سپنتا آرمئیتی؛ ۲۹۳ 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


اهورمزد و آرمیتی پاک ۱۰۲ 

ایتالیاه ۲۸۵ 

NIE ۸۷۸ ۷۲ ٩ 0۷ ۵۰ ۰44 ۳۸ ایران»‎ 
۵۲ ۸6۸ ۸۱۳۱ ۸۱۳۰ AYY ۲ 
۲۳۵ ۱۲۱۱ ۰۲۱۰ AVA AVY ۷۰ 
۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۱ AY VT 
۳۳۵ ۱۳۳۱ ۱۳۳۰ ۱۳۲۱ ۰۳۱۳۳ ۲ 
۳۳ 

ایران باستان, 44 ۰۳۱۸ ۳۲۱ 


ایران‌زمین» ۳۱۰ 

ایران ساسانی؛ ۱۳۷ 

٩ ایران‌شهر:‎ 

ایرانی؛ ۸۱۰5 ۰۱۲۱ ۰۲۱۳ ۳۳۰۰۳۱۹ 

1۹6 ۸۱٩۱ ۸۱۳۲ ۱۲۷ ۱۲۲ ۸۷6 ایرانیان»‎ 
AN TVA ۲۷۸ TVW 1 ۷ 
FA ۳۰ ۳۰۱ ۳۰۰ ۲۹۳ ۵ 
۳۳۸ ۳۳۹ 

ایرانیان دورة ساسانی؛ ۲۸۰ 

ایرانیانٍ زرتشتی سا کن هندوستان» ۲۵۵ 

ایرانیان عصر ساسانی؛ ۲۱۱ 

ایرانیان» مسیحی؛ ۱۲۷ 

ایرکانی ( گرگان)؛ ۳۱۲ 

ایرلندی‌ها: ۲۷۷ 

۲۵۳ ۸۲۵۲ ۲۲۵ 8٩ ٩۸ ایزد آذر‎ 

۸۱۷ ۸۱۱6 ۱۱۳ ۹۹ ۹۷ ۸۱ ۵۲ ایزدان,‎ 
PW 

ایزدبانو آناهیتاء ۱۱۳ 

ایزد سروش» ۰۹۸ ۰۲۲ ۲۲۷ ۲۳۷ 

ایستاده آب تاختن "شاشیدن» ۲۳۸ 

يست واسثر W۵‏ ا2یل ۹۸ 


ایسنهارت» ۳4۰ 
الام ۱۸۰۱۸۵ 
ایلامی‌هاء ۱4۵ 


۱۵۲ dash ushina-k اینشوشی ناک‎ 

ایوک ۲۰۹ 

آیوک زن؛ ۲۵1 

۱۹۳ evaknih lı êvkãnih) ایو کُنیه‎ 

ایو ک و خودسالاره ۲۰۶ 

۱٩۱ :8۷۵1- ایوک‎ 

بابک ۲۸۳ 

بابل ۱۲4 ۲۸۱ ۳۸۹ 

1۵۸ ۸۵۵ ۸۵۳ ۱۲۷ ۸۱۱۱ ۱ بارتلمه‎ 
۲۲۰ ۱۲۱۵ ۸۲۱4 ۰۲۰۱ ۱۹۲ ۷ 
۳۳۰ ۱۳۲۷ ۱۳۲۵ ۱۳۲۲ ۳۲۱ ۰ 
FEY ۳۸۰ ۱۳۳۹ ۱۳۳۸ ۱۳۳۲ ۱ 
TAF FAY FET FEE ۳ 

باردار شدنٍ همای از پدرش بهمن؛ ۱۰۲ 

بارقونی؛ تلودور: ۰۱۷4 ۱۸۱ 

با زن دشتان نزدیکی کردن» ۲۲۸ 

با کتریان (1390158806) ۳۰۰ 

"بالت و اسلاو"132100-51۵۷65 YW‏ 

بانوی خان ۱۹٩‏ 

٩۱ بت‌خانه.‎ 

بحزین» ۳۳۹ 

بُخت آفرید. ۸۳ 

بخورها ازگياهان» ۰۲٤١‏ ۲۹۲ 

بددینی» ۷۷ 

بدعت, ۲۲۳ 


فهرست ام‌های عمومی: جاها و مکان‌ها و.۵۰ ۴۰۹ 


بدون مذره» 4۰ ۲6۱ ۲۷۰ 

بدونگشتی, ۰۲4۰ ۱۲۱ ۲۷۰ 

برادر و خواهر» ۱۵۳ 

جهان [-آخوان۸۷۵0] ۷۷ 

برترین فضیلت در ازدواج با مادر و خواهر 
و دختر» ۱۹۹ 

برداشتن مرزهای سخت طبقاتی» ۱۲۰ 

بردگان؛ ۸۵5 ۸۸۸ ۳۲۳ ۳6۰ 


بر فریاد. ٩۳:٩۱‏ 
برگوش "-گوش برسینه"؛ ۵4 
بریدهپل ۱۲۲۸ ۲۸۷ 

"بریده پل" بودت» ۱۱۳ 


پُستور, ۱۰4 ۱۰۵ 

بشتور "شه وثیری دنه .8454 ۱۰4 

بشستون» ۱۰4 

پیر 

تطای, ۱۷4 

بطریرخ؛ ۱۷ 

بعضی ازگناهان مرگ ارزان: لواط کننده و 
دهنده» بر هم زننده ازدواج با محارم 
برگشت از دین» ۲۲۲ 

بغداد, ۱۲۸4 ۳۱۳ 

بلعمی؛ ۰۲۸۷ ۳۰۹ 

بلنجر والان ۳۳۹ 


بمبئی ۳ ۸۷۲ ۸۱۳۰ ۱۵۲ ۱۸۷ 
بنجر(؟): ۳۳۰ 

بن چینودپل؛ ۲4۷ 

بند دین» 4۲ 

ا 

بتک شاه Bunak-Šah‏ ۲۹۷ 
بَنگه» ۳۲۹ 

بنونیست» ۸۱۱۸ ۳۰۷ 

بوران» آذرمیدخت: ۳4۵ 

بولسارا؛ دکتر سهراب جمشیدجی؛ ۱۸۷ 
بومیان سرزمین مادء ۲۷۲ 

پویس» ۱۸۰ 

به آفرید رافضی؛ ۲۸۵ 

به آفریدیه, ۷۵ 

بهار یدش ۱6۵ 

بهار: ملک‌الشعرا: ۹4 ۸۱۰۳ ۱۰۶ 
بهبودی؛ محمدباق ۷ ۱۳۳ 

بهتان نهادن» ۲۸۲ 

بهدین؛ 4۲ ۵۰ ۲۲۸ 14٩‏ ۲۵۵ ۲۵۸ 
بهدینان؛ ۱۳۲۰۱۲۱ ۸۲۵0 ۱۲۲4 ۲۷۱ 
ن مازدیسنان؛ ۱۳۷ 

بهدینان هند ۱6۰ 


بهدین مزداپرستِ زرتشتی» 4۱ 
بهدین و مزداپرسته ۱۲۲ 

بهدین ی کاف ر گردد ۲۲۹ 

بهرام بن فرهادین امپندیار یزدانی» 7۳ 
بهرام دو ۱۱۳۰۱۱۲ 

بهرام» شاهان شا اران و آنیرانه ۱۱۲ 
بهرامگور: ۸۱۲۷ ۰۱۲۹ ۱۳۳۳ 

بهرام یکم ۱۱۳ 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


۱۳۷ بهروج؛‎ 
۱۲۲۰ AT ۹۹ ۹۸ AF ٩۰ ۸۷ بهشت‎ 


۲۹۳ ۰۲4٩ TEV 

بهشت. دوزخ و برزخ؛ ٩۳‏ 

بهشتیانی که خویدوده کرده بودنده ۷۸ 

به کسی که زن می خواهد» زن بدهید ۲۰۷ 

بهمرد نوشیروان یزدانی» ۳۰٣‏ 

بهمن؛ ۰ ۱۰۵ 

بهمن امشاسپند ۱4۲ 

بهمن پونجیر» ۱۹4 ۸٩0‏ ۱۹۷ 

بهمن پوتجیه» ۰۲۲۷ ۱۲۲ ۲۳۱ 

بهمن و همای: ۱۰٩‏ 

بی‌چیز و بی جهیز؛ ۲۰۰ 

بیدرفش جادو ۱۰4 

بیرونی» ۱۲۸۵ ۱۳۰۲ ۳۰۹ 

بیزانس» ۳ ۰۳۳۶ ۱۳۳۱ ۳۳۸ 

بی‌سامانی زنا» ۲۹۸ 

بیش تر جوامع انسانی زنای با محارم را 
تقبیح کرد‌ند, ۱۷۱ 

بین‌النهرین؛ ۲۸۱ 

بیورائی "سگ آیی" ۲۲۹ 

۹۸ Pouru-ğis پُثوروچیست‎ 

۳۱۲ Pãpak پاپک‎ 

پادشاه زن» 4۸ ۱۵٩‏ ۸۵۷ ۸۱۵۸ ۲۵7 
۱ ۲ ۳۲۳ ۳۲۹ 

پادشاه زن -زن عقدی» ۱۵4 

پارس: ۱۲۸۱ ۳۱۱ 

پارس و کرمان؛ 44 

پارس‌ها لواط به موجب نفوذ یونانیان پدید 
آمده ۲۲۲ 


پارسیان؛ 4۰ ۳۲۱ 

پارسیان هند ۳۹ 

پارسیان هندی؛ ۱۸۷ 

پالن» دستور داراب» ۱4۰ ۱6۱ 

۲۵۹ ۲۹۸ ۲۲۹ ۱۱۳٩ «a =” 

یت = توبه» بازگشت ا زگناه» ۷٩‏ 

پتشخوارشاه: ۱۳۰ 

پتمانگ کتگ خوتای -هقصله۳ 
û-katak-xatãyih‏ ۲۰۲ 

پتمانگ کتگ خودای» ۲۰4 

پتمان گکدتگ خوتای؛ ۲۰۲ 

پتمانگی کتگ خوتاییه -[-2۵0۵0۵1 
katakx'atãyih‏ ۱۹۳ 

پتولمه ۸0160066 - بطلمیوس» ۲۸۱ 

پدر و دختره ۱۸۳ 

پدر 000۷07 ۳۲۲ 

پرمپولیس؛ ۳۲۳ 

پرستش‌گا آناهیتاء ۱۱۳ 

پرستشگاه‌های ناهید در ایرانه ۱۲4 


پرستش یزدان» ۱۰۰ 
پروسی‌ها: ۲۷۷ 


۱۵۳ ۱۳۲ ۳5060۴5 پروکوپیوس‎ 
EDÎ 


ون ۳۵0 
ویپ“ ۳۵۲۵:۷۱0 پر .ویپ: نزدیکی 
کردن» ۲۲۰ 


پری» ۱۸۱,04 
پریانء ۵۳ 

پری‌پری بمیرده اگر 
پریستیس ۲41۷8418 ۲۸۱ 


فهرست ام‌های عمومی: جاها و مکان‌ها .۵۰ ۴۱۱ 


پسر و مادر ۱8۳ 
پل چیْوت 40۷۵۸ ۸۸٩‏ ۲۲۰ ۰۲۲۱ 
Yo.‏ 


پل چیثوت "-صراط ۱۹۳ ۲۲۹ 


پل چینوّد ۵0 ۲۹۳ 

پل صراطه ۲۳۳ 

پل‌گذاری؛ ۲۲۸ 

پلوتارخ؛ ۰۳۳۵ ۳۳۹ ۳۵۹ 

پلوتارک؛ ۲۸۰ 

پلیدی که ذشتانش ”= حیض" نامند» ۱۱٩‏ 
پنج نوع ازدواج» ۳۲۲ 

نیون ۱۸۱ 


پورداوود؛ استاد؛ ۱۰۲ 

پیرزنان» ۳۲۹ 

پیرون ۱۳۱ ۰۲۸۳ ۳۳۸ 

پیروز (4۵۹- ۰.۶۹۸۷ ۱۷۶ 

پیشگویانه ۳۱۸ 

پیکار هرمزد و اهریمن؛ 4۳ 

پیگولوسکایاء ۱۳۲ 

پیمان زناشویی؛ ۳۲6 

پیمان‌شکنی؛ ۲۲۹ 

Theodor-bar تئوودور بارخونی‎ 
۱۱۷۰۸۱۱۱ Khoni 

تئودور بارخونی» نویسنده؛ مسیحی 
شریانی» ۱۱۸ 

فانس؛ ۱۳۰ ۳۳۹ 

تثوفانس» کلاس؛ ۱۵٩‏ 

تازیان 4۸ 34 

تأویل احکام و شرایع در انحصار مغان» 
۳۳ 


تبادل زنان» ۱2۱ 

تبادل زنا» رسمی ممهور به مجوزهای 
شرعی» ۱۱۱ 

تبرستان» ۲۸۶ 

تبری؛ ۸۳۱ ۸۱۳۲ ۱2۰ 

تتلیث» ۱۱4 

تلیث خدایان» ۱۸۲ 

تجاوزات جنسی: ۱۵۷ 

تجاوز به بردگان مونّث, ۱۸۸ 

تجاوز به عنف و دزدیدن زن» ۳۳۳ 

تجدده رضاء ٩۰‏ 

تحقیرزنال؛ ۳۳۰ 

تحلیلی از مقولة مویدُوده: ۱3۷ 

تراکم زنان در حرمسراهاء ۳۳۵ 

تربلیوس پولیو؛ ۳4۹ 

ترتولیانوس» ۳۳۸ 

٩۳ تراق‎ 

تشکیلات آب‌رسانی: ۳6۰ 

تطهیر توسط موبدان» ۱۲۹ 

تطهیر زنی که بچۀ مرده زاییده باشده ۱۲۹ 

تطهیر و شست و شوي نساسالاران؛ 4۳ 

تمد زوجات ۰۹۸ ۱۲۹ ۱۵۱: ۱۵4 ۱۸۸ 
FTA ۱۳۲۱ ۷ ۲‏ ۳۳۵ 

تعذد زوجات شرعاً و عرفاً مجاز بود ۸۱۵۳ 
۳۲۰ 

تعمیده ۱۲۸ 

تغویض زنان» ۳۳۱ 

تفضّلی احمد» ۸۲ ۱۰۷ ۳۵۳ 

تقدیر» ۱۸۲ 


تکامل جنین؛ ٩۳‏ 


۲ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


تمثیلی عرفانی از عطار نیشابوری» ۵۸ 

تناویر "تنافور" ۲۲۸ 

زشتِ شبیه وزغ اهریمن» ۱۱۹ 

لس ۳۸ ۲۱۰ 

تن کامگی مقڌس» ۱۲4 

توج ۳۳۱ 

و ۳ [تاوان]: ۲۰۸ 

فوریرافروشخش» ۱۳4 

تورستان» ۱۱۲ 

توسی؛ شیخ؛ ۱۳6 

توشتری [ندها۷25]خداوند آفرینندة 
موجودات زنده] 7٩‏ 

۱٩۱ ۸0٩ توگل عبداه‎ 

تومیریس 1010115 ۳۰۹ 

تهمورث: ۲۲۱ ۲۲۷ 

تیر اسپیتامی» ۳۰۰ 

تیرة هووگو ۳۰۰ 

تیسفون ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۳۳ ۱۳۳6 ۳۹۹ 

ثعالبی؛ ابومنصورء ۲۳۱ 

۱۸۳ ۱۷۷ AVF ٩۱ ۳ ریت‎ 


ثواب خویدوده» ۵۳ 

جائلیق ارامنه ۳۱۸ 

جائلیق مسیحی عصر خسرو اول» ۱۷ 

جادوان و گناه کاران» ۲۵۰ 

جادوگران» ۲6۱ ۲۷۰ ۲۷۱ 

جادوگری؛ ۵۱ 

جادویی» ۲۲۹ 

جادویی فرمودن یاکردن؛ ۲۷۷ 

جاماسپ آساناه دستور» ٩6‏ ۸۱۰۸ 4۱۳۱ 
ANE‏ 


جاماسپ آساناءدستور منوچهر 47 
جامعه‌ای فئودالی /اشرافی؛ ۱۸۷ 
جامعة طبقاتی؛ ۸۸ ۱۱6 

جامعة ایران ساسانی: ۱۷۱ 

جامعة زنان» ۲۱۱ 

جامعة مزدایی» ۸6 ۱۳۳ 

جامعة مزدیسنان» ۱۰۹ 

جاوندان؛ ۳۱۱ 

جاوندانی‌ها 18760081165 ۳۱۱ 
جبال زا گرس: ۲۰۹ 

۲۳۸ ۲۳۵ ۱۸٩ جددینان»‎ 

= جدادینان,کافران"» ۱۲۱ 
جعفری» محمود» ۱۰۸ 

جکسن, ۱۸۷ 

جلالی نائینی؛ سید محمدرضاء ۷۵ 
جم ۵۳ ۵4 ۲۲۱0۹ 

جَمْ-جمی: ۹0 

جمشید ۸۷۰ ۸۷۱ ۲۲7 ۲۲۷ 
جمشید و حواهرش 7۲ 

1٩ ۵۳ جمک,‎ 


جَمورزانه (-متتل) ۳۰٩‏ 


جه ۷۰ 

جنبش مزدکیان» ۳۲۲ 

جنگ های دینی میان ایرانیان و تورانیان» 
1۲ 


جه جُھی» ۲۵۰ 
جهاز ۸۹6 ۲۰۸ 
جهاز دخ ۲۰۰ 


فهرست ام‌های عمومی: جاها و مکان‌ها .۵۰ ۲۱۳ 


جهاز "شاه دختر"» ۱۹۶ 

جهاز و مهر ( کابین 08080): ۲۹۷ 

جهان پسین, ۲۵۱ 

جهان هرمزد ۲۳۰ 

"جه" روند ۲۹۸ 

جه آروسپی" ۲4۸ 

جّهی, ۱۲۰۰۱۱۹ 

هیک نام دختر اهریمن؛ ۲4 

جهیکه: زنا کار: ۲4٩‏ 

جهی؛ نماد روسپی‌گری و نام دختر 
اهریمن؛ ۲6۲ ۲26 ۲۷۱ 

چادری پرند, ۲۱۵ 

چاکر ۱۹۸ ۱۹۹ 

چاکر-چکُر -رابه زنان شوهرکرد؛ بسیاری 
اطلاق می‌کرده‌اند, ۸۲۰۲ ۱۳۷۲ ۳۸۹ 

چا کرزن» ۰۱۲۸۹۸ ۱۵۵ ۸۵۷ ۲۰۳ ۲۵۹ 
FYE ۲‏ ۱۳۷۵ 

چاکرزنانه ۳۲۳ ۳۳۰ 

چاکر زن‌ها؛ ۲۰۳ ۳۰ 

چاکر فرزند ۱٩۱‏ 

چاکری‌هاه ۲۰۲ 

چکر -چاکر ٣ق ۱٩۲‏ 

چکر دور؛ ساسانیان» ۲۰4 


چکرزنی؛ ۰۳۸۸ ۱۳۸۹ ۳۹۳ 

چلپاس؛ زهردار: 94 

چندین نوع ازدواج» ۲۰۱ 

چندین نوع ازدواج؛ 

چنگه شاه ۱۳۷ 

چهار روز پس از مرگ یک فرد زرتشتی؛ 
۱ 

چهارصد و بیست میلیون مثقال سکه نقره» 


rt 

چهار قو روحانی» ۱۷۸ 

چیستانگزاری» ۱۰۸ 

چین» ۷۱ 

چیوّد. ۲۵۲ ۲۱۲ 

چینوّد پل ۲۲۸ ۸۲4۸ ۲۵۰ 

چینودپل ”= پل صراط"؛ ۲4۷ 

حا کمیت جتّارانة متان» ۸۸ 

حدود شرعی دربارۂ دشتان مرزی» ۲۵۳ 

خرمت زنا با محارم» ۱۷ 

حرمسراهای پادشاهان و بزرگان؛ ۳۳۵ 

حرمسراهای شاهان» ۳۳۳ 

حرمسرای سلطنتی؛ ۳۳۵ 

حرمسرای شاپور اوّل» ۳۳۵ 

حرمسرای نرسی؛ ۳۳۵ 

حزب آمزدای ی کهن » ۲۱۱ 

حقوق اسلامی؛ ۱۳4 

حقوق اهل ذه ۱۳4 

حقوق پادشاه زن» ۱۵۷ 

حقوق زن در ازدواج اول» ۱۵۲ 

حقوق شخصی؛ ۷٩‏ ۱۳۳ 

حقوق قانونی زنان» ۳۳۱ 

حکمای اشراقی زر تشتی, ٩۲‏ 50 

حکم بن ابی العاص» ۲۳۱ 

حکمت اشراق؛ 7۲ ۳۷۲ 

حکم زناء در شرعیات و احکام زمان 
ساسانی» مرگ ارزانی است؛ ۲۵۵ 

حکومت زندیه, ۳۷۲ 

حکومت مذهبی موبدان؛ ۱۱۳ 

حکومت مُغان» ۱۵۲ 


۴ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


٩۳ ٩۲ ٩۱ حکیتةالّض‎ 

حملة مفول» ۱۳4 

٩۳۹۲ ٩۱ ٩۰ f dj 

حوز؛ تفکر اشراقي آذرکیوان» 7۲ 
حوزة حکمت: 5۳ 

خالقداد هاشمی؛ مصطفی؛ ۱۸۱ 
ندان ساسانی: ۲۸۶ 


"خداوند" اورمزد خود؛ پدر 
زمین؛ است؛ ۳۵۳ 

خداوند نرسهء ۱۱۷ 

خراسان؛ ۳۱۳ 

نژ ۸۷۱ ۲۵6 ۲۵۷ ۲۵۸ 


خرداد؛ ۵۰ 

اف 

شرفشران "جانوران زیانکار» ۵۲ 04 
FE YEY ۰‏ ۲۷۱ 


خرفستران = حیوانات موذی"» ۵۲ 


خزم‌دینان» ۲۸۳: ۳۱۱ 
خزمیان» ۱۸۲ 
غروشترانه ۲۰۸ 


خشتران؛ ۲۵۲, ۲۵۳ 

خسرو اوّل» ۸۵ ۰۲۰۲ ۸۲۸۳ ۱۳۱۱ ۳۱۲ 
۳۷ 

خسرو اول (۵۷۹-۵۳۱ میلادی)» ۲٩۱‏ 

خسرو پروین ۱۸۲ ۳۱۸۸۳۰۲ 


خسرو دوم ۲۸۳ 
خسرو دوم ( ۰60۲۸-۵۹۰ ۳۰۲ 
خسروی اشکنی؛ ۳۱۸ 


خسروی اول ۳۳4 ۳۳ 

خسروی دوم» ۳۳۳ ۳۳۰ 

خشایارشا با استر ۳9067 زن یهودی عقد 
زناشویی بسته بود» یزدگرد اول زنی از 
يهود را ملکة ایران زمی ن کرد ۳۰۲ 

خشایارشای دوم ۳۲۳ 

خش ۱۳۸۸۳ 

خصایص ادیان و مذاهب ایرانیان» ۲۷۷ 

خصمال» ۲۵۰ 

خط اوستاء ۸۱۳۲ ۱۳۷ 

خط پهلوی: ۱۳۷ 

شُنجی اصفهانی» فضل الله بن روزیهان» 
Wé‏ 

۲۲۱ Xnenta aii 

خوت وده ۳۷ ۰:۳۹ 66 ۱۵۳ 
۹ ۳۷ ۱۳۰ ۳۵۶ 

خواف» ۷۵ 

خواف خراسان: ۷۰ 

خواهران جمشید؛ ۱۵۳ 

۲۰4 ۱۹۵ ۸۱٩۲ خودسالار»‎ 

خودسالار ۵00852185 ۱۹4 

خودسرای ۵0205731 ۱۹۱۰۱۹4 

خودشرای ۵۵05781 ۱۹4 

خودوده» ۲۸۸ 

خویدوده» موجب پیدایی روشنایی و فر 
می‌شود؛ ۱۲۰ 

خورشید پایه» ۵۳ 

٩۸ XwarŠed ûr خورشید چهر‎ 

خورناتسی؛ ۳۳۸ 

خوزستان؛ ۶0 ۳۳۱ 


فهرست نام‌های عمومی: جاها و مکان‌ها و... ۵ ۴۱۵ 


At Xunbya خوئییه‎ 

خون و مالکیت» ۳۲۲ 

خویت ودنه ۰۲۸۸ ۲۹6 ۲۹7 ۲۹۹ ۳۰۰ 

شویتودس, ۳۷ 40 

60 ٩ 1۷2018 حویتوک 5ك‎ 
FW FT ot e NY 

خویددت: ۲۲۹ 

۲۳۰ ۲۲۹ ۱۳٩ خویددث‎ 

شویدده میان پسر و مادر» ۱۳۸ 

خویدودس منشا اهورایی؛ ۸۳ 

خویدودس میان برادر و خواهر» ۸۸ 

خویدودس میان پدر و دختر ۸۷ 

خویدودس میان پسر و مادر» ۸۸ 

خویدودس و ثواب آن, گناه مرگ ارزان را 
باطل می‌کند, ۸۳ 

۵0 ۵۳ ۵۲ ۵۱ ۵۰ 4٩ 60 شویدوده‎ 
MAA 0 BA oV O 
AF AY AY ۰ ۷۸ NV ۳ 
ATA ASAR AE AR Ao AE 
۱۱۷ ۸۱۱۵ ۱۱ ۰ ۷ 
AFA ۸۱۳۰ ۸۱۳۵ ۱۳۰ ATA ۰۱ 
AVY AVY AA ۱۵۷ Ate ۳ 
۳۵٩ ۳۵۵ ۱۳۵۳ ۰۲۳۷ ۰ ۹ 
۱۳۷۵ ۳۷۳ ۳۹۷ ۳۹۹ FY ۸ 


خویدوده از نوع اهریمنی» ۱۱۹ 

۱۰۰ A4 26۷60040180 خویدودهان‎ 
۱۸۲ 

خویدوده اهریمنی؛ ۱۱۰ 

خویدوده" با دخت ۵۲ 

» خواهر]؛ 


خوید وده با هر سه [< مادر؛ دختر؛ 


"۷ 
خویدوّده کامل» ۱٩۰ ۰۸۷٩‏ 
شویدوده کردن» ۵۸ ۷۹ ۱45 
خویدوّدّه که با مادر و حواهر می 
شویدوةء گری» ۱۳۲۰ ۳۳۹ 
خویدوده میان اسفندیار و همای؛ ۱۰۵ 


خویدوده ميان اهریمن و دخترش جهی» 
۱۹ 

خویدوده ميان اهورمزد و سپندارمذ» ۱۰۱ 

خویدوده میان پدر با دختر؛ ۵٩‏ ۸۸ ۳۵۷ 

خویدُوةه میان پدر و دختر» ۱۳۸ 

شویدوّده میان خواهر و برادره ۵٩‏ ۸4 
IA AYY Ao‏ 

خویدوده میا نگشتاسپ و هوس ادا[ 
خواهرش؛ ۱۰۲ 

خویدوده میان مادر و پسر 9٩‏ 

خویڈودہ ناق ۱۹۰ 

وید وده رزی» ۳۵۸ 


خویدوده ورزیدن» ۱۰۰ 

خویدوده هرچه نزد یک تر باشد بهتر است؛ 
۳ 

شویدودهی "برادر - خواهر ۳۰۷ ۳۵٩‏ 

خویدودهی پسر ماد ۰۳۵۷ ۳۲۰ 

خویویود3ث ۱۳۱ 

خویش دهشن (85-020150 ۳۰۶ 

خیتودّت 4۲ 66 40 ۱4۱۰۵۸ 

ردتهه, ۱6۱ 

۱۶۰ ۱۳٩ ۱۳۸ خیتودّث»‎ 


خیتوک دس ۷۷ 


۶ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


٩٩ خیتوکتسان»‎ 

خیتوک دس اهریمنی؛ ٩۲‏ 

خیتوک دس ایزدی» 7۲ 

خیتوک دس میان خواهر و برادرء ۷۳ 
خیتوک دس یا ازدواج مقڌس» 7۳ 
خیدویودّث ۸۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱٤٩‏ 

خیدیود ث گناه مرگ ارزان 
خیذر ین کاوس معروف به افشین؛ ۳۰۹ 
دادار اورمزد, ۲6٩‏ ۲۵۰ 


دادبه -ابن المققع؛ ۲۰۵ 


داراب؛ ۱۰۲ 


۳ 


یبرد ۱۳۸ 


دارمستتر» ۸۱۸۰ ۱۸۷ 

داروهای سقط جنین؛ ۳۷٩‏ 

داریوش اوّل؛ ۳۱۰ 

داریوش سوم ۳۰۱ 

داستان جم و جمه» ۷۰ 

دام بهمن؛ ۲۵۷ 

دانایگائاه ۲6۰ 

داناي مرسم دین: ۲۸۰ 

دختران به نه‌سالگی باید "نامزو شوی" 
شوند» ۱۳۳ 

دختران توانگره ۲۰۰ 

ان رامشگر؛ ۳۲۳ 

دختران و مادران و خواهران با پدران و 
پسران و برادرانشان نکاح کنند» ۱۹۹ 

دختر "خداوند/ ۳۵۶ 


دختر خودشرای» ۱۹ 

دختر سپندارمذ و اهورامزدا؛ 9٩‏ 

دختکانیه پت رد ستوریه 0168111 - 
stürih‏ -4ماهص ۱۹۳ 


خت و خحواهر ومافر وافقال آنه آمیزش 
ستوده‌تر است» ۱ 

دخشته /دشتان» ۱5۰ 

دخمه ۳۹ 

در آیین مَرْدَیَشي زرتشتی» ازدواج با 
غیرزرتشتی حرام و نهی موکد است» 
۳۹ 

دربار ایران» ۳۲۵ 

دربار هخامنشی» ۲۸۱ 


دربارة زنانی که از مرد بیگانه آبستن شده و 
را سقطکنند, ۷۲۵۲ 


درجات فریضۀ خیتوک دس: 3۵ 


درست دین؛ ۱۹۰ 
درست‌نژادی؛ ۱2۹ 
دروج بدون فرٍ نا کوشاء ۱۲۳۹ ۲۹۹ 


خژوندان, ۲۰۷ 

دژوندان [-کافران]؛ ۲4٩‏ 

دژوند " کافر ۲6۸ 

درون‌همسري نزدیک؛ ۱۷۰ 

ذروث i alû‏ بدون خمیر مایه» ۸۱ 
درۂ پردوجان 4830 ۳۱۱ 
دریاچة زره ۵۳ ۵4 

دریای خزر» ۳۱۱ 

دستگاه قضایی مسیحی؛ ۱۷۰ 

٩۷ سور:‎ 

دستوران» ٩0‏ ۸۱6۱ ۸۲۲6 ۲۸۳ ۲۹۹ ۳۰۲ 
دستور و وچر -فتوا؛ ۱۳۷ 

دشتان به آب و آتش رسانیدن» ۲۲۸ 


دشتان مرزی؛ ۲۵۲ 


فهرست ام‌های عمومی: جاها و مکان‌ها .۵۰ ۴۱۷ 


دشتان [حایض]؛ ۲۳۰ 

دعای خشنودی برای سپندارمذه ۲7۱ 

دفن مرده؛ ۲۳۳ 

دقیقی» ۱۰9 

دمشقی» شمس‌الدین محمدین ابی‌طالب 
انصاری» ۸۷ 

۳٩۳ دمناژ»‎ 

دعتاش» ۷۳ ۱۸۰ 

دوازده فة روحانی» ۱۸4 

دوازده هزار زن و کنیزه ۳۳۳ 

دودمان ساسانی؛ ۳۰۱ 

دور ۲۷۵ 

دوران نرسی؛ افول قدرت کُرتیر و 
تتوکراسي اوه ۱۱۳ 

دورکهیې ۳۰۵ 

دور؛ ساسانی» ۱۳۹ 

۱ ۷۸۸۳۷۱ ۵۷ ۵4 ۵۳ دو اه‎ 
۲۲۵ FYE AYA ۱۰۷ AA AF ۰ 
۱۲۱۳ ۰۲۵۹ ۱۲۵۱ FEA ۸ ۷ 

دهابهان: ۱۳۳۸ 

ههار ارواد بامانجی تسروانجی» ۸۱ 

دهالا ۳۸۰ 


دیدار از بهشت و دوزخ ۹۸ 


دیلم» ۳ 


دين به ۲۵۰ 


دین بهی مَزةیسنان» ۱۱۰ 
دین بهی و مزداپرستی» ٤٥‏ 
دین پاک مَزدیّسنان» ۱۰۰ 


دين پهلوی؛ ۱۰۰ 

دین خویدوده ۱۰٩‏ ۱۱۰ 

دین زرتشت؛ ۱۳۸ ۹7۰۸۹ ۳۰۰ 

دین زرتشتی» ۷۷ ۸۱5 14۸ ۸۵۲ ۲۳۳ 
۳۹ 

دین زرتشتی اصیل» ۸٩‏ 

دین زرتشتی گائایی؛ ۱۱۲ 

دین زردشتی؛ ۸۱7۷ ۸۱3٩‏ ۸۱۷۳ ۱۷6 ۱۷۹ 
۷ 

دین عیسوی» ۱۱۷ 

دین قدیم ایرانی» ۸٩‏ 

دینک ۱۱۲ 

دینک دختر "اردشیر اول"؛ ۱۱۱ 

شتی ۲۳۲ 

دين مانوی» ۳۸ 

دین مانی؛ ٩۰‏ 

دین مزدایی» ۱۰4 

دین مزدایی زمان ساسانیان» ۱۱۸ 

دین مزدک, ۱۸۲ 

دین مشاه 4۲ 1۸ 

دین مزدیسنان؛ ۸۰۳۰۱۰۰ ۱۱۱ 


دین مزدیسنای زرتشتی؛ ۱۱۳ 
دین مزدیسنی» ۱4۲ 

دین مَزذيَسني زرتشتی» 4۱ 
دین مزدیسنی -و مسیحی؛ ۱۲۸ 
دین مسیح» ۱۲۸۲ ۳۰۳ ۳۰۸ 
دین مسیحی» ۳۲4 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


دینوران 1808۷780 ۳۱۱ 

دینوری؛ ۱۳۲ 

دین بهود ۲۷۰۰۱۲۹ 

۲۱۲۰۲۲۰ PE ۸6۱ 2٩ ۵0 04 دي‎ 

دیو آخت [َختِ جادو] ۲۹۹ 

۱ OV دیوان» 6۳ 64 ۵۱ 6۲ اف هه‎ 
AEE MEF MIA ۱۰۷ AA Ae AY 
Ve ۲4۱ ۲۳6 ۰۲۳۰ ۸٩۰ ۳ 
۳۹۸ 

دیوان و دروجان» ۲۵۲ 


دیو-پرست» ۲۳۳ 

دیوپرستان: ۵۷ 

دیوپرستان [پرستندگان خدایان آریایی]؛ 
۳ 

دیو خشم» ۸۲ ۱۰۸۵۸6 


دیو خشم " خشم" ۸٩‏ 
دیودورس: ۱۳۳٩‏ ۱۳۸۰ ۳۸۲ 


دیو زوش؛ ۲۳۹ 

دیوژن لائرس, ۲۸۱ 

دیو شیطان» ۷۰ 

دیوتسی ۲۱۰ 

دیو و درج ۷۱ 

دیو و دیو مانند. چه کسانی هستند؟» ۲۳۳ 
دیوها؛ AT‏ ۲۰ ۰۲۳4 ۲۱۳ 


دیوی؛ 3٩‏ 
دیویّسنان» ۸44 ۰۲4۲ ۲۹4 ۲۳۷۱ 


دیویسنان» یمنی دیوپرستان» ۲۲۰ 
رادان ٩٩ Rãdên‏ ۸۰۰ ۱۰۲ 
راد یکردن» ۱۰۸ 

راشد محصل» محمد تقی» 4۵ 


رامین؛ ۱۲۳ 

راه زدن ۲۲4 

راهزنی کردن؛ ۲۲۸ 

رتو آسردان قم » ۳۲۸ 

چم 0 14 

رد کشاورزان» ۹۸ 

زد ورجنگرد ۹۸ 

رسایل عملیة مزدیستان؛ ۲۵۹ 

رسایل مزدیسنانه ۱۳۲ 

رسایل موبدان و فقهاي مزدیسنان» ۱۰۹٩‏ 

رسم ازدواج با محارې ۱۳۵, ۱۸ 

رسم خویدوده؛ ۸۷4 ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۵ 

رسم رفتار با مردگان» ۱۲۲ 

رسم زناشویی خواهر و برادر: 4٩‏ 

رسم زناشوبی‌های همخون» ۲۷۷ 

رسم طهارت, 7۳ 

رسم فراعنه» ۲۸۹ 

رسم وصلت‌های همخون ۲۷۷ 

رسوم و آداب ایران قدیم؛ ۲۷۳ 

رشن بزرگوار نیرومند 9٩‏ 

رضازاده ملک رحیم؛ 5۰ 

رضاءعنایت له 6۸ ۸۱۱ ۱۳۲ 

رفتار جنسی شاهان ساسائی» ۱۳۰ 

رکسان 1107806 داریوش؛ ۲۸۱ 

روانشناختي ژرفاء 57 

روانگاوی, 1۸۰ 

روایت اساتیری زروانی؛ ۱۲۰ 

روایت سریانی؛ ۳۲۳ 

روایت کوتاه شهرستانی از اصول عقاید 
مزدکی؛ ۱۷ 


فهرست نام‌های عمومی: جاهاو مکانها ...0 ۴۱۹ 


روایت مسیحی» ۲۳۱ 

روت 1۸ 

٩۲ ٩۰ روح‌الحیات:‎ 

روحانیان هندی 7۸ 71٩‏ 

روحانیون زردشتی؛ ۱۷۹ 

روحانتون مجوس؛ ۱۷۳۱ 

رود آمودریا 0:۵ ۳۱۰ 

روز توش [5005 مراسم روز چهارم پس 
از مرگ]» ۸۰ 

روسپی, ۲۵۱ ۲۵۳ ۲۵4 

روسپی بارگی» ۲6۹ 

روسپی» زن بدکا ۲4۱ 

روسپی‌گری؛ ۲۸۱ 

روسپی‌گری و احکام و مجازات آن» ۲۵۲ 

روشن؛ ۸۳ 

روم ۱۲4 

رومیان؛ ۳۳۱ 

زئوس؛ ۲۹۳ 

زاثر چینی بودایی» ۱۲۲ 


زات یرم تفت VY‏ 
13 


زار اه 

10٩ A ۱۳۰ ۸۱۲۰ Zachau زاخائو‎ 
FET 

زامبیکه ۸۵۹ ۱۲۰ ۳۲۰ 

زانیه, ۲۵۵ 

زن جادو ۱۸۱ 

زجر آفرشتگان"» ٩۰‏ 

زراتشث» ۰۲۵۱ ۱۲۰۸ ۲۵۹ ۲۹۲ 

زراتشت اسفنتمان» ۸۲۱۱ ۲۵۷ 


زراتشت بهرام پژدو» ۳۳۰ 


۰۰ ۹۸ ۳ 6۸ 60 ۳۹ ۳۸ زرتشت»‎ 
NA ۱۰۸ ۸۱۰4 ۱۰۳ ۰۲ ۱ 
40 ۱4 ۸۱۸۲ ۸۸۱ ۱۳ ۳ 
۲۰ ۲۲4 ۱۲۲۳ ۲۲۰ IA ۷ 
IE ۲۱۳ ۲۵۰ FEE EF ۲ 
VI e 

زرتشت اسفنتمان؛ ۲۵۱ 


زرتشت دین» ۲۵۸ 

۱۸0 ۱6۲ ۸۹4 ٩۳ ۳ ۱ زرتشتی,‎ 

زرتشتیان» 4۸ ۳ ۸۱۱۰ ۸۰۱۳6 ۲۳۵ 
۲ ۲۵۵ ۳۷۲ 

زرتشتیان ایران؛ ۸۱۱۱ ۲۵۵ 

زرتشتیان پارسیء ۱۸۸ 

آزرتشتی زرتشتی" و آتش‌پرستی. ترک 
آتش‌پرست 

زرتشتی مزدایی؛ ٩۷‏ 

زرو شت ۷ ۱:۳ 

زردشت» ۵۰ 6۱ ۵٤‏ هم کم ۵۷ ۲۰۳ 
٩ ۱‏ ۰۳۰۰ ۳۷۱ 

زردشت بهرام پژودو ۳۰۷ 

زردشت فسایی؛ استاد مزدک: ۳۱۰ 

زردشتی؛ ۰۱۸۲ ۲۸۷, ۳۰۰ ۳۰۱ 

۸۸۱ ۸۱۷۵ ۱۷۳ ۱۷۲ ۸۷۰ زردشتیان»‎ 
۳۰۷ ۲۹۰ TAV ۲۸۰ VT 

زردشتیان آسنتی" هم که به سنت باطنی 
تعلق داشته‌اند. ۱۷۹٩‏ 

۱۱۸ ۸٩ زروان؛‎ 

زروانی؛ ۳۸۰۳۷ ۹۱۸۹ 

زروان؛ یک معمای زرتشتی؛ ۱۱۸ 

۱۲۰ ٩۳ زروانی‌هاء‎ 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


زمان ظهور مزدک» ۱6۸ 
زمزمهء ۱۱۰ 

زمزمی» ۷۵ 

۳۲۵ (Fit MY ۸۱۵6 ۱۵۳ «ij 


زن آبستن؛ ۲۵۰۰۲4٩‏ 

۳۳۳ ۲۵۵ ۲۵۲ FEV ۱۵۸ dij 

زنا با خویشاوندان نزدیک ۲۸4 

زنا با زن شوهردان ۲6۸ 

زنا با محارم ۲ ۲۷۵ ۲۷۰ ۰۲۷۷ ۲۸۵ 
1 

زنا با محارم یکی از آن آداب و رسوم کهن 
هندو اروپانی: ۳۷۷ 

زن استقراضی» ۱۲۹ 

زناشویی» ۲۰۵ 

زناشویی ایرانیان دستخوش 
هرج و هرج؛ ۲۱۲ 

زناشویی با افراد بیرون از عشیره؛ ۱۳۷۸ 
WM‏ 


زناشویی با افراد عشیره» ۲۷۸ 
زناشویی با نزدیکان "د 
زناشویی میان برادر و خواهر» ۲٩۱‏ 
زناشويي درون عشیره‌ای» ۲۷۹ 
زناشویی یی ۱۱۱ 

زناشويي فرزندان اعمام» ۳ 
زناشویی میان خواهر و برادر» ۳۲۰ 
زناشویی میائین» ۳۲۵ ۱۳۲۸ ۳۳۱ 
زناشویی‌های آمیخته به زناه ۲۸۳ 
زناشویی‌های گروهی؛ ۳۱۱ 


یدود ۱۰۸ 


زناشویی‌های همخون» ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۸۰ 
AA ۲‏ ۳۰۰ ۳۰۹ 

زنس‌اشویی‌های هسمخون در سرزمین 
پارت‌هاء ۲۸۱ 

زناشویی همخون» ۰۲۷۹ ۲۹۲ 

زناکاں ۲6۰ ۲۵۲ ۱۲۹۹ ۲۷۱۰۳۷۰ 

زناکاری؛ ۲۶۱ 

۸۲ ۸۷۵ ۸۷۰ ۸۵4 ۸۱۷ ۸۱٩ «ilj 
۳۳۱ ۳۳۰ ۳۲٩ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۶۰ 
۳۹۹ 

زنان اشترااکی؛ ۱۵۹ 

ایرانه ۲۱۵ 


زنان بیوه» ۳6۱ 

زنان جددین " کافر/ ۲4٩‏ 

زنان خدمتگزان» ۱۳۲۱ 

زنان را پرهیز باید کردن از روسپی کردن» 
o:‏ 

زنان صیغه ۳۲۳ 

زنان صیغه‌ای؛ ۸۱۵7 ۸۵۷ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ 

زنان عقدی و صیغه» ۱۵۳ 

زنان نیز شیطان روش و فرزندان شیطان» 
۷ 

زنان و دختران طبقة ثرو تمند؛ ۳۲۲ 

زناو زناکاری» ۲47 ۲6۹ 

زناو سرقت؛ ۱۳۵ 

زنای با زن شوی‌مند "محصنه» ۲۵۱ 

زنای با محارم؛ ۸۸ ۱۷۰ 

زنای محصته» 14٩‏ ۲۵۱ 

زنیارگی شاهان ساسانی» ۱۵۸ 

زن» بچه و برده همچون شیتی؛ ۳۳۱ 


فهرست نام‌های عمومی: جاهاو مکان‌ها و...۵ ۴۲۱ 


زن برگزیدهه ۳ 

زن ری يا زن دزدی» ۱١۱‏ 

زن به منزلة مزرعه است» ۲۰۹ 

زن جاوندان ۳۱۲ 

زن جخددینان» ۲۵۱ 

زنٍ حایض» ۲66 ۲۹۲۰۲76 

زن خدمتکار ۱۹۷ 

زن خوّشراین؛ ۳۹۸ 

زن دشتان» ۱۲۹ 

زن دشتان‌مند» ۲46 ۲۵ 

زندگی‌نامۀ زرتشت» ۱۸۳ 

زنده وگویا و میرا "گیّه مَرِتّن»کیومرث“ 
AV‏ 

زنده سخن‌گوی میرنده ۸۷ 

زندیقان؛ ۲4۱ ۲۷۱۲۷۰ 

زندیقی [- تفسیر غیرمجاز متون دینی]» 
rr‏ 

زن ربایی» ۷۷۸۷ 

زن روسپی؛ ۲۵۶ 

زن صیغه» ۸۱۵۳ ۱۳۲۱ ۳۳۹ 

زن عقیم» ۳۲۷ 

زن "کالا-شی» ۱3۲ 

زنگی سياه پوست» 1٩‏ 

زن نوعی کالا تلقی می‌شد» ۳۲۵ 

زن و کودک و برد درست به عنوان یک 
شیأ ۱١١‏ 

زن و مال» ۱۷۵ 

زن و مرده؛ ۲۵۹ 


زن و موضوع نکاح و عروسی؛ ۱۸۵ 
زن و یا مرد ی که خوثت وَدّه کرده باشند 


(1 

زن‌های عقدی و صیغه‌ای وکنیزان» ۱۰۸ 

زواحیم» ۳6۰ 

زوج سپندارمذ و اورمزد» ۰٩‏ 

زوج نخستین» ۸4 

زوجة فرعیه» ۱٩۲‏ 

زوجه ممتازه» ۱٩۳‏ 

رون ۲:6 

روز براي آتش مقڏس» ۲۹۱ 

زوهر؛ ۵۱ ۵۵ ۲۳۰۱۱۰ 

زوهر به مفهوع پیه و چربی حیوانی؛ :۱۱۰ 

زهدان ۵۳ 

زهر خوردن و نساء ۲۲۳ 

زیانک؛ ۳۲۸ 

11A «41 Zeahner زینر‎ 

ژوپیتر امال ۲۷۸ 

ژیاتک ۰۲۰۷ ۲۰۹۰۲۰۸ 

ساتراپ تریتوکم "65 "er1‏ » ۲۸۱ 

ساتراپ سیزی میتر Sysimithres‏ 
(ساتراپ با کتریان) ۲۸۱ 

ساسان» ۲۸۲ 

۸۱۱6 ۱۱۱ AE AF 0 ۸ 47 ساسانی؛‎ 
۳۱۰ AM AAT ۸۱۷۰ AA ۳ 
FY FIA 

2 ۵ 4۸ 47 44 ۸۳ ۳۸ ساسانیان‎ 
۰۱ AT Ao ٩۳ ۱ ۵۸ AF Vé 
AYA ۸۱۲۷ ۸۲۲ ۲۱ AY ٩ 
AEA MEV ۸۱ AFA ۱۳۰ ۱ 
۷ A AT ۵٩ ۸۵۲ ۱ 
۲ ۲۳۱ ۰۲۰۲ ۲۰۱ Ne ۲ 


۲ زدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجذ یک 


Fos FEN ۳۳۱ FIA ۷ ۵‏ 
سالار دود ۳۲۹ 
سامانیان» ۲۸۷ 
سامپیکه ۸۳۰ ۲۸۹ ۳۰۲ 
سام نریمان» ۲۲ 
ساموثل قیصری؛ ۳۵۰ 
سامی:علی؛ 4۸ 
سانسکریت ٩۸‏ ۱4۰ 
سپنتا ارمفیتی» ۲۹۳ 
سپندارمذ» 0۰ 0٩۰0۸‏ ۹6 ۱۲۰ ۳۹ 
۲۹۱ 
سپندارمذ دختر و زوج؛ اهورامزداء ۵٩‏ 
سپندارمذ "= زمین » ۸۷ ۲6۳ ۳۵۷ 
سپندارمدٌ "-زمین » ژستنی‌ها؛ ۲۹6 
شپی‌تامان زرکشت» ۱۱۰ 
شپی تمه زرتشت» ۰۲۳۳ ۲۳4 ۲4۳ ۲۱۸ 
سپیرو Spiro)‏ ۱۸۰ 
ستارگان» ٩۰‏ 
ستارگان و ماه ۱۸۲ 
ستارهپایه - AA Sterpã dak‏ ۳۰۸ 
ستاره‌شناسان» ۳۱۸ 
ستایش هرهز ۲۳۰ 
Af‏ 
سر شکستن» ۲۲6 ۲۲۷ ۲۲۹۰۲۲۸ 


ستریه یا ستوریه اتی ۲۰۵ 

ستری آتهاهک ۲۰۵ 

ستر اوی ۱۹۹ 

شتودان "= استخوان‌دان" ۲۲۷ 

۲۰۹ Str ستوریه‎ 

ستور لادا و به زبان دیگر با سترزن 


۱۹۲ «satarzan 


شتوش: ۸۰ 


دز وکشتی راه رفتن؛ ۲۲۸ 

"سرخ‌ها"-یا (المحتره)» ۳۱۱ ۳۱۲ 

سردار دود ۳۲۹ 

سرزمین اری ۵6 ۲۸۱ 

سرزمین ژدروزی 06070516 [مکران]» 
۸ 

سرزمین مادء ۲۸۱ 

سروش: ۲ ۲۳۹ 

سروش آشو؛ ۲۷۱ 

سروش آشوباگرز آختهه ۹ YI fe‏ 

سروش ایزد» ۲۳۷ 

سروش پاک: ۸٩‏ ۲۲۵ ۸۲۵۲ ۲۵۳ 

سروش پرهیزکان ۸۲۳۸ ۲4۰ ۲۷۰۲۱ 

سروش نیک مقس 0٩‏ 

سروشو چرنام / شلاق چرمی» ۲47: ۲3۷ 

شریانی» ۱۲۸ 

٩۸ 57:4 شریت‎ 

سعیدی» محمد» ۱۳۲ 

سغده ۳۲۱ 

سقط جنین؛ ۲۵۳ ۳۲۹ 

سقوط دولت و حکومتِ ساسانیان» ۱۸۵ 

سکاهاء ۳۰۹ 


سکایان؛ ۱۱۲ 


سگ آہی راکشتن؛ ۷۷۲ 
سگ دید 4۳ 


سگ‌های ویژه 4۳ 
سنت ازدواج خویدو ده ۱۰ 


فهرست نام‌های عمومی: جاها و مکان‌ها و...۵ ۴۲۳ 


خویدو ده 1۸ 

سنت "شویدوده» ۸۱۱۰ ۸۱۱ ۱۲ ۸۱4 
۱ ۲۳ ۱۳۹ 

سنت دين خویدوده» ۱۰۲ 

ماق کال شوروک ۱۹ 

تت مقس و چو۱۱65 

سنجاتاء ۸۶ ۳۳۸۰۲۸۹ 

سنجاناه داراب دستور پشوتن» ۲۸۸ 

سند نروزد 24 ۲۰۹ 

سن -ژروم» ۲۸۱ 

اچی 502۷26 ۱۵۲ 

سوتیون» ۲۸۱ 


سودابه ۱۲۱ 

سورت ۱۳۷ 

ورین :۳۱۸ 

سورین» سپهسالار پارتی» ۳۲۵ 

سوریه ۳۷۱ 

سوزاندن به آتش؛ ۲۳۱ 

سوشیانس؛ ۵۲: ۸۳ ۲۳۰ 

سوشیان 568050 ۲۹۹ 

سوفسطائیان, ۳4۹ 

پى ۴۷ 

سه اصل اساسی در شنا ۸۱۲/۸ ٩۳‏ 

سه اصل و بنیاد دین» 4۲ 

سه خویدوده نخستین» ۳۸ 

۳۱۱ Sahrak ؤآ‎ 

سه عنصر اصلی؛ یعنی آب و خاک و آتش» 
۱۷ 


سهم‌الار: ٿث ۱۵۷ 


سه نوع خویدوّده ۷۹,۵۹ 


سه نوع خیتوک دس» 56 

سه نوع زناشویی» ۲۹۳ 

سیاحت دوزخ و برزخ و بهشت» ٩۳‏ 

سیاوش» ۱۲۱ 

سیاوش و فرخ» ۲۰۸ 

سید مرتفی بن داعی حسنی رازی» ۸۸ 

سیسانیه» ۷۵ 

٤٤ سی‌شور؛‎ 

سین "5 ۱۷ 

شيت ۳۲۹ 

شاپور اوّل» ۳۳۲ 

شاپور اول» پسر اردشیر پاپکان» ۱۲۲ 

شاپور بروچی» ۸۱۹۸ ۲۰۳ 

شاپور پسر "پاپک ۱۱۱ 

شاپور جاماسب» ۱۳۷ 

شاپور دختک» ۱۱۲ 

شاپور دوم» ۰46 ۰6۲ ۳۳۱ 

شاپور شاه میشانه ۱۱۲ 

شاپور یکې ۱۱۲ 

٩۳ شاتل‎ 

شارحان» 4۲ 

شارل مولینیه» ۰۲۸۵ ۲۸۲ 

شاش پاک و ايزدي مرد و زنی که با محارم 
خود ازدواج کرده باشند, 4۰ 

شاش چارپایان, 4۳ 

شاش زنان و مردانی که خیتودّت کرده 
باشند 4۳ 

شا شگاو؛ ۳۹ 

شا کد شائول» ۸7۷ ۱۸۳ 

شام ۳۰۲ 


۴ زدواج مقدّس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درج یک 


آهنین ۲۵۲ 

شاهان ساسانی: ۱9۶ 

شاهان ساسانی به خویدوده مبادرت 
می‌ورزیده‌انه ۱۳۸ 

شاهان هخامنشی» ۱۱4 

شاهان هخامنشی, رسم خویدوده را انجام 
می‌دادند؛ ۱۱۱ 

شاه پسن ۲۰۲ 

شاه جمشید» ۷۰ 

شاه دخش ۱۹۹۰۱۹6 

۲۰۹۲۰۵۰۲۰۳ ۸۹6 ۸٩۲ ۸٩۱ شاهزن؛‎ 

شاه سای خدا / ظل اه ۱۳۱ 

شاه فرزند؛ ۲۰۲ ۲۰6 

شاه فرزندوار 3482718 2ص ۱٩۳‏ 

شاه‌فرزندی؛ ۲۰۱ 

شاه -موبدی» ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۳۱ ۱۳۵ 


نسبت به همه زنان محرم بود ۱۳۱ 

شاهنشاهی ساسانی» ۲۸4 

شاهشاهی سامانیان» ۸۳۱۳ ۱۳۱۷ ۱۳۳۰ 
۳ 

شپستان و حرسراء ۱5۰ 

شبستان‌های شاهان؛ ۱۲۹ 

٩۳ شجر‎ 

٩۲ شجرةالحیات‎ 

۲۷۸ ۰۲۷۷ Schrader شرادر‎ 


شرایع زرتشتي متأخر» 4 
شرایع فرخ وهرامان ۲۰۲ 
شربت هوم؛ ۱4۲ 

شرح حال و زندگی زرتشت؛ ۱4۲ 
شش امشاسپند, ۱۸۳ 


٩۷ شعوبیه»‎ 

شلاق اسب‌رانی» ۲۹۷ 

شوروی» 4۸ 

شوش قدیم»گوشت مردگان پیش از دفن از 
استخوان‌هایشان جدا می‌شد» ۲۷۲ 

شوهر (500) ۲۰۸ 

شوهر انوی» ۱۵۵ 

شوهر "شوذ 54 ۲۰۷ 

شهایی؛ دکتر علی| کبر؛ ۲۳۱ 

شهادت یک مزداپرست, 4۱ 

شه جمشید: ۷۱ 

۸۱۷۹ ۱۷۷ ۸/۵ شهرستانی» عبدالکريم»‎ 
۳۰۹ Ae NAF NAY MAY 

شهریورء ۵۰ 

شهزادی» موبد رستم» ۱۵۲ 

شه ضحاک» ۷۰ 

شیبة بن ربیعه» ۲۳۱ 

شیراز ۲ ۳۷۲ 

شیر پالوده شده» ۲۷۱ 

شیر پالوده شدۀ آزمایش شده ۲۶۵ 

شیرین؛ ۱۳۳۲ ۳۸۸ 

شیطان؛ ۸۷۱ ۸۰۷ ۲5۰ 

شیطان بازی» ۲۳٩‏ ۲7۸ 

شیوع رسم و سنت خویدوده» ۱۳۲ 

٩ صدقه‎ 

صدقه دادن به آشُوان» ۲5۸ 

٩۳ صدیقوت‎ 

صفاه ذبیح له ۱۰۳ 

صفای اصفهانی» دکتر نزهت» ۷۲ ۳۷۵ 

صفویان» 1۲ 


فهرست نام‌های عمومی: جاهاو مکان‌ها ...0 ۴۲۵ 


صفویه ۱۳۵ ۱۳۰ 

٩۳ صندید»‎ 

صندید "لقب یکی از آرکون‌ها» ٩۲‏ 

صوله ۳۳ 

صیغه. ۸۵7 ۱2۰ 

صیغه‌هاء ۱۵۷ 

صیغۀ طلاق موقت؛ ۱۵۰ 

1٩ ضحاک‎ 

ضحاک ماران» ۷۰ 

طاهر اسفراینی» ۱۲۸۳ ۲۸۶ 

طایفه بکرین‌واثل؛ ۳۳ 

طبرستان» ۳۱۳۰۳۱۲ 

طبری» ۲۸۷ ۱۳۳۹ ۱۳۳۲ ۸۳۳۹ ۱۳۵۵ 

طبری -نولدکه» ۳۳۸ ۳۵۹ 

طلاق؛ ۳۳۳ 

طلاق با موانقت» ۱۵۸ 

طلاق و بسرده‌داری و امور زنان و 
حقوق‌شان» ۱۸ 

طلاق و تعویض زان و تمه / صیغه» ۱۸۸ 

طوایف ابخاز: ۳۳۲ 

ظهور مزدک» ۸۱۸ ۱۸۸ 

عبدالحمان بن عسان» ۲۳۱ 

عبدالقهّار» ۳۱۲ 

عبرانیون» ۲۸۹ 

عذاب و مجازات زنا کاران» ۲۵۱ 

عربستان؛ ۳۰۲ 

عرض اچاد په دم حرص و ولع مترغان 
شکاری ۲۷ 

عریان»سعید؛ ۱6۲ ۳۲۹ 

عصر آریایی؛ ۲۱۲ 


عصر ساسانی» ۰۲۸۲ ۲۸۷ 

عصر ساسانیان؛ ۰۲۰۲ ۲۰۱ ۸۲۸۲ ۳۰۳ 
۳۳۰۳۳ 

عصر شاهنشاهی ساسانی» ۳۰۹ 

عطار نیشابوری» ۱۱ 3۳ 

عفاف و پرهیزکاری ایرانیان» ۱۵۲ 

ن ابی العاص» ۲۳۱ 

عفیفی» دکتر رحیم؛ ٩۷‏ 

عقاید مزدکی: ۸۱۷۹ ۸۸۱ ۱۸۳ 

عقاید مزدکیان» ۱۷۹ 

بن ابی معیطء ۲۳۱ 

عقد ازدواج؛ ۱۹۹ 

عقد ازدواج "چکری» ۲۰۹ 

عقده اودیپ» ۳۰۵ 


عقدی؛ ۱۹۰ 

عقیدة مزدکی» ۱۷۷ 

علمای صاحب وَجَر و فتواء ۱۸۸ 

علی حمزة بن علی ملک بن حسن توسی 
آذری» ٩۱‏ 

عمر بن العلاء» ۳۱۳ 

عمر بن محمد فدکی» ۳۱۲ 

عمل حرام لواط است که آمرزش نداشته؛ 
۲۳ 

عوفی» محمد ۱۲۲ 

٩۰ عیساء‎ 

عیلامیان» ۸۱۷۱ ۱۸۰ 

عیلامی‌هاء ۲۷۱ 

غسل» ۲5۰ 

غسل جنابت ٩۳‏ 

غسل مَس میت» ۳۹ ۲۳۵ 


۶ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


غسل و شست‌وشی ۰۲9۹ ۲۲۱ 

غلامبارگی» ۰۲۲۱ ۲۲۸ 

غلامبارگ ی کردن» ۲۲4 ۲۲۸ 

غلامبارگی و مُواجری کردن» ۲۲۶ 

۲۲۵ ۲۱٩ غلامباره»‎ 

غلامباره با آهرمن برابر است» ۲۲۶ 

غلّه احتکار کردن» ۲۲۹ 

غنوصی» ۱۷۹ 

غنوصی‌های نخستین؛ ۱۸۱ 

غیبت کردن» ۲4 

غیبی؛بیژن» ۱۰۸ 

غیرقابل توبه "= آناپر لَه ۸۵06۲602 
۳۳ 5 

فارس؛ ۳۳۲ 

فاعل و مفعول عمل لواط» ۲۲۷ 

۲۷۸ ۰۲۷۷ Feist فایست‎ 

فحشای دینی یا تن کامگی مقس ۱۲۳ 

فخرالدین اسعدگرگانی» ۱۲۲ 

فُرارأد ,ئى :Frêrao öayeite a‏ اختلام» 
شیطان بازی» ۲۵۹ 

فرانسه, ۲۷۹ ۲۸۵ 


فرای» ریچارد» ۱۳۳ 

فرایض استوار دینی مزدیسنان 4۷ 

فخ مرد هرامان» ۱۸۲ 

فردوسی» ۸۱۲۱ ۱۳۲ ۳4۳ 

فُرذاخشتی ا۳:۵۵8«5 :۸ 

فرزندان پدران‌شان را نمی‌شناختنده ۱۳۰ 

فرزندان نامشروع؛ ۱۸۸ 

Le mariage- "فرزندخوان دگی*‎ 
۳۲۳ ۲۰۵ ۸۹۹ adoption 


فرشتة جنان» ٩۲‏ 

فُرَشکوث ۲۹۹ 

فُرشکوث [به تن پسین]» ۲۸۰ 

فرضیات شرعی» ۲۳۳ 

فرق دینی زرتشتیان» ۱۸۵ 

فرّق زردشتی؛ ۱۷۷ 

فرقه‌های مزدیسنان؛ ۱۱۶ 

فرنشکوسکی: ۸۱۷۰ ۱۸۰ 

فروختن فرزند به بردگی فقط از اختیارات 
پدر است؛ ۱۵5 

فروید ۱۷۰ ۸۷۱ ۱۸۰ 

۲۳۷ 2٩ فر‎ 

فره‌وشی» دکتر بهرام؛ ۱۲4 

ره ایزدی؛ ۱۲۱ 

فَرَه خدایی ”= پادشاھی ۵۳ 

٩۳ ٩۱ فریاه‎ 

فریدون» ۸۵۳ ۳۲۱ 

فریدون فضیلت؛ ۸۷ 

فريضة خویدوده؛ ۱۰۸ 

٩۸ ۳۲6۰ فرین‎ 

فضیلت. فریدون» ۱ ۸۷ ۳۵۵ 

فقهای مزدایی زرتشتی» ۲۲۰ 

فتهای یسنان 4۰ 

فقهای مزدیسنی» ۱۲۳ 

فقهای مزديسني زرتشتی؛ ۰19 1۸ 

فکری ارشاد» جهانگیر» ۱۲۷ 

فلات ایران» ۲۷۰ 

فلاطوری؛ دکتر جواد» ۷4 

فلاویوس یوزفوس: ۳4۲ 

فلسفه و عرفا قدیم ایرانی؛ 44 


فهرست نام‌های عمومی: جاهاو مکان‌ها ...۵ ۴۲۷ 


فلوگل ات۳ 6۰ ۳۰۹ 

فورستر ۱۸۱ 

فوستوس ارمنی» ۲۸۳ 

فهرست دودمان ساسانی در "کمبة 
زرتشت"» ۱۱۲ 

فهلریون» 1۲ 

فیروزی‌نیاء فیروز: ۱۶۲ 

فیلوستات ۲۸۰ 

قائم‌مقامی, سیّد احمدرضاء ۱۱۷ 

"قارن"هاء ۳۱۸ 

قازار پارپتسی؛ نویسندة ارمنی؛ ۳۳۹ 

قاضیان رشته‌های مختلف حقوقی در امور 
مربوط به مالکیت و مسألا ارث» ۱۸۱ 

٩۳ ۹۲ ٩۱ قاین»‎ 

AT ۱۵۹ ۱۵۳ ۸۳۲ ۱۳۱ ۱۱۲ قباه‎ 
FFT FFE ۸۵ AY 

قباد اول» ۳۲۰ 

قباد با دخترش سامبیکه 50066 
ازدواج کرد ۱۳۰ 

قباد دوم "شیرویه » ۳۱۹ 

قبالة نکاج» ۹ 

قبول دین مزداپرستی همه گناهانگذشته را 


می‌زدایده ۲۳۳ 
قرض دادن و اجارة زن به دیگری» ۱3۲ 
قرض یا وام دادن باب ۲۳۳ 
قصر شیرین؛ ۱۳۲۳ ۳4۹ 
قضات دادگاه‌ها؛ ۱۸۲ 


اش 
قواد اوّل» ۰۸۲۱۱ ۲۸۲» ۳۰۲ ۳۱۱ 
قوانین دوران ساسانی» ۱۳۱ 


قوانین شرعی مزدیسنانه ۸۳ 

قوم و قبیلة مفان» ۲۷۷ 

۲۸۲ ۰۲۸۵ «Cathares کاتارها‎ 

۲۸۱ ۸۰ Catulle کاتول‎ 

کاتولیک‌هاء ۲۸۸ 

کارپوکراتس؛ ۱۸۱ 

کاشانی» خواجه افضل الدین محمد ۸۷ 

کافرکیشان» ۱۸۹ 

کافرهاء ۲۷۹ 

کافرهای سیاهپوش؛ ۲۷۲ 

کاکا افشار» علی؛ ۱۸۹ 

کامبوزیاء ۲۸۹ 

کامبیز خواهر خویش را به زن یگرفته بود؛ 
۲۸ 

کامدین شاپور ۲۲۷ 

" کامسار"ها؛ ۱۳۱۸ ۳۳۸ 

کامه بهره: ۱۳۹ ۰۱۹۷ ۱۹۸ ۲۰۰ ۲۲۹ 

کامه بهره موبد» ۲۲۹ 

کانگاه اک ۲۲۰ 

کانون مقاومت ملّت ایران» ۲۸۶ 

کاوس کامان» ۱۳۸ ۸۱۳۹ ۸۹5 ۸۱۹۸ ۱۹۹ 

۱٤۷ کاهنان؛‎ 

کتب مقدسة ایران؛ ۲۸۸ 

"کتک بانوک" ( کدبانو)؛ ۲۲۲ 

" کتک خوتای" ( کدخدا) ۳۲۲ 

کته‌زیاس» ۲۸۱ 

کدبانوی بهشت و مادر آفریدگان؛ ۵۰ 

کرپ‌هاء ۱6۳ 


کو تیر ۳۸ ۸۱۰۹۰۹۰ ۱۱۳۰۱۱۲۰۱۱۱ 
کوتیر موبد موبدان؛ ٩۱‏ 


۸ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


کردار اهریمنی؛ ۸۲۳۰ ۲7۰ 

کردار هرمزدی: ۲۳۰ 

کزفه‌های خویدوده: ۷۰ 

کرفة خویدوّده ۷٩‏ 

کرمانء ۳۳ 

کرون» ۱۸۱ 

۳۲۲ ۸۱۹۵ ۱٩۳ ۸٩ 1۸ کریستن‌سن‎ 
WEE ۳۳ ۳۵۲ ۳۰ FA ۸ 
۳۵۰ ۳ ۵ 

کزانتوس لیدوس» ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

کُستی؛ ۱۷۲ 

کشتی کشت ۱۳ 

کسنفن, ۸۳۳۹ ۱۳۹۵ ۳4۹ 

کسی در بستر خویدوده کند؛ برای هميشه 
آمرزیده: بهشتی می‌شود؛ ۸۰ 

کسی که بامادر یا دختر يا با خواهر 
شویدوده کنده ۲۳۰ 

کسی که ب کیش دیگر بروده ۲۲۲ 

کُشتی, ۱۱۰۸۱۰۹۶۱ 

کشتی نوکردنه 4۲ 

کقف ۰4 

کعبة زرتشت. ۰4۸ ۱۱۱ 

کفار؛ رومپی‌گری؛ ۲۵۸ 

کلاسن: ۸۱۳۰ ۳۳۹ 

نحش ۷۵:5 ۹4 


کلام ایزدی [- 


کلمان اسکندرانی» ۲۸۰ ۲۸۱ 
کلمن؛ ۱۳۳۸ ۳۳۱ 

کلمۂ شهادت. ۱ 4۲ 6۳ 66 ۱4۲ 
کمبود جنس زن» ۳۳۵ 

کمونیسم زناشویی» ۸۳۰٩‏ ۳۱۰ 


کمونیسم زناشویی در ناف یونان وجود 
داشت؛ ۳۰۹ 

کنبایت؛ ۱۳۷ 

کنتائیان ( کنتویه)» ۸۷6 ۱۸۱ 

کنت کورسه: ۲۸۰ ۳۰۲ ۳۰۸ 

کنتنو دکتر» ۳۰۵ 

کنتویه, ۱۸۳ 

کودکان نامشروع؛ ۳۲۸ 

کورتیوس روفوس؛ ۳4۵ 

کورش» ۳۰۹ 

کون‌مرز؛ ۲۲۵ 

کون مرز "- لواط" ۲۵۳ 

کون مَوزی» ۸۰ ۲۱۹ ۲۳۲ 

کون -مَوزیه ۲۲۱ 

کون مرزی [- لواط]۰ ۷۹ 

کرنیگ ۱۸۰ 

کوه‌های البرز: ۲۸۶ 

کوه‌های ایرکانی ( گرگان): ۳۱۱ 

کوه‌های گرگان» ۲۸4 

کوی؛ ۲۲۰ 

۲۱٩ کوی‌هاه‎ 

گوی‌ها و کُرپ‌هاء ۱۸۳ 

کی آذر بوزید ۸۳ 

۱4۲ Kirirsha کیریرشا‎ 

کینه‌وری؛ ۲۲۹ 

کیومرث: ۸4 ۳۵۷ 

کیومرث, زنده وگوینده و میرا» ۳۵۷ 

کی ویشتاسپ» ۱۰۳ 

٤۳ ۳۹ گلومی‎ 


میشتن؛ ۲۲۷ 


فهرست نام‌های عمومی: جاهاو مکانها ...0 ۴۲۹ 


گاتار قاق ۲۰6 ۳۲۷ 

۳۳۵ Galerius گالریوس‎ 

٩۲ گاو‎ 

گاهنبا رکردن. ۱6۰۱۰۸ 

گاهنبار و ژد و نحویدو3س, ۸۳ 

گایگر: ۱۹۷ 

گیر ۱ 

۸٩ گیران»‎ 

[گیرها]؛ ۱۳۰ 

گجشتک ۱۲۰ 

گرجی‌هاء ۳۰۶ 

گردیه ۳۰۲ 

۳۰۲ ۲۸۳ Gurdiya گردیذ‎ 

گرگان؛ ۳۳۹ 

گرگ چا 0۳ ۲0۱ 

E EY ۰ گرگ‌های‎ 

گرواندن زردشتیان به مسیحیت؛ ۱۷ 

گروثمان» ۱4۱ 

رومان ۱۳ 

۳۰۸ ۵٩ گرودمان‎ 

گریگور مقس ۳۱۸ 

گزید؛ کافی: جلد پنجم.ازدواج» ۱۳۳ 

گشتاسپ. ۱۰۳ 

گشتاسپ‌شاه» ۱۱۰ 

گشتاسپ شاه» از هوتوس که او را خواهر و 
زل است» سی فرزند داشته است؛ ۱۰۳ 

گشتاسپ شاه و اسفندیار پسرش هر دو با 
خواهران خود خویددّه کردند؛ ۱۰۱ 

گلدتر: ۱۸۷ 

گمیزشن» ۱۸۲ 


گنا = اهریمن" ۵۷ ۲۲۹ 

گناهان بزرگ آمده است: غلامبارگی 
"لواط"» زن با زن کسی بدلکردن؛ ۱۳٩‏ 

گناهان بزرگ از شرایع مقان؛ ۲۲۲ 

گناهان بزرگ و کبیرهه ۱۰۷ 

گناهان بی توبه» ۲۲۲ 

گناهان کبیره: ۷۱ 

گناهان کبیره که مستوجب مرگ ارزانی 
می‌شده ۲۱۹ 

گناها ن کبیرۂ مرگ ارزان» ۷۹ 

گناهان مرگ ارزان» ۸۱7۲ ۸۲۲4۲۲۳ ۸۲۲۷ 
۸ ۲ ۲۳۰ 

گناه برهم زدن خویدوده: ۷۳ 

گناه پیمان‌شکنی: ۵۳ 

گناه جماع مرد با مر .که ازگناهان آفریدة 
اهریمن است» ۲۲۰ 

گناه خصمان یا زنا؛ ۲4۲ 

گناه خوید وده شکنیء ۷۷ 

گناه دشتان مرز» ۲۵۱ 

گناه دشتان و مرگ ارزان» ۲۵۹ 

گناه زنا ۲۵۱ 

گناه غیرقابل بخشایش غلامبارگی» ۲۲۱ 

گنا ءکشتن مرد آشوه ۲۳۳ 

گناه لواط چون با زنانکنند ۲۲۲ 

گناه مرگ ارزان, ۵۱ ۸۱4۱ ۳۸۹ 

گناه همیمال» ۱۳۸ ۱۳۹ 

گناه همیمال آن باشد که کسی چیزی از 
کسی بترد و یا با زن کسی بی‌سامانی 
کند ۱۳۸ 

۲٤۷ ۲٤٦ گناه قمیمالان»‎ 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


[گناه] دروخ ۲۳۳ 
[گناو] دفن مرد ۲۳۳ 
[گناءآکشتن با جادو؛ ۲۳۳ 
کتترو» ۳ 
گندی شاپور ۳۳۳ 
گتوسی, ۰0 ۱۷۹ 
گواخاریان؛ الکساندر اگالی تودوا؛ ۱۲۳ 
گوزک ۹0 
گوشت و نان» ۸۱ 
رشن -ویپتک لها 680-۷ ۲۲۱ 
گوشورون ورزیدن؛ ۱4 
گولدشنیته Pte‏ 
گومیز» ۳٩‏ 
گومیز یا شاش گاو» ۲۳۷ 
گومیز [شاش گاو) ۲۹۰ 
گیاهان سقط جنین؛ ۳۲۹ 
گیبون» ۳۸۹ 
گیتی خرید ۱۳۷: ۱۹۰ 
گیرشمن» ۳۳۸ 
گیگر ویلھلې ۳۳۱۰۲۲۰ 
گیل ۱۸۲ 
" گیورگیس و0۷۵7 ۱۲۸ 
گسیو(ک) مرد (کیومرت) دوه 
YF K-Mart‏ 
گیومرت ۸۷ 4 ٩۰‏ 
لاک پشت» ۰٤‏ 
لانگلوا؛ ۱۱۷ ۳۵۰ 
لباس خوانین و طبقۀ نجبا و شاهدختان» 
Ne‏ 
ری وکردی؛ ۲۰۸ 


۲۲6 ۲۲۲ ۲۲۱ ۸۲۲۰ ۸۲۱۹ ۵۲ «lg 
۳۲ ۲۳۸ ۱۲۳۳ ۲۳۲ ۲۳۰ ۷ 
Fo FAY Ve 

لواط دهنده مرد ۲۳4 

لواط دهنده و لواط کننده؛ ۲۳۳ 

لواط کردن» ۰۲۲۰ ۲۲۱ 

لواط کننده؛ ۲۳4 

لواط و کیفر و احکام آن؛ ۲۲۰ 

لواط [َییه ٠۲‏ 

٩۳ Lotus, 0008 لوتوس‎ 

لوطی: ۲۲5 

٩۳ لوطیس؛‎ 

۲۸۱ uca لوکن‎ 

لوکونین؛ ولادیمی رگریگورو يچ» ۰4۸ ۱۱۱ 

لوی استروس» ۰۱۷۰ ۱۸۰ 

لیتوانیایی‌هاء ۲۷۷ 

مادلونگ ۱۸۱ 

ماده دیو دروچ» ۸۲۳۷ ٩۳۹۳۳۸‏ ۲۰ 
۱ ۳۷۰ 

مادی‌ها؛ ۱۲4 

مار ۱۷۹ 

مارابه اسقف؛ ۱۳۰ ۱۵۹ 

۱۷ Marabha ماربهای‎ 

۲۷۸ Mars مارس‎ 

مار شیاه ۲۸۳ ۲۹۵ 

مازیار, ۸۲۸۳ ۱۲۸6 ۳۱۳ 

مازیاریان؛ ۳۱۱ 

ماسا گت‌ها: ۱۲۱۱ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۲ 

مالینوفسکی,برانیسلاو؛ 7 

مان ۲۱۵ 


فهرست ام‌های عمومی: جاها و مکان‌ها .۵۰ ۲۳۱ 


"مالک چستگا" از موبدان و دستوران 
پارسی؛ ۲۲۷ 

مانوی؛ ۸1 ۰۱۱۲ ۱۱۷ 

۲۸۲ ۸۲۸۵ ۲۸۳ ۸۷6 ۰7۱ ٩۱ مانویانه‎ 

مائویت؛ ۸۱۷۷ ۱۸۲ 

٩۱ ٩۰ ۸٩ مانی؛‎ 

ماه پادک - ماه پایه - ۸٩ Mãhpãdak‏ 
۳۸ 

ماه و خورشیده ۱۲۰ 

مای ادوارده ۱۸۰ 

عه ۱۳۰ ۲۱۰ 

متعه و صیغه» ۱۸۲ 

مله ۲۳۱ 

مجازات مرتدین و از دین برگشتگان - 
مرگ ۷۷ 

ات وکفار کسی یاد شد هکه سگ آبی 

= اوڈر 1/068" را بکشد: ۱۸۲ 

مجامع مسیحی؛ ۱۲۸ 

مجمع جامعة ایرانشناسی اروپاء ۱۸۳ 

مجوس, ۳ 1۸ ۷۵ ۸۹ ۱۳۹ 

مجوسانی که ادعای نبوت کردند؛ ۱۳۵ 


مجوس زرادشتیه» ۷۵ 
يوسن ۱۳۳ 

مجوسیان» 7۷ 

محجوب. محمدجعفر» ۱۲۳ 
plane‏ ۱۲۳۸۱۲۲۰ ۲۳۹ 


محتلم شده, ۲۳٩‏ 


مدیرالخیر؛ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 


۱۸۳ ۸۷۷ مدټرالشر»‎ 
۳۵4 ۵4 AT Madan i 


مُدی؛ جیوانجی جمشید جی» ۸8۰ ۱۸۷ 
مُدی Mêdie‏ ۰۲۷ ۳۳۸ 

مدی [ماد] ۲۷۷ 

مذاهب زردشتی؛ ۱5۸ 


هذهب مردیسنی ستتی زمان ساسانیان» 4 
مراسم تطهیر» ٤٤‏ ۲۳۰ 
مراسم ذرون و یژد ۸۱ ۸۲ 


مراسم عبادت برای فرَوشیان یا ارواحج 
درگذشتگان, ۸۱ 

هراسم گاهنبارء $ 

مراسم نکاح» Yo‏ 

مرد اشقر "= سرخ ٩۱‏ 

مرد آشو» ۰۲4۳ ۲۵۰ ۲۹۸ 

مرد آش وکشتن» ۲۲۹۰۲۲۷ 

مردان‌شاه, ۳۱۹ 

هرد بود ۸۳ 


مرد سفید؛ ٩۱‏ 

مزد مجویتی »۱۳۳ 

مرد تل ۰۲4۰ ۲۱ 

مردم‌شناسی» 10 

مرد مقڌ س کشتن» ۲۲۲ 

مرد نخستین» ۳۵۷ 

مرد و زن جادوگر» ۵۵ 

مرد و زن خویثدات؛ ۳۹ 

مرد و زنی که خیتودت باشند. 4۳ 

مرده دفن کردن؛ ۲۲4 

مرده کشان؛ ۳۹ 

مرده کش‌ها: 4۰ 4۳ 

مردی که "یک" بار با مادر و یک ”بار“ با 
فرزند دختر ځویدود 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


۳۱۶ ۰ ۰۶ مرعشی:‎ 
٩۲ ۰۱۳ ۰۱۳۸ ۷٩ ۰۵۸ مرگ ارزان»‎ 
4۲۵۱ ۸۲4٩ ۰۲۲٩ TYA ۰۲۲۷ ۳ 


مرگ ارزانی؛ ۱۲۱ ۲۲۹ 

مرگ در آیین مزدیسنان یک حادثة 
اهریمنی است» ٩۳‏ 

مزدا, ۱۷۳ 

۱۲۸ ٩۸ مزداپرست»‎ 

۱۵٩ مزداپرستان»‎ 


مزداپرست و بهدینی؛ ۹4 

مزداپرستي ستتی» ۱۰۳ 

مزداپورهکتایون: ۸۳ ۱۰ 

مزدایی: ۱۰۲ 

FAY ۱۷۹ ۱۷۷ ۱۷۵ ۸۱۷۹ ۸۱۳۱ مزدک,‎ 
ی‎ f 

مزدک و مسألة زنان» ۳۳۲ 

مزدکی؛ ۱۷ 

۱۸۱ ۸۱۷۹ ۸۱۷۵ ۸۷6 ۰۱3۷ مسزدکیان‎ 
۳۱۱ ۸۳۱۰ TAF ۲ 

مزدکیه ۱3۷ ۱۷۹ ۱۷۷ 

مزد وکرفۀ خحویدوده آن اندازه اس ت که 
قابل توصیف نیست؛ ۱۰۸ 

موذیرنی مغان» ۲۲۲ 

مزدیستا: ۹1.8۰ 

۱۲۱ ۰۱۱۹۰۱۱ ۸۱۰۷ ٩۷ ۸۸ متردیّستان»‎ 
11۹ 

ان زرتشتی» ۲۳۸ ۲۹7 


ان غرب ایران؛ ۳۷ 


مزدیسنان و مفان» ۱۲۲ 
مزدیسنای زرتشتی: ٩۱‏ 
مزدیسنای ستتی؛ ۸٩‏ 

نو -آهمی "یسنا 10۱۲/۸ 
مدیّشی 44 ۱۸۲ ۱۸۱۸۱۸۳ 


مزديستي زرتشتی» ۰۱4۷ ۱۸۹ 
مسایل جنسی؛ ۱۲۹ 

مسایل ورائت؛ ۱۵۷ 

مسالا جمعیت؛ ۳۱۷ 

مسرور» ۳۱۸ 

مسکو؛ 4۸ 

مُسکویه, ۱۳۲ 

مسلمائان» ۲۳۹ 

۱۲۸ ٩۰ مسیحی؛‎ 

مسیحیان؛ ۱۲۱ ۱۷4 ۲۳۵ ۳۲۰ 


مسیحیت, ۱۲۷۵ ۲۸۰ 


مسیحیون» ۲۸۳ 

۱٤١ عشی؛‎ 

مشیا ۷/۵38 [مرد] و مشیائوی 
[ûj] Mašyaãöi‏ ۲۱۳ 


مَشټّه و مثیاته. ۵۱ 1۸ ٩٤ ۸٩‏ ۹۵ 

مثيه و قشیاله: پسر و دخترکیومرث و 
سپندارمذء ۸۸ 

مَشیه و مشیاته 0۵5۵-۷۵3۱۵0۵ ۸4 

مصر ۱۲4 ۲۸۹۰۱۸۱ 

مصریان؛ ۱۷۱ 

مظاهری, دکتر علی| کبر؛ ۱٩۱ ۸۱۵٩‏ 

معابد و پرسش‌گاه‌های آناهیتاء ۱۲4 

معارضد اورمزد واهریمن؛ ۱۱۸ 

معد الاهذ ایشتار تقاقل ۱۲4 


فهرست ام‌های عمومی: جاها و مکان‌ها و..0 ۲۳۳ 


معتقدات و اساتیر زروانی -مانوی» ۱۱۸ 

معین؛ دکتر محمد ٩۱‏ 

مغ اعظمء ۳ 

۸۱۲ ۱۰ ٩7 ٩۳ 1۲ 0۸ ۳۸۰۳۷ «ila 
YAN FFF AeA MEV NEE MEF 

۱٤١ ٩۱ ۳۷ هغان زروانی؛‎ 

مغان زروانی و مادی» ۳۸ 

مان زمان ساسانی» ۱٤۸‏ 

مغان ستتی» ۸٩‏ 

مغان مادی» ٩۱‏ 

مغان مادی -مانوی؛ زروانی؛ ۳۸ 

مغان مادی و مَودیَشان» ۱٤١‏ 

مغان مزدایی؛ ۱۱۱ 

مغان مزدیسنی؛ ۱64 

مغان یا موبدان» ۵۸ 

مغان یا موبدان مزدایی ستقی» ۱۸۱ 

YY Mages "فان"‎ 

مغ را باید مادر و "برادر مادر" به پار آوَزنده 
YAY‏ 

مفسران و شارحان اوستاء 44 

مفید شیخ, ۱۳۳ 

مقدونی‌ها, ۲۷۷ 

مکتب فكري وحدت وجودی» 1۳ 

rt ملکوس»‎ 

ملل و اقوام آریایی؛ ۲۷٢‏ 

منشأً اهورایی خیتوک‌دس: ۸۵ 

مش زناشیی‌های ھىخون ۲۷۹ 

منطقةالبروج؛ ۰۱۷۹ ۱۸6 

منگ گشتاسپی» ۹٩‏ 

1 Mang منگ‎ 


منوچهر» 44 

هنوش چیهر» ۷۲ 

منوش چیه رگشن جم موبدٍ موبدانٍ جنوب 
ایران» ۷۲ ۸ 

مُواجر ۲۲۵ ۲۳۱ 

موبد» 4۸ 

Ao ۷6 ۷۲ 0 «4 40 ۸۳ 4۲ موبدان؛‎ 
4۱۲۳ ۱۱۲ ۰۸ ۰۱۰۲ ۸۰۰ ۹ 6 
۵٩ ۸۱۵۸ ۸۱۵۲ AFT ۱۳۵ ۸ 
(te4 (fot ۲۳۷ A MAT ۰ 
Foe 

موبدان بزرگ فارس و کرمان, 4۸ 

موبدان پارسی؛ ۱۵۲ 

موبدان زرتشتی؛ ۱۳۷۲ 

موبدان ست 44 

موبدان مزداپرست» 4۲ ۱۱۳ 

موبدان مزدایی زرتشتی؛ ۲۷۱ 

مویدان قزدیستی» ۰4۷ ۱۲۱ 

موبدان موبد» 46 4 ٩۸‏ ۸۱۲ ۱۵۳ 

موبدان موبد آتور فرنیغ ۵۱0۲-۳۲۵060 
r‏ 

موبدانٍ موبد امید آشاو هیشتان. ۲۲۹ 

موبدان موبدکرتیرء ۱۱۳ 

موبدان موبد کرمان؛ 44 

موبدان و دستوران ساکن هند و ایران: ۱۳۷ 

موبدان و مراجع مزدایی؛ ۸۳ 

موبدان هند ۱۳۱ 

موبدان یزد و کرمان» ۱۳۰ 

موب اهورامزدا [-کرتیر], ۱۱۳ 

موید مجوس -خواف؛ ۷۵ 


۴ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


موید؛ منوش چیهر؛ 8٩‏ 

موبد موبدان؛ ۱۷۸۰۱۳۱ 

موبد موبدانٍ شهری» ۱۹۰ 

موبدی» آخش؛ 7۰ 

موحد‌محمدعلی؛ ۱۳۶ 

موضوع‌های شرعیه و قضاییه و فقهی» ۱۸٩‏ 

موقعیّت زن» ۳۳۰۰۱۳۲۱ 

مول ۳4۲ 

مولتن؛ ۱۲۷۲ ۲۷۷ 

موله» ماریان, ۱۸۱ 

مولینیه» شارل» ۳۰۳ 

مهاجرت آریاها؛ "۲۷ 

۱۳۲۷ ۲۰۸ ۲۰۰ 0٩ مه‎ 

مهران کُشتشپ. ٩۲۷‏ ۱۱۸ ۲۸۲ ۳۰۳ 
۳۹ 

مهر بیوهزن» ۲۰۲ 

مهر دروج؛ ۲۲۹ 

مهر دروج ‏ پیمان شکستن"» ۲۹۸ 

مهر "شاه‌دخترء ۲۰۲ 

مهر هرمز ۳۱۹ 

مهری به مبلغ سه هزار درهم نقره؛ ۲۰۱ 

مهری و مهریانی» ۵۱ 

مهریه, ۱۵۲ 

۱۲۰ Mahmi مَهْمی‌دیو‎ 

میان پدر و دختر [خیتوک دس شود] ۲۲٩‏ 

میان خواهر و برادر [خیتوک دس شود 
۲۳6 

میان مادر و پسر [خیتوک دس شود] ۲۲۹ 

میتر ايار -مهریار - Mitr-Ayãr‏ ۲۰۳ 


میثوه ۱۱۸ 


میخ چوبین» ۲۵۲ 

میدیوماه ۸۳ 

میرغضب, ۳۱۷ 

میرفخرایی؛ مهشید» 4٩‏ ۸۲ 

میرک و ژیانک, ۲۰۸ 

۳۲۸ ۲۰۹ ۲۰۸ ۲۰۷ Mirak میک‎ 

میزانِ جهاز, ۳۲۷ 

ید ۷13۵24 نیز به معنی نذر و میهمانی و 
ولیمه» ۵۱ ۸۳ 

یژد گاقنبار و -خویدوقه» ۸۲ 

میلز, ۱۸۷ 

میمون؛ ۵4 

میمون و خرس؛ ٩٩‏ ۷۰ 

مینسیوس فلیکس؛ ۲۸۰ 

مينوي خویدوده» ۷۸ ۸۱ 

میوه و رک = آجیل مقلس نذری": ۸۱ 

یر بوت Nairyo-Sangha‏ ۱۱۵ 

تابه ساماتی و تشتت در امر ازدواج؛ ۱۵۱ 

تاحوم gNahom‏ عمرام Amram‏ و لوط 
«Lot‏ ۲۸۹ 

ناهنجاریهای زنا کاری» ۲۸۱ 

ناهید ۱۲4 

نجبا و اشراف ایران که بیشترشان هرزه و 
عشرت پرست بودند» ۲۱۰ 

نرسه, ۱۱۷ 

نرسه و اورمزد؛ ۱۱۹ 

زه و رسی» ۱۱۱ 

نرسه ۵155 نارسیس ‏ ۱۱۹ 

نرسی» ۸۱۱۳ :۱۱ 

نرسی بُرزمهر ۸۳ 


فهرست نام‌های عمومی: جاهاو مکان‌ها ...0 ۴۳۵ 


"ثرسی" شاه سکستان» ۱۱۲ 

تَر -وَیبیه «ومومه 270-۷( ۲۲۱ 

نروزه ۲۰۹ ۲۱۰ 

نروزدا دنه ۲۰۷ ۲۰۸ 

نروژد به‌معنی مستمنده ۲۰۸ 

نروزد عمل همگانی؛ زخم اجتماعی؛ ۲۱۰ 

تروزد نت ۲۰۷ 

نروزد 112٥و‏ نروزدا معصانه 
۳3 

تریسف يزد ۱۱۷ 

نریمان هوشنگ, ۱۳۷ ۸۱۳٩‏ ۲۱6 ۲۵۵ 

تریوسنگ, ۸۴ 1۱4 

نریوسنگ,دستوره ۱۸۰ 

۱۱۵ Neryosang تزیوسنگ"‎ 

سا به آب و آتش رسالیدن؛ ۲۲۷ 

نساخوردن» ۲۲4 

یسا در زیرزمین نهادن» ۲۲ 

۳٩ نساسالاران»‎ 

نسا یا لاشة مردگان» ۲۳۹ 

تستو بشتور» ۱۰6 

نسطوریانء ۱۲۸ 

تسوکشان» ۳۹ 

تسویادیو مرگ 4۳ 

شوه 44 

نصاری؛ ۲۷۵ ۲۸۲ 


نضر بن حارث؛ ۲۳۱ 

نطفه ریزنده» ۲۳۲ 

نظام الملک؛ خواجهء ۸۵ ۳۱۰ 
نفقه و ارث؛ ۳۲۷ 

تفیسی» سعید» 3۱ 


نکاح پدر و دختر و پسر و مادر ۱۷۲ 

نوآوری‌های مزدک؛ ۱۸۱ 

نوائی» علیشیر» ۱۲۲ 

نوایی» ماهیاره 47 

٩۰ وره‎ 

نور و حکمت؛ ٩۳‏ 

نور و حکمت خدا ٩۱‏ 

"نور" و ظلمت؛ ۸۱۸۳ ۲۷۷ 

نوزودی» ۱۳۱ 

توساری, ۱۳۷ ۱6۰ 

نوسای برزمهر: ۲۹۲ 

نوشیدن شراب و ازدواج با محارې ۱۳۵ 

نوع خویدوّد»» ۷۳ 

نولدکه» تخودون ۸۱۳۲ ۱۸۷ ۱۳۰۶ ۳۳6 
FFT‏ ۳۳۹ ۳۹۵ 

نویسندگان لانینی» ۲۸۰ 

نویسندگان مسیحی» ۳۲4 

نویسندگان یونانی» ۸۲۸۰ ۲۹۰ 

نهضت مزدکی؛ ۱۵۲ ۸۱۷ ۱۷۹ 

نهضت مزدکیان» ۸7۰ ۱۷۳ 

نهضت‌های غنوصی؛ ۱۸۱ 

نیرگ ۱۲۰۸۱۰۳ 

۲٩۱ تیرنگ»‎ 

نیشابور» ۷۵ 

نیوشا پور ۱۷1*5007 -مفتری که مشاور 
خسرو ال یا مردی همنام بوده است؛ 
۲۹۱ 

نیوگشسبه ۸۳ 

نیولی؛ ۰۱7۹ ۸۱۸۰ ۱۸۳ 

وَئّیه ۷۵6۲۵۷۵ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


عاعهوه۷۵۵ [زن] تهیه کنند, 


9۸ 

واگذاری زنان» ۱۵۶ 

واگذاری زنان و کنیزان از سوی پدر به 
پسران» ۱۲۹ 

وا گذاری زن به میهمان» ۱۲۷ 

+ ۱۳۳۹ Valerianus والریانوس‎ 

وجود عنصری» 7۱ 

وچرگویان» ۱۸۸ 

وچّر [-حکم فتوا]» ۲۵۲ 

وحي اورمزدی» ۱6۳ 

AF ۱۱۰ AV ۵6 AT ۵6 4٩ وشت‎ 
۲ FAV AAV Ae MAF ۷ 
۳۹۵ ۳۰۷ ۹ ۳ 

وصلت با خویشاوندان نزدیک» ۲۸۲ 

وصلت پدر و دختر» ۲٩۱‏ 

وصلت پدر و دختر ”چا کر ۲۹۹ 

وصلت چکریه k13‏ ۲۰۷ 

وصلت‌های همخون» ۲۷۸۰۲۷۱ 

وصلت یسماه ۲۳3۸ با برادرش یمه 
VA Yama‏ 

وضو باگومیز: 1۳ 

وطی دختر و خواهر و مادر و خاله :7 

وَطی مادر و خواهر و دختر و عته و خاله» 
3 

وَطي مادر و خواهر و عته و خاله» ۳ 

ولف؛ ۳۶۱ 

ود هرمزده ۸۳ 

ووندت؛ 11 


وهرام پنجم؛ ۲۸۳ 


وهرام پنجم شاهدختی هندو را به حبالۀ 
نکاح د رآورد: ۳۲ 

وهرام چوبینه: ۲۸۳ 

وهرام زوبین» ۸۲۸۳ ۳۰۲ 

وهو کر تی ۲۱۰۲4۵ 

وهو کون ۲5۲۲6۵ 

وهومن (بهمن): ۲۹۱ 

وينه ھام ۲۱۹ 

111 «Geo Widengren "ویدن گرن"‎ 

٩۷ ویراز؛‎ 


ویرازقذیس؛ ۲۹۲ 

۹٩۰۹۸ 4۷ ٩1 ویراف»‎ 

ویراف» موبدان موبدء ۹۸ 
ویرو» ۱۲۳ 

یمن۱ 

ویسباخ» ۱۸۷ 

ویس و رامین» ۲۱۵ 

ویس و -ویرو ۱۲۲ 
ویشتاسپ» ۱۰۰۰۱۰4۰۱۰۱ 
ویشتاسپ شاه ۱۰6 

۱۲۲ Wei Shiou وی شیو‎ 
۳:۵ ۳۲۸ S. Wikander ویکاندر‎ 
۳۰۸ Wilson ویلسن‎ 

ویه‌شاهپور و وه‌شاهپور ۳۰۷ 
هاییل ٩۲‏ 

هابیل و قاییل» ۰16 ۳۹۹ 
هارلهء ۲۲۰ 

هارون‌الزشید» ۳۱۲ ۳۱۸ 
هیار بن اسود؛ ۲۳۱ 

هچر» ۳۳۱ 


فهرست نام‌های عمومی: جاهاو مکان‌ها ...۵ ۴۳۷ 


هجوم اهریمن به آفرینش اورمزد» ۱۱۹ 

هخامنشی: ۳۲۳ 

۳۸۹ ۳۲۳ ۸۱60 ۱۱6 ٩0 هخامنشیانه‎ 

هدایت» سادق 1۱۰ 

هذائیت» ۲60 ۲۰۱ 

هرا ۲۹۳ 

هرات کنونی؛ ۲۸۱ 

هرا کلیوس: ۳۳۵ 

هرج و مرج جنسی و تباهی» ۱۳۰ 

هرج و مرج جنسی ونوع شگفت 
ازدواج‌های هم خون و صلیی؛ ۱۲۲ 

هرج و مرج‌های جنسی که حاصل اشرافیت 
است» ۱۸۲ 

هرچه محرم تر و نزدیک ترء زناشویی بهتره 
"1 

هرزگی و فساد جنسی؛ ۱۵٩‏ 

هر زنی که با دو مرد بیگانه گرد آید ۲۵۰ 

هرزه-زن» ۲۳5 

هر که کون مرزی کند مرگ ارزانی است» 
۷۹ 

هر مردی تا یکهزار و یک صد زن داشته, 
۱۳۹ 

هرمز ۸4۷ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ 64 مه کم 
AA ۱۱۹ ۱۱۳ AY ۸۱ VT ۵۸۷‏ 
۳ ۳۰ ۳۵۹4 


هرمزد چهار» ۱۲۹۸۱۲۸ 
هرمزد خدای؛ ۱ ۵۲ ۵۷ ۸۳ ۲۳۰ 
هرمزد و اهریمن؛ ۱۸۳ 

هرن ۱۸۷ 

هرودوت؛ ۸94 ۲۱۱ ۲۲۲ ۲۸۰ ۳۰۹ 


FEA FA FTN PVE FAY ۰‏ 
هزارء ۸۸۲ ۲٤١‏ 
هزار از دسته‌ها ټرسّې ۳۹ 
ETE‏ شک شده 
۳۹ 
هزار پشته از هیزم‌های نرې ۲۳۲ 
هزار و ششصد میلیون مثقال نقره؛ ۳۳4 
هزارووای Hazãrovai‏ ۲۸۲ 
هزار [پیمانه] از آيزورهاي [ژوره شربت 
نڈری] ۲۹۲ 
هشتصد میلیون معقال نقرف ۳۳4 


هفت خواهر 4۷ ۹۸ 

هفت سیاره ۱۸4 

هفت شهریاران جاودانی خونیزس: ۸6 
همای؛ ۸۰6 ۱۰۵ 

هم‌پیوندی برادر با خواهرء ۳۵۹ 
هم پيوندي پدر با دختر ۳۵ 
هم‌پیوندی پسر با مادر» ۳۵۲ 
همم جنس دوستی» ۲۲۱ 

همدان» ۳۳۳ 

همسر "ژن - 280 ۲۰۷ 
همسر qaput‏ ۱۳۲۲ 

همیمال ۸۳۸ ۸6۱ ۲:۷ 
قمیمالان» ۲4۲ 

همیمالی؛ ۳۵۵ 

هن ۱۳۷۲۰۲۸۱۸۱۳۲۸۱۱۲ 
هلو اروپای: :۱۳۳۵ 

هندوهاء ۱۳۲ 

هوار ۳6۲ 


۸ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجة یک 


هوبرت دارک» ۸٩‏ 

هوبشمان» ۸۲۸۹ ۳۰5 

هوپ مولتن؛ جی» ۲۷۹ 

هوتوس» ۱۰۳ 

هوتوسه» ۳۰۰ 

هوتوس 11000584 از خاندان توذر ۱۰۳ 

هوشنگ و خواهر همسر او "گورک" به 
عنوان نخستین پدر و مادر ایرانیان» ۹۵ 

هوفمان؛ ۳۰۰۱۲۸ ۳۳۹ 

هوم ۲4۵ ۲۷۲ 

۱4۲ Humban هومبان‎ 

هيان بن بیان پاساو ۳۵552۷ ۲۸۵ 

هیربد, ۵۷ ۷ ۱۳۷ ۳۵۵ 

هیربد | کبر: ۱۷۸ 

هیربدان؛ ۱۳۷ 

هیربدان هندوستان؛ ۱۳۷ 

هیرونیموس: ۳۳۹ 

هیزم» ۲۳۰, ۲4۵ ۲۵۱ 

هیستاسپس [ 5)85265] آوشتاسپ]؛ ۳۰۰ 

هینتس, والشس ۱4۵ 

هیونان» ۱۰6 

هیون تسیانگ" چینی؛ ۱۳۷ 

۲٩ یردان‎ 

پارشاطر ۰۱۸۱ ۸۸۲ ۱۸۳ 

۲۷۸ ¥ a یامی‎ 

یزدائیزه ۱۷4 

یزدگرد دوم ۱3۹ 


یزدگرد سوم ۳۰۹ 
يرشن برسم ۲۵۸ 
ټزشن همادین: ۱۳۷ 


پشت» 97 

یشوعا ستون‌نشین» ۱۰ 

۳۰۲ Joshua stylites یشوع استیلیتس‎ 

یشوع بوحت اسقف اعظم مسیحیان» ۳۳۰ 

یعقوبیء ۸۰۷ ۱۳۲ 

یک استورة مانوی ازروانیء ۱۱۷ 

یک بهدین یا مزداپرست زرتشتی؛ 4۲ 

مه ۹ 

یم و ټی 1۸ 

يمه و یمی» ٩0‏ 

میاجم» ۷ 

یوز ۵4 

یوستی, ۱۸۷ ۸۲۱۵ ۲۲۰ ۱۳۳۹۱۳۳۸ ۳:۵ 
۳۹۹ 

یوستی‌نوس؛ ۳۹۵ 

پوشت فریان؛ ۱۰۷ 

یونان» ۲۷۷ 

۳۳۱ ۸۳۲۰ ۸۲۷۷ ۲۰۱ ۸۷٩ یونانی»‎ 

یونانیان» ۰۲۷۷ ۸۲۹۳ ۳۰۹ 

3٩50» بونگ‎ 

۲۸۲ ۲۷۰ ۱1٩ يهود‎ 

۳۵۵ ۸۷۹ 7٩ بهودی»‎ 

یهودیان» ۸۷4 ۲۳۵ 


فهرست کتاب‌هاء رساله‌ها و نوشته‌ها و بعضی ت رکیب‌ها و نام‌ها 


آربایی‌های کهن: ۳۰۸ 

آیین پررمزو راز میترابی؛ ۳۷ 

آیین زرواتی» ۱١۸‏ 

آیین مردیننی: ۱۱۷ 

آ ین واج و سرود گانها:۱۱۰ 

ویسوتژیسگاهه ۴۱ 

احکام و شرعیات مردیشنانن: ۲۴۸ 

ادییات پهلوی» ۱۸۷ 

اراک ورازنامک: ۱۳۳۹ 

ارت بشت ۵٩‏ 

ارداویراف -اردای ویراژه ۳۰۳ 

۱۲۷۴ ۱۰۷ ۸۷ ۵۳ آزداویسراف‌ن‌امه‎ 
FR ۳۷ AN ۵۲ ۵ ۵ 

ارداویراف نام منظوم 0۱۴۰ 0۴ 

آردویسوتشت» ۱۳۹۱ 

ازدواج با قربا درایران باستانه ۸۸ 

ازدواج با محارم ۳ 

ازدواجمقش.مسایل‌جنسی در ساختارهای 
حقوقی و اجتماعی ابران باستالن: ۰۱۸۳ 
دا 


ازدواج هم‌خوننه ۴۸ 


شی نقه با آرت ۵ تشت: ۵٩‏ 

اصول کافی؛ ۱۳۵ 

اعمال شهدای ایران» ۱۷۸ 

اب الموار ٩۲‏ 

۳۱۲ ۵۳۲ ۵۰ AD (¥ ت«‎ 

ال و بحل ۷۵ 

امد آشاوهیشتان 5۰ 

انتشارات فرهنگی دهخدا ۸۷ 

انتشارات مهراً بین » ۸۷ 

انجمن خاورشناسی آلمانن: ۲۸۵ 

OF ۳۸ ۱۳ ۳۳ ۴۲ 1۴۱ ۰۳ اوستاه‎ 
هن ۱۴ هی کل‎ o «BA DF 
دا‎ AVY 
۰۵۲ AEF ۴۲ AN AF AV 
OTN OF ON ONA eA MAY 
۳ ۳ fe 

اوستاخونی» ۸۱ 

اوسستااکهن‌ترین گنجينة مکتوب اسراان 
باستان» ۲۳۸ 

اوستای زمان ساسانیان ۱۰۷۷ 

اوستتي نی ۸۵ 


۰ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


اوستای عصر ساسانی؛ ٩۵‏ 

اوستای کشٹی» ۴۷ 

اوستای گلدنی ۱۰۷ 

اوستای‌نوین» ۳۸ 

اوستای وسترگارد» ۱۰۷ 

اوستا آوند یداد فرگرد ۴/۴۴ ۷۰۷ 

زوزگا ۲۱ 

اباتکارزربران: ۳6۸ ۳ 

آبانکاری زریرانه ۱۰۴ 

ایرانویج» ۱۲۴ 

ابرانیان و اعراب در عصر ساسانی» ۳۰۳ 

ایمیت أشاوهیشتان» ۵۱ ۳۷۵ 

بازگشت ده هزار نفری» 0۳۳۵ ۳۴۹ 

برخی ازمتن‌های گی زرتشتی: ۱۳۳ 

برس ۲۴۵ 

بسرگزیده‌هایی از کستاب سسریانی اعمال 
شهدای ایران ۳۰۶ 

بانکه ۱۷ 

شک »مهلاماعق ۳ 


APA تیش تاجن هت‎ 
ANE AED ANA ANY ۱۵ AD 
۳ ۳ FN AY NEON 

بندهش کوچک: ٩۸‏ 

بندهشن بزرگه» ۱۸۷ 

بندهش هندی؛ 5۵ 

ناد واژه شناسی ابرانی» ۱۸۷ 

بهمن و همای چهرآزاد: ۱۷۱ 

بهمن یشت»۱۱۱ ۲۹۵ 

بیست ویک سک ۱۰۷ 


بیست ویک شک اوستای بزرگه» ۱۵۰ 

بیست ویک شک اوسناي دوران ساسانی؛ 
N»‏ 

پژوهش در اساتیرایران ,۱۰۴ 

پژوهشی در اساتیرابران» ۴۵ ٩۷‏ 

پند نامک بزرگ مهر: ٩۳‏ 

تاریخ ادیان» ۲۷۸ 

تاربخ القراض و سقوط امپراتوری روی ۳۴۹ 

تاربخ اران -از اتشارات دانشگاه کمبریج؛ 
جلد چهارم: از اسلام تاسلاجقه؛ ۱۳۴ 

تاریخ ابران» جلد چهارم چاپ کېریچ 
Ne‏ 

تاریخ ابران در قرو نخستین اسلامی» ۷۴ 

تاریخ ایرانیان و عرب‌ها در زمان ساسانیان» 
۱۳ 

تاریخ‌جنیش مزدکیان» ۱۳۷ 

تاریخ دیانت ایراننه ۱۳۷۸ 

تاریخ رازآمیز منرایی ۱۱۸ 

تار د بخ طبری ww‏ 

۳۳۹ تاریخ فلسفی»‎ 
teb «Geschichte 

تاربخ قازار ۲۵۰ 

تاریخ یعفوبی: ۱۳۹ 

تبصرة العواي ۸۵ 

تبصرةالعوام فى معرفة مقالات الانامه ۸۸ 

تجارب الأ ۱۳۲ 

تحریم زنا با محارم و منشأآنن» ۳۰۵ 


تحوّل شنویت| تنو آرای دینی درعصر 


ساسانی: ۱۳۷ 
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ترجمه پهلوی‌فروردین بشت» ۱۳۸ 

ترجمه بهلوی بسنا ۱۰۱۰۱۳/۹۸ 

ترجمه و شرح وندیداده NAM‏ 

ترجمه ومتن و واژه‌نامه‌د ینکری ۸۳ 

ترجمۂ پهلوی اوستا؛ ۷۳ 

ترجمة پهلوی وندیداده ۸۴ 

ترجمة چند متن پهلوی؛ ٩۴‏ 

تعایم مفان؛ ۴١‏ 

تفسیر پهلوي بشت ۱۳»فروردین بشت ۸۱ 

تلبیس ابلیس: ۱۲۹ 

ایران در هزارة چهارم ۳۰۵ 

تمدن‌ایران ساسانی: ۱۱۱۵۴۸ 

تمدن ساسانی: ۴۸ 

توتم و تابو ۱۸۰ 

تورات» ۲۸۸ 

جامع الحکمت ۸۷ 

جلد دوم لمعه" کتاب ميراث - مسأل 
تاسعه ۱۳۴ 

جنگ‌هایایران و رو ۰۱۳۲ ۰۱۵۳ ۱۵۹ 

٩۱ جواهرالاسرارن‎ 

چند اندرز از فریودکیشان" یعنی آموزگاران 
دین؛ ٩۴‏ 

چند واژه از آذرباد مهر امپند» ٩۵‏ 

حقوق زنان در زمان ساسانیاننه ۱۸۷۷ 

حقوق سربانی؛ ۰۱۳۰ 0۱۵٩‏ ۳۳ 

حقوق فرخ» ۱۵۱ 

حکمت خسروانی؛ 0۳۴ ۳ 

حکمت خسروانی و فهلو یون ۳ 

خانواد؛ایسرانی در دوران پیش از اسلام» 
SES‏ 


خرده اوستا 0۱۰۷ ۲۳۸ ۳۷ 

خلاصفدین ۱۴۰ 

خواندن سنا 01 

خو یڈوده اسفند یار و همای» ۱۲۱ 

٩۴ ۲ ۷۲ 0۴۸ ۰6۸ داتستان دینیک‎ 
NS EN N es 

داتستان دینک و روایات؛ ۳۹۹ 

دادار گتي شوم ۳۵ ۲6 

داراب نام طرطوسی» ۱۰۹ 

داستان تهمورث واهریمن؛ ۲۲۵ 

داستان گر شاسب؛ تهمورس و...۰ ۱۹۰ 

داستا فریان ۱۰۸ 


دانشنامی ۲۳۷ ۲۷۵ 

دانشنامة اران باستانه ۱۳۷ ۱۱۸۰۵۷ 
CFTR ۷ Ne‏ ۳۵۲ 

دايرة المعارف مذاهب و اخلاق» مقالة 
همخونی» ۳۰۵ 

دستان المذاهب» تن هه 


ازدواج با 
غیرزرتشتی حرام و نهی مؤگد است» 
۳۲ 

دربارة ازدواج ایراتی با محارم ۳۰۹ 

دربار؛ حقوق دور ساسانیان» ۰۲۱۵ ۲۱ 

دربارة حقوق زن در دورۂ ساسانیان ۲۱۴ 

0۱۵۴ ۰۱۵۳ 0۱۲۷ دربارة حقوق ساساتی؛‎ 
۳۴۰ ۳۳۵ FEY ۳۲۲ ۵ 
۸۳۴۵ ۳۴۴ ۰۳۳۳ ۰۳۴۲ TEN 
TEN 0۳۳۷ TFN 

دربارۀ ماتویان ب لغار (سوگومیل‌ها 
 Bogomils‏ 


۲ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


درباره نظام‌های خویشاوندی ۱۸۰ 

دربارة یک کتاب حقوق ساسانی» ۱۵+ 
۲ ۴ ۳۳ 

دستورزبان اوستابی؛ ۲۷۰ 

دنبای گمشد ذایلام ۱۴۵ 

دوازده هوماست»۱۱۰ 

دیانت مسیحی در اران دوران ساسانی؛ 
۱ 

دبانت و فرهنگ اقوامابتدایی» ۱۲۷۸ 

دیانت و فرهنگ اقوام بتدایسی و 
مردم شناسي جوامع نخستین» 75 

KE NA ۵ OY ما‎ «8A «¥ «ai 
AD AE AF AN NN MM AB 
۱۵ ۳ ۳ OSO 
AE ۵۴ AY ND ۳ NA 
۳ ۲ OOS OS 
۳۱ CF cD 

دینکرد کتاب سوم از مجموعذ سزرگ ده 
3 

دین‌های ایران باستان» ۱۲۰ 

دیوانفریدالد.ین عطار نیشابوری» ٩۱‏ 

رسالاتی دربارة معرفت مشرق‌زمین» ۳۳۹ 

رسال "اميد آشاوهیشتان ۴۰ 

رسالةایمیت آشاوهیشتان ۵۸۱ ۱۳ 

رسالة بهشت و دوزخ ارداویراف مود 
بزرگه مزدبستان: ٩۳‏ 

روانشناسی و کیمیا گری: ۳" 

روانکاوی فروبده ۳۰۵ 

روایات ایرانی؛ ۲۱۴ 

روابات پهلوی» ۸۷۰ ۸ 


۸۱۳۵ ۰۱۰۲۰۱۰ روایات داراب هرمزدیان۰‎ 
OYA ۸ ۷ SN IER NR 
NN ۴ 

روایات فارسی» ۲۷۸ 

روایت ابیت اه وهیشتان» ۸۲ ۵۳ ۵۵ 
هد VAS‏ 

٩ ۸ ۵ ۴۹ روایت هلوی‎ 
AA AY AE ANNA NV NV 
SANA AF AF 
۲۸ Re AY ۱ ABA NOT 
۳ ۳ f 

روایت داراب هرمز بار ۳۲۲ 

ریاض» ۱۳۳ 

ریگودا ماندالای دهم | سرود ۰۱۰ » 

ریگ ودا وال ۳۵ 

زروان در قلمرودین و اساتیره ۱۲۰ 

زند اوست ۱۷۹ 

زند اوستاه دارمستتره جلددوی ص ۷ 
5 

زندبهمن بشت ۱۰۹ 

زد جددیودای ۷۵۰ 

زن در حقوق ساسانی» ۱۲۴ ۰۱۵۷ 0۱۵۸ 
تست 

زندگی اجتماعی و اقتصادی زرتشتبان حدود 
دویست سال اخیر 0۲۳ ۷۵۵ 

زندگی‌نامة زرتشت» ۱۴۱ 

زنل هومن تن ۱۱۰۰۱۰۹ 

سازمان مردانآریایی؛ ۳۶۵ 

سددن ۱۳ ۰۲۳ ۲۵۱ 

منذ در تلتیش: ۱۳ ۰۱۳ ۰۲۲۳ ۱۲۷۸ 


فهرست کتاب‌هاء رساله‌ها و نوشته‌ها و بعضی ترکیب‌ها و نام‌ها ۵ ۴۴۲ 


۲۵۱ ۰۲۲۸ ۷ 

۰۲۴۵ ۰۲۲۸ SIN SIF AF سڈ در تشه‎ 
۵۰ 

سددر نثر و سددریندهش؛ ۱۳ 

سرچشمه‌های عرفان و حکمت درایران 
قدیم NY‏ 

سر‌اکین ۱۷۸ 

مفرنکوین, ۷0 

سلطنت قاد ال ۳۰ ۳۰۸ ۳۱۴ 

سلوک الملوکد: ۱۴۳۴ 

5٩ رتش‎ 

سیاست‌نامه: ۸۵ ۳۱۰ 

۸٩ ۵ بیرالملوک.‎ 

شارستان چهارچمن؛ ٩۳‏ 

شارستان کلبات چهارچمن: ۲۳۷۲ 

۱۳۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱۰۱۰۵۰۲۰۴ «canli 
NY 

شانامث دقیقی» ۱۰۵ 

۱۰۰۵۳ A شاست‌ناشاست:‎ 
SIN ID AA AON Ne AN 
TEN ۳۰۷ 1۴۳۷ (FN 

شرادر und [Sprachvergleichurgen‏ 
Urgeschichte[]‏ (مقاسه‌های زبان و 
تاریخ ابتدایی). جلد دوم ۳۰۵ 

شرایع فر ۲۰۳ 

شرایع فرخ وهراعان عمجم 

۱۱۱۱ -Vahraman 

شرح لمعه ۱۴۴ 

شوب ايواسم اپرتى: ×٩‏ 

شهرهایابران» ۱۳۲ 


طبقات ناصری» ۱۰۹ 

عهد عتیق» ۷۸۵ 

فرضیات‌نامی ۱۴۰ 

فرهنگگ اوستابی کانگل ۴۰ 

فرهنگ زبان کردی» ۲۱۵ 

فرهنگی نام‌های اوستان ۰۱۱۸ ۲۵۲ 

der indogermanischen Reallexikon 
(فرهنگ واقعی باستاتى هند و‎ 
Reallexikon der اروببی)‎ 
indogermanischen 

۱۳۰۵ Alterumskunde 

فرهنگ... هند وارویایی» ۳۰۵ 

قانون مدنی زرتشتان در زمان ساسابان» 
۱۵۲ 

قیام‌های مذهبی و ملیایرانیان ۱۳۵ 

کارنامک ارتخشیر پایکان ۳۳۵ 

کتاب حقوقي بهلوی» ۳۸ 

Nf کتاب‌دین»‎ 

کتاب مغان وند یداد ۲۳۷ 

کتاب مقدّس» ۷۵۰ 

576/6 کستاب‌های حسقوفی سسریانی‎ 
TIN A AAA Rechtsbiicher 

کتب مقدس مشرق زمین» ۰۴۹ ۰۱۵ ۰۱۵ 
EE ۳ EN ۸‏ ۳۲۵ 

" کتب مقدسة پارسیان" متون پهلوی» ۱۳۳ 

کتيه‌هاي شاهان ساسانی» ٩۳‏ 

تیه کرتیس ۰۴۸ :۱۱۱ 

تیبة بزرگه کرتیره ۴۸ 


۴ ازدواج مقذس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


کلیسا و جامعه کاتان ۳۰5 

کولوراساسانیدس کوگ انا ¥ 

۵۱۳۰۵۵ FDOT FR IÊ 
۳۷ AFD ۱۴۴ ۳ ۴ 
۳۰ eA IY oe IA 

" گاٹاها تتن ۰۴۵ ۵٩‏ 

گاھان ۸۴ ۷۵۰ 

گزارش پهلوی و تفسیر بهمن بشت ۱۰۹۰ 

گزارش پهلوي وندیداد:۰۱۰۱ ۱۵۸ 

گزارش پهلوی و بشتاسپ بشت۱۰۱۰ 

گزارش بهلوی سنا ۱۰۱۰۶۴۴ 

گزارش جلسات فرهنگستان علوم‌باین ۳۴۹ 

گزیده‌های پهلوی؛ ۱۰۳ 

گزیده‌های زات میرم ۱۵۰ 

گزیده‌های زات سر 0۴۸ 2۲ ۵۲ ۵۳ 
ید 

گزیده‌های زادمپردم» ۴۵ 

گزید:ه کافی» ۵ ۸۱۳۰ ۱۳۴۳ 

گل دستچمن» ۳۷۲ 

٩۴ گنج‌شایگان‎ 

باب الایب ۱۲۲ 

آطاث المعارف ۱۳ 

لفت‌نامة پارسی کهن؛ ۲۱٩‏ 

لهجه‌های لرستان» ۷۱۵ 

ماتکان هزار داتستان 00۴ ۱۳۰۱۰۰۸ 
ABD ۱۵۴ ۵۱ ۰ NA‏ ۵ 


IN FEY OF FD oN oe F 
A N 

ماتکان هزار داتستان (مجموعة هزار حکم 
قضایی)؛ ۳۷۱ 


ماکان بو شت فریان ۱۰۸۰۱۰۷ 

مادگان هزار دادستان | کتاب هزار رای 
تضایی ۱۸۹ 

مادیکان هزاردادستان» ۵۲۱۵ ۱۳۰۸ 

ماندالای دهم ازریگوداه ۷۰ 

ماتی ودین و۱۱۷ 

ماهتامة چیستا ۱۸۵ 

ماهنامة فروهی ۷۳ 

بای زدان شناسی هندوآریایی» ۷۱۵ 

۷ ۹۴ ١ ۳ ۴۴ متون پسهلوی:‎ 
FR ۸ 

متون پهلوی» جاماسپ آسانل ۱۰۳ 

متو بهلوی - زروائی+ ۱۱۹ 

متون سریانی اعمال شهدای ابراني مسیحی؛ 
۳۰ 

متون ودابی؛ ۸ 

"الب" [= عیب ها ۲۳ 

مجالسالنقایس» ۱۷۲ 

انجمن سلطتتی آمیایی: ۳۲۸ 

مج تحیقات شرف ۱۵ 

مجلة "جهان شرق ۱۱۸ 

مج نون وکلای مرکز. ۱۸۵ 

مجلَُ مطالعات هندو اروبایی؛ ۱۷۱۰ 

مج مهن ۷۲۱۳ 

مجم الوّاریخ و الصّص» ۱۲۲ 

مجموعفتا ریخ و یسان ارمنی» ۳۵۰ 

مجموعة حقوقی فر ۱۵۱ 

مجموعة حقوقی یشو) بوخت" ۱۳۳۰ 

Die 5۵7090۵ مجموعذفرهنگ و زبان‎ 
۱۳۴ Kultur und Sprache 


فهرست کتاب‌هاء رساله‌ها و نوشته‌ها و بعضی ترکیب‌ها و نام‌ها ۵ ۴۴۵ 


مجموعذ قوانین سریانی؛ ۱۰ 

مجموعذ مقالات» ۱۸۵ 

مجموعذ مورتخان ارمستانه ۱۱۷ 

مدعیان نوت ۲۳ 

مدعیان وت | آلککین» ۱۷۵ 

مرش ۳۳۴ 

روج الذهب؛ ۳۰ 

مزدک‌نامه: ۳۱۰ 

مزد یسنا و ادب پارسی ٩۱‏ 

Mazdayasnö.Ahmi فى‎ 


معنی خویت‌ودثه -زن‌اشوبی با افراد 
حمخون MeaningOf Khvêtûkdas‏ 
۹ 

مقدمذ دیوان عطار؛ ٩۱‏ 

ملل نحل شهرستانی» ۱۸۱۰۱۷۵ 

(Religionspartheier] و نسح‎ Jn 
۳۹ 

منان» پبارسیانن: ۳۰۵ 

منتخی از متون سربانی اعمال شهدای 


منظومة ویس و رام 

میل جنسی و فرونشانی آن در جوامع 
نامتمدن ۲۳ 

مینوی خرده ۰۱۰۷ ۱۳۹ ۲۷۷ ۲۸ ۷۹۵ 

نامنامذایرانی ۳۰۷ ۳۳5 ۳۲۵ 

۷۲ dli 

نامه‌های منوش چیهر ٩۵‏ 

نامه‌های موند منوچهن ۲۵ 

نام تس 0۲۰۵ ۲۱۵ ۲۱ 


نامنامغابرانی: بوستی» ۳۲۸ 

ال دهز فى عتحایت ارو امش ۸۷ 
نخستین انسان ونختین شهریار» ۸۳ 
شک بازدهم اوت« ۸۳ 

نشریة دانشکدة ادبیات تبرین ۴۷ 


اه زنا کار و روسپی موجب ناتوان شدن و 
کمی آب و گیاه و برکت می شود ۲۴۲ 
نبرنگ کشتی بستن» ۰۴۱ ۴۵ 

واژه‌ای چند از آذرند مارسپندان. ۰۴ 

۱۳ 

واژه‌نامةابران باستان» ۱۵۴ 

واژه‌نامةایرانی باستان» ۸۳۳۸ ۳ ۳۳۱ 
واژهنامة بازنده ۱۴۰ 

وج کرد دینک ۲۱۶ 

وچرگرت د نیک ۱۰۰۵۵۵ 

وت کرت درکن" یا فواهای دینی» ۷۳ 

وداه ۸ 

ورشلمان سرشکک» ۱۰۷ 

ورشث ماشتر تک 01۹۱ ۲۹۴ 

۱۳ Parst-Mansar -ماشتر‎ i 

۱۴۱ diy 

وستاو زنده ۷۵۸ 

وشتاسب بشت پهلوی» ۲۰۷ 

وشتگه شک ۸٩‏ 

وقاینامة سیرت در پاترولوگیا ؤبنتاليس» 

۸ 


وقایعنامة سیحی: ۱۳ 

۳۳ ۵ ۳ ۲۸ ۳ دیداد‎ 
AIM MNS AW ۱۵ هه‎ AY 
۴۲ ۴ ۵ ۱۳۲ AYA ATV 


۶ ازدواج مقس مذهبی یا ازدواج با خویشاوندان درجۀ یک 


AIR ADT ADF ABF NAF ABV 
Ae ARS AMR AAT MAD ANY 
DN ۳۷ ۱۲۲ ۷۱ ۷ ۴ 
N FN OE N DN 
BA DF 

وندیداد پهلوی ۳۰۷ 


ویدیودات ۱۳۲۴ ۰۳۷۸ ۳۲۵ 

و یسرد ۰۴۱ ۰۱۰۲۵۴۷ ۱۳۸ ۳۰۷ 

ویسپرد پهاوی» ۳۳ 

ویس و رامین؛ ۱۱۲۳ 0۲۵۷ ۳۰۷ 

ویس و رامین یک داستان عاشقانۀ بارتی» 
۹۲ 


ویشتاسپ بشت ۱۰۲۰۴۱ 


هزار ماد قانونی؛ 4۸ 0۱۵۴۲ ۱۳۲ 

هزار مادۂ قانونی | قضائی یبا ساتیکان هزار 
دائتان: ۱۸۳ 

هزار مادة قانونی قضابی: ۵/۳ ۱۱ ۱۳۱۸ 

۱۰۵۰۱۰۴۰۱۰۴ ۰۱۰۷ سادگارزرسران»‎ 
TN es 

سن؛ ۳ 

۳ NA ۴۷ ۱۸ تا‎ 

۷۹۰ A XIII سنا‎ 

بسنای بهاوی؛ ۱۳۰۷ 

لته ۱۰۹۰۲۸ 

بشت‌های بانزدهم و نهم ۳۰۰ 

بوستی: نامنامه ۱۵۳ 
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